
هفته نامه خبری،تحلیلی/ سال نهم/ شماره سیصد و هشتاد و یک / 27  آبان 1396 /  84 صفحه /6000 تومان

پشت پرده ها را
به مردم بگویید

گفت وگو با محسن رهامی

انتقام گیری ولیعهد
داوود احمدزاده

روحانی باید انتظارات
رای دهندگان را برآورده کند

گفت وگو با پروانه مافی

موشک قابل مذاکره نیست
حسن بهشتی پور
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درباره رابطه روحانی با حاکمیت و اصلاح طلبان
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موشکی خلاف منافع ملی است؟

در میان اصلاح طلبان خطر سرخوردگی 
بدنه اجتماعی گوشزد می شود
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نظـام را حفـظ کنیـم / مـن فکـر نمی کنـم 
روحانی هیـچ وقت آزادی خـواه یا طرفدار 
حقـوق زنـان بـوده /  قوچانـی:  جـدا از 
اصلاح طلبـان، نقـش شـخص روحانی در 

 / نمی شـود  دیـده  آوردن  رای 
معتقدم اصلاح طلبان

از لاریجانی حمایت
نمی کنند



كتابخانه بازسازي شده ارغوان تهران
كتابخانه  عمومی ارغوان واقع در بوستان ارغوان خيابان دولت، در سال 
1385 تأسيس شــد. اين كتابخانه در حال حاضر با مجموعه اي بالغ بر 
30هزار جلد كتاب و داشــتن بخش هاي كتب لاتين، نشريات، كودك، 
منابع ديداري و شنيداري و ســالن مطالعه )روزهای زوج ويژه  آقايان و 
روزهای فرد ويژه  خانم ها( به مردم منطقه 3 تهران خدمت رساني مي كند. 
امكان دسترسي به اين كتابخانه از طريق خطوط قطار شهري)خط يک: 
ايستگاه های شهيد صدر و قلهک و خط سه: ايستگاه نوبنياد( ميسر است.
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طرح:‌سومين‌دوسالانه‌كارتون‌كتاب
‌ندا‌شجاعي‌

نام كتاب..................................................... روز خدا
نويسنده................... محمّدهاشم پوريزدان پرست
انتشارات................................................. سوره مهر
تعداد صفحات...................................... 3۴0 صفحه

شماره ۸۹ فصلنامه علمی- پژوهشی »تحقیقات اطلاع رسانی و 
کتابخانه های عمومی« شامل ۷ مقاله پژوهشی و سخن سردبیر 
با عنوان »رابطه رؤیت پذیری و منزلت اجتماعی« منتشــر شد. 
علاقه منــدان می توانند نســخه الکترونیکی این شــماره را در 
وب سایت فصلنامه به نشانی www.publij.ir  مشاهده کنند.

فصلنامه »تحقیقات اطلاع رســانی و کتابخانه های عمومی«  در 
حوزه های موضوعی کتابداری، اطلاع رســانی، مأخذشناســی، 
نسخه شناسی، آرشیو، مدیریت اطلاعات و شبکه های اطلاعاتی، 
فناوری اطلاعات و ارتباطات، مباحث فلسفی، جامعه شناختی، 

روان شناختی و تربیتی مربوط به این حوزه مقاله می پذیرد.

خبر ويژه: فصلنامه 
»تحقیقات اطلاع رسانی 

و کتابخانه های عمومی« 
منتشر شد

خبر‌ويژه

براي مشاهده آخرين اخبار 
نهاد كتابخانه هاي عمومي 

كشور مي توانيد توسط گوشي 
تلفن همراه خود از رمزينه هاي 

روبه رو عكس بگيريد

www.iranpl.irtelegram.me/iranplirinstagram.com/ iranpl.irp.r@iranpl.iraparat.com/iranpl.ir

وقتی خدا بخواهد یک هدف الهی محقق شــود؛ 
حتّی اگر دشــمنان تا بنُ دندان مســلحّ، به انواع 
امکانات مادّی مجهّز شوند کاری از پیش نخواهند 

برد و عاقبت »روز خدا« فرا می رسد.
حماسه آگاهانه دانشــجویان قهرمان در ۱۳ آبان 
ماه ســال ۱۳۵۸ یکی از روشن ترین مصداق های 
این کلام بلند امام خمینی رحمت الله علیه است: 
»اسلحه داران نادان، هرگز نخواهند توانست بر اراده 

یک ملت حاکم گردند.«
وقتی آمریکایی ها که با پیروزی انقلاب اســلامی 
به شدت خسارت دیده بودند و دستشان از منافع 
استراتژیک ترین کشور وابسته به آمریکا )ایران( 
کوتاه شــده بود با همه عوامل پیدا و پنهان خود، 
دســت به کار انجام کودتایی علیه انقلاب نوپای 
اسلامی شــدند؛ بصیرت و تدبیر جوانان انقلابی 
آخرین بازمانده های ملعونشــان را از خاک پاک 

وطن ریشه کن و نقشه هایشان را نقش بر آب کرد. 
اراده و بصیرت ملّت شــریف ایران موجب شــد، 
ساختمان دیپلماتیکی که حیات خلوت آمریکا در 
ایران محسوب می شد، امروز به یکی از جاذبه های 

گردشگری پایتخت ایران تبدیل شود.
»روز خدا« خاطرات روزشمار سید محمدهاشم 
پوریزدان پرست از دانشــجویان پیرو خط امام از 

نخستین روزهای تسخیر لانه جاسوسی است.
کتاب  »روز خدا« با بررسی علل و زمینه های تسخیر 
سفارت آمریکا درایران آغاز می شود و به موضوعاتی 
چون قائله گنبد، عدم همراهــی دولت موقت با 
سیاست های انقلاب اسلامی و مروری بر فعالیت ها 
و ترور شــهید مطهری و نیز فعالیت های سیاسی 
و مطبوعاتی بنی صــدر و رحلت آیت الله طالقانی 

می پردازد.
متن این کتاب در ادامه شــامل روزشمار ۲۴ روز 

از حضور راوی در لانه جاسوســی است که شامل 
روزنوشت های وی درباره مشاهدات خود در این 

مکان است.
نویسنده کتاب بیان می کند: »برنامه ریزی تسخیر 
لانه جاسوسی، توسط دانشجویان دانشگاه صنعتی 
شریف و پلی تکنیک )امیرکبیر( انجام شد و آن ها 
از دانشجویان دانشگاه های تهران و ملّی )دانشگاه 
شهید بهشــتی( برای اجرای برنامه دعوت کرده 
بودند.« این کتاب دریچه ای تازه به وقایع تسخیر 
لانۀ جاسوســی و  روز ۱۳ آبان را به روی خواننده 
می گشــاید و او را از نمایی نزدیک بــا اتفاقات آن 
روزها آشنا می کند. با توجه به اینکه گزارشات به 
صورت روزشمار نوشته شــده، جزئیات حوادث و 
حس و حال آن  به خوبی به مخاطب انتقال می یابد، 
همینطور متن نسبتاً کوتاه گزارش های روزانه نیز 

بر اثربخشی آن افزوده است.
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وقتی خدا بخواهد یک هدف الهی محقق شــود؛ 
حتّی اگر دشــمنان تا بنُ دندان مســلحّ، به انواع 
امکانات مادّی مجهّز شوند کاری از پیش نخواهند 

برد و عاقبت »روز خدا« فرا می رسد.
حماسه آگاهانه دانشــجویان قهرمان در ۱۳ آبان 
ماه ســال ۱۳۵۸ یکی از روشن ترین مصداق های 
این کلام بلند امام خمینی رحمت الله علیه است: 
»اسلحه داران نادان، هرگز نخواهند توانست بر اراده 

یک ملت حاکم گردند.«
وقتی آمریکایی ها که با پیروزی انقلاب اســلامی 
به شدت خسارت دیده بودند و دستشان از منافع 
استراتژیک ترین کشور وابسته به آمریکا )ایران( 
کوتاه شــده بود با همه عوامل پیدا و پنهان خود، 
دســت به کار انجام کودتایی علیه انقلاب نوپای 
اسلامی شــدند؛ بصیرت و تدبیر جوانان انقلابی 
آخرین بازمانده های ملعونشــان را از خاک پاک 

وطن ریشه کن و نقشه هایشان را نقش بر آب کرد. 
اراده و بصیرت ملّت شــریف ایران موجب شــد، 
ساختمان دیپلماتیکی که حیات خلوت آمریکا در 
ایران محسوب می شد، امروز به یکی از جاذبه های 

گردشگری پایتخت ایران تبدیل شود.
»روز خدا« خاطرات روزشمار سید محمدهاشم 
پوریزدان پرست از دانشــجویان پیرو خط امام از 

نخستین روزهای تسخیر لانه جاسوسی است.
کتاب  »روز خدا« با بررسی علل و زمینه های تسخیر 
سفارت آمریکا درایران آغاز می شود و به موضوعاتی 
چون قائله گنبد، عدم همراهــی دولت موقت با 
سیاست های انقلاب اسلامی و مروری بر فعالیت ها 
و ترور شــهید مطهری و نیز فعالیت های سیاسی 
و مطبوعاتی بنی صــدر و رحلت آیت الله طالقانی 

می پردازد.
متن این کتاب در ادامه شــامل روزشمار ۲۴ روز 

از حضور راوی در لانه جاسوســی است که شامل 
روزنوشت های وی درباره مشاهدات خود در این 

مکان است.
نویسنده کتاب بیان می کند: »برنامه ریزی تسخیر 
لانه جاسوسی، توسط دانشجویان دانشگاه صنعتی 
شریف و پلی تکنیک )امیرکبیر( انجام شد و آن ها 
از دانشجویان دانشگاه های تهران و ملّی )دانشگاه 
شهید بهشــتی( برای اجرای برنامه دعوت کرده 
بودند.« این کتاب دریچه ای تازه به وقایع تسخیر 
لانۀ جاسوســی و  روز ۱۳ آبان را به روی خواننده 
می گشــاید و او را از نمایی نزدیک بــا اتفاقات آن 
روزها آشنا می کند. با توجه به اینکه گزارشات به 
صورت روزشمار نوشته شــده، جزئیات حوادث و 
حس و حال آن  به خوبی به مخاطب انتقال می یابد، 
همینطور متن نسبتاً کوتاه گزارش های روزانه نیز 

بر اثربخشی آن افزوده است.
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هفته‌نامه سیاسی، فرهنگی با رویکرد خبری، تحلیلی

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: مصطفی آجورلو
سردبیر: سعید آجورلو

گفتارها

خبرنامه

سیاست

مثلث؛ هفته نامه‌ای خبری، تحلیلی است که سعی دارد روایتی منصفانه و عادلانه 
از واقعیت‌ها ارائه دهد. نامش تمثیل و اشــاره‌ای است به سه ضلع استقلال، 
آزادی و جمهوری اسلامی. مرامش تقویت گفتمان انقلاب اسلامی، چارچوبش 
اسلام، انقلاب، امام و رهبری، آرمانش گســترش و سیادت اسلام‌‌خواهی در 
سراسر جهان و عزت مسلمانان، توسعه و پیشرفت ایران‌اسلامی و رفاه مردم 
شریف ایران و رونق گرفتن عدالت. مرزش رواداری و تألیف قلوب اهالی انقلاب 
و ایستادگی در برابر مقابلان گفتمانی و عملی نظام و سیاق و مشرب‌مان نجابت 
قلم و روزنامه‌نگاری مومنانه و تلاش در جهت رونق گرفتن سنت گفت‌وگو میان 
فرهیختگان و نخبگان کشور است. امیدواریم که در روایت‌مان صادق، بر مرام‌مان 
مستمر و دائم، بر چارچوب‌مان مستقر، بر آرمان‌مان مومن، بر مرزهایمان مراقب 

و هوشیار و بر سیاق‌مان استوار بمانیم.

تحریریه:
دبیر تحریریه:  مصطفی صادقی

سیاست:  مصطفی صادقی )دبیر(- علی حاجی ناصری- امیدکرمانی‌ها  
حنیف غفاری

بین‌الملل:‌ سعیده سادات فهری )دبیر(
اقتصاد:‌ محمدمهدی صدرزاده )دبیر(

دیدار: افشین خماند)دبیر(
ورزش: مهدی ربوشه )دبیر( 

فکرنو: علی حاجی‌ناصری )دبیر(
فرهنگ: امیر خوش‌صحبتان )دبیر(

بازار: محمد شکراللهی )دبیر(
	 مشاور هنری:‌ نیما ملک نیازی	

هوشیاری، بیداری

 و اقتدار ملت ایران

حالا هم زمان قاجار است. حالا هم زمان پهلوی است که 
مردم بیدار نبودند. امروز زمان بیداری مردم ماســت، زمان 
هوشیاری و شکوفایی ایمان اســت دراین کشور. و لهذا، 
می‏بینید که الان هر رادیویی را باز کنید از خارج، از هر گوشۀ 
عالم راجع به قضایای آمریکا و راجع به خضوع او در مقابل 
ایران صحبت می‏کنند و حرفها را هم می‏زنند. اضطراب در 
کلمات خود ریگان این قدر هست، تناقض گویی، اضطراب 
هست که انسان نمی‏تواند باور کند که یک آدمی که رئیس 
یک همچو کشوری هســت و ادعایش آن قدر زیاد است، 
این قدر تناقض گویی، این قدر اضطراب، این قدر وحشت 
که او را گرفته است، امروز یک چیز مهمی است. نه فقط او 
را، کرملین هم همین طور است، آنها هم مسابقه می‏کنند با 

امریکا در رابطه با ایران.

الآن تســابق می‏کنند تمام کشورهای 
بزرگ برای رابطه پیدا کردن با ایران، این چی 
اســت؟ این افراد ایران اســت؟ این جمعیت 
کثیر ایران اســت؟ ایران جمعیتــی ندارد در 
مقابل عالَــم. این ایمان جوانهای ماســت، 
این برکات رسول اکرم است، این برکات امام 
صادق است. این برکاتی است که چشم دنیا 
را خیره کرده اســت و همه را مضطرب کرده. 
آنهایی که گمــان می‏کردند که با یک تشــر 
ایران را می‏توانند چه بکنند، گمان کردند که 
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چی است مسئله؟ چی شده است ایران؟ چه قصه‏ای 
در ایران واقع شده است که سابق چنانچه در زمان سلاطین 
ســابق، در زمان قاجار، در زمان پهلوی اگــر یک کلمه در 
آنجــا می‏گفتند، اینها تمــام کنار می‏رفتند، اگر یک تشــر 
می‏زدند آنها خلع سلاح می‏شــدند. چه شده است که حالا 
پاســدارهای ما هــم اعتنا به آنهــا نمی‏کنند؟ بــرای اینکه 
آن وقت مــردم را خواب کــرده بودند. تبلیغــات دامنه‏دار 
دشمنهای اســام، مردم را خواب کرده بودند، از هم جدا 
کرده بودند، شهرها از هم جدا بود، احزاب مختلفه همه با 
هم مختلف بودند، حکومتها همه دست نشانده بودند. اما 
امروز مسئله این نیست، امروز ایران بیدار شده است امروز 
اسلام در ایران رواج پیدا کرده است. امروز حقیقت ایمان در 
ایران شکوفایی پیدا کرده است، اینها برکات ایمان است. 

غافل نباشید از این، برکات وحدت شما در تمام امور 
است. غافل از این وحدت نباشید، غافل از این حظّ 
الهی نباشید. در عین حال انسان می‏بیند که در حالی 
که کاخ کرملین به لرزه در آمده اســت و کاخ ســیاه 

سیاهپوش شده است
و می‏خواهند توجیه کنند هی حرفهای خودشان 
را و هی از این ور به آن ور می‏زنند که توجیه کنند این 
خطایی که کردند و این کسی را که اینجا فرستادند و 
با رسوایی از اینجا بیرونش کردند، می‏خواهند توجیه 
کنند. مع‏الأسف، بعض از اشخاصی که در خود ایران 
هستند، توجه به مســائل یا ندارند یا متعمدند. اینها 
هم به تبعیت از تبلیغات آنها، آنها هم با همان لسان، 

اینجا تبلیغ می‏کنند.



ایران سوگوار شد
زمین‌لرزه‌ای که ساعت ٢١:4٨ شامگاه یکشنبه گذشــته رخ داد، در نوع خود 
بی‌ســابقه بود؛ زلزله‌ای که به بزرگی ٧.٣ ریشــتر در چند کشور احســاس شد. زلزله 
کرمانشاه شاید از منظر خسارت‌های جانی و مالی تنها محدود به همان نقطه خاص 
جغرافیایی باشد اما دل‌های همه مردم ایران با شــنیدن خبر زلزله در غرب کشور به 

لرزه درآمد. خبرنامه

آن شــب دیگر صدای لالایی کردی مــادر نمی‌آمد. 
به جایش ضجه و مــوره می‌کرد. فرزندی نبــود که برایش 
لالایی بخوانــد. گهواره خالــی فرزندش را تــکان می‌داد 
و آه و ناله‌اش تا به آســمان می‌رســید. پدر در ســوی دیگر 
حیاط خانه گریــه و زاری می‌کــرد و دل هر رهگــذری را به 
درد می‌آورد. کودک حالا زیــر خروارها خاک خوابیده بود و 
شاید هیچ‌گاه به ذهن پدر و مادرش هم خطور نمی‌کرد که 
فرزندشــان را این‌قدر زود از دســت بدهند. برای فهمیدن 
داغ این پــدر و مادر نیازی بــه فهمیدن زبان کــردی نبود؛ 
فهمیدن درد مردم نیازی به دانستن زبان آنها ندارد و‌ترجمه 
نمی‌خواهد. درد به هر زبانی درد اســت؛ گاهی از وضعیت 
چشمان داغ‌دیده و گاهی از صدای فرد مصیبت‌زده یا حتی 
ســکوت او می‌توان به عمق دردمنــدی‌اش پی برد. پنجم 
دی‌ماه ۸۲ پس از زلزله مخرب بم، ناله‌های مادران و پدران 
عزادار آســمان کویر را فراگرفته بود و حالا صدای شــیون 
 و زاری در کرمانشــاه تا بالاترین نقاط کوه‌های بیســتون، 

دالاهو و پراو رسید. 

  زلزله‌ای به ‌وسعت ایران 
زمین‌لرزه‌ای که ســاعت ٢١:4٨ شــامگاه یکشــنبه 
گذشــته رخ داد، در نوع خود بی‌ســابقه بود؛ زلزله‌ای که به 
بزرگی ٧.٣ ریشتر در چند کشور احساس شد. زلزله کرمانشاه 
شاید از منظر خسارت‌های جانی و مالی تنها محدود به همان 
نقطه خاص جغرافیایی باشــد اما دل‌های همه مردم ایران 
با شــنیدن خبر زلزله در غرب کشــور به لرزه درآمد. در نقاط 
مختلف ایران مردم با دلهره و نگرانی اخبار لحظه‌به‌لحظه 
زمین‌لرزه در کرمانشــاه را پیگیری می‌کردند و دست به دعا 
برداشته بودند که خســارت‌های جانی این حادثه کمترین 
مقداری باشــد که تصور آن می‌رود. آمار اولیــه تنها از دو تا 

هفت نفر قربانــی در این زلزله خبر مــی‌داد اما صبح فردای 
زمین‌لرزه اخبــار حکایت از تعداد قابل‌توجهــی از قربانیان 
این حادثه ناگوار داشت؛ به‌گونه‌ای‌که قربانیان به بیش از 

۲۰۰ نفر رسیدند. 
شهرستان‌های سرپل‌ذهاب، اسلام‌آباد غرب، ثلاث 
باباجانی، کرند غرب و قصرشیرین مناطقی بودند که زلزله در 
آنها تلفات برجا گذاشته بود. براساس آخرین آمار تا شامگاه 
دوشنبه، ‌445 نفر در این شهرها جان خود را از دست دادند و 

هفت‌هزار و ١٠٠ نفر نیز زخمی‌ شدند. 
این‌گونه بود که مردم سراســر ایران دســت به دست 
یکدیگر دادند تا هــر کمکی از دست‌شــان برمی‌آید برای 
آسیب‌دیدگان زمین‌لرزه کرمانشاه انجام دهند. در بسیاری 
از شــهرهای کشــور پایگاه‌های جمــع‌آوری کمک‌های 
مردمی ‌برای آسیب‌دیدگان زلزله برپا شد و حتی بسیاری از 
مردم راهی مناطق زلزله‌زده شدند تا مستقیما در امدادرسانی 
حضور داشته باشند. پلیس راهور اما بلافاصله وارد گود شد 
و اعلام کرد که پلیس‌راه از ‌تردد اتومبیل‌هایی که مسئولیتی 

در مناطق زلزله‌زده ندارند جلوگیری خواهد کرد. 
جمعیــت هلال‌احمــر، ســازمان انتقــال خــون، 
ســازمان مدیریــت بحــران، ســتاد حــوادث غیرمترقبه، 
وزارتخانه‌های کشــور، بهداشــت و رفاه، ســازمان بسیج 
مستضعفین، سپاه پاســداران، ارتش، ستادکل نیروهای 
مســلح و... از مهم‌ترین نهادهــا و ارگان‌هایــی بودند که 
تمام امکانات خود را برای امدادرســانی به آســیب‌دیدگان 
ایــن حادثه بــه‌کار گرفتنــد؛ هرچنــد انتقاداتی از ســوی 
کارشناسان نســبت به عملکرد برخی دســتگاه‌ها وارد شد 
که به‌نظر می‌رســد زمان بیان آن زمان مناســبی نبود و باید 
 پس از امدادرســانی‌ بــه آســیب‌دیدگان زلزله کرمانشــاه

 مورد نقد قرار گیرد. 

  کاسب‌کاری‌های سیاسی 
و  غیرقابل‌دفــاع  اقدامــات  امــا   در‌این‌میــان 
 سوء استفاده گرایانه‌‌ای نیز از سوی برخی طیف‌های سیاسی 
انجام گرفت که از جمله آنها می‌توان به زیرسوال‌بردن پروژه 
مســکن مهر و همچنین  نوع        امدادرسانی‌های نیروهای 
مسلح اشاره کرد. این اقدامات یک روز پس از وقوع زلزله و 
مشخص‌شدن خسارت‌های کلی آن آغاز شد. درحالی‌که 
مردم ایران دلواپس جان و مال هم‌وطنان آســیب‌دیده از 
زلزله بودند و نیروهای مسلح و دستگاه‌های امدادی با تمام 
قوا راهی کمک‌رسانی به مناطق زلزله‌زده شده بودند، برخی 
رسانه‌ها تمرکز خود را بر تخریب واحدهای مسکن مهر در 
چند شــهر زلزله‌زده قرار دادند. از بامداد دوشنبه، به‌دفعات 
تصاویری از تخریب‌شــدن چند ســاختمان در شــهرهای 
غربی در فضای مجازی منتشــر شــد که مدعی بودند این 
ساختمان‌ها مربوط به مســکن مهر هستند اما دلیلی برای 
اثبات ادعای خود نمی‌آوردند. اینکه کدام دستگاه مسئول 
ایمنی ساختمان‌ها - اعم از مســکن مهر و ساختمان‌های 
شــخصی - اســت، باید در فرصت مناســب به آن پرداخته 
شــود اما مطمئنا اکنون که هنوز چند‌روزی از زلزله نگذشته 
و تعدادی از شــهروندان زیر آوار هســتند و هزاران نفر نیز 
آواره‌ و بی‌خانمان شــده‌اند، فرصت و مجــال پرداختن به 
این موضوع نیســت. افتتاح پروژه‌ مســکن مهر در استان 
کرمانشاه به‌خصوص در شهر سرپل‌‌ذهاب در بهمن‌ماه ۹۴ 
نشان می‌دهد که اگر واحدهای مسکن مهر دچار نقص فنی 
و عدم ایمنی بوده‌اند، مسئولان دولت فعلی نیز به سهم خود 
مقصرند. ضمن آنکه اصولا مسائل ایمنی و فنی ساختمان‌ها 
فقط منحصر به دولت نیست و نظام مهندسی و شهرداری‌ها 
هم در این زمینه مسئولیت دارند. البته باز هم از این واقعیت 

کاسبان  زلزله 

برخی چهره‌های سیاسی سعی کردند از حادثه کرمانشاه سوءاستفاده کنند

تیتر   یک
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دیروز خانه‌نشینی 
امروز بست‌نشینی

 بودجه عملیاتی 
بهانه‌ای برای سیاسی‌کاری

 واکنش مهناز افشار 
به ادعای تخلفات همسرش

می‌گذریم که ساختمان‌های مسکن مهر که در زلزله یکشنبه 
گذشته تخریب شــدند، در دولت روحانی تکمیل و افتتاح 
شده بودند و اگر ایمنی آنها ایراد داشته است، این دولت هم 
به سهم خود باید پاسخگوی مردم باشد. در حوادث و بلایی 
که روی می‌دهد، اکثر مردم به‌دنبال کمک و یاری‌‌رساندن 
به آسیب‌دیدگان هســتند و هر آنچه در توان دارند ‌بی‌هیچ 
دریغی عرضــه می‌کنند امــا در‌این‌‌میان افــرادی هم پیدا 
می‌شــوند که به فکر غارت و دزدی می‌افتنــد. هرچند این 
پدیده در ایران بسیار کم است ولی بازهم مشاهده می‌شود 
که برخی با اعلام شماره حساب‌هایی به‌دنبال سوءاستفاده 
مالی از کمک‌های مردمی‌ هســتند. برخــی نیز مایحتاج و 
اقلام را به غارت می‌برند و حتی تعدادی با حضور در مناطق 
آسیب‌دیده در پی سرقت هستند. اما در کنار این رفتارهای 
زشت و عریان، برخی اظهارنظرها و تحلیل‌ها همچون نمک 
روی زخم مردمی ‌است که در انتظار کمک‌ها و اقلام هستند 
اما در فضای مجازی و رســانه‌ای به تنها چیزی ‌که اشــاره 
نمی‌شود دقیقا همین است. صفحه نخست برخی روزنامه‌ها 
تنها یک چیز را نشان می‌دهد: »مسکن مهر«. حتی دو روز 
پس از زلزله، تحلیل‌ها و گزارش‌های مربوط به مسکن مهر 
در این روزنامه‌ها و ســایت‌ها، به مرکز ثقل آنها تبدیل شده 
و برخی از مقامات مســئول نیز بدون توجه به ابعاد حادثه و 
بررسی‌های اولیه، این اخبار را دامن می‌زنند. مشکل اصلی 
ایران در زمینه حــوادث طبیعی مانند ســیل، زلزله و توفان 
مدیریت بحرانی اســت که تنها در زمان وقوع حادثه و پس 
از آن نام آن شنیده می‌شود. البته این سخن به‌معنای دفاع 
از مسکن مهر یا طرح‌های مشابه نیست. بیش از 2 میلیون 
مسکن مهر در یک دهه اخیر ساخته و به بهره‌برداری رسیده 
است. نوسازی بافت‌های فرسوده که از زمان زلزله بم مورد 
توجه مسئولان قرار گرفت، بعد از بیش از دو دهه همچنان 
یکی از اصلی‌ترین چالش‌های کشــور است. مسکن مهر 
طرحی برای شتاب در ســاخت مسکن برای کسانی بود که 
خانه‌دار‌شدن برای آنها یک آرزو شده بود؛ آرزویی که 5 سال 
اســت از ســوی دولتمردان مورد تخطئه قرار می‌گیرد. در 
طول برنامه پنجم توسعه تنها 13.7 درصد عملکرد نوسازی 
بافت‌های فرسوده در کل کشــور بوده که این به‌معنای آن 
است که بافت‌ها و مناطق بسیاری نیز همچنان در معرض 
آســیب‌دیدن در مقابل بلایی طبیعی و حتی حوادثی مانند 
آتش‌سوزی‌های گســترده قرار دارند. اما ورای این مباحث 

که می‌بایست به‌صورت ریشــه‌ای اجرایی شوند، صحبت 
بر سر این نکته اســت که چرا برخی عادت کرده‌اند پس از 
هر حادثه‌ای تــوپ را در زمین رقیب سیاســی خود بیندازند 
و خود در گوشــه‌ای از عافیت همچنان به تحلیل‌هایی که 
نمک بر زخم مردم آســیب‌زده می‌ریزد بپردازنــد. در زلزله 
کرمانشاه، علت حادثه مشخص است و زلزله‌ای که همیشه 
در ایران همیشه انتظارش می‌رود، بار دیگر روی داده است 
و صدها نفر قربانی این بلای طبیعی شده‌اند. در این میان 
حتی برخی از بیمارستان‌ها که باید از مستحکم‌ترین بناها 
باشند، نیز ویران شده‌اند. بررسی علت برخی از تخریب‌ها 
بایســتی برعهده گروه‌های کارشناســی بی‌طرف باشــد تا 
هرگونه شبهه‌ای در آینده‌ای نزدیک برطرف شود ولی اینک 
با وجود آگاهــی از کم‌کاری‌ها و ســوءمدیریت‌ها، اولویت 
اصلی کمک به مردم آسیب‌دیده و التیام اندکی از دردهای 
جانکاه آنان است. مردم کردی که پاسدار مرزها بوده‌اند و 
در صبوری و مهربانی، الگو هســتند. باید با آگاهی‌بخشی 
مانع سوءاســتفاده برخی از ســارقان فضای مجازی برای 
بهره‌برداری نامشروع از احساســات در جهت منافع حزبی 
و شخصی خود شــد و همچنین از سوءاستفاده کسانی‌که 
به‌دنبال لاپوشــانی ضعف‌هــای خود در مدیریــت بحران 

هستند، جلوگیری کرد.

  موضع‌گیری‌هایی که اپوزیسیون را به وجد آورد 
در این بخش مروری داریم بر برخی مواضع رسانه‌هایی 
که به‌جای همراهی با موج مردمی‌ امدادرسانی به زلزله‌زدگان 
نمک بر زخم آنها پاشــیدند. روزنامه همدلــی در تیتر اصلی 
خود با عنوان »آشــی که تو پختی« نوشت: »دیروز تصاویر 
زیادی از زلزله مهیب غرب کشــور منتشــر شــد اما تصاویر 
مربوط به ساختمان‌های ویران‌شده »مسکن مهر« در سرپل 
ذهاب، بیشــترین توجه‌ها را به خود جلب کرد. تصویرهایی 
که در خود مفهومی‌فراتر از ویرانی یک ســاختمان را نشان 
می‌دادند؛ آن مهرورزی معروف، آن حکمرانی میان‌مایه، آن 
لمپنیسم سیاســی و آن روزگاری را که ایران افتاده بود دست 
طبقه‌ای نوظهور که هیچ‌جور نمی‌شد درست تحلیلش کرد، 
از بس که ریشــه‌های سیاســی و اقتصادی و فرهنگی‌اش 
ناپیدا بود.« این روزنامه در بخش دیگری از گزارش نوشت: 
»مسکن مهر دقیقا مصداق روشن سوءمدیریت دولتی است 
که میان‌مایگان در ایران ســاختند. دولتی که می‌خواست 

به هر قیمــت بگوید هوادار مســتضعفان اســت، چه آنکه 
انقلاب، وام از همیــن واژه می‌گرفت. دولتــی که هر طور 
بود می‌خواست نشــان دهد- و فقط نشان دهد- که پشتیبان 
مردمی‌است که رنج‌کشیده روزگارانند، اما اگر بگوییم تیشه 
بر ریشه همان مردم زد، بیراه نگفته‌ایم. مگر یادمان می‌رود 
که طی هشــت ســال ســفره‌های مردم، هر روز کوچک و 
کوچک‌تر شد و»چاره«، گمشــده‌ای بود که همه در ذهن و 
زندگی‌شان به‌دنبالش می‌گشتند. ما امروز تصویر خانه‌های 
ویران‌شــده مهر در ســرپل ذهاب را به شکل عکس سلفی 
محمود احمدی‌نژاد با دستپخت دولت‌داری‌اش می‌بینیم.« 
روزنامه دولتی ایــران نیز در گزارشــی با عنوان »مســکنی 
که مزار شــد« نوشــت: »وضعیت مســکن مهر در سرپل 
ذهاب بدتر از بقیه جاهایی اســت که از صبح آنها را دیده‌ام. 
ساختمان‌های مکعبی که نمای آنها به کلی پایین آمده و اگر 
پس‌لرزه‌ای دیگر رخ دهد، چه بســا باقیمانده‌اش کاملا فرو 
بریزد و تصویری شبیه به آن چیزی شود که در موصل و حلب 
دیده‌ایم.« روزنامه شــرق نیز در مطلبی بــا عنوان »کابوس 
مسکن بی‌مهر؛ دومین مجموعه مهرورزی در کرمانشاه فرو 
ریخت« نوشت: »تصاویر گویاست؛ ساختمان‌های مسکن 
‌مهر فروریخته‌اند و ســاختمان‌های دیگــر با تخریب‌هایی 
کمتر، هنوز بــر قامت خود ایســتاده‌اند. این نمــای کلی از 
مسکن‌ مهر سرپل ذهاب است. ساکنان مسکن‌ مهرنشین‌ 
آن‌قدر نگرانند که آرام‌آرام آغاز به تخلیه مســکن‌های مهر 
کرده‌اند. خبر تخلیه مسکن مهر روانسر در استان کرمانشاه 
هم همان ســاعات اولیه پس از انتشــار تصاویر خرابی‌ها و 
قیاس مسکن‌ مهر و دیگر خانه‌ها، خبرساز شــد و این پروژه 
را تبدیل به کابوســی ملی کرد.« همچنین روزنامه قانون در 
مطلبی با عنوان »گسلی به‌نام مسکن مهر« نوشت: »واقعیت 
تلخ مســکن مهر با شــدت و حدت هرچه تمام‌تر برملا شد؛ 
سرنوشتی‌که به‌سرعت به وقوع پیوست تا مسئولان با چشم 
خود، حاصل بی‌تدبیری خود را ببینند.« این رویکرد موجب 
ذوق‌زدگی بی‌بی‌سی فارسی شد. این رسانه بیگانه با انتشار 
تصویر صفحه اول روزنامه همدلی در مطلبی نوشت: »خرابی 
گســترده مســکن مهر ســرپل ذهاب که از یادگاران دولت 
 احمدی‌نژاد است، با انتقاد روزنامه‌های میانه‌رو و هوادار دولت
 روبه‌رو شده اســت.« این در حالی است که این رسانه‌ها که 
مدعی عدالت‌خواهی هستند کمتر به خراب شدن بیمارستان 

تازه تاسیس پرداختند.  

مهروزنامه‌های اصلاح‌طلب نهایت بهره‌برداری سیاسی را از زلزله کرمانشاه انجام دادند.
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»آقا ما با این خانواده مخالفیم. ما با خانواده لاریجانی 
مخالفیم. جرم است؟« این جملات محمود احمدی‌نژاد 
بود وقتی برای دیدار بقایی به حرم عبدالعظیم حسنی رفته 
بود. او دیگر مانند گذشته از مخالفت با »خانواده‌ هاشمی« 
حرف نمی‌زند. حــالا جای آنهــا را خانــواده لاریجانی در 
ادبیات تیم احمدی‌نژاد گرفته است؛ تقابلی که با نگاهی 
بلند‌مدت انجام می‌گیرد تا در آینده بتوانند نان این تقابل را 

در انتخابات‌های بعد بخورند. 
رفتار اخیر احمدی‌نژادی‌ها یــک دلیل مهم دارد: 
اینکه مشایی به دادگاه فراخوانده شده است. آنها تلاش 
می‌کنند به هــر ترتیب شــده، مانع از حضور مشــایی در 
دادگاه شــوند. برای این تیم حضور مشایی در دادگاه به 
معنای حضور احمدی‌نژاد در دادگاه است. همان‌طور که 
او خودش بارها هم گفته بود: »مشایی یعنی احمدی‌نژاد 
و احمدی‌نژاد یعنی مشــایی« برای همیــن قصد دارد تا 

دو روز بعد از اینکه اســفندیار رحیم‌مشایی به دادگاه 
فراخوانده شــد، حمید بقایی به همراه علی‌اکبر جوانفکر و 
حبیب‌الله جزءخراسانی به حرم عبدالعظیم حسنی رفتند و 

بست نشستند. 
حمید بقایی در روزی به بست‌نشینی روی آورد که باید 
در دادگاه حاضر می‌شــد. اما او با انتشار بیانیه‌ای تندوتیز 
علیه قوه قضائیه در این دادگاه حاضر نشــد و به شــهرری 
رفت تا در حرم ســیدکریم بست بنشــیند. عصر همان روز 

احمدی‌نژاد هم به دیدار آنها رفت. 
او در بیانیــه خود نوشــت: »پیگیری‌هــای قانونی و 
مستدل و اعتراضات مکرر و حقوقی ما تا‌کنون راه به جایی 

نبرده اســت. بر خلاف نظر رهبری انقلاب، تحت فشــار 
قراردادن و محدودکــردن ما و اعمــال تصمیمات از قبل 
گرفته‌شده تحت عنوان رسیدگی قضایی آشکار است...« 
احمدی‌نژاد که بــه دیدار بقایــی رفته بــود در حرم ضمن 
خواندن نماز مغرب برای جمعی از مردم ســخنرانی کرد و 
حرف‌های تندی علیه مسئولان کشور، خصوصا مسئولان 

قضایی زد. 
اما این رفتار بدون پاسخ نماند. رئیس کل دادگستری 
اســتان تهران در واکنش به عدم حضور حمیــد بقایی در 
سومین جلسه محاکمه‌اش با اشــاره به این رفتارها گفت: 
»قوه‌قضائیه بر‌اساس ضوابط و مقررات قانونی در چارچوب 

کیفرخواســت صادره از ناحیه دادسرای عمومی و انقلاب 
تهران و با رعایت همه جهات قانونی امر رســیدگی به این 

پرونده را عهده‌دار است.« 
به گفته اســماعیلی »برخی با شــانتاژ‌های تبلیغاتی 
نمی‌توانند برای خود وجهه و آبرو درســت کنند.« او تاکید 

داشت که جلسه بعدی دادگاه هم برگزار خواهد شد. 
حمید بقایی به اتهامات مالی در دوره معاونت ریاست 
دوره احمدی‌نــژاد در حال محاکمه و دادگاهی اســت. او 
در آخریــن دادگاه بعــد از خــروج از دادگاه در جلوی درب 
ســاختمان مجتمع قضایی حرف‌هایی زد که عموما علیه 

خود و خانواده رئیس قوه قضائیه بود. 
احمدی‌نژاد نیز در سخنرانی خود صراحتا از مخالفت 
با خانواده لاریجانی حرف می‌زند. اگرچه آنها نتوانســتند 
شب اول را به دلیل تعطیل‌کردن حرم در همان‌جا بمانند اما 

بازتاب این موضوع تا رسانه‌های خارج از کشور نیز رسید.  

مانع از ورود مشــایی به دادگاه شــود. بقایــی نیز مجری 
این طرح است. البته پرونده او روال طبیعی خود را دنبال 
خواهد کرد. آنها با وارد‌شدن به این فاز در واقع خود را در 
مقابل ساختار رسمی و قانونی کشور قرار داده‌اند. رفتاری 
کــه می‌تواند برایشــان هزینه‌هــای زیــادی تولید کند. 
گذشته از این باید گفت که احمدی‌نژاد به هر صورت به 
خاطر سال‌هایی که در ریاســت‌جمهوری بود هوادارانی 
دارد که دل‌بســته نظام اسلامی هســتند. بازی‌ای که او 
شروع کرده است، در واقع پشــت‌کردن به سرمایه‌های 
اجتماعی خودش اســت. او ایــن راه را یک‌بار دیگر هم 
تجربه کرده بــود؛ آن روزی که برای به کرسی‌نشــاندن 

دیروز خانه‌نشینی 
امروز بست‌نشینی

حرفش »خانه‌نشــینی‌« کرد، موجب شد تا بخش مهمی 
‌از ســرمایه‌های اجتماعی‌اش را از دست بدهد. حالا نیز 
همان راه را می‌رود. تفاوتی میان »بست‌نشــینی«‌ امروز 
یارانش بــا »خانه‌نشــینی« آن روزهای خــودش وجود 
ندارد. اگر آن روز خانه‌نشــینی برایش ســودی به همراه 
آورده، امــروز هم می‌توانــد برای همراهانش ســودمند 
باشــد. اما اگر او نگاه واقع‌بینانه داشت، می‌دانست که 
با بازتولید رفتارهای عصر مشــروطه نمی‌تواند نظرش را  
به کشــور تحمیل کند. آیا احمدی‌نژاد مرد این راه است 
که آن را تا به انتها ادامه دهــد، یا به‌زودی و مانند دوران 

خانه‌نشینی‌اش از آن دست می‌کشد؟ 

معرکه جدید بهاری‌ها 

1

2

افشاگری علیه احمدی‌نژادی‌ها

عباس امیر‌ی‌فر، امام جماعت نهاد ریاست‌جمهوری 
در دوران محمود احمدی‌نــژاد در گفت‌وگویی با خبرآنلاین 
گفت که اتهامات احمدی‌نــژاد و بقایی مالی نیســت و پای 
مسائل دیگری در میان است. او گفته: »با توجه به اطلاعاتی 
که دارم و از آنجایی که به مســائل قضایی آشنا هستم شک 
نکنید که او محکوم خواهد شــد و خودش هم چون می‌داند 
محکوم می‌شود فرار روبه جلو را کلید زده و می‌خواهد مملکت 

را به تشــنج بکشــد.‌‌«امیری‌فر 
همچنین در‌مورد پرونده‌های او 
گفته: »سیاسی که قطعا نیست 
اما غیرمالی هســت؛ برای نظام 
ما الحمدالله آبــروی افراد مهم 
است ولی قطعا شما بدانید فقط 

تخلفات مالی نیست.«

 مذاکرات حقوق بشری
 باید دوجانبه باشد

آیت‌اللــه آملی‌لاریجانی با 

بیان اینکه مذاکرات حقوق بشری 

با کشورهای دیگر باید همراه طرح 

مسائل دو‌جانبه باشــد، توضیح 

داد: »به این شکل که اگر ایرادات 

حقوق بشری نسبت به ما دارند، باید 

در زمینه مســائل مختلف حقوق 

بشــری خودشــان نیز پاسخگو 

باشند.« از سوی دیگر رئیس‌ دستگاه قضا به گفت‌وگو با گزارشگر 

حقوق بشر نیز اشاره کرده. او گلایه می‌کند که هر آنچه منافقین 

و ضدانقلاب می‌گوید در گزارشــات گزارشــگران حقوق بشر 

وارد می‌شود. همچنین تاکید می‌کند که مخالف حضور وی در 

ایران است.

ولایتی اظهارات حریری را تکذیب کرد

مشاور بین‌الملل رهبر انقلاب با اشاره به اظهارات حریری 
گفت: »اینکه در دیدار اخیر به بنده گفته »ایران در امور داخلی 
لبنان دخالت نکند«، درست نیست چرا که او اصلا چنین حرفی 
در آن ملاقات نــزد.« وی افزود: »آنچــه درباره این ملاقات 
عنوان شد که ملاقاتی تند و خشن بوده، دروغ بوده و القائات 
سعودی‌ها و دیگرانی است که مایل نیستند لبنان را در آرامش 

ببینند.« ولایتی گفت: »غیر از 
بنده و حریری، دو نفــر از طرف 
آنان و سفیر ما هم در آن حضور 
داشــتند. حریری می‌خواست 
میان ایران و عربستان وساطت 
کند، بنــده گفتم ما مشــکلی با 
مذاکره نداریم و از آن اســتقبال 

می‌کنیم.«

صابر کرامت 
خبرنگار
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دولت تصمیم گرفته تا امسال بودجه‌ریزی کل کشور 
را به صورت »عملیاتی«‌ انجام دهد. به این معنا که هر کس 
متناسب با کاری که انجام می‌دهد مزد بگیرد. دستگاه‌های 
عریض و طویل دولتی متناســب با کارشان اعتبار دریافت 
کنند.ســالانه هر دســتگاهی برای خودش عملکردی را 
می‌نویسد و هر ســال تلاش دارد تا بودجه خود را افزایش 
دهد. نحــوه هزینه‌کرد این اعتبارات نیز خیلی مشــخص 
نیســت، ریخت‌و‌پاش‌ها زیاد اســت و در موضوعات فاقد 
اولویت، اعتبارات مصرف می‌شود و در موضوعات اولویت 
دار، اعتباری وجود ندارد. کار از دســت ســازمان برنامه و 

بودجه به‌عنوان متولی بودجه کشور خارج شده است.
 محمــد دهقــان در‌خصوص تــاش دولــت برای 
جراحی نظام بودجه‌ریزی کشــور معتقد اســت: »مدیران 
ما استاد نوشتن گزارش عملکرد هستند. صدها کار نکرده 
را می‌نویســند و بابت آن بودجه می‌گیرند. تمام دستگاه‌ها 
یاد گرفته‌اند که چطور گزارش عملکرد بدهند و پول ناحق 
دریافت کنند. چه کسی می‌خواهد بررسی کرده و گزارش 

دهد که عملکرد صورت گرفته است یا خیر؟«
وی ادامه داد: »اگر بخواهــد بودجه‌ریزی عملیاتی 
براساس گزارش دستگاه‌ها صورت گیرد، ۱۰ برابر بودجه 
فعلی را هم به دســتگاه‌ها بدهیم، باز هم کــم می‌آوریم. 
چون بودجه‌ریزی عملیاتی به‌عنوان بودجه‌ریزی براساس 
عملکرد است و گزارش عملکرد را نیز دستگاه‌های اجرایی 
می‌دهند، ‌که همیشه در گزارش‌های خود می‌گویند بودجه 
ما کم است و هر سال دستگاه‌های اجرایی مقابل مجلس 
صف می‌کشند که دولت به ما پول نمی‌دهد. هرچه پول هم 
می‌گیرند معلوم نیست چه می‌کنند. وضعیت موجود کشور 
چاه ویل اســت هرچه اعتبارات و منابع بــه آن اختصاص 

می‌دهیم پر نمی‌شود.«
عضو هیات‌رئیســه فراکســیون نمایندگان ولایی با 
ابراز نگرانــی از وجود اهداف پنهان و سیاســی در شــعار 
بودجه‌ریزی عملیاتی گفت: »ممکن است اهداف پنهانی 
در بودجه‌ریزی عملیاتی وجود داشته باشد که دولت آقای 
احمدی‌نژاد هــم دنبال می‌کــرد و الان هــم دولت آقای 
روحانی ممکن اســت پیگیری کند. مثلا ممکن است در 
قالب بودجه ریزی عملیاتی، بودجه دستگاه‌های فرهنگی و 
دستگاه‌هایی که با دولت هماهنگ نیستند قطع شود و اسم 
آن را بودجه‌ریزی عملیاتی بنامند.«عضو کمیسیون حقوقی 

و قضایی خبر می‌دهد: »نوبخت در گزارشی که به مجلس 
ارائه کرد اعلام کرد ۵۹ دســتگاه زیر نظر سازمان تبلیغات 
هستند که بودجه آنها حذف می‌شود. انگار همه مشکلات 
حل‌شده و فقط مشکل همین موسسات فرهنگی هستند. 
فارغ از اینکه این موسسات چه کاری انجام می‌دهند چون 
نمی‌توان در مــورد عملکــرد آنها قضاوت کــرد اما حذف 
بودجه آنها و قراردادن‌شان زیر نظر وزارتخانه‌های دولتی، 
بوی سیاســی می‌دهد و نگرانیم که اهداف پنهانی تحت 
عنوان بودجه‌ریزی عملیاتی پیاده شــود. همان کاری که 
آقای احمدی‌نژاد می‌کرد و بودجه دســتگاه‌های مخالف 
یا غیر‌مطیع را حــذف می‌کرد. این نگرانــی وجود دارد که 
دولت هم بخواهد به بهانــه بودجه‌‌ریزی عملیاتی، بودجه 
این نهادها را قطع کند.«وی با تاکید بر اینکه معتقدم باید 
گام‌هایی برای اجرایی شدن بودجه‌ریزی عملیاتی برداشته 
شود، گفت: »باید شفافیت، جبهه و جهت دولت باشد که 

مبنای بودجه‌ریزی عملیاتی است.«
ایــن نماینده مجلس بــا بیان اینکه »اشــرافی‌گری 
با نظــام بودجه‌ریزی بر‌اســاس عملکرد مغایــرت دارد«‌، 
می‌گوید: »حتما در درون دولت کســانی که اهل اَشرافی 
و ریخت‌و‌پاش هســتند با بودجه ریزی عملیاتی مخالفت 
می‌کننــد.100 درصد بــا بودجه‌ریــزی عملیاتــی موافق 
هســتم اما باید این پیش نیازها وجود داشــته باشد و گرنه 

بودجه‌ریزی عملیاتی در حد شعار باقی خواهد ماند.«
وی تاکید کرد: »از این دولت که بخشی از آنها خسته 
هستند بعید می‌دانم چنین قدرت و چنین سلطه‌ای بر امور 
اجرایی کشور داشته باشد که بتواند بودجه‌ریزی عملیاتی را 
اجرایی کند و قطعا آقای دکتر نوبخت اگر واقعا بخواهد این 
مسیر را طی کند، کار سختی در پیش دارد و به نظر من اگر 
طلیعه اراده سازمان بودجه دیده شود اکثریت مجلس از آن 

حمایت خواهند کرد.«
عضو کمیســیون حقوقی و قضایــی مجلس اظهار 
داشــت: »از ســال ۸۰ بودجه‌ریــزی عملیاتی در کشــور 
مطرح شــد، از آن تاریخ ۱۶ ســال می‌گذرد. من هم سال 
۸۳ وارد مجلس شــدم آن موقع آقای ســبحانی می‌گفت 
باید بودجه‌ریزی براســاس عملکرد صــورت گیرد.«عضو 
کمیســیون حقوقــی و قضایــی مجلــس تاکیــد کــرد: 
»دولت‌ها زیر بار بودجه ریزی عملیاتی نرفتند چون جلوی 

ریخت‌و‌پاش‌ها را می‌گیرد.« 

 بودجه عملیاتی 
بهانه‌ای برای سیاسی‌کاری

احتمال عذرخواهی 
بارزانی از ایران 

یــک منبــع نزدیــک به 
ســفارت آمریــکا در بغــداد به 
الاخبار گفته که مسعود بارزانی 
نامــه‌ای محرمانــه به قاســم 
سلیمانی نوشته است. این منبع 

که از محتوای این نامه اطلاعاتی جزئیاتی ارائه نداده فقط 
به ذکر این نکته بســنده کرده که ممکن اســت ایران طی 
آینده نزدیک »عذرخواهی« بارزانی را بپذیرد و در مرحله آتی 
شاهد همکاری تهران با بارزانی باشیم. »کامل الزیدی« 
یکی از رهبران ائتلاف دولت قانــون ضمن تایید این خبر 
گفته که بارزانی تلاش می‌کند برای خود ریســمان نجاتی 
دست‌و‌پا کند و در همین راستا به‌دنبال ترتیب‌دادن دیداری 
با »رجب طیب اردوغان«، رئیس‌جمهوری ترکیه نیز است.  

بازگشت ناطق به سیاست؟

نایب‌رئیس پیشین مجلس در گفت‌وگو با اعتماد در پاسخ 
به اینکه چهره‌های جریان اصولگرایی، به مرور فاصله گرفته‌اند 
آیا اشکالی وجود دارد گفت: »نه، اینها فاصله نمی‌گیرند. اینها 
می‌گویند بخشــی از جریان اصولگرایی، تندرو شده است و آن 
تندروی را برنمی‌تابند. اصولگرایان نباید میدان را دست تندروها 
بدهند.« وی با اشــاره به لزوم بازگشــت ناطق‌نــوری به عرصه 
سیاست اظهار داشت: »من هم در جلسات خصوصی و هم در 

پیام رسانه‌ای، بارها و بارها از ایشان 
خواسته‌ام. ایشان حرفی می‌زند که 
من احساس تکلیف نمی‌کنم. ما 
هم تلاش می‌کنیم که ایشان را به 
این احساس برسانیم و خوشبختانه 
نزدیــک شــدیم و ان‌شــاءالله 

خبرهای خوبی می‌شنوید.«

جمله تند‌ ترزا می ‌به روسیه 

تــرزا مــی ‌در انتقــادی 
شــدیداللحن علیــه روســیه، 
در  مداخلــه  بــه  را  مســکو 
خرابــکاری  انتخابات‌هــا، 
به‌خطر‌انداختــن  ســایبری، 
امنیت جهانی، حملات هکری 
و انتشار اخبار جعلی متهم کرد 
و این کشور را »تهدید اصلی« 

خواند.‌ ترزا مــی، نخســت‌وزیر انگلیس گفــت:» دولت 
ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روســیه برای »تضعیف 
جوامع آزاد« تلاش می‌کند. آنهــا »مطالب جعلی طراحی 
می‌کنند تا وجود اختلاف در غرب را نشــان دهند.« اما او 
افزود:»‌ در حالی که انگلیس خواهان »رویارویی دائمی« با 
روسیه نیست اما از منافع خودش حفاظت می‌کند.« پیش‌تر 
نیز روسیه در انتخابات آمریکا و توسط تیم هیلاری کلینتون 
به دخالــت در انتخابــات آمریکا با راه‌انــدازی اکانت‌های 

فیس‌بوک و توئیتر متهم شده بود. 

صادقی: انتشار اسامی ‌فراکسیون 
امید را مناسب نمی‌دانم

 یــک عضو فراکســیون 
امید مجلس شــورای اسلامی 
با بیان اینکه »اگر فراکسیون 
امید تصمیم به انتشــار اسامی 
‌بگیرد به تصمیم فراکســیون 
احتــرام می‌گــذارم«، گفت: 
»پیامدهــای منفــی انتشــار 
اســامی ‌از پیامدهای مثبتش 
بیشــتر اســت.« محمود صادقی با بیان اینکه »تا جایی 
که در جریان هســتم هنوز جمع‌بندی نهایی برای انتشــار 
اســامی ‌اعضای فراکســیون امید انجام نشــده است«، 
گفت: »دیدگاهی بر این نظر است که اسامی ‌منتشر شود 
البته بنده شخصا با این کار خیلی موافق نیستم و نمی‌دانم 
که آیا تصمیمی ‌گرفته شده یا نه. اما اگر چنین تصمیمی 
‌گرفته شده باشــد به‌عنوان عضو فراکســیون امید به آن 

احترام می‌گذارم.«

 واکنش مهناز افشار 
به ادعای تخلفات همسرش

 مهناز افشــار در واکنش 
به ادعای واردات شیرخشــک 
فاسد توســط همسرش گفت: 
»من هیچ فراری از موضوعی 
کــه دربــاره همســرم مطــرح 
می‌شود نکرده‌ام، چون اینکه 
مطــرح می‌کنند شیرخشــک 

فاسد وارد کرده و باعث کشته‌شــدن بچه‌ها شده، جنایتی 
نیســت که بتوان از کنار آن گذشت. همسر من 7 ماه بابت 
پرونده‌ای که برایش تشکیل شده به زندان رفته و پرونده باز 
است و با این فضاهایی که علیه او درست شده بعید نیست 
محکوم بشــود ولی اجازه بدهید محکوم بشــود بعد ببینید 
به چه چیزی محکوم شــده. این موضوع که درباره پرونده 
همسرم مطرح شــده برای من قطعا مهم است چون حتما 
به این فکر می‌کنم که فرزندم را با چه پولی بزرگ می‌کنم.«
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تصویرنگاری
روزانه حجم بســیاری از عکس‌های خبری به ما می‌رســد. تعداد این عکس‌ها 

 
آنقدر زیاد اســت که گاهی به‌راحتی از کنار آن عبور می‌کنیم اما شاید بهتر باشد روی 
بعضی از عکس‌ها تامل بیشتری داشته باشیم. مثلث در این صفحات، هفته را با مرور 

عکس‌ها از نو یادآوری می‌کند.
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به اینستاگرام مثلث بپیوندید
اینســتاگرام هفته‌نامه مثلث فعال شــده اســت. کاربران این شــبکه 
اجتماعی می‌توانند با پیوستن به اینستاگرام مثلث تصاویر مربوط به هفته‌نامه 

را مشاهده کنند.

افشاگری درباره حریری 

نظر میرسلیم درباره زلزله 
کرمانشاه 

به ما پیامک بزنید:

3000411711 

شبکه اجتماعی

هفته گذشــته زلزله غرب کشور مهمترین واقعه‌ای 
بود که فضای مجازی با آن درگیر بود. از یک ســو‌ برخی 
تلاش می‌کردند تا به مردم نشان دهند در این مناطق چه 
چیزهایی مورد نیاز است‌، از ســوی دیگر تصاویر مربوط 
به این واقعه در سراســر فضای مجازی منتشر می‌شد که 
صحنه‌های دردآوری را به نمایش می‌گذاشت. در سراسر 
جهان نیز عده بســیار زیادی از هنرمنــدان و بازیگران با 
این واقعه اظهار همدردی کردند. بســیاری از مسئولان 
کشــورهای مختلف در همان ابتدا با انتشار توئیت‌هایی 
در فضای مجازی به مردم ایران تسلیت گفتند.  در ایران 
طرح‌ها و متن‌های زیــادی در همدردی بــا مردم ایران 
وعراق که درگیر زلزله شده بودند، منتشر شد.  اما به‌دنبال 
وقوع زلزله، تصاویری منتشــر شد که نشــان از تخریب 
زیاد ســاختمان‌های مسکن مهر داشــت. همین مساله 
به بحث اختلافی در فضای مجازی تبدیل شــد. حامیان 
احمدی‌نژاد تــاش کردند تا از او دفــاع کنند و در مقابل 
این نقد که »مســکن مهر بی‌کیفیت ساخته شده است« 
می‌گفتند: »اگر مسکن مهر ســاخته نمی‌شد خانه‌های 
روستایی مردم مانند سال 82 و زلزله بم ویران شده بود.«  
در این میان اشــتباه برخــی از افراد در انتخــاب تصاویر 
ریزش یک ســاختمان مســکونی در مصر نیز حاشیه‌ساز 
شــد. تا آنجا که حامیان دولت قبل معتقد بودند دســتور 
هماهنگی برای تخریب دستاورد احمدی‌نژاد در مسکن 
مهر بــه کار گرفته شــده اســت. در همیــن رابطه حمید 
بنایی، عضو کمیســیون عمران مجلس و نماینده گناباد 
و بجستان عنوان کرد: »سازندگان متخلف مسکن‌های 
مهر حادثه دیده به مراجع قضایی معرفی می‌شوند.« به 
گفته او رئیس مجلس شــورای اسلامی دســتور داده تا 
کمیسیون عمران و اجتماعی مجلس به بحث زلزله غرب 
کشــور ورود کنند. روحانی و جهانگیری نیز در این زمینه 
وارد شدند و از معرفی عوامل ســاخت مسکن بی‌کیفیت 
به مردم سخن گفتند. در عین حال طرف مقابل و حامیان 
دولت احمدی‌نژاد به این انتقادات پاسخ دادند. در یکی 
از مهمترین متن‌هایی کــه در کانال‌های احمدی‌نژادی 
 منتشــر شــد کــه بــه ایــن انتقــادات پاســخ مــی‌داد،

 آمده است:

 »کاسبان شارلاتان زلزله
به‌طور حتم، اگر دولت احمدی‌نژاد ســر کار نیامده 
بود، تلفات زلزله دیشــب، بسیار بسیار بیشــتر بود. زلزله 
‌7/3ریشتری یا ‌7/6ریشــتری )آمارهای مختلفی دیدم( 
در منطقه‌ای مثل ایران شوخی نیست و قدرت آن تقریبا 
‌10برابــر زلزله ‌6/6ریشــتری بم با تلفــات 26 هزار نفری 
است )البته حواسم هســت که زمان زلزله و مدت آن هم 

در میزان تلفات زلزله نقش دارد(.
این زلزله تقریبا با زلزله رودبار و منجیل در سال 1369 
قابل مقایسه است که ‌7/4ریشــتر بود و در ساعتی رخ داد 
که بسیاری از مردم به علت تماشای مسابقات جام جهانی 
در تلویزیون بیدار بودند. تلفات آن زلزله، 35 هزار نفر بود.  
تفاوت قابل توجه آمار تلفات به‌طور حتم به نوسازی تقریبا 
تمام مسکن‌های روستایی در دوره احمدی‌نژاد ربط دارد. 
حالا عده‌ای شــارلاتان، دوره افتاده‌اند و با عکس و فیلم 
چند واحد آپارتمان مســکن مهر از میان صدها هزار واحد 
مسکن مهر )که البته اسکلت‌هایشــان هم اکثرا در برابر 
زلزله شدید 7.5 ریشتری سالم مانده( عقده‌گشایی سیاسی 
می‌کنند. شارلاتانه‌ای تنبل و ‌بیعاری که اگر در سال‌های 
1384 تا 1392 آنها بر ســرکار مانده بودند، الان همچون 
زلزله رودبار، چند ده هزار جسد روی دست مردم ایران باقی 
مانده بود. شــدت زلزله چندی پیش مکزیک تقریبا شبیه 
‌زلزله کرمانشــاه ‌7/1در مقیاس ریشــتر بود و خرابی‌های 
گسترده و نزدیک به سیصد کشــته برجای گذاشت و دنیا 
با آن همــدردی کرد چون مسئولان‌شــان می‌توانســتند 

دهان‌شان را ببندند و فقط کار کنند و چنین کردند.«
مصطفی زرقونی یکی از نزدیکان تیم احمدی‌نژاد 
هم نوشــت: »مــردم، مســئولان و امدادگــران همگی 
مشــت‌های خود را بــالا می‌گرفتند به معنی ســکوت تا 
زنده‌ها را نجات دهند و این اقدام »مشت برافراشته« نام 
گرفت. در زلزله کرمانشاه اما این بار جوانمردی رخت بر 
بسته است. در حالی که مردم از ‌بی‌سامانی و سرما و غم 
از دست دادن عزیزان و ویرانی خانه و بیمارستان‌ جانشان 
به لب رسیده و در حالی که هنوز ممکن بود کسانی زنده از 
زیر آوار بیرون بیایند، مســئولان هیاهو کردند که صدای 

محرومان گم شود.« 

 زلزله مجازی و حقیقی در مسکن مهر
l   برخی مدیران ورشکسته کارخانه‌ها ضعف 
مدیریت خــود را به گردن دیگــران انداخته و 
شــرط راه‌اندازی مجدد را دریافــت میلیاردها 
تومان از بانک و بیت‌المال بدون رعایت هیچ 

ضابطه و تعهدی گذاشته‌اند.

l آقایانی کــه از الان فکــر بیــن التعطیلین 
هســتید اگــر تعطیلی بــدون حقوق بــود باز 
همچنان حریــص تعطیلــی بودیــد‌؟ کمر ما 

بازاریان زیر این همه تعطیلی شکست.

l یک ســوال ســاده؛ چرا اروپایی‌ها اول یه 
گــروه 70 نفــری رو می‌فرســتند ایــران و بعد 
سرانشون قراره بیان؟ پاسخ خیلی ساده است. 
اول قــرارداد رو می‌بندن و بعد میــان طلبکار 
موشک ما میشن و اگر زیر قرارداد بزنیم میرن 
سراغ ســازمان‌های دست خودشــون و از ما 
بــرای کار نکــرده جریمه ســنگین می‌گیرن. 
سازمان‌ها هم راه ندن یکطرفه از اموال بلوکه 

ما برمی‌دارن.

l نخســت‌وزیر لبنان به عربســتان رفت و در 
آنجا از سمت خود استعفا کرد، خب به ما چه؟ 
مگر ما قیم لبنان هستیم که این قدر سر و صدا 
راه انداخته‌ایم یعنی لبنان و ایادی آن این قدر 

برای ما اهمیت دارند؟

l لطفا گزارشــی از مســئولان تصمیم‌گیر در 
خصــوص ســپرده‌های ضامن وام موسســه 

فرشتگان که بلاتکلیف مانده تهیه فرمایید.

l چقدر دلم می‌سوزه برای آقای احمدی‌نژاد 
همــه از همه طــرف می‌کوبنــش؛ از مجلس 
گرفته تا قوه قضاییه و دولت و رسانه‌ها‌ اما هیچ 
‌تریبونی در اختیار نداره که شــفاف رو به روی 
مردم پاســخ بده. طرفدارانشم قشر متوسط و 
ضعیف جامعه هستند که اونا هم چیزی ندارند 

دفاع کنند. 

 l اگــر رئیس‌جمهــور کره شــمالی در مقابل 
آمریکا مقاومــت نمی‌کرد، الان بیشــتر جاها 
جنگ بود و این ایستادگی ا‌و در مقابل‌ ترامپ 
به نفع بقیه است. شــجاعت ا‌و‌ و متحد بودن 

مردمش با او را یاد بگیریم.

l چرا مســئولان برای خودروهایی که دودزا 
هستند کاری نمی‌کنند؟ چرا خودروهای بدون 
معاینه فنی را فقط حــالا و آن هم در محدوده 
طرح‌ترافیک جریمــه می‌کنند؟ تکلیف موتور 
جوش‌ها و دیزل ژنراتورهایــی که پیمانکاران 
در محدوده شــهر و هر روز استفاده می‌کنند و 

بسیار دودزا هم هستند چه می‌شود؟ 

l دولت تدبیــر و امید! می‌خواهــی بیکاری 
جوانان را ریشه‌کن کنی؟ از به کارگیری مجدد 
بازنشســتگان جلوگیری کن. در اداره ما بیداد 

می‌کند.
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هنرمندان با کرمانشاه لرزیدند
طبق روال این سال‌ها که اظهارنظر در فضای مجازی 
یکی از نخســتین واکنش‌های هنرمندان به هر موضوعی 
اســت، به فاصله کوتاهــی از انتشــار خبر زلزلــه صفحات 
اینستاگرام‌ یا توییتر هنرمندان پر شد از مطالب و عکس‌هایی 
که به یاد زلزله‌زدگان انتشــار پیدا کرد. نیکی کریمی، هدیه 
تهرانی، حمید فرخ‌نــژاد،‌ محمدرضا گلزار، مهناز افشــار، 
محســن چاووشــی،‌ نوید محمدزاده و رامبد جوان از جمله 
نخستین بازیگرانی بودند که ‌عکسی از نقشه ایران ‌یا عکسی 
سیاه در صفحات خود در فضای مجازی منتشر کردند. مهناز 
افشار البته دو روز بعد از زلزله نیز با انتشار متنی در اینستاگرام 
در مورد کمک‌هایی که این روزها می‌تواند به یاری زلزله‌زدگان 
آید، نوشت. جمشید مشایخی بازیگر پیشکسوت هم با انتشار 
فیلمی ‌گفت: »این واقعه ناگوار را خدمت هم‌میهنان عزیزم، 
در هر جای ایران که هستند، تسلیت عرض می‌کنم. عزیزانی 
که در زلزله جان‌شان را باختند، هموطنان و همخون ما بودند. 
من می‌دانم مردم چقدر رنج کشیدند و غصه می‌خورند. من 
خاک پای ملت ایران بوده، هســتم و خواهم بود.« شهرام 
ناظری، هنرمند پیشکسوت عرصه موسیقی به فاصله چند 
ساعت از وقوع زلزله در نشست خبری رونمایی آلبوم »عاشق 
کیست« حاضر شد و همان‌طور که انتظار می‌رفت در بخشی 
از سخنانش درباره زلزله کرمانشاه سخن گفت. او در سخنانی 
درباره این حادثه گفت: »از شنیدن این اتفاق ناگوار که برای 
مردم منطقه کردنشین و برای باوان )خانواده به زبان کردی( 
خودم رخ داده است، دلم گرفت.« معمولا هنرمندان ایرانی 
در نخســتین ســاعات وقوع بحران یا حادثه‌ای در خارج از 
کشــور، با آســیب‌دیدگان و بازماندگان همدردی می‌کنند، 
اما کمتر پیش می‌آید این اتفاق برعکس بیفتد و خارجی‌ها 
با مشــکلی که در ایران و برای ایرانیــان رخ داده همدردی 
کنند. این‌بار اما گستردگی فاجعه زلزله در کرمانشاه موجب 
شــد بازیگر ســریال »بازی تاج و تخت« و انریکه خواننده 
سرشناس اسپانیایی با ایرانیان همدردی کنند. اغلب بازیگران 
و هنرمندان فعال در فضای مجازی با استفاده از امکانی که در 
این فضا دارند از مردم درخواست کردند تا کمک‌های ضروری 
را به دست مردمان آسیب‌دیده برسانند تا به این ترتیب علاوه 
بر ابراز همدردی با آسیب‌دیدگان زمینه کمک‌رسانی مناسب 

را هم فراهم کنند.

بررسی رسانه‌ای هفته
 این‌بارکج به منزل رسید!

 فردای روزی که کیهان از توقیف خارج شد، حسین شریعتمداری 
در کیهان ســرمقاله‌ای نوشت و این مســاله را ناشی از کینه‌توزی و 
انتقام‌کشــی از کیهان عنوان کرد. مدیرمسئول کیهان معتقد بود: 
»توقیف دو روزه و بی‌دلیل کیهان که در ادامه خواهیم دید »انتقام 
کور از روشــنگری‌های این روزنامه«‌ ترجمه گویا و دقیق‌تری برای 
آن اســت اگرچه اقدامی‌ ناپسند و پلشــت بود ولی تاســف‌بارتر از 
آن انگیزه و توجیهی اســت که مســئولان ذی‌ربط برای این اقدام 
خویش آورده‌اند. برخلاف ســنت معهود این بار کج هیات نظارت و 

شورای عالی امنیت ملی به مقصد رســید و کیهان را دو روز توقیف کردند. چرا؟! آقایان درباره چرایی توقیف کیهان 
هیچ توضیحی نداده و نمی‌دهند و بر این باوریم که حق دارند‌! چون کمترین توضیح مستند و قابل پذیرشی در چنته 
ندارند. اگر غیر از این است بسم‌الله!« او ادامه می‌دهد: »برخی از توقیف‌کنندگان کیهان همان جماعتی هستند که 
فریاد آنان به »دانستن حق مردم است« بلند بوده و اکنون باید برای جامعه‌ای که تشنه دانستن است توضیح بدهند 
که از کی تا به حال حمایت از رژیم کودک‌کش و منفور آل‌سعود بخشــی از »مصالح ملی« جمهوری اسلامی ایران 
شده اســت؟! و از کدام تاریخ حفظ امنیت کلان‌سرمایه‌داران اماراتی و سایر کشــورهای فسقلی آن سوی آب‌های 
خلیج‌فارس که از اصلی‌ترین دشمنان کینه‌توز ایران اسلامی و حامیان مالی و تسلیحاتی تروریست‌های داعش بوده 
و هستند، در فهرســت فاکتورهای »امنیت ملی« کشورمان قرار گرفته‌اند« به نوشــته شریعتمداری نقش مشاوران 
و نزدیکان دولت در این امر پررنگ بوده: »برخی از شواهد و قرائن موجود حکایت از آن دارد که وادادگی و برخورد 
منفعلانه در این ماجرا می‌تواند علت‌های دیگری نیز داشــته باشــد که حضور خط مرموز سازش در دولت و شماری 
از مشــاوران و نزدیکان آن، نفوذی‌هایی که منافع خود را در آن ســوی مرزها تعریف کرده‌اند و... از آن جمله‌اند‌ و 
اما‌ از نگاه ما که شــواهد فراوانی از درســتی آن حکایت می‌کنند توقیف کیهان »انتقام کور« از روشنگری‌های آن 

بوده است. «

کاسبان اروپایی
روزنامه صبح نو در سرمقاله هفته گذشته خود به موضوع حضور هیات 
اروپایی در تهران پرداخته و نوشــت: »همایش فعــالان اقتصادی 
ایران و اتحادیه اروپا طی روزهای اخیر در تهران در جریان اســت؛ 
نشستی که به بهانه مبادلات تجاری در زمینه‌های کشاورزی و لبنیات، 
زمزمه راه‌اندازی دفتر اتحادیه اروپا در تهران را مطرح می‌کند آن هم 
نه به صورت درخواست محترمانه بلکه به ســبک غربی‌ها، متکبرانه 
و طلبکارانه! آن‌گونه که کمیســیونر کشــاورزی و توســعه روستایی 
اتحادیــه اروپا )عنــوان را دقــت بفرمایید!( مدعی شــده در صورت 
مثبت‌بودن نتیجه مذاکرات، امکان تأســیس دفتر اتحادیه اروپا در ایران وجود دارد؛ اما واقعیت ماجرا چیز دیگری 
اســت و این اتحادیه اروپایی است که ســال گذشــته و به‌دنبال بیانیه پارلمان این اتحادیه، مأموریت یافته است تا 
برای پیگیری مسائل حقوق بشــری مورد ادعای خود و ارتباط‌گیری با ‌NGOهای همسو و ایضا مباحث هسته‌ای، 
دفتری را در تهران راه‌اندازی کند و در واقع مســائل تجاری، امری ثانوی و پوششــی برای موضوعات اولیه است.
آنچه مسلم اســت، جمهوری اســامی هرگز اجازه دخالت‌های ‌بی‌مورد در امور داخلی خود را تحت عناوین حقوق 
بشری و غیره و ذالک به احدی نخواهد داد و ثانیا موضوع همکاری‌های اقتصادی نیز از طریق هریک از کشورهای 
اروپایی، قابل انجام و پیگیری اســت همان‌طور که اکنون این روابط جاری است ولی متاســفانه اروپایی‌ها فقط به 
مقصد کالاهای مصرفی خود می‌نگرند. طرفه آنکه خطاب به »آقااجازه‌های شــریک آمریکا« باید گفت: »ما را به 

خیر تو امید نیست، شر مرسان!« 

پیشنهاد محسن رضایی‌ با اجرای رحمانی‌فضلی

اعتماد در بخشــی از گزارش هفته گذشــته خود با عنوان اختیار 
اســتانداران افزایش می‌یابد نوشــت: »گذشــته از تعیین بخشداران 
توسط استانداران که ناصریان به‌عنوان اختیارات سیاسی واگذار شده 
به اســتانداران برشمرده اســت، پیش از این وزیر کشور هم به بخشی 
دیگر از این اختیارات که اغلب اقتصادی هســتند، اشاره کرده بود. او 
٢6 مهرماه در نشست شــورای آموزش و پرورش استان البرز گفته بود 
می‌توان درآمدهای مالیاتی در استان‌ها را صرف توسعه زیرساخت‌ها 
کرد و با استفاده از این منبع می‌توان به ایجاد زیرساخت‌ها از جمله در 

بخش آموزشی در استان‌ها اقدام کرد. این در حالی است که طبق قانون مالیات دریافتی از واحدهای مختلف اقتصادی به 
خزانه واریز شده و پس از آن در بودجه سنواتی تحت عنوان درآمدهای دولت برایش ردیف هزینه‌ای در نظر گرفته می‌شود. 
وزیر کشور، اما گفته است حتی مشکلات آموزشی استان‌ها هم از طریق واگذاری اختیارات دولت به استانداران حل‌شدنی 
است و با این شیوه استان‌ها می‌توانند بدون کمک دولت روند رشد و توسعه را طی کنند. در واقع رحمانی‌فضلی دورنمایی 
از فدرالی شدن استان‌ها را به تصویر کشیده است. در این شیوه پیشنهادی وزیر کشور، استانداران منابع درآمدی استان 
خودشان را صرف توسعه همان استان می‌کنند و کم‌کم از بودجه دولت مرکزی بی‌نیاز می‌شوند. اما آنچه وزیر کشور این 
روز‌ها به‌دنبال آن است چندان از طرحی که محسن رضایی، دبیر فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه کرده بود یعنی 
فدرال اقتصادی، بیگانه نیست. رضایی در جریان رقابت‌های انتخاباتی سال ٨٨ از طرح خود رونمایی کرد و بعد‌ها در توضیح 

طرحش گفت: »فدرال اقتصادی نوع محدودشده‌ای از اداره به سبک فدرال است و محدود به امور اقتصادی است.«

زلزله‌ای که برخی از مناطق مرزی کشــورمان را با خســارات 
شدید‌ی روبه‌رو کرد و در بیشتر شهرهای کشور از جمله تهران 
احساس شد، با همه تلخی‌هایش آزمون خوبی برای مدیریت 
بحران بود. برخی از گزارش‌های میدانی حاکی از آن اســت 
که زلزله برخی از مناطق جنوبی شــهر تهران را نیز در‌نوردید و 
به‌طور خفیفی مردم تهران آن را احساس کردند. همین مساله 
دستمایه انتقاداتی به نجفی در فضای مجازی شد.  محمد‌علی 
نجفی که تا چند روز پیش در بستر بیماری به سبب کمر درد بود، 
تا یک شب بعد از زلزله نیز در خانه ماند و صبح روز بعد به ستاد 
مدیریت بحران تهران رفت و از آن بازدید کرد تا نشــان دهد 
که در این حوزه فعالیتی کرده اســت. این درحالی بود که این 
امکان وجود داشت که زلزله خسارات جانی و مالی را به پایتخت 
وارد کند.شــهردار تهران البته پیش از این مشکلات قلبی و 
عروقی هم داشته و به همین سبب بوده که با نوشتن نامه‌ای 
به رئیس‌جمهور از سمت ریاست ســازمان میراث فرهنگی و 
گردشگری کشور استعفا داده است.یکی از کاربران مجازی 
در‌این‌باره نوشت: »با این اوصاف معلوم نیست فردی که دارای 
مشکلات جسمانی حادی است چطور می‌خواهد در شرایط 

حاد و بحرانی کشور را مدیریت کند.«

زمان زلزله، نجفی کجا بود؟
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گفتارها
تحولات پیچیده

 باتوجه به اهمیت جایگاه لبنان در تحولات غرب آســیا، هرگاه در آن بحران 
جدی شود، نشان‌دهنده جدی‌شــدن بحران میان جریانات حاکم بر غرب آسیا 
است. افزایش تنش در این کشور ممکن است نشان‌دهنده افزایش منازعات میان 
محور مقاومت و محور محافظه‌کار در غرب آســیا باشــد که این فرضیه با کاهش 

تهدیدات داعش و گروه‌های تکفیری در سوریه و عراق دور از ذهن نیست.

سعد حریری، نخســت‌وزیر کشور لبنان روز 12 آبان 
ســال جاری با دعوت مقام‌های عربســتان سعودی وارد 
فرودگاه ریاض شد اما بر‌خلاف سفرهای قبلی نه خبری از 
استقبال رسمی بود و نه خبری از صف شاهزادگان سعودی 
برای ادای احترام به بلندپایه‌ترین مقام سیاســی کشــور 
لبنان. گویا از قبل همه رویدادها پیش‌بینی شده بود و تنها 
این سعد حریری بود که نمی‌دانســت چه رخدادی اتفاق 
خواهد افتاد. در فاصله کوتاه یــک روز پس از اقامت در 
عربستان، سعد حریری در اقدامی‌ غیرمنتظره در صفحه 
تلویزیون حاضر شــد و با بر زبان راندن اظهاراتی از پیش 
دیکته شــده و اتهاماتی غیرمنطقی، ایران و حزب الله را 

محکوم  و استعفای خود را اعلام کرد. 
در حقیقت استعفای حریری چنان برنامه‌ریزی شده 
بود که انگار یــک تئاتر یا یک فیلم ســینمایی ‌هالیوودی 
اســت که در آن به دلیل ‌ترس از ترور و تحت فشــارهای 
خارجی یک رئیس سیاسی، گزینه استعفا را بر‌می‌گزیند. 
با وجود این سناریوچینی زودتر از آنکه مقام‌های سعودی 

و به‌طــور خــاص محمد بن ســلمان ولیعهد ســعودی‌ها 
می‌پنداشت، از ابعاد پنهان این استعفا پرده برداشته شد. 
خبرگزاری رویترز در گزارشــی تحت عنوان »چطور 
عربستان سعودی از ســعد حریری رویگردان شد« ابعاد 
پنهان ماجرا را با آوردن اســناد و منابع مســتند فاش کرد. 
در این گــزارش تصریح شــده بود کــه منابــع نزدیک به 
حریــری گفته‌اند: »عربســتان به این نتیجه رســیده که 
این نخســت‌وزیر که یک هم‌پیمان دیرینه عربســتان و 
پسر رفیق حریری، نخست‌وزیر ترور شده در سال 2005 
است، باید برکنار شود زیرا تمایلی به رویارویی با حزب‌الله 
ندارد. بنابراین، ریاض امیدوار اســت کــه بها الحریری، 
برادر بزرگتر ســعد حریری جانشــین او در نخست‌وزیری 
شود.« در واقع، مســاله جایگزینی برادر سعد حریری به 
جای او، تنها طرح اولیه از ســناریویی اســت که در آینده 
ســعودی‌ها با همکاری آمریکا و رژیم‌صهیونیستی برای 
کشــور لبنان طراحی کرده‌اند. اســتعفای حریری رمزی 
است برای آغاز بحرانی جدید در منطقه‌؛ بحرانی که کانون 
آن از ســوریه و عراق به مرزهای لبنان کشیده شود و این 
بار کانون ماجرا حزب‌الله خواهد بود. با نظر به این تفاسیر 
اکنون برای تشــریح این ادعا که طرحی جامع و جدی از 

سوی عربســتان سعودی و رژیم‌صهیونیســتی با حمایت 
آمریکا برای کشاندن عرصه جدید بحران به لبنان و هدف 
حمله قــرار دادن حزب‌الله، در حال طرح‌ریزی اســت، 
می‌بایست ابعاد طرح را در دو سطح مورد تحلیل قرار داد.
 ‌اپیزود اول، سناریوی عربستان و رژیم‌صهیونیستی 
طرح اتهــام علیه تهــران بــود. به‌گونه‌ای کــه متعاقب 
اســتعفای ســعد حریــری، حمله موشــکی به فــرودگاه 
بین‌المللی ریاض از سوی نیروهای انصارالله اتفاق افتاد. 
این رویــداد مزید بر علت شــد تا حملات و هشــدارهای 
مقام‌های عربســتانی با حمایت مســتقیم آمریکا و دیگر 
کشــورهای عربی آغاز شــود. بعد از این حملــه مقامات 
عربستانی و آمریکایی مدعی شدند که مسئولیت این حمله 
متوجه ایران است و موج اتهامات خود را علیه ایران شروع 
کردند. هر چند در ابتدای امر این رویدادها طبیعی به نظر 
می‌رســند و چنین وا‌نمود می‌شود که اســتعفای حریری 
بر‌اســاس گرایش شــخصی نخســت‌وزیر لبنان بوده اما 
واقعیت این است که روند کنونی در مرحله ابتدایی طرحی 
منسجم برای افزایش موج ایران‌هراسی بوده و در ادامه 
طرحی اســت برای حمله احتمالی و فراگیــر به حزب‌الله 

لبنان طی ماه‌های آینده. 

جعبه سیاه لبنانی 

آیا حریری به بیروت بازمی‌گردد؟
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با وجود گذشت دو هفته از اســتعفای سعد حریری، 
نخست‌وزیر سابق لبنان، گمانه‌زنی‌ها در خصوص عوامل 
و دلایل آشکار و پنهان استعفای وی همچنان ادامه دارد. 
درواقع اســتعفای ســعد حریری، متاثر از عوامل داخلی و 
خارجی متعددی اســت که در ‌ادامه به برخی از آنها اشاره 
شده است. سعد حریری، فرزند رفیق حریری نخست‌وزیر 
اسبق لبنان است که توانسته با پشتوانه سابقه سیاسی پدر 
خود و همچنین استفاده از فضای بعد از ترور وی در صحنه 
سیاسی لبنان حضور فعالی داشته باشد. وی با حمایت ویژه 
عربستان ســعودی و همچنین جریانات مخالف سوریه در 
لبنان در رأس جریان المســتقبل و جریــان 14 مارس قرار 
دارد که بــه مقابله با جریان 8 مارس می‌پردازد. بر‌اســاس 
همیــن حمایت‌های ویژه، وی توانســت دو بــار به‌عنوان 
نخســت‌وزیری لبنان انتخاب شــود که در چهــارم نوامبر 
2017، با طرح اتهاماتی علیه جمهوری اســامی ایران و 
حزب‌الله لبنان از مقام خود اســتعفا کــرد. یکی از عوامل 
خارجی تاثیرگذار بر این اســتعفا‏، اســتراتژی جدید دونالد‌ 
ترامپ علیه جمهوری اســامی ایران اســت. براســاس 
اظهــارات اخیــر رئیس‌جمهور آمریــکا، ایــران به‌عنوان 
یک کشــور ‌بی‌ثبات‌کننده منطقه غرب آســیا معرفی ‏شده 
اســت و باید مصادیق عینی ایــن نقش نیز وجود داشــته 
باشــد. اولین جایی که می‏توانند نقش ‌بی‌ثبات‌کننده را به 
ایران نســبت دهند، صحنه سیاســی لبنان است؛ بنابراین 
جمهوری اســامی ایران و هم‌پیمانــان منطقه‏ای‌اش را 
متهم به کارشــکنی در امور سیاســی لبنان کردند. معرفی 
ایــران و نیروهای نزدیک بــه آن به‌عنــوان ‌بی‌ثبات‌کننده 
لبنان در اظهارات ســعد حریری در این راستا قابل تحلیل 
است.  عامل اثرگذار دیگر بالا گرفتن اختلافات جمهوری 
اسلامی ایران و عربســتان سعودی اســت. سعد حریری 
در دوره نخســت‌وزیری خود بر‌اساس واقعیت‌های عرصه 
سیاســی لبنان، سیاســتی تعاملی در قبال رقبای سیاســی 
خود به‌خصوص حزب‌الله لبنان اتخاذ کرده بود که این امر 
موجب ناراحتی مقامات ســعودی شــده است؛ به‌گونه‌ای 
که بارهــا در محافل سیاســی و رســانه‌ای لبنــان صحبت 
از اختلاف میان عربســتان سعودی و ســعد حریری بوده 
است. به نظر می‌رســد مقامات عربستان سعودی از برخی 
از اقدامات وی راضی نبــوده و به حریری برای اســتعفا و 
قطع این روند فشار آورده‌اند. از سوی دیگر با وادار کردن 
سعد حریری به استعفا و مقصر جلوه دادن حزب‌الله لبنان 
در بحران سیاسی این کشور، سعی در اقدام به ضربه زدن 
به حزب‌الله لبنان و جمهوری اســامی ایران دارند. عامل 
خارجی دیگر را شاید بتوان نزدیکی سعد حریری به افرادی 
که مورد غضب محمدبن ســلمان قرار گرفتند و نزدیکی به 
شــاهزادگان ســعودی که بعضا جز‌و بازداشت‌شدگان هم 
هستند، نســبت داد. زیرا حریری علاوه بر تابعیت لبنانی، 
تابعیت عربســتان ســعودی را دارد و شــرکت‏های تجاری 
فعالی هم در این کشــور دارد. به همین خاطر شاید بتوان 
گفت استعفای حریری نیز در ادامه بازداشت‏های اخیر به 
جهت تثبیت قدرت محمد بن ســلمان در داخل عربستان 
صورت گرفته باشــد. برخی دلایل داخلی نیز در استعفای 
حریری می‎تواند دخیل باشد. ســعد حریری در مدت یازده 
ماه که به‌عنوان نخســت‌وزیر در لبنان قدرت را در دســت 
داشت، نتوانست وعده‏هایی که داده بود را تحقق بخشد، 

ضمن اینکه عملکرد موفقیت‌آمیزی هم نداشت. این عدم 
موفقیت می‏توانست زمینه‌ساز شکست جریان المستقبل 
در انتخابات پیش‌روی لبنان شــود. بنابراین یکی از دلایل 
می‌تواند این باشد که ســعد حریری از آنجایی که احتمال 
شکســت در انتخابات پیش‎رو را می‏داد بــرای اجتناب از 
این موضوع، پیش‌دستی کرده و استعفا داده است. یکی 
دیگر از علل هم می‏تواند وجود اختلافات داخلی در جریان 
المستقبل باشــد که امکان داشت شــکاف‏هایی را در این 
جریان در انتخابات آتی و تضعیف آنهــا ایجاد کند و منجر 
به شکســت آنها در انتخابات شــود. در این بین باوجودی 
که برخی رســانه‌ها خیلی به بحث بازداشت حریری توسط 
ســعودی‌ها می‌پردازند اما باید گفت هنوز ایــن امر اثبات 
نشده است که حریری در بازداشت به سر می‏برد. به همین 
خاطر چون قطعیتی در بازداشت وی وجود ندارد، واکنش 
جدی را هم در ســطح بین‌الملل دربرنداشته است. زیرا نه 
تنها حریری طــی این مدت دوبار مصاحبه کــرده، بلکه به 
ابوظبی هم سفر کرده است، بنابراین ظواهر امر بازداشت 
وی را نشان نمی‎دهد. اما با فرض اینکه حریری بازداشت 
شده باشد، رویکرد غرب مشــخص است. آنها با عربستان 
روابط اقتصادی بسیار عمیقی دارند، همچنین سعودی‎ها 
لابی‏هــای گســترده‏ و ســرمایه‎گذاری‏های عظیمــی ‌در 
کشورهای غربی دارند. به همین خاطر روابط‏شان را برای 
حدس و گمان‏هایی از این دست تخریب نمی‏کنند؛ ضمن 
اینکه حتی اگر این شــک به یقین هم تبدیل شــود به نظر 
می‏رسد فشار زیادی به عربستان وارد نخواهد شد. با تمام 
تلاش‎هایی که در جهت برهم زدن اوضاع در لبنان صورت 
می‏گیرد امــا باید گفت که صحنه سیاســی لبنــان را با این 
قسم اقدامات و استعفاها نمی‏توان دچار تحول جدی کرد 
ولی قطعا بحران‌هایی به این کشــور تحمیل خواهد کرد. 
حزب‌الله لبنان یک قدرت پذیرفته شــده است، بخشی از 
جمعیت شیعه لبنان که در حدود نیمی ‌از جمعیت این کشور 
را تشکیل می‏دهند و همچنین بخشی از گروه‏های سیاسی 
از حزب‌الله حمایت می‏کنند. بنابراین این روندی نیست که 
به وســیله آن بتوان حزب‌الله را حذف کرد. تاریخ سیاسی 
حزب‌الله نشــان داد که آنها می‏توانند بحران‏هایی از این 
دست را پشــت ســر بگذارند زیرا لبنان یکی از کشورهای 
بی‌ثبات منطقه غرب آســیا اســت که پیش از این چندین 
ســال دچار بحران ریاســت‌جمهوری بوده اســت. اما اگر 
رژیم‌صهیونیستی در این شرایط به جنوب لبنان و حزب‌الله 
حمله کنــد، ممکن اســت تحولاتــی در لبنــان رخ دهد. 
سیاستی که حزب‌الله تاکنون در پیش گرفته، حل‌و‌فصل 
امور لبنان در داخل خود کشــور اســت؛ همان‌گونه که از 
سعد حریری نیز در مقابل فشــارها حمایت کردند، بنابراین 
یک سیاســت معقولی را در پیش گرفته‌اند. اما اگر صحنه 
سیاســی لبنان دچار بحران شــود بایــد از اقدامــات تند و 
شتابزده جلوگیری کرد تا از درگیری‏های احتمالی بین برخی 
از گروه‏ها اجتناب شود و زمینه حمله رژیم‌صهیونیستی به 

جنوب لبنان فراهم نشود. 
در یک جمع‌بندی می‌توان گفــت باتوجه به اهمیت 
جایگاه لبنان در تحولات غرب آســیا، هــرگاه در آن بحران 
جدی شود، نشان‌دهنده جدی‌شدن بحران میان جریانات 
حاکم بر غرب آسیا است. افزایش تنش در این کشور ممکن 
اســت نشــان‌دهنده افزایش منازعات میان محور مقاومت 
و محور محافظه‌کار در غرب آســیا باشــد که این فرضیه با 
کاهش تهدیدات داعش و گروه‌های تکفیری در ســوریه و 

عراق دور از ذهن نیست.  

زنگ‌خطر بحران
لبنان پیشتاز تحولات منطقه غرب آسیا است

در قالب این اپیزود رسانه‌های وابسته به عربستان 
ســعودی در پی بزرگ‌نمایی از مساله اســتعفای حریری 
و طرح اتهــام‌ علیه ایــران بر‌آمدند. همچنیــن، دونالد‌ 
ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در جریان سفر ۱۲ روزه‌اش 
به کشورهای آسیایی ‌مسئولیت شلیک موشک از یمن به 
پایتخت عربستان ســعودی را متوجه ایران کرد و گفت: 
»از نظر من حمله )به عربستان( کار ایران بوده است.« 
متعاقب این اقدام تلاش دوم آغاز شــد و آن‌هم عبارت 
از لابی‌گری ســفارتخانه‌ها و رســانه‌های سعودی برای 
حمایت از مواضع ضد ایرانی حزب‌الله بود. نماد بارز این 
امر را می‌توان پرده برداشتن »باراک رفید« روزنامه‌نگار 
اسرائیلی از مضمون نامه‌ای که وزارت‌خارجه این رژیم 
برای تمامــی‌ ســفارتخانه‌ها و کنســول‌گری‌های خود 
در کشــورهای مختلف فرســتاده بود ارزیابی کرد. رفید 
در یادداشتی نوشــت: »برای نخســتین بار اسرائیل به 
صورت علنی به کمک عربســتان سعودی شتافت.« در 
نامه وزارت‌خارجه اسرائیل آمده است: »دیپلمات‌های 
اســرائیلی در تمامی ‌کشــورها باید از عالی‌ترین ســطح 
دستگاه سیاسی کشــور محل خدمت خود بخواهند تا در 
راستای حمایت از عربستان، مانع از حضور حزب‌الله در 
دولت بعدی شوند.« از این رو به وضوح مشخص است 
که در اپیزود اول طرح تلاش برای ممانعت و دور کردن 
حزب‌الله از کابینه و دولت لبنان طرح‌ریزی شده اما این 
تنها بخش ابتدایی سناریوی مشــترک صهیونیست‌ها و 

سعودی‌ها است.

  تبدیل بحران به کانون منازعه نظامی 
و حمله فراگیر به حزب‌الله

اپیزود دوم عربستان سعودی و رژیم‌صهیونیستی، 
با رمز استعفای سعد حریری را می‌توان در قالب کشاندن 
دور جدید منازعات خاورمیانه به لبنان ارزیابی کرد. ریاض 
و تل‌آویو که در بحران‌های برخاســته از ظهور داعش در 
عراق و سوریه با تدابیر سیاســی و عملکرد موفق ایران، 
با شکست مواجه شــده‌اند، در این تفکر هستند که انتقام 
شکست‌های خود را در کشوری دیگر و در مکانی بگیرند 
که مهم‌تریــن بازوی منطقه‌ای تحــت حمایت جمهوری 
اســامی ایران، یعنی حزب‌اللــه لبنان حضــور دارد. در 
حقیقت، محمد‌بن‌ســلمان و نتانیاهو در تلاش هســتند 
که جبهه‌ای فراگیر را با حمایت واشــنگتن برای حمله به 
حزب‌الله لبنان ایجاد کنند. در همین راســتا، در روزهای 
اخیر شاهد هستیم ‌سعودی‌ها در تلاش هستند تا رهبران 
سیاسی کشورهای عربی را برای آغاز دور جدید از بحران 

در کشور لبنان با خود همراه کنند. 
همچنین‌ در مرحله بعد محمد بن ســلمان در تلاش 
اســت که رهبران عــرب را نســبت به همــکاری با ارتش 
رژیم‌صهیونیســتی برای حمله به مواضع حزب‌الله لبنان 
همراه کند. علاوه بــر این، می‌تــوان پیش‌بینی کرد که 
محمد بن ســلمان تــاش خواهد کرد که ارتــش لبنان، 
اعراب ســنی و مســیحیان را علیه حزب‌الله بســیج کند. 
در مجمــوع در صــورت اجرایی کــردن این ســناریو که 
می‌توان از آن به‌عنوان اتحاد ســعودی - صهیونیســتی 
یاد کــرد و باتوجه بــه تــوان مقاومتی بــالای حزب‌الله 
لبنان و افزایش تجربیــات آن در جریان جنگ با داعش، 
رســما در کشــور لبنان جنگ داخلی جدیــدی در خواهد 
گرفت. این جنگ جدید را می‌تــوان کانون جدید بحران 
و محل جدید زورآزمایی قدرت‌های منطقه‌ای دانست که 
می‌تواند منجر به جنگی بلندمدت در کشــور لبنان شود. 
اما بدون‌تردید آنچه مســلم به نظر می‌رسد این است که 
اســتعفای حریری تنها بهانه و ابزاری است برای طرحی 
بزرگ‌تر و آغاز بحرانی جدید در منطقه با محوریت لبنان و 

مبارزه با حزب‌الله.  
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تقریبــا از دو هفتــه پیــش و همزمــان با اســتعفای 
غیرمنتظره ســعد حریــری، نخســت‌وزیر ســابق لبنان به 
عربســتان، تحولات در این کشــور تا حــدودی غیرقابل 
پیش‌بینی شده است. سعد حریری زمانی که در جلسه هیات 
دولت شــرکت کرده بود، پیامی‌ از سوی محمد‌بن‌سلمان، 
ولیعهد عربستان دریافت کرد‌. در این پیام ولیعهد عربستان 
از نخســت‌وزیر لبنان خواســته بود که ســریعا بــه ریاض 
ســفر کند. در همــان روز ســعد حریری بدون مشــورت با 
جریا‌ن‌هــای سیاســی همســو و رئیس‌جمهور لبنــان، با 
هواپیمای اختصاصی به اتفاق چند تن از اعضای جریان 
14 مارس به ریاض ســفر کــرد و هنگام فــرود در فرودگاه 
بین‌المللی ریاض متوجه حضور غیرعادی ماموران امنیتی 
عربســتان شــد. این ماموران بلافاصله تلفن‌های همراه 
سعد حریری و اطرافیان وی را مصادره و نخست‌وزیر لبنان 
را تحت‌الحفظ به کاخ ملک سلمان بن‌عبدالعزیز، پادشاه 
عربســتان منتقل کردند. در آنجا بود که حریری به دستور 
محمد‌بن‌ســلمان، ولیعهــد و عادل‌الجبیــر، وزیر خارجه 
سعودی متن از پیش تهیه شده را به‌عنوان استعفانامه خود 
از طریق شبکه‌های عربستان قرائت کرد. روز بعد هواپیمای 
ســعد حریری به اتفاق همراهان وی به بیروت بازگشت اما 
حریری همچنان در بازداشــت باقی ماند. این امر از وجود 
یک ســناریوی جدید برای ایجاد تنش تــازه‌ای در منطقه 
حکایت دارد. بر‌اساس این ســناریو که به صورتی مشترک 
از ســوی ایالات متحده آمریکا، عربستان سعودی و رژیم 
اسرائیل تهیه شده، قرار است بحران سوریه به لبنان منتقل 
شود. به موجب این سناریو، قرار شــد جریان 14 مارس به 

رهبری ســعد حریری علیه ایران و حزب‌الله دست به یک 
سلسله جریان‌ســازی‌های شــدیدی بزنند. به موازات آن 
عربستان نیز یک سلسله اتهام‌زنی‌هایی را علیه ایران مبنی 
بر اینکه این کشور موشک بالســتیک در اختیار انصار‌الله 
یمن قرار می‌دهد، آغاز کرد. این در حالی اســت که یمن 
حدود سه سال است از سوی عربستان کاملا در محاصره 
قرار دارد و حتی امکان ارســال دارو نیز از سوی نهادهای 
بین‌المللی برای مردم یمن وجود ندارد. بنابراین در چارچوب 
این سناریوی خطرناک قرار است از سوی عربستان سعودی 
به اتحادیه عرب درخواســت نشســت اضطراری در سطح 
وزرای خارجه داده شود تا در این جلسه حزب‌الله به‌عنوان 
یک ســازمان تروریســتی معرفی شــود. همچنین آمریکا 
و عربســتان با کمک رژیم‌صهیونیســتی از شورای امنیت 
سازمان ملل درخواســت خواهند کرد تا حزب‌الله را تحت 
بند هفت منشــور ســازمان ملل قرار دهــد. در این صورت 
یک اجماع جهانی با مدیریت آمریکا، اسرائیل و عربستان 
برای حمله علیه حزب‌الله و خلع سلاح این جنبش صورت 
خواهد گرفت.  درواقع این محور عربی-عبری-غربی در پی 
آن است که حزب‌الله را از صحنه معادلات نظامی حذف و 
به یک حزب سیاســی بی‌تاثیر در عرصه‌های منطقه‌ای و 
داخلی لبنان تبدیل کند تا بدین طریق نفوذ ایران در منطقه 
را نیز کاهش دهد. همکاری آمریکا، رژیم‌صهیونیســتی و 
عربستان از سال 2011 میلادی و همزمان با آغاز بحران 
ســوریه شــکل گرفت. اما به دلیل نگرش متفاوت باراک 
اوباما، رئیس‌جمهوری سابق ایالات متحده آمریکا نسبت 
به اسرائیل و عربســتان تا این حد پیش نرفت که تصمیم 
به حذف کامل حزب‌الله و کاهش نفوذ ایران گرفته شود. 
اگرچه ریاض طی شش سال گذشــته بیش از 40 میلیارد 
دلار به دستور آمریکا در اختیار گروهک‌های تروریستی قرار 
داده اما نتوانسته شطرنج سیاسی سوریه را به نفع اسرائیل 
تغییر دهد. اخیرا ســفرهای عادل الجبیــر، وزیر خارجه، 
ترکی الفیصل، رئیس سابق سازمان امنیت و سرلشکر انور 

رویای خلع سلاح حزب‌الله
ریاض، صحنه‌گردان تحولات لبنان است

عشــقی از مقامات امنیتی عربســتان به فلسطین اشغالی 
به‌شدت افزایش یافته است. پس از پیروزی دونالد‌ ترامپ 
در انتخابــات ریاســت‌جمهوری آمریکا، موضوع ســاح 
حزب‌الله و نفوذ ایــران در منطقــه در دســتورکار آمریکا، 
اسرائیل و عربستان قرار گرفته و اکنون ریاض برای تامین 
امنیت پایدار رژیم‌صهیونیستی و کاهش نفوذ ایران به‌شدت 

فعال شده است. 
با اینکه‌ عربستان شرایط سیاسی لازم را برای ایفای 
نقش تاثیرگذار در منطقه ندارد اما از رژیم‌صهیونیســتی و 
آمریکا درخواست کرده تا به صورتی مستقیم علیه حزب‌الله 
ورود پیدا کنند؛ ریاض نیز قرار است هزینه‌های این جنگ 

را تقبل کند.
در این میان به نظر می‌رســد که فشــارها در آینده بر 
حزب‌الله تشــدید و اتحادیه عرب با برگزاری جلســاتی در 
ســطح وزرای خارجه برای جریان‌ســازی علیه حزب‌الله و 
سلاح این جنبش وارد عمل خواهد شد. همچنین جریان 
14 مارس فضــای عمومی لبنــان را برای طــرح موضوع 
خلع ســاح آماده خواهد ســاخت. البته موفقیــت ‌یا عدم 
موفقیت این ســناریو، منوط به موضع‌گیری میشل عون، 
رئیس‌جمهور لبنــان خواهد بود. اگر میشــل عون در برابر 
فشارهای عربســتان، آمریکا، رژیم‌صهیونیستی و جریان 
14 مارس ایستادگی کند، ســناریوی خلع سلاح حزب‌الله 
و کاهــش نفوذ ایــران با شکســت مواجه خواهد شــد‌ اما 
اگر میشــل عون که جزئی از محور مقاومت است، تغییر 
موضع دهد و در کنار عربســتان و جریــان 14 مارس قرار 
گیرد، خطری جدی در آینــده حزب‌اللــه را تهدید خواهد 
کرد. ســوالی که اکنون مطرح اســت اینکه چرا عربستان 
هجمه‌ای از تبلیغات رســانه‌ای را علیه ایــران و حزب‌الله 
آغاز کرده، ادعا می‌کند جان سعد حریری در لبنان به خطر 
می‌افتد و حزب‌الله را به‌عنوان یک سازمان تروریستی تلقی 
می‌کند، در حالی‌که حزب‌الله جز‌ئی از کابینه سعد حریری 
اســت. در نتیجه این یک پارادوکس در رفتار دولتمردان 
رژیم آل‌سعود اســت. چگونه ممکن است در شرایطی که 
حزب‌الله در دولت سعد حریری شــرکت دارد و دارای وزیر 
است و همچنین میشل عون رئیس‌جمهور لبنان، حزب‌الله 
را تایید می‌کند، عربســتان آن را یک ســازمان تروریستی 
قلمداد می‌کند‌؟ درواقع این مسائل همان مسائلی است که 
بنیامین نتانیاهو، نخســت‌وزیر رژیم‌صهیونیستی نیز علیه 
حزب‌الله مطرح می‌کند و به بیان دیگر، عربستان سخنان 

نتانیاهو را از عبری به عربی ‌ترجمه می‌کند.
در این میان در رابطه با آینده حریری به نظر می‌رسد که 
او در آینده‌ای نه‌چندان دور به لبنان بازگردد و فعالیت‌ خود را 
از سرگیرد. درواقع حریری در راستای پیگیری سیاست‌های 
عربســتان ســعودی، آمریکا و اســرائیل برای خلع سلاح 

حزب‌الله به لبنان بازخواهد گشت. 
هرچند او اکنون ظاهرا در عربستان در بازداشت به‌سر 
می‌برد و نهادهای مهم بین‌المللی نیز موضع‌گیری نسبت 
به ایــن موضوع نداشــته‌اند. این در حالی اســت که تمام 
جریان‌های ملی و اســامی لبنان شدیدا نســبت به اقدام 
عربستان اعتراض کردند. حتی میشل عون، رئیس‌جمهور 
لبنان، سرلشــکر ابراهیم عباس را به فرانســه اعزام کرد و 
تماس‌هایی از سوی وی با فرانسه برقرار شد. رئیس‌جمهور 
فرانسه نیز برای طرح موضوع سعد حریری به عربستان سفر 
کرد و ضرورت آزادی سعد حریری را با عربستان مطرح کرد؛ 
اما سازمان ملل همچنان ساکت است. باوجودی ‌که لبنان 
یک‌سری تحرکات انجام داده اما از آنجایی که سعد حریری 
دارای تابعیت عربستان است مشمول قانون مصادره اموال 
شده است. در هر صورت این اقدام عربستان توهین آشکار 
به دولت، ملت و پارلمان لبنان و تحقیر آنها است و این اقدام 
رژیم سعودی آدم‌ربایی در عرصه بین‌المللی است که باید 

توسط شورای امنیت محکوم ‌شود.  
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  ماجــرای اســتعفای غیر‌منتظــره ســعد حریــری، 
نخست‌وزیر لبنان و به ویژه واکنش‌هایی که وی در مواجهه 
با انتقــادات صــورت گرفته از ایــن اقدام، از خود نشــان 
داد، به خودی خــود کافی اســت تا از تحرکات شــتابزده 
و سبکســرانه‌ای که مقامات آل‌ســعود به منظــور جبران 
شکســت‌های منطقه‌ای خود آغاز کرده‌اند، پرده بردارد و 
نگرانی‌های فزاینده آنها را از ادامه روندی که به از دســت 
رفتن موقعیت‌شــان در لبنــان خواهد انجامید، آشــکارتر 
سازد. اینک برای همه محافل سیاســی و رسانه‌ای کاملا 
مسجل شده اســت که در ورای استعفای غیرمنتظره سعد 
حریــری و تحــرکات بعــدی وی، تصمیمــات عجولانه و 
انفعالی مقامات ســعودی، نقش اصلی را ایفــا کرده و این 
سرکردگان عربستان بوده‌اند که بدون پیش‌بینی پیامدهای 
زیانبــاری که برای آنهــا در‌پی خواهد داشــت، در اقدامی 
‌مداخله‌جویانه، نخست‌وزیر لبنان را بازداشت و او را مجبور 
به قرائت اســتعفانامه کرده‌اند تا شاید از این طریق بتوانند 
روند جاری منتهی به برگــزاری انتخاباتی قانونی را در لبنان 
متوقف کرده و با فراهم‌کردن زمینه تنش‌های سیاســی و 
اجتماعی از آشکار شدن واقعیت‌های سیاسی در این کشور 

جلوگیری کنند.  
  بنابراین شاید این تعبیر که‌ »حکومت ریاض با مجبور 
کردن ســعد حریری به کناره‌گیری از قدرت، در‌صدد بود تا 
تنها کشــور باقیمانده در حیطه نفوذ را همچنان برای خود 
حفظ کند« نزدیک‌ترین برداشت از واقعیات موجود باشد؛ 
همچنان که ایــن واقعیت نیز صحیح اســت که حکومت 
ریاض در رســیدن به این مقصد، بدترین گزینه را انتخاب 

کرد؛ چــرا که این بــار نیز به جای دســتیابی بــه اهداف و 
اغراضش، موقعیت از دســت‌ رفته منطقه‌ای عربستان را 

بیش از پیش در معرض خطر قرار داد.  
 اگرچه در اغلب رسانه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی از 
عجیب بودن استعفای سعد حریری و واکنش‌های بعدی 
وی سخن گفته شده و بر نامتعارف بودن و غیرمعمول بودن 
این گونه اقدامات او تاکید شــده اســت، ‌با این حال شاید 
عجیب‌تر از آن، تصمیمات نابجا و بی‌سرانجامی ‌است که 
مقامات ریاض برای ‌ترمیم جایــگاه منطقه‌ای خود اتخاذ 
کرده و می‌کنند و پس از عملی شدن آن، نادمانه می‌کوشند 
تا آن را به‌گونه‌ای جبران کرده و به اصطلاح آب رفته را به 

جوی باز‌گردانند.  
  البته نگاهی به کارنامه چند ســال گذشــته مقامات 
سعودی در منطقه، بیانگر فهرستی طولانی از اشتباهاتی 
اســت که آنها در سیاســت‌های خود در منطقه غرب آسیا 
مرتکب شده و به جای ارتقا‌ یا تثبیت جایگاه منطقه‌ای‌شان، 
موقعیت خود را در اغلب کشورهای منطقه از دست داده‌اند. 
چنان که در این خصوص کافی اســت تا به اوضاع کنونی 
کشــورهای عضو شــورای همکاری خلیج‌فــارس نگاهی 
بیفکنیم و سســتی و از هم‌گســیختگی پیونــد هریک از 
اعضای این شــورا را کــه روزگاری از نزدیکترین متحدین 
حکومت ریاض به شــمار می‌رفتند، آشکارا مشاهده کنیم 
و این عــاوه بر موقعیت بســیار نامطلوبی اســت که رژیم 
سعودی به‌رغم هزینه‌های میلیاردی چند سال گذشته، در 
دو کشور سوریه و عراق بدان دست یافته و امکانی نیز برای‌ 

ترمیم آن در کوتاه‌مدت و حتی در میان‌مدت وجود ندارد.
   حال در چنین شــرایطی، این کشــور لبنــان بود که 
می‌توانســت نقطه امیدی برای جلوگیری از تنزل و تزلزل 
بیشــتر جایگاه منطقه‌ای عربســتان باشــد، زیرا در چنین 
احوالی، حضور سعد حریری نخســت‌وزیر عربستانی‌تبار 
لبنان در رأس دستگاه اجرایی این کشور )پیش از استعفای 
اجباری‌( به خودی خود می‌توانســت، روزنه‌ای برای حفظ 

موقعیت عربستان در لبنان باشد تا مقامات سعودی بتوانند 
از طریــق پیوندهای اقتصادی، سیاســی و فرهنگی که با 
وی و حزب تحت سرپرســتی‌اش یعنی حزب المســتقبل 
دارند، در انتخابات آتی لبنان که بهــار آینده برگزار خواهد 
شد، نقش‌آفرینی کنند؛ هرچند‌ بنا بر اغلب برآوردها، حزب 
المستقبل به سرپرستی سعد حریری فاقد موقعیت لازم برای 
کسب آرای بیشتر در انتخابات پارلمانی بهار آینده بود و توان 
جلب افکار عمومی را به علت برخی از همســویی‌هایش با 

ارتجاع منطقه و کشورهای غربی از دست داده بود.
به هر ترتیب تصمیــم ابلهانه مقامــات ریاض برای 
مجبور کردن ســعد حریری بــه اســتعفا و کناره‌گیری وی 
از قدرت، ســبب شــد تا‌ میان مردم لبنــان و فرهیختگان 
و نخبگان سیاســی این کشور، حساســیت‌های بیشتری 
نسبت به مداخلات ســلطه‌طلبانه رژیم عربســتان ایجاد 
شــود و انتقادات به موضوع برکناری اجباری سعد حریری 
و به ویــژه اعتراضات شــدید به موضوع بازداشــت وی در 
عربســتان، موقعیت حــزب المســتقبل را نیز بــه بدترین 
موقعیت تبدیل کنــد. در واقــع در اینجا بود کــه موضوع 
بازگشــت قریب‌الوقوع ســعد حریری مطرح شــد و وی در 
مصاحبه تلویزیونی ســوال‌برانگیز دیگری از بازگشت خود 
سخن گفت؛ آن هم دقیقا در شــرایطی که مقامات لبنانی 
باتوجه به حساســیت‌های افکار عمومی در این کشــور از 
عدم آمادگی خود برای پذیرش سعد حریری سخن گفتند. 

    به هرترتیب آنچه مسلم است، مقامات سعودی در 
این ماجرا به هیــچ وجه تنها نبودنــد و در واقع تصمیم آنها 
به انجام چنین مداخله‌ای در لبنان، ناشــی از یک سلسله 
رایزنی‌هــا و تبادل‌نظرهایی بود که بین ریــاض، تل‌آویو و 
واشنگتن صورت گرفت؛ کما‌اینکه جملاتی هم که در این 
فاصله زمانی از جانب ســعد حریری صادر شد، نشانه‌های 
آشکاری از مواضع ماه‌ها و هفته‌های اخیر نتانیاهو و ‌ترامپ 
را نیز به همراه داشــت و از اجرای پروژه توطئه‌آمیزی خبر 

می‌داد که به‌سرعت به شکست انجامید.  

اهداف عربستان از برکناری سعد حریری چیست؟ 

بدترین‌گزینه ریاض

جعفر قنادباشی 
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نــام بوریــس جانســون بــرای بســیاری از افرادی 
کــه تحــولات سیاســی انگلیــس را دنبــال می‌کننــد 
سرشــناس‌ترین  از  یکــی  جانســون  آشناســت! 
محســوب  انگلیــس  محافظــه‌کار  حــزب  اعضــای 
جانســون  ففــل  دو  بوریــس  آلکســاندر   می‌شــود. 
)Alexander Boris de Pfeffel Johnson( سیاستمداری 
51 ساله است که خود را لایق مسند نخست‌وزیری کشورش 
می‌داند. او طی سال‌های 2008 تا 2016 میلادی و زمانی 
که شهردار لندن بود، توانست برای خود ‌میان طرفداران 
حزب محافظه‌کار و حتی برخی افرادی که دارای گرایش 
سیاسی خاصی نبودند محبوبیتی به دست آورد. او همچنین 
نســبت به اتخاذ رویکردهای لیبرالی ‌میان محافظه‌کاران 
شــهرت دارد و از وی به‌عنــوان سیاســتمداری متفاوت با 
بسیاری از اعضای حزب محافظه‌کار مانند دیوید کامرون 

و‌ ترزا می ‌یاد می‌شود. 
جانســون در جریان برگزاری همه‌پرسی برگزیت، از 
اصلی‌ترین طرفداران خروج کشورش از اتحادیه اروپا بود. 
اتخاذ این موضع در قبال خروج انگلیس از اروپا، منجر به 
خشم بســیاری از هم‌حزبی‌های جانســون از جمله دیوید 
کامرون، نخست‌وزیر این کشور شد. پس از استعفای دیوید 
کامرون از ســمت نخست‌وزیری، بســیاری از تحلیلگران 
مســائل انگلیس تصور می‌کردند که جانســون به‌عنوان 
نخست‌وزیر جدید این کشور معرفی خواهد شد اما در نهایت 
شــاهد حضور ‌ترزا‌ می ‌در راس معادلات سیاسی و اجرایی 

‌انگلیس بودیم. 
در جریان برگزاری انتخابات سراســری سال 2017 
انگلیس، که منجر به شکست نسبی محافظه‌کاران گردید، 

برخی هم‌حزبی‌های جانسون از وی خواستند تا خود 
را برای حضور در مسند نخست‌وزیری انگلیس آماده 
کند. کار به جایی رسید که برخی رسانه‌های انگلیسی 
از جانسون به‌عنوان‌ جانشین‌ترزا ‌می‌ نام بردند. با این 
حال در نهایت وزیر امور خارجه انگلیس ‌ترجیح داد ‌در 

سمت خود باقی بماند. 
هم‌اکنون جانســون بخت و اقبال زیادی برای 
حضور در راس معادلات سیاسی و اجرایی لندن ندارد. 
به عبارت بهتر، بسیاری از افرادی که معتقد بودند وی 
 جانشین خوبی برای ‌ترزا می‌خواهد بود، از این ایده
 صرف نظر کرده‌اند. در چنین شرایطی جانسون باید 
فکر حضور در خانه شماره ‌10داونینگ استریت را از 
ســر خود بیرون کند بسیاری از رســانه‌ها در انگلیس 
متفق‌القول هستند که جانسون مرد گاف‌های بزرگ 

در عرصه سیاست است.
واقعیــت امر این اســت که جانســون از زمان 
حضور در مسند وزارت امور خارجه انگلیس، نتوانسته 
اســت به‌عنوان سیاســتمداری متفاوت ظاهر شود. 
همین مساله سبب شــده اســت تا امیدها نسبت به 
نقش‌آفرینی موثر وی در دیگر موقعیت‌های سیاسی 
و اجرایی نیز کاهــش یابد. نکته جالــب توجه اینکه 
بوریس جانسون در ‌ایالات متحده آمریکا )در ایالت 
نیویورک‌( متولد گردیده و دارای دو تابعیت آمریکایی 
و انگلیسی بوده اســت. با این حال جانسون در سال 
2016 میلادی از تابعیت آمریکایی خود صرف نظر 

کرده است.  بوریس جانسون پس از حضور دونالد ‌ترامپ 
در کاخ‌سفید، ‌مانند دیگر وزرای امور خارجه در کشورش، 
خود را با سیاست‌های دولت آمریکا وفق داده است. اکثر 
سخنا‌ن ‌جانســون، در تایید اظهارات دونالد ‌ترامپ بوده و 
حتی در مسائلی مانند برجام نیز این رویکرد کاملا مشهود 
است. به‌عنوان مثال بوریس جانسون در تازه‌ترین سخنان 
خود، بر لزوم حفظ توافق هســته‌ای با ایــران تاکید کرده 
است. این در حالی است که مقامات انگلیسی نیز همگام 
با ‌ترامپ از تغییر در برجام استقبال می‌کنند. جانسون اخیرا 
درباره ادامه حمایت دولت انگلیس از سرمایه‌گذاری خارجی 

در ایران اظهار کرده است:
‌»هسته مرکزی برجام که یک بده بستان در رابطه با 
رفتار خوب ایران در رابطه با برنامه هسته‌ای‌اش و پیشرفت 
اقتصادی این کشور است، تغییری نکرده و برجام از سوی 
رئیس‌جمهوری آمریکا لغو، پاره و دور انداخته نشده است. 
مادامی‌ که ایران به توافق پایبند باشد ما باید شاهد تعاملات 
اقتصادی و پیشرفت باشیم. این مهم است که مردم ایران 
قادر باشــند تا منافع برجام را لمس کنند و بسیار مهم است 
که ما به کار تجارت و ســرمایه‌گذاری میان دو کشور ادامه 

دهیم.‌«
رویکرد جانســون در قبــال ‌»برجــام‌« و‌ »برگزیت‌« 
نشــان‌دهنده هم‌پیمانی مطلق او با سیاســت‌های دولت 
فعلی آمریکاســت. او در قبال برجام،‌ مانند دونالد‌ ترامپ و 
سیاســتمداران آمریکایی، قائل به تغییر توافق هسته‌ای 
و گنجانده شــدن موضوعاتی مانند توان موشــکی ایران 
در توافق جدید اســت. چندی پیش و در آســتانه برگزاری 
نشست شــهریور ماه امســال مجمع عمومی سازمان ملل 
متحــد در نیویورک، رســانه‌های غربی گــزارش دادند که 
دولت انگلیس )وزارت امور خارجه انگلیس( موافقت خود 
را با بازتعریف توافق هســته‌ای بر‌اســاس اهداف ایالات 

متحده آمریکا اعلام کرده است. بدیهی است که جانسون 
در این روند نقشی پررنگ داشته و در آینده نیز از طرفداران 

ایده‌پردازی‌های ‌ترامپ در قبال برجام خواهد بود. 
نکته دیگر اینکه در خصوص مســاله ‌»برگزیت‌« نیز 
میان مواضع ‌ترامپ و جانسون نوعی همخوانی قابل تامل 
وجود دارد. همان گونه که اشاره شد، وزیر امور خارجه فعلی 
انگلیس از معــدود طرفداران خروج کشــورش از اتحادیه 
اروپا در حزب محافظه‌کار بوده اســت. این در حالی است 
که دونالد ‌ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا نیز 
در سال گذشــته و در بحبوحه دوران رقابت‌های انتخابات 
ریاســت‌جمهوری ســال 2016، از برگزیت حمایت کرده 
بود. ‌ترامپ پس از پیروزی در انتخابات ریاســت‌جمهوری 
سال گذشته نیز ‌بار دیگر حمایت خود را از خروج انگلیس از 
اروپای واحد اعلام کرد و حتی از دیگر کشورهای اروپایی 
نیز خواست تا به این روند بپیوندند. پس از این موضع‌گیری‌ 
ترامــپ، بســیاری از سیاســتمداران اروپایــی نســبت به 
 رویکرد ضد اروپایی رئیس‌جمهــور ایالات متحده واکنش

 نشان دادند.
 با این حال در این خصوص خبری از واکنش بوریس 
جانسون به‌عنوان وزیر امور خارجه انگلیس نبود. به عبارت 
بهتر، وزیر امور خارجه انگلیس با سکوت خود نشان داد که 
موافق مواضع‌ ترامپ درخصوص تضعیــف اروپای واحد 
اســت. هم‌اکنون بوریس جانسون به‌شــدت نگران آینده 
سیاسی خود است. در صورتی که وی از سمت خود استعفا 
دهد و برکنار شود، وی فرســنگ‌ها از اصلی‌ترین خواسته 
خود مبنی بر تصدی پســت نخســت‌وزیری کشورش دور 
خواهد شد. این موضوع ذهن بوریس جانسون را به‌شدت 
درگیر ساخته است. ضمن آنکه برخی تحلیلگران از اکنون 
پایان تاریخ مصرف سیاسی وزیر امور خارجه فعلی انگلیس 

را اعلام کرده‌اند.‌  

پایان دوران جانسون
وزیر خارجه انگلیس به درب خروج نزدیک می‌شود
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طی روزهــای اخیر، فشــارها بر وزیر امــور خارجه 
انگلیس برای استعفا از سمت خود افزایش یافته است. 
یکی از اصلی‌ترین دلایل در‌این‌خصوص، اظهارات وی 
در‌خصوص »نازنین زاغری«، محکوم امنیتی در ایران 
بوده اســت. صورت مســاله این اســت که »جانسون« 
چهارشــنبه‌۱۰ ‌آبان‌ماه ســال جاری و در جریان نشست 
کمیته امور خارجی پارلمان این کشور درباره این محکوم 
جرائم امنیتی در ایــران گفته بود: وقتی نــگاه می‌کنیم 
که نازنین زاغــری )در ایران( در حال انجــام چه کاری 
بود، آن‌طور که مــن می‌فهمم فقط در حــال »آموزش 
روزنامه‌نگاری« بوده اســت. ایــن اظهــارات در حالی 
صورت می‌گیرد که بر‌اســاس ادعاهایی که رسانه‌های 
انگلیسی مدام مطرح می‌کنند، نازنین زاغری ـ راتکلیف، 
کارمند بنیاد خیریه تامســون رویترز اســت که در آخرین 
ســفر خود به ایران در فروردین 1395 به دلیل اتهامات 
امنیتی بازداشــت و ســپس به پنج ســال حبس محکوم 
شد. آنچه مســلم اســت اینکه میان اظهارات جانسون 
در‌خصوص آموزش روزنامه‌نگاری در ایران توسط زاغری 
و ادعاهــای قبلی مبنی بر ســفر تفریحــی وی به ایران، 

تفاوتی معنادار وجود دارد. 
اما پس از مدتی اندک و تحت فشــارهای سیاسی 
و رســانه‌ای در انگلیس، وزیر خارجه این کشور سخنان 
پیشــین خــود دربــاره فعالیــت »نازنین زاغــری« حین 
بازداشــت وی را پــس گرفت و از ایــن بابــت مجبور به 
عذرخواهی شــد. وزیر خارجه انگلیس پس از بازگشــت 
از نشســت وزرای خارجــه کشــورهای عضــو اتحادیه 
اروپا در بروکسل به کشــورش با حضور در مجلس عوام 

انگلیس گفت:‌ »زاغــری برای گذرانــدن تعطیلات به 
ایران سفر کرده بود و هدف ســفر او نیز همین بود. اگر 
من به صورت غیرعمــدی باعث آزردگــی خاطر زاغری 
یا خانواده‌اش شــده‌‌ام، معذرت‌خواهی می‌کنم.« پس 
از اظهــارات جانســون، برخــی وزرای کابینــه‌ ترزا می 
‌در‌صدد دفاع از مواضــع وزیر امور خارجه این کشــور و 
به عبارت بهتر، لاپوشــانی گاف وی بــر آمدند! یکی از 
این افراد، »مایکل کاو«، وزیر محیط زیســت انگلیس 
بود. وی از اینکه رســانه‌های انگلیسی جانسون را بابت 
احتمال افزایــش مدت محکومیت نازنیــن زاغری مورد 
شــماتت می‌کنند انتقــاد کرد.  امــا ماجرا به ایــن نقطه 
نیز ختــم نشــد. »جرمی ‌کوربیــن«، رهبر حــزب کارگر 
و »صادق‌خان«، شــهردار لندن، خواســتار اســتعفای 
»بوریس جانســون« از پســت وزارت‌خارجــه انگلیس 
شــدند. به گفته صادق‌خان، شــهردار لندن، جانسون 
اخیرا گاف‌هایــی داده و اظهاراتی را بر زبــان آورده که 
موجب ناراحتی اســپانیا، آمریکا و لیبی شده است. رهبر 
حزب کارگــر انگلیس بوریس جانســون وزیرخارجه این 
کشور را به تضعیف کشــور متهم کرده است. انتقادات 
جرمی‌ کوربین از بوریس جانســون به‌شــدت تند بوده و 
فضای سیاسی و رسانه‌ای در انگلیس را تحت تاثیر خود 

قرار داده است. 
جرمــی‌ کوربیــن بــه ســخنان »غیر‌دیپلماتیک و 
نامناســب« بوریــس جانســون از زمــان روی کار‌آمدن 
او به‌عنــوان وزیر امــور خارجه در ژوئیه ســال گذشــته 
اشــاره کرد. جرمی ‌کوربین او را به »بازگشــت تمایلات 
استعماری در سطح جهان« و »آبروریزی مکرر کشور« 
متهم کرد. رهبر حزب کارگر در‌این‌خصوص تاکید کرده 
اســت:‌‌»ما »رفتار شــرم‌آور و تضعیف‌کننــده« بوریس 
جانســون را که بــا بی‌کفایتــی و دیدگاه‌های بازگشــت 

استعمار و به خطر‌انداختن جان شهروندان همراه بوده، 
مدت‌ها تحمل کردیم و الان زمان آن است که او برود.«
نکتــه دیگر اینکــه بوریس جانســون، وزیــر امور 
خارجه انگلیس قرار اســت به‌زودی به ایران سفر کند تا 
ضمن دیدار بــا مقامات وزارت امور خارجه کشــورمان، 
پیگیر وضعیت نازنین زاغری باشــد. با این حال مقامات 
وزارت امور خارجه کشــورمان اعلام کرده‌اند که ســفر 
جانســون از قبل برنامه‌ریزی شــده و ارتباطی با مباحث 
اخیر مطرح‌شــده در‌خصــوص نازنین زاغــری در داخل 
انگلیس ندارد. بهرام قاســمی، ســخنگوی وزارت امور 
خارجه کشــورمان در پاسخ به ســوالی درمورد سفر آتی 
بوریس جانسون به تهران و اینکه آیا این سفر به پرونده 
نازنین زاغری هــم ارتباط دارد، گفــت: »موضوع خانم 
زاغری بحث قضایی اســت و ایشــان در اختیار سیستم 
امنیتی و قضایی اســت. قــوه قضاییه مســیری را دنبال 
کرده و ایشــان )زاغری( حکمی ‌دریافت کرده اســت و 
طبق قوانین ایران دوران محکومیت خود را می‌گذراند. 
ســفر وزیر خارجه انگلیس به تهران از قبل مطرح بود و 
این سفر ارتباطی به اظهارات اخیر ایشــان و انتقاداتی 
که مطرح شده، ندارد. دو طرف همواره طیف وسیعی از 
مسائل را داشته‌اند و در دوران اخیر هم باتوجه به روندی 
که تهران - لندن دارند و ارتقای ســطح روابط دو کشــور 
به سطح سفیر، تصور می‌کنم مســائل دوجانبه، مسائل 
منطقــه، برجام و موضوعات دیگر جزو مســائلی اســت 

که پیرامون آن باید بحث و تبادل نظر صورت بگیرد.«
البته ســخنگوی دســتگاه دیپلماســی و سیاســت 
خارجی کشــورمان در قسمتی دیگر از ســخنان خود به 
طرح مساله نازنین زاغری در تماس تلفنی میان بوریس 

جانسون و محمد‌جواد ظریف نیز اشاره کرد:
»در تماس تلفنــی وزیــران خارجه ایــران و انگلیس 
مجموعه مســائل دوجانبه و مســائل منطقه‌ای مطرح شد، 
بوریس جانسون در این مکالمه درمورد خانم زاغری هم صحبت 
کردند که از سوی وزیر امور خارجه پاسخ لازم داده شد. وزیر 
امور خارجه ایران در این تماس اشــاره کردنــد که باتوجه به 
مسائل انسان‌دوستانه و با وجود اینکه موضوع قضایی است، 
پیام ایشــان را به سیســتم قضایی منتقل ‌و در‌این‌خصوص 
مســاعدت می‌کنند. مباحــث مطرح‌شــده در‌این‌خصوص 
 مباحث داخلی انگلیس اســت کــه ما نباید خــود را درگیر آن ‌

کنیم.«
واقعیــت امــر این اســت کــه بوریس جانســون 
خــود نیــز در‌خصــوص دخالت‌هــای مکرر و مســتمر 
انگلیس در معادلات داخلی کشورمان آگاه است. این 
مداخله‌جویی‌هــای وقیحانه دهه‌هاســت ادامه دارد، 
با ایــن تفاوت کــه در دوران پــس از پیــروزی انقلاب 
اســامی ایران بــا واکنش قاطــع جمهوری اســامی 
ایران رو‌به‌رو شــده اســت. ســوابق ســیاه انگلیس در 
ایران، جایی را برای دفاع از انگلیس و اعتماد نســبت 
به سیاستمداران این کشور و ادعاهای آنها در‌خصوص 
عدم دخالت در امور داخلی کشورمان باقی نمی‌گذارد. 
بدون شک بوریس جانسون در سفر به ایران )اگر تا آن 
زمان اســتعفا ندهد یا برکنار نشود(، ســعی خواهد کرد 
روی مساله نازنین زاغری مانور ویژه‌ای دهد. به عبارت 
بهتر، جانسون متعاقب ســخنانی که اخیرا در‌خصوص 
نازنیــن زاغری بیــان کرده اســت، به‌شــدت در منگنه 
قرار گرفته و ســعی دارد از فشــار انتقادات رسانه‌ای و 
سیاســی در انگلیس رهایی یابد. بدون شــک، ماهیت 
این پرونده )پرونــده نازنین زاغــری( حقوقی و قضایی 
بوده و در اینجا اســناد، شــواهد و مســتندات ســخن 
می‌گویند. بدیهی اســت که آنچه در معادلات سیاست 
 داخلــی انگلیــس می‌گذرد، محــدود به همین کشــور 

خواهد بود.  

گاف »بوریس« 
آیا وزیر خارجه انگلیس استعفا خواهد کرد؟

حسین یاری
خبرنگار
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اربعین ســال قبل بود که به پیشــنهاد فرهاد تصمیم 
گرفتیم در قسمتی از مسیر پیاده‌روی نجف تا کربلا همراه 

کاروانی از بصره شویم.
فرهاد دو سال قبل از آن با این کاروان آشنا شده بود. 
همان وقتی که در اولین تجربه پیاده‌روی اربعینش گوشه 
یکی از موکب‌های ابتدای طریق در تب و هذیان می‌سوخت 
و جوانان کاروان »ابطال الصفا«ی شهر زبیر استان بصره 
او را پیــدا کردند و برادرانه با خود به کربــا بردند و در طول 

سفر پرستارش بودند و تا فرودگاه نجف بدرقه‌اش کردند.
ارتباط فرهاد با زائران بصــری از طریق فیس‌بوک و 
واتس‌اپ و تلگرام ادامه پیدا کرد و همان‌ جوانان صمیمی‌و 

خونگرم سال بعد از فرهاد خواستند که باز هم همراهشان 
باشد. همراه زوار هم‌عشیره‌ای که حدود‌ ‌17روز قبل با پای 
پیاده از مدینة الزبیر بصره راه افتاده بودند و در طول مسیر 
هم چند روزی موکبی علم کرده بودند و آب و چای و غذای 

ساده‌ای... تا از فیض خدمت به زوار هم محروم نباشند.
برای من که از غرزدن‌ها و خودبهتربینی‌های بعضی 
زوار هموطن و موکب‌های شیک و کارهای عجیب و غریب 
بعضی نهادهای نفتــی ایرانی در این غوغــای اربعین دل 
خوشی نداشــتم، پیشــنهاد خوبی بود که چندروزی همراه 
زوار عراقی‌ باشــم که ‌به‌قول فرهاد همه‌چیزشــان ساده و 

بی‌تکلف بود.
 عمــوم عراقی‌هــا در اقامه این مناســک و شــعائر 
جدی‌اند. هم زوارشان و هم خادمین موکب‌هایشان. این 
را می‌شــود از خدمات کاربردی‌ و منطبق بر نیازهای اولیه‌ 
و ســهل‌الوصولی که به زوار می‌دهند فهمید؛ از سه وعده 
پذیرایی ساده صبحانه و ناهار و شــام و آب و چای تا تعمیر 
کالسکه و ویلچر و ماساژ و مشت و مال زوار خسته و کوفته و 

تامین نیازهای حداقلی برای استراحت و خواب.
در موکب‌های ‌تر و تمیز ایرانی امــا تا دلتان بخواهد 
برنامه‌های فرهنگی مهیاســت و بلوتوث نوحه و سخنرانی 

و پادکست و توزیع پیکسل و پیشانی‌بند و جزوه و برچسب 
و... صف و صف و صف... برای همه‌چیز‌؛ از غذا تا قضای 
حاجت. و گاهی هم جواب سربالا به زائری خسته که دیر 
رسیده و دنبال یک‌متر و هفتادسانت جا می‌گردد برای دو 
ساعت استراحت و شارژ موبایل‌؛ چیزی که از موکب‌داران 

عراقی‌ در این سال‌ها به‌ندرت دیدم و شنیدم.
قرارمان با بصری‌ها حوالی مســجد کوفه بود. وقتی 
بهشان ملحق شدیم همه ســی، چهل نفرشان یکی‌یکی 
آمدند و معانقه و مصافحه‌ای گرم کردند و به اصرار بارمان 

را به دوش گرفتند.
فرهاد بیشــتر از همه با »رعد« رفیــق بود. مهندس 
کامپیوتر بلندبالای ســبزه‌ای که به زبان انگلیسی مسلط 
بود و می‌توانستیم بیش از بقیه با او صحبت کنیم و دمخور 
شــویم. ســال قبل برادر »رعد« علمدار کاروانشان بود و 

علمدار یعنی رکن کاروان. همه باید پا به‌پای پرچم ســفید 
بزرگ »لبیک یاحســین« راه بروند. هرجا ایستاد بایستند و 

هرجا راه افتاد راه بیفتند.
امسال اما علمدارشان عوض شده بود. »ابوالاشتر« 
علمــدار جدید کاروان بــود و عکس علمدار ســال قبل با 
لباس نظامی در گوشــه پرچم به ما لبخند می‌زد‌؛ عکسی 
که زیرش نوشته شــده بود: الشــهید البطل، سعد جاسم 
الصرایفی. »سعد« چند ماه قبل در نبرد با داعش در شهر 
بیجی به شــهادت رســیده بود. در کوفه میهمان یکی از 
افراد عشیره‌شان شــدیم. وقتی چهره‌ من و فرهاد را دید 
و فهمیــد میهمان‌های جدید کاروان هســتیم حســابی 
شرمنده‌مان کرد؛ از تکریم و پذیرایی و تعارف بی‌امان آب 
و چای و میوه و سیگار و پماد پیروکسیکام. بعد از نماز عشا 
هم بساط زیارت عاشورا و سینه‌زنی راه انداختند. نماز صبح 
فردا را که خواندیم فهمیدیم زیارت عاشورا جزو تعقیبات 
همه نمازهایشان اســت. »رعد« برایمان توضیح داد که 
به‌خاطر جمعیت زیاد زوار اربعین در ســال‌های اخیر، به 
دستور آیت‌الله سیســتانی در کربلا توقف ندارند و سریع 
به طرف بصــره برمی‌گردند تــا فرصت زیــارت برای زوار 
غیرعراقی مهیا شــود، برای همین در طول مســیر برای 

چند قدم با »ابطال الصفا«
نگاره‌ای از تجربیات فرهنگ عمومی در تجمع اربعین‌

جبران زیارت مختصرشــان، هرشــب مجلــس عزاداری 
به‌پا می‌کنند. 

پرسیدم چقدر در کربلا می‌مانید؟ گفت تقریبا ده دقیقه 
در حرم هستیم و برمی‌گردیم به طرف بصره. تعجبم را که 
دید گفت: »ما مطیع سید‌سیستانی هستیم و اگر غیر از این 
بود، عراق بارها نابود شده بود.« باور اینکه کسی با دمپایی 
و دشداشــه و یکی دو دســت لباس اضافه بیــش از 530 
کیلومتر با سرعت زیاد پیاده‌روی کند، برایم سخت بود. حتی 
»مهیمن« - پسربچه پنج‌شش ساله و بازیگوش کاروان- هم 
همین وضعیت را داشــت. یک دســت گرمکن ورزشی با 
دمپایی و یک ساک کوچک که پدرش به دوش گرفته بود. 
مضاف بر اینکه مهیمن به خاطر همین بازیگوشی و رفت 
وبرگشت‌ها و سرکشــی به موکب‌های دوطرف مسیر، باید 

چندکیلومتر بیشتر از بقیه راه می‌رفت.
نه خبــری از کوله‌پشــتی لوآلپاین و کفــش نایک و 
سالامون بود و نه از پست‌ها و استوری‌های دم به دقیقه و 

گزارش ساعت به ساعت سفر در اینستاگرام.
از کوفه کــه حرکت کردیم، نوبتــی می‌آمدند و کمی 
حرف می‌زدند و چیــزی می‌گفتند و می‌رفتند. بیشــترین 
چیزی که درباره‌اش حرف می‌زدند و ســوال می‌پرســیدند 
»مرجعیت« بود و اینکه مقلد چه کسی‌ هستی؟ خودشان 
به دقت ایــن چیزها را دنبــال می‌کردند و مراجــع ایران را 
هم تقریبا می‌شناختند. عمده دقت‌شــان هم در اختلاف 
فتاوای علما در باب تطبیر )قمه‌زنی( و مجالس فرحة الزهرا 
سلام‌الله علیها )جشن‌های نهم ربیع الاول( و احکام غلو 

درباره ائمه علیهم السلام بود.
احمد -که تازه‌داماد کاروان بود و ملقب به لقب موقت 
احمد عریس- با دقت و وســواس برایم گفت که هرکدام از 
اعضای کاروان مقلد چه کسی است. بعد از من پرسید که 
تو مقلد کدام مرجع هستی؟ گفتم به تقلید از آیت‌الله بهجت 
باقی هستم. نام آیت‌الله بهجت را که شنید، چشمانش برقی 

زد و با داد و فریاد چهار پنج نفر را صدا زد و دوره‌ام کردند.
یکی پرســید تو خودت آیت‌الله بهجــت را دیده‌ای؟ 
وقتی جواب مثبتم را شنید، چشــمانش پر از اشک شد. با 
هیجان گفت: »خطیب مسجدمان گفته آیت‌الله بهجت 
به محضر امام عصر علیه‌السلام رســیده. من هروقت نام 
بهجت را می‌شنوم یا عکسش را می‌بینم، به یاد امام زمان 

علیه‌السلام می‌افتم و گریه‌ام می‌گیرد.«
به نجف رســیدیم. زیارت مختصــری کردند و کمی 
در صحــن نوحه و رجــز خواندند و به طرف وادی‌الســام 
راه افتادند. به‌گمان زیارت قبور حضرات هود و صالح نبی 
علیهماالســام همراهشان شــدیم. بعد از یک پیاده‌روی 
طولانی و نفس‌گیر در خیابان‌های قبرستان و لابه‌لای قبور، 
ناگهان همه بی‌آنکه چیزی بگویند در نقطه‌ای ایستادند. 
سرها پایین افتاد و شــانه‌ها شــروع کرد به لرزیدن. من و 
فرهاد با تعجب نگاه می‌کردیم. گریه‌ها آرام و بی‌صدا بود 
تا وقتی‌  »ابوالاشــتر« آمد، با قد بلند و چهارشانه و صورت 
آفتاب‌سوخته‌اش. گریه نمی‌کرد اما انگار غضب‌آلود بود. 
بی‌آنکه به کسی نگاه کند یا چیزی بگوید به وسط جمعیت 
آمد و پرچم کاروان را بــالای قبری محکم به خاک فرو‌‌کرد 
و ناگهان بغضش ترکید... صدای گریه‌ها بلند شــد و زود 
تبدیل به ضجه شد. ضجه‌های بلند... خیلی بلند. آنقدر که 

نمونه‌اش را هیچ‌وقت در عراقی‌ها ندیده‌ام. 
کنار پرچم آمدم. پایین پرچم قبری بود و عکسی که به 
ما لبخند می‌زد و زیرش نوشته شده بود: »الشهید البطل، 

سعد جاسم الصرایفی.«  
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‌همزیستی مسالمت آمیز
تحلیل پیاده روی اربعین با مدل‌های قدیمی جامعه‌‌شناسی جواب نمی‌دهد

دکتــر مرتضــی مهدوی‌ســمنون، عضــو هیــات 

علمی‌دانشــکده الهیات و ادیان و عرفان دانشــگاه شهید 

بهشتی اســت. او که تجربه زیادی از حضور در راهپیما‌یی 

اربعین داشــته، این تجربیات را در قالب مدل‌های تحلیل 

علمی‌ و جامعه‌شــناختی پیاده کرده و از این منظر به پدیده 

تجمع اربعین نگریســته اســت. این گفتــار خلاصه‌ای از 

کلام ایشان درباره وجوه ممیزه اربعین به‌عنوان یک پدیده 

اجتماعی از پدیده‌های مشابه خود است.

در تحلیل مورد تجمع اربعین، پیــش از هر چیز باید 
زاویه دیــد را به‌دقت مشــخص کنیــم. اینکه مــا از زاویه 
جامعه‌شناسی به مســاله نگاه می‌کنیم یا از زاویه مطالعات 
دین‌پژوهی. همچنین اینکه مقایسه این تجمع با مشابهات 
آن در دیگر کشورها، می‌تواند کمک به کشف این ممیزات 
کند. فارغ از این مقایســات اما‌ یکی از ممیزات اساســی 
اربعین، وجود‌نداشتن تماشاگر در این حرکت مذهبی است. 
چیزی که شــاید در جریان عزاداری‌هایی مثل سینه‌زنی و 
تعزیه هم وجود داشــته باشــد، اما در اربعین چنین چیزی 
وجود ندارد. البته مــا درصدد ارزیابی دینــی و اخروی این 
مفهوم نیستیم، اما به هرحال این افراد در کنه کنش وجود 
ندارند. آنها نه همراه کنش‌ها هستند و نه مخالف آن! مثل 
افرادی هستند که به تماشــای یک کارناوال ایستاده‌اند یا 
حتی این حضور و مشارکت از باب سرگرمی‌ صورت پذیرد. 

در اربعین اما تمــام حضار ذیل دو عنوان مشــارکت 
کرده‌اند؛ زائر و خادم‌.

زائر فردی است که ســفر را برای شرکت در مراسم و 
تجمع انجام داده و خادم فردی است که در سرزمین مقصد، 
تلاش‌های زیادی در راه خدمت‌رســانی به این زوار انجام 
می‌دهد. این دسته همان موکب‌داران عراقی، پزشکان، 
بهداشت‌یاران و.... هســتند که مشغول خدمت‌رسانی به 
زائران در جریان اربعین هستند. حتی خبرنگاری که برای 
تهیه گزارش به تجمع اربعین آمده، به این سبب که مشغول 
صورت‌دادن یک اکت اســت، در زمره کنشگران فعال به 

حســاب می‌آید. او نیز خدمت پوشش مراســم را بر عهده 
داشته، هرچند ‌مذهب شیعه ندارد‌. 

مشــارکت در خدمت یک امر مهم در‌این‌باره است. 
مشــارکتی که با هر تــوان و بضاعت مالی و جســمی‌ و... 
صورت می‌پذیرد. چه زن ســالمندی که تمام توانش تهیه 
ده لقمه نان برای زوار است، چه عالم ناتوانی که تنها قدرت 
پیاده‌روی به اندازه پنجاه قدم را دارد و چه بسیار از افرادی 
که مشابه این نوع از سختی‌ها و مشقات را در راه مشارکت 
برمی‌دارند. مشقتی که برای رسیدن به باورهای خود آنها را 

تحمل می‌کنند و از کاستی‌ها چشم می‌پوشند.
ممیزه دیگری که می‌توان در‌این‌راســتا به آن اشاره 
کرد و من همواره در جمع دوستان و همکار‌ان‌ جامعه‌شناس 
نیز به آن اشاره کرده‌ام، تحمل است. شما در هیچ تجمع 
یا اجتماعی شــاهد وجود چنین بافت نامتجانسی نیستید! 
بافتی که متشکل از ضعیف‌ترین تا قوی‌ترین اقشار مردم 
اســت. فرهنگ‌های مختلــف، میزان پایبنــدی به آداب 
اجتماعی در سطوح گوناگون و...‌ از مهم‌ترین ممیزه‌های 
این اجتماع است. انواع متناقضات در این جمعیت وجود 
دارد. اقشــار و افرادی که از یک کشور نیامده‌اند، از عرب 
تا عجم و کرد و تــرک و... جمعی ناهماهنــگ که در کنا‌ر 
هم جمع شــده‌اند. در یک موکب و در کنار هم می‌خوابند. 
صحبت می‌کنند و تعامل برقرار می‌کنند. تعاملی که در غالب 

موارد بدون خلل است!
این افراد ممکن اســت در بســیاری از مواقع از این 
تفاوت‌ها آزار ببینند اما به قدری خود را برای این فضا آماده 
کرده‌اند که دچار خلل جدی نمی‌شوند. این در واقع همان 
تساهل موردنظر شرع اسلام است. همه تساهل و تحمل 
لازم را برای همزیستی مسالمت‌آمیز در خود پرورانده‌اند.  
حالا شما فرض کنید که چنین تساهل و تحملی در فضای 
کشــورها عمومیت یابد‌. چه آرامشــی به فضــای عمومی 
جامعه تزریق خواهد شــد؟! زندگی در پــی این آرامش چه 

رنگ‌و‌بویی می‌گیرد؟
ما در بســیاری از مواجهات و برخوردهای اجتماعی 
امروز، قادر به تحمل یکدیگر نیســتیم. مثلا در مترو! اما 
در صورتی‌ که ما بتوانیم چنین تحملی را به فضای اجتماع 

بیاوریم، بســیار موفق خواهیم بود. از این روست که من 
به جامعه‌شناسان می‌گویم، تحلیل‌ها و الگوهای از پیش 
طراحی‌شده، برای تحلیل این پدیدار مهم اجتماعی برازنده 
و قواره نیســت‌. باید مدلی جدید طراحی کــرد. مدلی که 
سوای از عمومی‌سازی این کارکردها، بتواند ارزیابی درستی 

از این اجتماع و معادلات آن به‌دست دهد.
تجمع اربعیــن به‌عنــوان یک ‌مــورد مطالعــات در 
مطالعات جامعه‌شناسی باید خوانده شود. اینجا مهم‌ترین 
نقطه حضور جامعه‌شناســان اســت. ممیــزه دیگری که 
باید درباره تجمع اربعین به آن اشــاره کــرد، افزایش میل 
کنشگران حاضر به یاری‌رســاندن به دیگران است‌. اصلا 
تمایل افراد برای کمک‌کردن به دیگران، در این تجمع، 
به طرز غریبی افزایش می‌یابد‌. تمایلی که شاید در زندگی 
شهری در ما جاری نیست. ما در بسیاری از موارد به‌سادگی 
از کنار معضلات همشهری‌ها و هموطنان گذر می‌کنیم! 
حتی در مواردی با اغفال از مشــکلات آنهــا، خودمان را 
از وقایع کنار می‌کشــیم‌. طوری که مبادا درگیر مســائلی 
از این دست شــویم. این در حالی اســت که رفتار معمول 
در جریان تجمــع اربعین چیزی کاملا متفــاوت از این امر 
اســت. معنویت یکی از مهم‌ترین ممیزات اربعین است. 
فرصت خودسازی و رسیدن به خود، خلوت و محاسبه یکی 
از مهم‌ترین ویژگی‌های اربعین است که باید توجه زیادی 
به آن داشت‌؛ ویژگی‌ای که لازمه زندگی در جامعه امروز نیز 
هســت. ویژگی‌های دیگری همچون بخشش نیز یکی از 
وجوه ممیزه فرهنگ عمومی کنشــگران در اربعین است. 
چیزی که من چنین تعبیری دربــاره آن دارم؛ عراقی‌ها در 
اربعین به طرز عجیبی می‌بخشــند‌؛ بخششــی نه از جنس 
آنچه ما در میان خود شاهد آن هستیم‌. ما حتی در جریان 
پخش نذری، ممکن است درخواست یک فرد برای دریافت 
نذری، بیش از یک‌بار را به‌ســادگی پاســخگو نباشیم، اما 
 در میان عراقی‌ها این دســت اقدامات بــا روی باز اجابت 

می‌شود‌.
یکی از همســفران من در جریان اربعین که یک فرد 
بحرینی بود، در‌این‌رابطــه اینچنین می‌گفت. او می‌گفت 
که تفاوت شما و عراقی‌ها در این است؛ شما پس‌اندازتان 
را برای عید نوروز جمع می‌کنید و عراقی‌ها برای اربعین‌. ما 
برای خودمان جمع می‌کنیم و آنها برای بخشش به دیگران‌. 
این همان بستر فرهنگی‌ای است که پیش‌تر نیز به آن اشاره 
کردیم‌؛ عنصری تاثیرگذار در فرهنگ عراقی که می‌تواند 
بســیاری از مخاطبان را ‌جذب کند. این جلب نظر نیز قطعا 

خروجی‌های زیادی خواهد داشت.  
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دکتر مرتضی مهدوی‌سمنون
عضو هیات علمی‌دانشکده الهیات
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هرجا می‌نگریم یک دســتگاه جدید و هیجان‌انگیز 
ظهور می‌کند و وعــده می‌دهد زندگی‌های مــا را دگرگون 
خواهد کــرد. ولی به چــه قیمتــی؟ آدام گرینفیلد، متفکر 
برجسته در حوزه تکنولوژی، در کتاب جدیدش به واکاوی 
عصر اطلاعات می‌پردازد و ما را وامی‌دارد در نسبت‌مان با 
اشیا، خدمات و فضاهای شبکه‌ای که زندگی ما را تعریف 
می‌کنند تجدیدنظر کنیم. ما در زندگی‌های روزمره‌مان برای 
پیش‌بردن هر جنبه از هستی‌ و حیات‌مان کاملا وابسته‌ایم 
به گوشــی‌های هوشــمند. می‌گوینــد ابتکارهــای جدید 
زندگی را آسان‌تر، بی‌دردسرتر و مولدتر خواهد کرد. چاپ 
سه‌بعدی وعده نظارت بی‌سابقه بر فرم و توزیع ماده می‌دهد 
و زنجیره بلوکی احتمال دارد انقلابی در همه‌چیز به‌پا کند؛ 
از ثبت و انتقال ارزش تا شــیوه ســازماندهی واقعیت‌های 
روز‌بــه‌روز زندگی مــا. درعین‌حال، الگوریتم‌های بســیار 
پیچیده در پشت‌پرده مشغول ‌کارند؛ اقتصاد را از نو شکل 
می‌دهند، شرایط بنیادی سیاست ما را تغییر شکل می‌دهند‌ 
و معنای انسان ‌بودن را از نو تعریف می‌کنند. بسیاری از ما 
تشخیص نمی‌دهیم پشــت طراحی محصولات و خدمات 
تکنولوژیکی یک ایدئولوژی نهفته است، چه رسد به اینکه 
دریابیم این ایدئولوژی از کجا می‌آید. بسیاری از ما متوجه 
نیستیم که این محصولات و خدمات ارزش‌های متفاوتی 
را به صحنــه می‌آورنــد. در نتیجه حواس‌مان نیســت که 
این‌ها عرصه‌هــای محل نزاع‌اند که می‌تــوان در وجود و 
کارکردشان مناقشه کرد. اگر به نحوه کارکرد سخت‌افزارها 
دقت کنیم درک ایــن جنبه‌هــا از جهانی که در آن به‌ســر 

  فلسفه همچون 
سیاست فرهنگی 

ریچارد رورتی از مهم‌ترین فیلسوفان تحلیلی 
معاصر است و بسیاری بر این باورند که بزرگ‌ترین 
فیلســوف آمریکایی اســت. او نظرات جدیدی در 
سنت پراگماتیســم ارائه کرده است. اگرچه برخی 
او را به‌خاطر نظرات نسبی‌گرایانه‌اش، پست‌مدرن 
می‌نامند، خود او چنین عنوانی را هرگز نپذیرفت و آن 
را از اساس بی‌معنا می‌دانست. رورتی در ایران نیز 
فیلسوفی کاملا شناخته‌شده است. او حتی در سال 
۱۳۸۴ و درحالی‌که هیچ اثری از او به فارسی ‌ترجمه 
نشده بود به ایران آمد. پس از آن‌ ترجمه آثار او کلید 

خورد و این روند تا امروز نیز همچنان ادامه دارد. 
به‌تازگی یکی دیگــر از آثار رورتی به فارســی 
منتشــر شــده اســت؛ »فلســفه همچون سیاست 
فرهنگی«. رورتی در کتاب حاضر برخلاف مجموعه‌ 
مقالات قبلی، کمتر به دفاع از خود در برابر اتهاماتی 
همچون نسبی‌گرایی و پست‌مدرنیسم می‌پردازد. 
کتاب حاضــر چهارمین مجموعه ‌مقالات اوســت 
که انتشارات کمبریج منتشــر کرده و آخرین کتاب 

ریچارد رورتی است.
 مقــالات ایــن کتــاب مربــوط به ١٠ ســال 
پایانــی عمر رورتــی و در نتیجه شــامل پخته‌ترین 
اســتدلال‌ها و توصیف‌هــای رورتــی اســت. این 
کتاب در مقایسه با ســه مجموعه‌ قبلی رورتی کمتر 
به مسائل فنی فلســفی می‌پردازد و زبانی کمابیش 
ساده‌تر دارد. البته چه‌بسا برای پژوهشگران جدی 
آثار رورتی، »پیامدهای پراگماتیســم«‌و »فلسفه 
و آئینــه طبیعت« شــروع بهتری باشــد، ولی برای 
مخاطب غیرآکادمیک کتاب حاضر شــاید بهترین 
کتاب رورتی به حســاب آیــد که هم چنــدان وارد 
جزئیات فلسفی نمی‌شــود و هم فشرده‌ای از آرای 
 رورتــی را در طیــف بســیار وســیعی از موضوعات 

شامل می‌شود.
 ایــن کتــاب برجســته‌ترین اســتدلال‌های 
رورتــی در فلســفه‌ اخلاق، ذهــن، زبــان و علم را 
دربر می‌گیــرد که از موضعــی متفاوت‌تر از ســایر 
فیلسوفان ارائه شــده اســت. رورتی در این کتاب 
کمتــر بــه اســتدلال‌های به‌اصطــاح فلســفی 
می‌پردازد و بیشــتر با نگاهی که به تاریخ غرب دارد 
 و با تکیه بر احساســات و تجربیات مشترک انسانی 

استدلال می‌کند. 

آیت‌الله شــبیری‌‌زنجانی گفت: »طلاب و روحانیون 
معظم حوزه‌های علمیه علاوه بــر تقوایی که دارند باید دو 
مساله مهم علم و اخلاق را توامان با هم به جلو ببرند و در هر 
دو به کمالات برسند.« آیت‌الله سیدموسی شبیری‌‌زنجانی 
از مراجع تقلید قم در دیدار مدیــر حوزه‌های علمیه ضمن 
تقدیر از تلاش‌های حجت‌الاســام اعرافــی در مدیریت 
حوزه اظهار داشت: »یکی از مسلّمات جامعه این است که 
رفتار کسانی‌که لباس روحانیت را بر تن دارند در اعتقادات 
مردم تاثیر دارد و اگر رفتار این قشر مطابق با فرامین الهی، 
ســنت نبوی و مرضی ملت نباشــد، افراد به دین بی‌اعتقاد 

می‌شوند.«
 او ادامه داد: »تا وقتی طلبه معمم نشده ممکن است‌ 
بگویند این شــخص مثل بقیه افراد جامعه یک فرد عادی 
است، اما وقتی معمم شــد در نظر مردم رسما یک روحانی 
است و رفتارش مورد توجه آنهاست، در این شرایط مردم از 
او توقع دارند که هم از نظر تقوی ممتاز باشد و هم از نظر علم 
و اخلاق یک ســر و گردن از بقیه بلندتر باشد.« این مرجع 
تقلید یادآور شــد: »اگر روحانی واجد این شرایط باشد در 

جامعه مورد تکریم و تعظیم قرار می‌گیرد والا جایگاه خود را 
در بین مردم از دست خواهد داد.« آیت‌الله شبیری‌زنجانی 
گفت: »وقتی طلبه می‌تواند در جامعه موثر باشد که مردم 
او را قبول داشته باشند والا نمی‌تواند کاری انجام بدهد و در 

نشر معارف الهی موفق نخواهد بود.« 
او با تکیه بر این استدلال از طلبه‌ها خواست تلاش 
کنند تــا امــوری را که مــورد رضایــت خداوند و ســفارش 
معصومین علیهم‌الســام اســت و مردم نیز همین‌ها را از 
این قشــر توقع دارند به درســتی انجام بدهنــد.  او متذکر 
شــد: »باید در ایــن مســیر از خداونــد متعــال و اولیای 
الهی هم کمــک بگیریم.« ایــن مرجع تقلیــد در بخش 
دیگری از ســخنانش با اشــاره به تحولات اخیر حوزه‌های 
علمیــه از تلاش‌های حجت‌الاســام اعرافــی قدردانی 
کرد و گفــت: »اینکه حوزه امــروز در ابــواب فقهی جدید 
و مســائل مســتحدثه در حال برنامه‌ریزی و ورود اســت، 
اقــدام بســیار ارزشــمند و بجایــی اســت، چراکــه امروز 
 حوزه بیــش از پیــش بایــد پاســخگوی مطالبــات دینی

 مردم باشد.« 

پاسخگویی به مطالبات دینی مردم  
آیت‌الله شبیری‌زنجانی

می‌بریم دشــوار نیست. ســخت‌افزار یک چیز دوجنبه‌ای 
است، شــیوه‌ای از انجام کار در جهان که نوعی دوگانگی 
در خود دارد. توانایی ســخت‌افزار بــرای انجام یک کار از 
یک طرف به مجموعه‌ای از قواعد و دســتورالعمل‌هایی 
برمی‌گردد که معیارهای اساسی کاری را که باید انجام شود 
تشــکیل می‌دهد و به آن برنامه )کــد( می‌گویند. از طرف 
دیگر به چیزهایی برمی‌گردد که این دســتورالعمل‌ها روی 
آن کار می‌کنند؛ داده‌هــا، بازنمایی جنبه‌هایی از جهان که 
به قالب اعداد صفر و یک درآمده‌انــد، یعنی به قالب زبان 
کلی و دوتایــی موتورهای پردازش اطلاعــات دیجیتال. 
در عالَم ســخت‌افزار هیچ نظمی ‌بدون برنامه )کد(‌ و هیچ 
معنایی بــدون داده، وجود نــدارد. می‌تــوان فهمید این 
فرآینــد در زندگی‌های روزمره ما چگونــه کار می‌کند، مثلا 
در پیشــخوان مغازه‌ها و وقتی از کارت اعتباری اســتفاده 
می‌کنید. ســخت‌افزارهای ایست‌های بازرسی فرودگاه‌ها 
در عمل متشــکل از مجموعــه‌ای از دســتورالعمل‌های 
مشروطند که برای هرکدام یک برنامه‌نویسی چندخطی شده 
و تحت شــرایط خاص تابع الگوی واکنش مشخصی‌اند. 
ولی کدام شــرایط و کدام واکنش‌ها؟ هــر دوی اینها تابع 
الزامات تجاری واضح و روشن‌اند. به اعتقاد گرینفیلد، ما 
نباید تکنولوژی‌های شبکه‌ای اطراف‌مان را هدایایی ساده 
و امری داده‌شــده بپنداریم. باید به آنها همچون حاملان 
ایدئولوژی بنگریم. این تکنولوژی‌های رادیکال که زندگی 
روزمره ما را با موفقیت استعمار کرده‌اند به‌تدریج گزینه‌های 

در دسترس ما را نیز در سال‌های آتی معین می‌کنند. 

ایدئولوژی بدون روتوش  
پشت طراحی تکنولوژیک چه چیزی نهفته است؟ 

فکـر     نـو
ما در این صفحات ســعی خواهیم کرد موضوعــات مختلف را از دریچه 
علوم انسانی بنگریم و در عین حال به برخی از حوزه‌ها مانند محیط زیست، 
دانشــگاه، حوزه‌های علمیه، فرهنگ و هنر نگاهی داشــته باشیم. در واقع 
 این صفحات، صفحات فکر و ایده و اندیشــه مجله اســت. نوعی عقلانیت

 ارزش مدار برعکس علوم انسانی غربی که ابزارمدار هستند.
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حسینعلی نوذری، اســتاد علوم سیاسی دانشگاه آزاد 
اســامی کرج در نشســت »تاریخ اجتماعی از منظر پیتر 
برک«، گفت: »برک در کتاب »تاریخ و نظریه اجتماعی« 
مفهوم تاریخ اجتماعی را در پیوند نزدیک با تاریخ فرهنگی 
به‌کار می‌گیــرد. در حــوزه فرهنگی آثاری چــون تنوعات 
تاریخ فرهنگــی، تاریــخ فرهنگی چیســت و دو مجموعه 
مقالات چاپ شــده اســت. من نیز تلاش می‌کنم به این 
موضوع بپردازم که اساســا تاریخ اجتماعی در پاسخ به چه 
ضرورت‌هایی صورت گرفته و تاریخ فرهنگی از چه منابع و 
آبشخورهایی تغذیه می‌کند. به‌صورت کلی تاریخ اجتماعی 
به حوزه‌هایی می‌پردازد که در حاشــیه قرار گرفته و برخی 
مورخان به آن نپرداخته‌‌اند.« او با بیان اینکه تاریخ اجتماعی 
تلاش می‌کنــد زمینه‌‌هایــی را طرح کند کــه نقش عوامل 
حاشیه‌ای و کمرنگ در ایجاد شــرایط و بستر ظهور وقایع 
بزرگ تاریخی عیان شود، یادآور شد: »تاریخ اجتماعی به 
مباحثی می‌پردازد که محل اعتنا نیســت اما نقش‌شان در 
وقوع وقایع بزرگ غیرقابل اعتناست. در گذشته همکاری 
بین تاریخ و علوم اجتماعی محل توجــه نبوده و هرکدام از 
رشــته‌ها خود را بی‌نیاز از رشــته‌های دیگر می‌دانسته اما 
همان‌گونه که برک در کتابش تاکید می‌کند امروز ضرورت 
همگرایــی علوم اجتماعی و تاریخ احســاس می‌شــود.« 
استاد علوم سیاســی دانشــگاه آزاد کرج خاطرنشان کرد: 
»مفهوم تحول اجتماعی در حوزه مطالعات جامعه‌شناختی 

آخرین ســاخته الیویر آســایاس، منتقد و فیلمســاز 
فرانسوی، اگرچه بهترین اثر کارنامه‌اش نیست‌ اما منظره 
تازه‌ای در برابر چشــم تماشاگر از داســتان‌هایی با حضور 
 Personal( »ارواح گشــوده اســت. »خریدار شــخصی
Shopper( داســتان بــرادر و خواهر دوقلویی اســت که 
براســاس علاقه و توانایی مشترک‌شان در ارتباط با دنیای 
ارواح و دنیــای پس از مــرگ و بیماری مشــابه و نادر خود 
با یکدیگر قــرار می‌گذارند که هرکدام پــس از مرگ برای 
امکان اثبات ارواح نشانه‌ای از دنیای دیگر برای قل دیگر 
بفرستد! دختر که خریدار شخصی مدلی مشهور و متمول 
است، در خانه باد و باران‌خورده‌ای منتظر نشانه‌ای از روح 
برادرش است. فیلم، روایتی است فلسفی و غریب از حضور 
ارواح ســرگردان و تاثیرشــان بر زندگی دیگران. »خریدار 
شخصی« فیلم شــخصیت اســت. می‌توان ادعا کرد در 
زمان نزدیک به دو ساعت، سکانسی در فیلم بدون حضور 
شــخصیت اصلی داســتان وجود ندارد. شــخصیت‌های 
دیگر هم بــا حضور‌های مقطعی و نقش‌های کوتاه‌شــان 
مانند اشباحی ســرگردان کمتر در خاطر می‌مانند‌ اما برای 
پیشرفت داســتان و نمایان‌کردن ابعاد مختلف شخصیت 

در حکم نوعی استعاره بود اما در حوزه تاریخ اجتماعی نیز بنا 
به آنچه پیتر برک می‌گوید قابل‌تحلیل است. تلاش برای 
سیاســت‌زدایی از تاریخ اجتماعی از دهــه ٨٠ به‌بعد راه به 
جایی نبرده است. البته باید دقت داشت که تاریخ اجتماعی 
را چندان هم از جهت‌گیری‌های سیاسی تهی نکنیم چون 
نه تاریخ اجتماعی، بلکه هیچ تاریخــی نمی‌تواند به یکی 
از ساختارهای اساســی در جامعه که قدرت سیاسی است 
بی‌توجه باشد.« نوذری گفت: »مساله دیگر این است که 
تاریخ اجتماعی، تاریخ مردم و قشــرهای گوناگون است و 
باید توجه داشت به دام شووینیســم اجتماعی، فرهنگی و 
تاریخی نیفتیم. ساختارهای جمعیت‌نگارانه و ساختارهای 
اجتماعی یکی دیگر از مسائل مورد توجه در تاریخ اجتماعی 
اســت. همچنین مطالعات تاریخ اجتماعــی تلاش کرده 
تا زمینــه پیدایش بســیاری از جنبش‌هــای اجتماعی را در 
جامعه بررســی کند، درحالی‌که پیش از این تصور می‌شد 
تنها جامعه‌شناســی قادر اســت چنین کاری را انجام دهد. 
حال آنکه توجه به این حوزه‌ها نشــان‌دهنده نقشــی است 
که مورخ اجتماعی در پیوند تاریخ با جنبش‌های اجتماعی 
دارد. تاریخ‌نگاری اجتماعی همسو با رویکردهای پیشین 
و از سوی دیگر با زاویه‌گیری نسبت به جریان‌های پیشین 
حرکت کــرده، ولی این بدان‌معنا نیســت کــه رابطه‌اش با 
گذشته قطع شده، بلکه همواره از منابع گذشته تغذیه کرده 

است.«	

اصلی مهــم و ضروری‌انــد. کریســتین اســتوارت بعد از 
نقش‌آفرینی تحسین‌شــده در نقش مکمل فیلم درخشان 
»ابرهای سیلس ماریا« که برایش جایزه سزار را به ارمغان 
‌آورد، این بار هم در دومین همکاری پی‌درپی با آسایاس در 
نقش مورین کارترایت )که یک آمریکایی است در پاریس( 
بازی باورپذیر و پرجزئیاتی از نقشــی پیچیده با ریشه‌های 
روان‌شناسانه ارائه می‌دهد و قدرتمندانه فیلم را از آن خود 
می‌کنــد. در این ‌تریلــر معمایی که اندکی کشــدار روایت 
می‌شود، با اینکه پلات فیلمنامه در شــروع از عناصری از 
فیلم‌های‌ ترسناک بهره برده‌ اما در توالی رخداد‌ها با تلاش 
برای برهم‌زدن مولفه‌های ژانر تبدیل می‌شود به تجربه‌ای 
رادیکال در همراه‌کردن تماشــاگر با شــخصیت اصلی و 
دنیای خاص و غریبی که حول محورش شکل گرفته است. 
داستان به تدریج به‌طرزی ظریف با تمرکز بر حساسیت‌های 
زندگی مورین در نقش خریدار شــخصی مدلی مشــهور و 
متمول از فضای ‌ترس و دلهره فیلم‌های مشــابه با حضور 
ارواح فاصله می‌گیرد و با راه‌یافتن به خلوت‌ها و‌ ترس‌های 
ممنوعه قهرمان فیلم و ارتباط عجیب و نزدیکی که با ارواح 

دارد درامی‌ پرتعلیق بنا می‌کند. 

تاریخ و نظریه اجتماعی 
 نوذری از دیدگاه‌های برک می‌گوید 

خریدار شخصی  
داستانی درباره ارتباط با دنیای ارواح 

انتشــار گزیده آمارهای اقتصادی ‌6ماهه نخســت 
امسال نشــان می‌دهد وضعیت بودجه‌ای دولت چندان 
مناسب نیست و در نیمه اول امسال کسری بودجه به رقم 
١٨ هزار میلیارد تومان رســیده و از ٣6 هزار میلیارد تومان 
بودجه عمرانی مصوب، تنها هفت هزار و ٨٠٠ میلیارد تومان 
آن محقق شــد. با این وضعیت به‌نظر می‌رسد دولت کار 
سختی برای به پایان رساندن سال جاری در پیش داشته 
باشد؛ زیرا نه درآمدهایش به اندازه کفایت است و نه امکان 
عمل به وعده‌های خود را دارد. این در شــرایطی است که 
افزایش اختلافات منطقــه‌ای و جدال‌های لفظی میان 
سران دولت‌های حاشیه خلیج‌فارس و ایران، موجب شده 
تا بسیاری از کارشناســان وضعیت اقتصادی در نیمه دوم 
سال جاری را سخت‌تر از نیمه اول پیش‌بینی کنند. براساس 
گزارش منتشر‌شده از سوی بانک مرکزی، میزان نقدینگی 
تا پایان شهریورماه سال جاری ١٣٨٩ هزار میلیارد تومان 
اعلام شده است. این رقم نسبت به اسفند‌ماه سال گذشته 
٩/١٠درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ٨/٢٣ درصد 
افزایش داشته است. به‌طور کلی نقدینگی کشور نسبت به 
خرداد ٩٢ به‌طور چشمگیری رو به افزایش بوده و نسبت به 
رقم 4٧٢ هزار میلیارد تومانی آن ســال سه برابر افزایش را 
تجربه کرده است. این افزایش در حالی رخ داد که در همین 
مدت چهار سال و ســه ماه نرخ تورم کاهشی بوده و نهایتا 
تک‌رقمی‌ شد. به‌نظر می‌رسد دلیل عدم‌افزایش قیمت‌ها 
به نرخ تورم بالا در ســه ‌ماه نخســت دهه ٩٠ بر‌می‌گردد. 
همچنین به‌دلیل عوارض تورم در آن سال‌ها و رسیدن آن 
به نرخ ٣5 درصدی در ســال ١٣٩٢ توزیع درآمد در کشور 
را مختل کرده و به همین دلیل افزایش نقدینگی به‌دلیل 
شکاف درآمدی و طبقاتی به تمام بخش‌های جامعه نرسیده 
و همین امر سبب پایین ماندن سطح تقاضا شده است؛ پایین 
بودن سطح تقاضا رکود را استمرار می‌بخشد و به همین دلیل 
برخی باور دارند با آغاز دوره رونق در بخش‌های اصلی اقتصاد 
مانند مسکن و صنعت، احتمال بازگشت تورم دو رقمی ‌بسیار 
محتمل است. نگرانی بابت افزایش نرخ نقدینگی به همین 
نکته خلاصه نمی‌شــود چراکه سهم پول از کل نقدینگی 
کشور تنها ١6٨ هزار میلیارد تومان است و مابقی یعنی ١٢٢١ 
هزار میلیارد تومان از نقدینگی کشور متعلق به بخش شبه‌پول 
است. شــبه‌پول بخش خطرناک نقدینگی است؛ چراکه 
شبه‌پول عبارت است از سپرده‌های غیر‌دیداری )مدت‌دار( 
مانند سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و بلندمدت و 
حساب‌های پس‌انداز، اوراق قرضه و اسناد خزانه. به بیان 
دیگر تمام بخش ســرمایه‌گذاری‌های پولی که به شکل 
خودبه‌خودی نرخ سود به آنها تعلق می‌گیرد در این بخش 
است و اگر تا سال آینده هیچ افزایشــی هم در این بخش 
نباشد، به‌دلیل نرخ ســود ١5 درصدی بانک‌ها و نرخ سود 
حدود ٢٠ درصدی اسناد خزانه، این بخش حداقل رشدی 
بیش از ١5 درصد را تجربه خواهد کرد. مجموع بدهی بخش 
دولتی به بانک‌ها نیز با افزایش ٣/١6 درصدی نسبت به سال 

گذشته به ٢٣٧ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. 

کسری بودجه دولت؟  

خریدار شخصی
داستانی درباره ارتباط با دنیای ارواح

پیر و عاشق ؟
روزهای آخر زندگی علامه روی آنتن رادیو 

 خانواده موسکات 
روایتی از زوال و نابودی یک خانواده
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کم‌آبی و خشکســالی در ایران پدیده جدیدی 
نیســت. بخش زیــادی از مرکــز، شــرق، جنوب و 
جنوب‌شــرقی فلات نیمه‌خشــک ایــران میانگین 
بارش سالانه اندکی دارد و بخش‌های دیگری مانند 
خطه زاگرس در غرب کشــور و خطه سبز شمال هم 
که به نسبت از وضعیت بارشــی بهتری برخوردار‌ند، 
از تبعات و بحران‌های کم‌آبی و کم‌بارشــی در امان 
نمانده‌اند. از استان‌های زاگرسی و بلوط‌خیز کردستان 
و کرمانشاه تا ایلام، لرستان، چهارمحال‌وبختیاری 
و کهگیلویه‌وبویر‌احمــد به ‌دلیل همین مشــکلات 
زیست‌محیطی و تغییرات اقلیمی‌ سبک زندگی و کار 
جمعیت زیادی از کشور دســتخوش تغییر یا آسیب 
شده اســت. به‌عنوان مثال، کشــاورزان زیادی در 
منطقه شرقی استان اصفهان که صدها سال کار اصلی 
آبا و اجدادی‌شان کشــاورزی بوده، پس از خشک و 
کم‌آب‌شدن زاینده‌رود، مجبور به تغییر شیوه و سبک 
زندگی خود شده‌اند. می‌توان این‌گونه انتظار داشت 
که همین تغییرات نیز منجر به بروز برخی اختلالات 
روحی، روانی و جســمی ‌در وضعیت ســامتی آنها 
شده باشد. در نمونه‌ای دیگر، در سال‌های گذشته 
و همراه با تســریع روند خشک‌شدن دریاچه ارومیه، 
همواره اخباری درباره افزایش بیماری‌های تنفسی، 
ریوی، پوستی و سرطانی در منطقه آذربایجان و دیگر 
اســتان‌های هم‌جوار به گوش می‌رسید که این امر 
موجب شد وزارت بهداشت با اجرای طرحی، تاثیرات 
خشک‌شــدن این دریاچه را بر افزایش بیماری‌های 
کشنده در این منطقه بررسی کند. در سال‌های اخیر 
که موضوع محیط‌‌زیســت و تبعات ناشــی از آن به 
موضوع روز رسانه‌ها، مردم و حتی مسئولان بدل شده 
اســت، بارها و بارها از اثرات خشک‌سالی و کم‌آبی و 
دیگر بحران‌های زیست‌محیطی بر زندگی و اقتصاد 
مناطق آسیب‌دیده صحبت شده است؛ اما کمتر پیش 
آمده که موضوع سلامت جسمی ‌و روانی افرادی که 
در معرض این تغییرات و آســیب‌ها هستند نیز مورد 
بررسی قرار گیرد و پیرامون آن پژوهش یا اظهارنظری 
رسمی شــود. مردادماه امســال بود که خبری درباره 
افزایش خودکشی کشــاورزان هندی در پی تشدید 
خشک‌سالی منتشر شد؛ براساس این خبر، مقامات 
محلی هندوستان، خشکسالی، ناتوانی در بازپرداخت 
وام‌های بانکی و مشکلات خانوادگی را از مهم‌ترین 
علل خودکشــی این کــشاورزان عنــوان کردند. 
براساس آمار منتشرشده، از ابتدای سال‌ جاری فقط 
در ایالت مهارشترای این کشور، 5٨٠ کشاورز اقدام 
به خودکشی کرده‌اند. به‌جز این، بر‌اساس گزارشی 
که دانشگاه کالیفرنیا منتشر کرده است، در سه دهه 
گذشته گرما، خشکسالی و ســیل باعث خودکشی 
‌5٩ هزار نفــر در هند شــده اســت. بی‌تردید چنین 
سرانجامی ‌را برای هر کشور و منطقه دیگری از جهان 
که با مشکلاتی از این دست مواجه باشد، می‌توان 
پیش‌بینی کرد. زمین همواره خشــک و خشک‌تر 
می‌شود و با خشک‌شدنش همه‌چیز را با خود خشک 
و نابود می‌کند و همه مجبور می‌شوند خانه و زندگی 

خود را رها و به‌اجبار کوچ کنند. 

حجت‌الاســام محمدمهــدی گرجیــان در دومین 
پیش‌نشست همایش ملی فلسفه عرفان با موضوع درآمدی 
بر فلســفه عرفان در مدرســه عالی امام‌خمینی)ره( در قم 
گفت: »فلســفه عرفان علمی ‌نوپا اســت و بایــد کارهای 
جدیدی در این زمینه انجام شود.« او با بیان اینکه فلسفه 
عرفان به‌عنوان علمی ‌نوپدید اذهان بسیاری پژوهشگران 
و اساتید را به خود متوجه کرده است، گفت: »فلسفه عرفان 
نگاه درجه دومی‌ به یک علم اســت؛ این بحث را می‌توان 
از زوایای مختلفی موردتوجه قــرار داد؛ یکی از این موارد 
حجیــت آموزه‌های عرفانی اســت.« عضــو هیات‌علمی 
‌دانشگاه باقرالعلوم)ع( ادامه داد: »عده‌ای بیان کرده‌اند 
که حــدود ثمانیه عرفان را فلســفه عرفــان گویند و برخی 
دیگر نیز نگاه فیلسوفانه به عرفان را فلسفه عرفان گویند؛ 
برخی دیگر نیز ارزیابی مبانی و زیرســاخت‌ها و یا نگاه کلی 
و بیرون‌نگر و فراگیر را فلسفه عرفان می‌نامند.« او یادآور 
شد: »ساختار فلسفه عرفان نیز بسیار مهم است و مباحث 
جسته‌و‌گریخته بســیاری در این عرصه وجود دارد که باید 
به بحــث ســاختاری در عرصه فلســفه عرفــان پرداخت؛ 
افزون اینکه در عرصــه غایت، ماهیت و ظرفیت فلســفه 
 عرفــان قابل‌بحث اســت بایــد آن را در مســائل دیگر نیز 

جست‌وجو کرد.« 
گرجیــان گفت: »مفهوم‌شناســی، قلمــرو عرفان، 
معناشناســی، تناقض‌نماهــای داخل در مبانــی عرفانی، 
ســاخت‌گرایی، جاودان‌گرایــی، ارزش کشــف و شــهود 
عرفانی، معرفت عرفانی و وحــی، اثبات‌پذیری‌ و جایگاه 
معرفــت شــهودی در بحــث فلســفه عرفــان موردبحث 
قــرار می‌گیــرد.« در ادامه این نشســت حجت‌الاســام 

نمایش رادیویی »پیر و عاشق« به مناسبت بزرگداشت 
آیت‌الله علامه سیدمحمدحسین طباطبایی روی آنتن رادیو 

نمایش رفت. 
»پیر و عاشق« نوشته‌ علی دنیوی‌ساروی به روزهای 
آخر زندگــی علامــه طباطبایی و اعــزام نــوه وی به جبهه 
می‌پردازد. این نمایش بــا بازی مهرداد میهماندوســت، 
مهرخ افضلی، احمد گنجی، مهرداد عشقیان و عبدالعلی 
کمالی به تازگی در اداره کل هنرهای نمایشــی رادیو تولید 

شده است. 
»پیــر و عاشــق« بــه تهیه‌کنندگی مهتــاب امینی، 
کارگردانی حمید منوچهری، صدابــرداری پیروز صدرایی 
و افکــت محمدرضــا قبادی‌فر، صبــح چهارشــنبه هفته 
گذشــته از رادیو نمایش پخش شد. شــاید بسیاری ندانند 
که محمدحســن قدوســی، از فاتحــان لانه جاسوســی 
آمریــکا و یکــی از همرزمــان شــهید سید‌محمدحســین 
علم‌الهدی که دوشــادوش او در 16 دی‌ماه 1359 جنگید 
تا به شــهادت رســید و پیکر پاکش زیــر تانک‌های بعثی 
له شــد، نوه دختری مفســر کبیر قرآن صاحــب المیزان، 
آیت‌اللــه محمدحســین طباطبایــی )رضوان‌اللــه تعالی 
علیه( است. شهید محمدحسن قدوسی دانشجوی رشته 
 جامعه‌شناســی دانشــگاه مشــهد بود. او‌ در ســال 1336 

در قم متولد شد. 

کیاشمشکی گفت: »اصل چیستی فلسفه عرفان و اینکه 
معرفت و دریافت‌های عرفانی جنبه شناختی دارد یا خیر 
یا با چه ابزاری می‌‌توان دریافت‌های معرفتی‌شناختی را 
تبیین کرد در این عرصه باید بحث شود.« او همچنین 
گفت: »در عرصه چیســتی فلســفه عرفــان باید گفت 
فلسفه در غرب با فلســفه اسلامی یک تفاوت گوهرین 
و بســیار مهم دارد؛ به‌خصوص با مطرح‌شدن مباحثی 
چون اصالــت وجود از ســوی صدرالمتالهیــن تفاوت 
اندیشه اسلامی با غربی مشهودتر شد.« استاد فلسفه 
و حکمت اسلامی یادآور شد: »در اینجا باید دو فلسفه 
عرفان غربی و اســامی را برابر با ســنت فلسفه تعریف 
کنیم؛ تعریف فلسفه عرفان در مفهوم غربی قابل‌نگرش 
است زیرا لفظ فلسفه عرفان از زایش‌های اسمی ‌غربی 
است.« او با اشاره به دیدگاه‌های ابن‌سینا، سهروردی 
و ملاصدرا ادامــه داد: »در غرب، ماجرا کاملا متفاوت 
است و تحولاتی که در ماهیت فلسفه رخ داده داستان 
را عــوض می‌کند؛ پــس از کانت روح فلســفه در غرب 
متحول شد که به‌سمت معرفت‌‍ شناسی رفت زیرا پیش 
از کانت وجودشناختی مرسوم بود.« کیاشمشکی گفت: 
»رسالت فلســفه و غایت و مباحث فلســفه تحت‌تاثیر 
چرخش‌های متوالی در غرب قرار گرفت و بالطبع ماهیت 
فلسفه‌های مضاف نیز تغییر کرد.« او همچنین گفت: 
»فرق بین علم و فلســفه در غرب در نوع پرسش‌هایی 
اســت که مربوط به ظواهر ماهیت یا وجوه تجربه‌پذیر 
ماهیت اســت؛ زمانی‌که فلســفه عرفان از روانشناسی 
عرفان متمایز می‌شود بازهم از حیث ماهیتی آن را تغییر 

نمی‌دهند.« 

پدرش شیخ‌علی از مدرسین و استادان حوزه علمیه 
قم و دامــاد حضرت آیت‌اللــه طباطبایی بــود. در زمان 
شهادت محمدحسن، پدرش آیت‌الله شیخ‌علی قدوسی 
بر کرسی دادستان کل انقلاب اسلامی تکیه داشت اما با 
این وجود، باز هم کمتر کسی متوجه شد که دومین مقام 

قضایی کشور، عزادار فرزند خویش است.
 تنهــا 8 ماه بعــد، آیت‌الله شــیخ‌علی قدوســی، 
دادستان کل انقلاب اسلامی توسط منافقین ترور شد 
و به پسر شهیدش پیوست. منقول است محمدحسن، 
در یکــی از دفعاتی که از جبهــه به دیدار پــدرش آمده 
بود بــه وی گفــت: »مــن در جبهه‌ها احســاس کردم 
زمانی‌کــه دشــمن حملــه می‌کنــد و مــا در محاصره 
خمپاره‌های دشــمن قــرار می‌گیریم و آن‌قــدر خمپاره 
 بــه طرف مــا شــلیک می‌کننــد کــه گویی از آســمان 
خمپاره می‌بارد، آن‌وقت اســت که معلوم می‌شــود چه 

کسی خداپرست است و موحد واقعی کیست.«
 یکی دیگر از برنامه‌های تازه تولیدشــده از سوی 
رســانه ملی در رابطــه با حوزه علمیه، مســتند مدرســه 
فیضیــه اســت. ایــن مســتند بــه کارگردانــی عباس 
صالح‌مدرســه‌ای و بــا موضوع بررســی ســیر تاریخی 
تولیــد فیضیــه  مدرســه  فعالیت‌هــای  و   تشــکیل 

 شده است. 

علم نوپدید  
فلسفه عرفان از زایش‌های اسمی ‌غربی 

پیر و عاشق ؟ 
روزهای آخر زندگی علامه روی آنتن رادیو 
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»خبر اینکه رِب مشولام موسکات برای سومین‌بار 
ازدواج کرده، به‌ ســرعت در خیابان‌های محله یهودی 
ورشو پیچید. پسران و دختران او، از هر دو همسر اول 
و دومش، بهت‌زده شدند. انتظار داشــتند پیرمرد برای 
آزار آنهــا به هرکاری دســت بزند، اما به فکــر هیچ‌کدام 
نرســیده بود که او دوبــاره ازدواج کند. عقیــده عمومی 
این بود صاف و ســاده - یک بز پیر. بارها و بارها درباره 
خبر بحث کردنــد و هربار به همین نتیجه رســیدند: این 
کار کوپل بود. کوپل، پیشــکار و همه‌کاره اصلی، برای 
اربابش زن گرفته بود تا فرزندان موســکات را از حقوق 
حقه‌شــان محــروم کنــد. در نمازخانه‌هــای حســیدی 
گژیبوف، تورادا و گنوینا حتــی پیش از اینکه نماز مغرب 
به پایان برســد همــه داســتان را می‌دانســتند. وراجی 
در حدی بود که دعاخوان به‌ســختی می‌توانســت ذکر 
خود را به آخر برســاند.« این بخشــی از رمان »خانواده 
موســکات« آیزاک باشــویس ســینگر اســت که مدتی 
است با‌ ترجمه فریبا ارجمند در نشر روزنه به‌ چاپ رسیده 
است. آیزاک باشــویس سینگر از نویســندگان شاخص 
قرن بیستم است که در سال ١٩٧٨ برنده نوبل ادبی شد 
و »خانواده موســکات« از مشــهورترین آثار او به‌شمار 
می‌رود. ســینگر این رمــان را نیز مانند دیگــر آثارش به 
زبان ییدیش نوشــت و عجیب آنکه ایــن رمان طولانی 
اولین‌بار به‌شــکل پاورقی در فاصله ســال‌های ١٩45 

تــا ١٩4٨ به ‌چاپ رســید و بعد از آن به‌صــورت کتاب و 
به زبان‌های ییدیش و انگلیســی منتشر شد. »خانواده 
موسکات« رمانی است با شخصیت‌های اصلی و فرعی 
متعدد و بــازه زمانــی حدودا‌‌30ســاله‌ای را از ١٩١١ تا 
شــروع حمله آلمان به لهســتان در جنــگ جهانی دوم 
دربر‌می‌گیرد. آن‌طور که در توضیحات کتاب هم آمده، 
سینگر در این رمان با تصویری پانورامیک، به یهودیان 
حســیدی و ارتدکس، ظهور سکولاریســم، فروپاشــی 
ســنت‌های قرن‌نوزدهمــی ‌و... پرداخته اســت. او در 
این رمان ضمن روایت سرگذشت شــخصیت‌های خود 
روش زندگی و ســنت‌های یهودیان ورشو پیش از جنگ 
جهانی دوم را روایت کرده است. ازاین‌رو می‌توان گفت 
که سینگر در این رمان هم‌کیشان و هم‌وطنان خود را با 
تمام »سایه‌روشن‌های اخلاقی‌شان« به تصویر کشیده 
اســت. چنین اســت که بســیاری این رمان را به‌عنوان 
ســندی تاریخی درباره زندگی یهودیان و جوامع اروپای 
شرقی در نظر گرفته‌اند. در این رمان می‌توان بسیاری 
از آداب و رسوم و ســنت‌های حاکم بر جوامع یهودیان 
را نظاره کرد و از این حیث »خانواده موسکات« نه‌فقط 
به لحاظ ادبی بلکه به دلایل دیگری هم اهمیت زیادی 
دارد. »خانواده موســکات« روایتــی از زوال و نابودی 
یک خانواده و به عبارت بهتر زوال بسیاری از سنت‌های 

یهودیان اروپا در گذر زمان است. 

 خانواده موسکات 
روایتی از زوال و نابودی یک خانواده 

حســین انتظامــی، ‌معــاون امــور مطبوعاتــی و 
اطلاع‌رســانی وزارت فرهنگ و ارشاد اســامی، یکشنبه 
گذشــته میهمان برنامه »چشــم شــب روشــن« بود و با 
 سیدعلی کاشفی خوانساری، کارشناس مجری این برنامه

‌ گفت‌وگو کرد.
 انتظامی‌درباره پیوند خود بــا مطبوعات گفت: »من 
مهندسی نفت خوانده‌ام. یادم ‌هست سال‌ها پیش که آقای 
غرضی وزیر نفت بود و در دولت بعدی برای وزارت پســت 
و تلگراف و تلفن آن زمان مطرح شــد، یکــی از مخالفان 
ایشــان در مجلس گفت من تعجب می‌کنم کسی‌که وزیر 
نفت بوده، حالا بخواهد وزیر پست بشود، الا اینکه بخواهد 
نامه‌های مردم را آتــش بزند! من هم موقعــی که وارد کار 
مطبوعات شدم، دانشجوی رشــته نفت بودم.« او با بیان 
اینکه خوشبختانه‌ طی این سالیان، کارم همیشه مطبوعات 
بوده است، درباره مطالعه گفت: »وقتی ما می‌گوییم سرانه 
مطالعه شامل مطبوعات هم می‌شــود چه بسا، مطبوعات 
نقطه عزیمت به مطالعه برای خیلی‌ها باشــد. سال ۸۳ که 
در هیات نظــارت بر مطبوعــات نماینده مدیران مســئول 
شده بودم، برنامه‌ام این بود که مرتب با مدیران مطبوعات 
جلســاتی داشــتم. به آنها گفتم من وکیل شــما هستم و 
شــما می‌دانید من مخالف نشریات زرد هســتم؛ بنابراین 
جهت‌گیری‌ام در این هیات در جهــت محدود کردن این 

نشریات است.« 
انتظامی‌ادامــه داد: »اکنــون شــوربختانه تیــراژ 
روزنامه‌هــا رو به کاهش اســت و جمع تیــراژ روزنامه‌های 
کشــور که بالغ بر ۱۷۰، ۱۸۰ عنوان اســت، کمتر از ۸۰۰ 

هزار نسخه اســت. تازه نســخه فروش‌رفته این روزنامه‌ها 
رقم پایین‌تری اســت.« او یادآور شد: »بر دولت‌ها فرض 
است که یارانه‌ای را به مطبوعات اختصاص بدهند، اگرچه 
این مقدار خیلی کم اســت اما ســایر ابزار را باید به خدمت 
گرفت. طی سال‌های گذشــته طرح‌هایی اجرا شده تا ما 
در برابر موج از بین رفتن مطبوعات کاغذی منفعل نباشیم 
و تلاش خودمان را بکنیم. اگرچه این تغییر الگوی مصرف 
رسانه‌ای را قبول می‌کنیم اما کاملا با افرادی هم‌رای نباشیم 
که می‌گویند دوره مطبوعات کاغذی تمام شــده است. در 

خارج از کشور هم اینگونه نیست.« 
معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد گفت: »ما طرح‌هایی 
داریم همچون خرید مجلات برگشتی برای اینکه نگذاریم 
اینها خمیر شــوند و مجلات را در اختیار جاهایی که توان 
خرید مجله ندارند مثل پایانه‌ها، کتابخانه‌های روستایی، 
زندان‌ها و بیمارســتان‌ها بگذاریم تــا در اوقات فراغت به 

سمت مسیر فرهنگی حرکت کند.« 

تلاش برای حفظ مطبوعات کاغذی  
روایت معاون مطبوعاتی از وضعیت رسانه‌ای کشور 

تحول دنیا 

آیت‌الله مجتبی تهرانی
بحارالانوار، جلد 74، صفحه 145

رســولِ‌الله  عَــن  روِی 
نْیا  صلّی‌الله علیه وآله وسلّم: الدُّ
دُوَلٌ فَمَــا کانَ لَک أَتَــاک عَلَى 
ضَعْفِک وَ مَا کانَ مِنْهَا عَلَیک لَمْ 
تِک وَ مَنِ انْقَطَعَ رَجَاوهُ  تَدْفَعْهُ بِقُوَّ
ا فَاتَ اسْتَرَاحَ بَدَنُهُ وَ مَنْ رَضِی  مِمَّ
بِمَا قَسَــمَهُ اللَّهُ قَرَّتْ عَینُهُ.)۱( از 
رسول خدا )ص( منقول است که 
فرمود: دنیا متحول است و ثبات 

و قرار ندارد. آنچه براى تو مقرّر شده است به تو خواهد 
رسید، گرچه در نهایت ضعف و ناتوانى باشى؛ و آنچه به 
ضرر و زیان تو باشد باز هم به تو خواهد رسید، گرچه در 
کمال قدرت و نیرومندى باشى و هرگز جلوی آن را نتوانى 
گرفت. و هر کس امید خود را از آنچه از دست رفته قطع 
کند، بدنش آسایش خواهد داشت و آن کس‌که راضى 
باشــد به آنچه خدا روزى او کرده دل و چشمش روشن 
نْیا دُوَلٌ«. حضرت در  خواهد شد.  شــرح حدیث: »الدُّ
ابتدا وضع دنیا را بیان می‌فرمایند. دنیا در گردش است. 
یعنی دنیا هیچ‌گاه برای هیچ‏کس ثابت نیست. دنیا هیچ 
ثبوت و قراری برای هیچ‏کس ندارد. این وضع دنیاست. 
»فَمَا کانَ لَک أَتَاک عَلَــى ضَعْفِک«. آنچه خدا 
تقدیر کرده به تو خواهد رســید گرچه در نهایت ضعف 
و ناتوانى باشى. چه‌بسا انسان فکر می‌کند از نظر امور 
دنیایی توان به‌دست‌آوردن فلان منفعت را ندارد، ولی 
چون مقدّر شــده به او خواهد رســید.  »وَ مَا کانَ مِنْهَا 
تِــک« در جایی هم که مواردی به  عَلَیک لَمْ تَدْفَعْهُ بِقُوَّ
ضرر و زیان تو باشــد باز به تو خواهد رســید هر‌چند در 
کمال قدرت و نیرومندى باشى؛ هرگز نمی‌توانی آنها را 
از خودت دفع کنی. بنابراین، نه می‏توانی برای خودت 
‌جلب منفعت کنی و نه می‌توانی از خودت دفع ضرر کنی.  
ا فَاتَ اسْتَراَحَ بَدَنُهُ«. اگر انسان  »وَ مَنِ انْقَطَعَ رَجَاوهُ مِمَّ
از چیزهایی‌ که دلش می‌خواســته به‌دســت بیاورد امّا 
‌به‌دست نیاورده قطع امید کند، بدنش راحت می‌شود. 
به‌عبارت ساده ‌ضعف اعصاب نمی‏گیرد! یعنی در فکر 
این نباش که ای‌کاش به‌دست می‌آوردم! ‌ای وای فلان 
چیز از دســتم رفت! این افکار و خیالات، باعث فشار 
عصبی و ‌روحی برای تو می‌شود. این به نفع توست که 
به چیزهایی‌که به آن دست پیدا نکردی امید نبندی.  »وَ 
مَنْ رضَِی بِمَا قَسَمَهُ اللَّهُ قَرَّتْ عَینُهُ«. اگر کسی به آنچه 
خدا داده ‌خشنود باشد، چشمش روشن می‌شود. چون 
خدا داده خوشــحال هم می‌شود.  هســته مرکزی این 
جملات چیست؟ این است که خیال نکن تو می‌توانی 
کاری انجام بدهی. نافع خداســت، ‌ضارّ‌ هم خداست. 
اوســت که امور را برای تــو تقدیر می‌کنــد. بی‌جهت 
خودت نقشه نکش. اگر نقشه بکشی،‌ خدا به نقشه‌ات 
ضربه می‌زند. بنابراین، ‌تو ‌برو به وظیفه‏ات عمل کن. 
این چیزها را بــه او واگذار کن. برو ســراغ خودش که 
سرنخ منافع و مضارّ به دست اوست. این را بدان که تو 
هیچ‌کاره‏ای. او گفته در محدوده شرع بلند شو و به‌دنبال 
روزی برو، تو هم بگو چشــم! بقیه‏اش را بــه او واگذار 
کن. نفع مال اوســت، دفع ضرر هم از اوست. منافع را 
از او بخواه، ‌از او این را هم بخواه که ضررها را از تو دفع 
کند.  روی خودت، ‌توانت و‌ فکرت هیچ‌وقت تکیه نکن. 
هنگامی‌هم که ‌او برای تو تدبیر کرد و ‌به دستت رسید، 

آن را که به تو داده قبول کن، ‌خوشحال و راضی شو. 
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دوراهی تعیین‌کننده
اصلاح‌طلبان چه راهی را انتخاب خواهند کرد. یا ترجیح می‌دهند که برای پیشبرد پروژه‌ای 
که تعریف کرده‌اند از اصلاح‌طلبی گذشته و به قول برخی چهر‌های اصلاح‌طلب تاکتیک را به 
استراتژی‌ ترجیح دهند و یا اینکه بر‌اساس ایدئولوژی‌ ترجیح می‌دهند حتی به قیمت ریسک 
کردن و شاید دور‌ماندن از قدرت برای قدرت گرفتن رقیب ازخود هزینه نکنند. به نظر این مساله 

اکنون بحثی مهم میان اصلاح‌طلبان است. این بحث سرنوشتی تعیین‌کننده دارد.  سیاست

گفت‌وگوی صادق زیباکلام و محمد قوچانی
درباره رابطه روحانی با حاکمیت و اصلاح‌طلبان

لاریجانی -  جهانگیری
دوقطبی مطلوب روحانی
برای 1400
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 یک بحث بسیار مهمی ‌وجود دارد از بعد انتخابات 
تا به امروز بعضی‌ از آنهایی که بــه آقای روحانی 
رای دادند، می‌گویند که »سر ما کلاه رفته است 
چون یک چیــز دیگر به مــا گفتنــد و آمدیم رای 
دادیم اما نتیجه چیز دیگر شد.« اما بعضی‌ها هم 
می‌گویند که »از اول هم باید همین می‌شد.« مثلا 
آقای قوچانی دو تا جملــه مهم دارد می‌گویند »با 
چپ باید بلند شد و با راست باید نشست. با چپ 
باید انقلاب کرد، با راست باید حکومت کرد.« در 
مورد این تفکر خیلی می‌شود حرف زد که »چپ‌ها 
مردم را پای صندوق رای بیاورند، بعد راســت‌ها 
ســر کار بیایند.« دقیقا این همان رفتاری است 
که ما داریــم از آقای روحانی، فراکســیون امید 
مجلس و آقای نجفی می‌بینیم، فکر می‌کنم این 
نقطه خوبی باشــد که در موردش بحث کنیم که 
اصلا بدنه‌ای که آمد و رای داده، بعد با چه رفتاری 

مواجه شد؟
 زیباکلام: شــاید بیش از هر کس دیگری من وسط 
مرافعه این بحثی که شــما مطــرح کردید، بــودم. برای 
اینکه من در جریان انتخابــات کار و زندگی‌ام را رها کردم 
و شهر به شهر و دانشگاه به دانشــگاه، ستاد به ستاد برای 
کمپین آقای روحانی رفتم و حضور یافتم. حالا موفق بود، 
موفق نبود کاری نداریم اما آقای روحانی 24 میلیون رای 
آورد و رئیس‌جمهور شد. بعد ما با آقای روحانی‌ای مواجه 
شــدیم که به نظر می‌رسد که متوقف شــده است، یعنی با 
آن شــتابی که در دوران انتخابات و یکی، دو هفته بعد از 
29 اردیبهشــت راه افتاده بود، به نظر آمــد که این حرکت 
پر‌شــتاب متوقف شــد و اصلا انــگار نه انــگار این همان 
روحانی زمان انتخابات اســت. مثل این می‌ماند که گویا‌ 
ترمز‌دستی‌اش کشیده شده باشد. مشخصا بعد از بازداشت 
‌24ساعته برادر او یعنی آقای حســین فریدون این اتفاق 
افتاد. حالا اگر از قبل هم افتاده باشد یا قرار بوده او چنین 
رویکردی را اتخاذ کند، به هر حال بازداشت ‌24ساعته آقای 
حسین فریدون این را به صورت یک نقطه عطف درآورد. 
این باعث شــد من یک نامه سرگشــاده به آقــای روحانی 
نوشتم. نوشتم: »آقای روحانی ‌24میلیونی که به شما رای 
دادند، یک خواسته‌هایی داشتند، مطالباتی داشتند، به نظر 
می‌رسد که فراموش شده یا شما نمی‌خواهید به این مساله 
توجه زیادی داشــته باشــید چون به نظر می‌رسد که شما 
مهم‌ترین دغدغه‌تان این است که یک طوری حرکت کنید، 
حرف بزنید و موضع‌گیری کنیــد که مدنظر اصولگرایان یا 
رهبری اصولگرایان باشــد«. در همان نامه سرگشــاده‌ام 
دو حدس زدم و خطاب به آقای روحانی گفتم: »شــاید در 
جریان بازداشت ‌24ساعته آقای حســین فریدون اتفاقی 
افتاد که شما مجبور شدید این روش را اتخاذ کنید اما بعید 
به نظرم می‌رسد که مساله این باشد. اتفاقی محتمل‌تر این 
است که یک توافق کلی بین شما و اصولگرایان معتدل و 
میانه‌رو مثلا به لیدری علی لاریجانی صورت گرفته که آنها 
از شما در مجلس خبرگان حمایت کنند«. ‌حالا از انتخابات 
مجلس دو ســال دیگر چیزی در نامه سرگشــاده‌ام نگفته 
بودم، ولی گفتم: »چینش کابینه‌ات هم بیشــتر باب طبع 
اصولگرایان بود تا باب طبــع اصلاح‌طلبان. آن مطالبات 
اهل‌سنت، کردها و زنان هم به‌طور کل فراموش شد. بعید 
به نظر می‌رســد آقای روحانی شــما اینها را فراموش کرده 
باشــید، بعید به نظر می‌رسد که شــما متوجه نشده باشید 
که چقدر در کردستان به‌شــما رای دادند و امروز ساکنان 
آن منطقه در انتظار استاندار و فرماندار کرد هستند. چقدر 
در مناطق اهل‌ســنت به شــما نگاه می‌کنند؛ بخواهید یا 
نخواهید، این به صورت مطالبه مطرح شده است. در آن 
معامله‌ای که شــما با اصولگرایان کردید، قرار است اینها 
هم کنار گذاشــته شــوند«. در پاراگراف آخر نامه‌ام که به 

نظر من خیلی مهم بود، هم به اصولگرایان و هم به آقای 
روحانی هشــدار دادم و نوشــتم: »اگر واقعــا این حدس 
درست باشد و شما با اصولگرایان وارد یک معامله تجاری 
پایاپای شده بوده باشید، ببخشید آقای روحانی، هم شما 
و هم اصولگرایان سخت در اشتباه هستید. هم شما و هم 
آقای علی لاریجانی و همه آن کســانی که با آنها وارد این 
شراکت شدید، سخت در اشتباه هســتید، برای اینکه اگر 
شما در زمینه اقتصادی موفق نشوید - که احتمالش خیلی 
زیاد است چون دست‌کم من هیچ نوری در انتهای تونل از 
نظر اقتصادی برای دولت آقــای روحانی نمی‌بینم- بازنده 
فقط شما نیستید، اتفاقا اصولگرایان و آقای علی لاریجانی 
از شــما بازنده‌تر هســتند، برای اینکه یک موج گسترده و 
نیرومند پوپولیسم عین سال 84 حالا شاید با احمدی‌نژاد یا 
رئیسی به راه خواهد افتاد و دیگر آقای هاشمی‌رفسنجانی 
نیست که او را ســیبل کنیم و بگوییم او مسئول است، او و 
خانواده‌اش ‌اشرافی زندگی می‌کنند. این موج و سیلی که 
به راه افتــد، اتفاقا اولین جاهایی کــه می‌کنَد و با خودش 
می‌برد، ‌لاریجانی ‌است و ایفای نقش قربانی پوپولیسم نیز 
به شما می‌افتد که با‌ لاریجانی وارد شراکت شدید بنابراین 
همه حساب و کتاب‌هایتان غلط از آب درخواهد آمد. این 

موج شما را با خودش خواهد برد، ‌

آقای قوچانی! اگر این نگاهی که شما از آن دفاع 
می‌کنیــد و می‌گویید »بــا چپ باید بلند شــد و با 
باید راست نشســت« آیا مردم هم به این دیدگاه 
رســیده‌اند که بــا اصلاح‌طلبان در این شــرایط 
نمی‌شــود در حاکمیت بود و لاجــرم باید با طیف 

آقای لاریجانی بیشتر همکاری کرد؟
قوچانی: فرمایشات دکتر را باید از این منظر نگاه کنیم 
که درباره آقای روحانی یکسری گمانه‌زنی کردند و بعد یک 
پیشگویی انجام دادند. الان هم آنچه بیان کردند، دوست 

داشتم ادله‌اش را بشنوم اما دلیلی ندیدم. یعنی آن چیزی 
که شنیدم، یکسری نشانه‌هایی است که می‌شود تک‌تک 
مورد ارزیابی قرار داد و دید اینها چقدر درست است، بعد در 
کنار هــم بگذاریم، بــه یک تحلیــل در جامعــه تبدیلش 
می‌کنیم. الان آن‌قدر دیکتاتوری شــبکه‌های اجتماعی 
قوی شده که وقتی یک موضوعی را 10 جا نقل می‌کنند، 
انگار درست است، در حالی که ممکن است یک موضوعی 
میلیون‌ها بار تکرار شود و درست هم نباشد. من احساس 
می‌کنم این روش بحث‌کردن براساس داده‌های احتمالی 
درست نیست چون خود آقای دکتر زیباکلام هم همه‌اش 
تاکید ‌کردند که »احتمالا این‌طور باشد«، بعد رسیده‌اند به 
آن پیش‌بینی و هشدار که درست هم می‌تواند باشد اما این 
تحلیل خیلی راهگشــا نیســت. نکته دوم اینکه من اشاره 
کردم و یک چیزهایی را نوشــتم. ‌ترجیح می‌دهم به جای 
اینکه کلی صحبت کنم، جزء‌به‌جــزء صحبت کنم. منطق 
سیاست »با چپ انقلاب‌کردن و با راست حکومت‌کردن«، 
محصول یک جمع‌بندی از تاریخ حکومت‌ها و نظام‌های 
سیاسی است. واقعیتش این است که اگر چپ را به معنای 
نیروی انتقادی، نیروی روشنفکری و نیروی اپوزیسیون در 
نظــر بگیریم وظیفه‌اش نقدکردن اســت، خــب این یک 
تعریف حداقلی از چپ است؛ حالا تعاریف مختلف اعم از 
اقتصادی و جامعه‌شناختی وجود دارد. ارزیابی‌ این است 
که نیروی چپ، نیروی انتقادی اســت. هنــگام مبارزات 
انتخاباتی، بیــش از آنکــه برنامه‌ها رای بیــاورد، نقدها و 
آسیب‌شناســی‌ها ملاک رای‌دادن مردم قــرار می‌گیرند. 
اینکه می‌گوییم با راســت حکومت‌کــردن، منظور از این 
راســت، جناح راست نیســت چون معلوم نیست که چنین 
جناحی وجود داشته باشــد. منظور آن کسانی هستند که 
منطق حکومت‌کــردن و اداره‌کردن را دارنــد، یعنی بدنه 
بوروکراتیک و ســاختار. واقعیت امر این است که مردم در 
این انتخابات یــا انتخابات بعدی نه‌تنها بــه این درکی که 
مدنظر شما اســت رســیده‌اند، بلکه همان ایامی‌که مردم 
رفتند و به آقــای روحانی از بین آن همــه گزینه‌ رای دادند 
همین مساله بود، یعنی من اتفاقا می‌خواهم بگویم همان 
مردمی‌ که آقای دکتر به آنها اشاره کردند، چه در نیروهای 
محروم جامعه و چه در طبقه متوســط جامعــه به این درک 
رســیدند که از میان چنــد نامزدی کــه همه آنهــا مکلا و 
روشــنفکر بودند و همه نیز به این تحلیل رسیده بودند که 
»مردم دیگر امکان نــدارد به ‌روحانــی رای دهند« و خود 
اصولگراها نیــز در انتخابات 92 حتی یــک نامزد روحانی 
معرفی نکــرده بودند، مــردم رفتند و به یــک ‌روحانی رای 
دادند. دوره‌ای تلقی می‌شد آقای هاشمی رای منفی خیلی 
بالایی دارد؛ آقای دکتر می‌فرمایند دیگر آقای هاشمی زنده 
نیست اما در یک زمانی آقای هاشــمی از منظر بخشی از 
افکار عمومی مظهر همه موضوعات منفی تلقی می‌شــد 
ولی افکار عمومی به آن درک رســید. در ثانــی مردم هم 
می‌دانســتند که آقــای روحانــی اصلاح‌طلب بــه معنای 
تشــکیلاتی کلمه نیســت چون یک نامــزد اصلاح‌طلب 
تشــکیلاتی، یک نامزد تکنوکرات اصولگــرا و یک نامزد 
راست میانه در همان انتخابات وجود داشت، خب چرا مردم 
به آقای روحانی رای دادند؟ آقای روحانی چه وعده‌ای به 
آنها داده بود؟ وعده داده بود زن‌ها را وزیر می‌کند‌؟ و عده 
داده بود که اهل ســنت را وزیر و مدیر می‌کند؟ ‌هیچ‌کدام 
اینها نبود. اصلا آقای روحانی خود نظام، بنیانگذار و دبیر 
شورای امنیت ملی نظام بود. این تحلیل انتخابات 92 بود. 
در تحلیل انتخابات 96 هم همیــن وضعیت ادامه و عمق 
پیدا کــرد، یعنــی جالب اینجاســت کــه ما یــک جریان 
اصولگرایی داشتیم که رسما از مارکسیسم اسلامی دفاع 
می‌کرد. یعنی از فیلمی‌ که ساخته بود، از تبلیغاتی که انجام 
می‌داد، شعارهایی که بیان می‌کرد؛ اصلا به آنها نمی‌آمد. 
مثلا یک شــخصی مثل آقای قالیباف کــه در قالب‌های 

انتخابــات ریاســت‌جمهوری دوازدهــم وقتی 
بــه پایــان رســید، خیلــی از اصلاح‌طلبــان انتظــار 
داشــتند روحانی در دولت دوم خود بــا یک کابینه‌ای 
تمام‌اصلاح‌طلــب کار کنــد امــا بــه تعبیــر خیلی از 
آنهــا نه‌تنهــا کابینــه اصلاح‌طلــب نشــد، بلکــه دُز 
اصولگرایــی‌اش نیــز بالا رفــت. این مســاله نه‌فقط 
برای اصلاح‌طلبان بلکه برای بخشی از پایگاه رای او 
قابل فهم و درک نبود. از ایــن حیث تحلیل »چرخش 
روحانی به ســمت راســت« مطرح شــد. نکته دیگر 
عملکرد سوال‌برانگیز فراکسیون امید بود که به‌رغم 
وعده‌های رنگینش، نتوانســت انتظــارات را برآورده 
کند و یک کار تشکیلاتی قوی را در پارلمان از خود به 
نمایش بگــذارد. علاوه بر دو این موضــوع، نوع نگاه 
محمدعلی نجفی، شــهردار تهران در انتصابات نیز 
مزید بر علت شــد که دیگــر برخی نیروهــای جریان 
اصلاحات صریح و علنی نسبت به آینده سیاسی این 
جریان هشــدار دهند و بگویند »اگــر بخواهیم با این 
وضعیت پیش برویــم در انتخابات مجلس شــورای 
اســامی و انتخابات ریاســت‌جمهوری ‌رو‌به‌رو‌شدن 
با شکســت، امری اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.« امروز 
خیلی‌ها وقــوع چنین پدیده‌هایــی را برآمــده از نگاه 
تکنوکراسی می‌دانند که نه‌تنها شــانس پیروزی را از 
اصلاح‌طلبان در آوردگاه‌های سیاســی آینده می‌گیرد 
بلکه هویت جناح اصلاحات را از بین می‌برد. نشــریه 
هفته‌نامه مثلــث در موضــوع »آینــده اصلاح‌طلبان 
باتوجه به عملکرد روحانی، عــارف و نجفی« میزبان 
صادق زیباکلام و محمد قوچانی بود و آنها نقطه‌نظرات 

خود را در‌این‌رابطه بیان کردند.
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مختلفی در انتخابات گذشــته ظاهر شده بود. ‌یک زمانی 
تکنوکرات متدین بود، یک زمانی نزدیک به آقای هاشمی 
بود و اصلا می‌توانســت یک بدیلی برای آقای هاشمی و 
آقای روحانی باشد، آمد و خودش را در یک قامت دیگری 
قرار داد. خب مردم باز به این درک رســیده‌اند که بروند به 
شــخص آقای روحانی رای بدهند. الان فــرض ما بر این 
است که این رای آقای روحانی ناشی از این بوده که آقای 
خاتمی یا دیگــران از آقای روحانی حمایــت کردند. حتما 
درصد بالایی از این وضعیت محصــول اجما‌ع بود که آنها 
انجام دادند. اما هم در انتخابات 92 و هم در انتخابات 96 
آن کســی که در جدال‌های درونی اصلاح‌طلب و میانه‌رو 
خودش را ثابت‌ و وادار کرد؛ یعنی شــما فکــر نکنید که در 
انتخابات 92 آقای روحانی به‌راحتی توانست آقای عارف را 
کنار بگذارد. آقای روحانی در مناظره‌ها نشان داد که مردی 
اســت که می‌تواند بیاید و صحبت کند و پای حرف‌هایش 
بایســتد و یــک دیــدگاه دارد. ایــن مســاله خــود را در 
نظرسنجی‌ها و فراتر از نظرسنجی در تحلیل‌های محتوایی 
‌نشــان داد که آقای روحانی خودش را ثابــت کرد. در این 
انتخابات هم همین اتفاق افتاد. فقط یک حمایت و یک 
تکرار کافی نبود. آقای روحانــی از یک جایی از انتخابات 
نشان داد که اهل مبارزه انتخاباتی است و من اطلاع دارم 
که دوستان اصلاح‌طلب با برخی از آن ادبیات و صحبت‌ها 
مخالف بودند و شخص آقای روحانی و فقط شخص آقای 
روحانی این مســاله را به‌گونه‌ای پیش برد کــه این مبارزه 
انتخاباتی است، البته اصلا تلاش نداشت که تندش کند. 
الان یک فرضی وجود دارد که آقای روحانی در انتخابات 
96 مطالبــات را به‌گونه‌ای دامن زد چــون از خودش یک 
شخصیت رادیکال نشــان داد که این شخصیت رادیکال 
قابل پیش‌بینی نبــود، پس این برنده انتخابات شــد. اولا 
اذعان‌کــردن بــه اینکه رادیکالیســم موجــب برندگی در 
انتخابــات می‌شــود، به‌خصــوص در مقابل شــخصیت 
اصولگرایان، برای خود اصولگرایان خوب نیست. ثانیا چه 
کسی این را شروع کرد؟ یعنی اگر دقت کنید آقای روحانی 
در این چند مناظره‌ای که برگزار شــد، در مناظره‌های اول 
خیلی عادی برخورد می‌کرد. اصلا من می‌دانم و خبر دارم 
که آقای روحانی گفته که »من شروع‌کننده داستان نبودم 
و شروع‌کننده داستان کسی دیگر بود و اتاق فکر داشت، در 
واکنش به آن وضعیت این اتفاق افتــاد«. واقعیتش این 
است که رسیدن به شــخص آقای روحانی، محصول یک 
عمق و دوراندیشی در خود رای‌دهندگان و مردم است و با 

همــه احترامــی‌ کــه بــرای مجموعــه اصلاح‌طلبــان و 
اصولگرایان معتدل و دیگران قائل هستم، من فکر می‌کنم 
که مردم در مورد شــخص آقای روحانی به این جمع‌بندی 
رسیدند، شما این عامل مســتقل را اصلا بررسی نمی‌کنید 
که مردم به یک نامزد راست میانه رای دادند. من استفاده 
از واژه اصولگرا را به‌شدت پرهیز دارم، چون آقای روحانی 
هیچ‌وقت اصولگرا نبــوده اســت. واژه اصولگرایی، واژه 
جدیدی اســت کــه برازنــده آقــای حدادعــادل و آقای 
احمدی‌نژاد ساخته شد. در واقع رئیس فرهنگستان زبان 
فارســی گشــت یــک واژه‌ای پیــدا کــرد کــه بنیادگرا و 
محافظه‌کار نباشــد و به واژه اصولگرا رســید، نمادش هم 
احمدی‌نژاد شد، حالا هر چقدر هم احمدی‌نژاد بگوید »من 
اصولگــرا نیســتم«. بنابرایــن مجموعه راســتگرایان را 
نمی‌شود اصولگرایان گفت. آن موقع آقای روحانی مدت‌ها 
بود که از این جریان جدا شــده بــود و در حقیقت دیگر در 
مجموعه ایــن جریان نمی‌گنجیــد. خب آقــای روحانی 
به‌عنوان یک راســت میانه همیشه این ســابقه را داشت. 
مردم ما نیــز خلاصه به یــاد دارند کــه آقــای روحانی در 
ســال‌های بعــد از 88 مدت زیادی ســکوت کــرد، یعنی 
این‌جوری نبود که مردم حســاب کنند هر کس جنجالی‌تر 
اســت، هر‌کس تندتر اســت، هر‌کس رادیکال‌تر است، 
هر‌کس افراطی‌تر اســت، به آن رای دهنــد. آقای دکتر 
زیباکلام در این نامه‌ای که اشاره کردند جمع‌بندی خوبی 
داشت چون در شبکه‌های اجتماعی حرف‌های بی‌ربط و 
بی‌اســاس خیلی زیاد اســت. درباره آقــای روحانی آنچه 
به‌عنوان عصاره شــک می‌شــود بیــان کرد، آقــای دکتر 
زیباکلام در آن نامه به‌عنوان یک روایت منسجم بیان کرد. 
من فکر می‌کنم این روایت را یک بار دیگر مرور کنیم. آقای 
روحانی پس از انتخابات، یعنی در ایام انتخابات و مجموعه 
کارهایی که داشت انجام می‌داد، هیچ تغییر اساسی نکرد 
یعنــی آن چیزی که به‌عنــوان المان‌هــای تغییر صحبت 
می‌کنند، این محصول همان مســیری است که در طول 
چهار سال اول ریاســت‌جمهوری آقای روحانی طی شد و 
امروز نیز همان مسیر را دارد ادامه می‌دهد. بحث‌هایی در 
مورد بازداشت حســین فریدون مطرح می‌شود. حالا من 
می‌خواهم حدس و گمان‌های آقای دکتر را به خبر نزدیک 
کنم تا حدی که من خــودم اطلاع دارم این‌طــور نبود که 
آقای روحانی قدمی ‌برای آقای حسین فریدون برداشته یا 
حساسیتی برای آقای حســین فریدون نشان داده باشد. 
خود آقای فریدون هم این را می‌داند، ‌یعنی روال یک روال 

بســیار عــادی و طبیعــی پیش رفــت، همان‌طــوری که 
پیش‌بینی می‌شد. یعنی آقای روحانی قبل از انتخابات هم 
می‌دانست که این اتفاق می‌افتد و کار خاصی نیز برای این 
موضوع نکرد، به عبارت دیگر این‌طور نیست که ریش آقای 
روحانی در گرو چنین مساله‌ای باشد. این خبر منتشر شد و 
بازتاب‌هایش هم آمد، یعنی یک نقل‌قولی که آقای صادق 
خرازی کرد و گفت که »نزد آقای روحانی بودم و آن لحظه 
آقای روحانی گفت نظر من نظر قانون است« بنابراین در 
داستان آقای حسین فریدون هیچ رد‌پایی از آقای روحانی 
نیست، هر چیزی که هست، پرونده شخصی آقای حسین 
فریدون اســت. اینکه بخواهیم انگیزه و ریشه پیدا کنیم، 
خب این تحلیل ممکن اســت برای خیلــی از افراد وجود 
داشته باشــد، ولی اگر فکر کنیم که رئیس‌جمهور از یک 
چنین پدیده‌ای آسیب می‌بیند، به نظر من این حرف، حرف 
درستی نیست. نکته بعدی در مورد مساله‌ حضور زنان و اهل 
سنت در کابینه است. من واقعا سوال می‌کنم؛ آقای خاتمی 
فاصله رای‌اش بــا آقای ناطق خیلی بیشــتر بــود و آقای 
خاتمــی در زمانــه‌ای که به قــدرت رســید، خلاصه توان 
اجتماعی پشت سرش بیشتر از آقای روحانی بود، اما آقای 
خاتمی آیا توانست به این نظر عمل کند و زنان یا اهل سنت 
را وارد کابینه کند؟ واقعا آقای روحانی برای این کار تلاش 
نکرد؟ من از استادی مثل آقای دکتر زیباکلام انتظار دارم 
که به همان اندازه که به مسائل جامعه‌شناسی و اجتماعی 
توجه می‌کنند، به مسائل خود علم سیاست هم توجه کنند. 
در سیاســت فقط نیروی اجتماعی نیســت که موثر است؛ 
معادلات و قدرت هم موثر است. به هر حال به‌خصوص در 
یک نظام سیاسی مثل نظام ما که همه قدرت در دولت و قوه 
مجریه نیست، حتی نظر ‌مجموعه حاکمیت ممکن است 
انجام نشود. شــما می‌دانید ما در مســاله‌ای مثل وزارت 
زنان، نظر منفی رهبری را نداریــم. رهبری خیلی مخالفت 
ذاتی با این مســاله ندارنــد. اما یک نیــروی اجتماعی در 
حوزه‌های علمیه قم است که وزارت زنان را از جنس  ولایت 
می‌دانند که این استدلال قابل بحث و گفت‌وگو است. من 
وجه شرعی‌اش را نمی‌دانم ولی من فکر می‌کنم می‌شود به 
لحاظ سیاسی استدلال کرد که آیا وزارت زنان واقعا از جنس 
ولایت است یا نیست؟ چون آنها ولایت را منحصر به مردان 
می‌داننــد. حــالا پروژه‌هــای مختلفی می‌شــود به‌وجود 
بیاوریــم؛ نواندیشــی دینــی کنیــم، ســنت‌گرایی کنیم، 
مصلحت‌سنجی کنیم. به هر دلیل شما با یک دولتی مواجه 
هســتید که یکی از کارهای مهمی‌ که کرده، جلب اعتماد 
نهاد روحانیت و حوزه اســت. الان هــم می‌دانیم که نهاد 
روحانیت در حقیقت پشتوانه خوبی برای اجرای بخشی از 
برنامه دولت به‌خصوص در عرصه سیاست خارجی است. 
در گذشته دولتی داشتیم که یک‌دفعه یک وزیر زن معرفی 
‌کرد؛ بماند که آن وزیر زن چقدر به مساله زنان توجه داشت 
ولی به‌هر‌حال وزیر زن معرفی ‌کرد و اصلا هم برایش نظر 
آن بخش از نیروهای حوزه مهم نبود، چون پشتش به جای 
دیگری از قدرت بند بود و به خاطر اینکه دچار یک توهمی‌ 

از نیروی اجتماعی شده بود، زمین خورد.
شــاید برخی بگویند آقــای روحانی باید مســتقل از 
نهــاد روحانیت عمــل کند‌. روشــنفکران ظاهــرا طرفدار 
آزادی هســتند ولی آخــرش در ذهن‌شــان رویــای رفتار 
رضاخانی دارند که باید یکسری مطالبات را فراتر از ظرفیت 
اجتماعــی، بــا زور و اراده انجام داد. امــروز وزارت زنان، 
مطالبه خوبی از طبقه متوســط جامعه است اما آیا این‌قدر 
ارزش دارد کــه وقتــی در جامعه‌ای بدیهی‌ترین مســائل 
اقتصادی و اجتماعی حل نشده، یک درگیری بزرگ را در 
سطح نهادهای اجتماعی برسر این موضوع به وجود آوریم‌؟ 
همین را می‌توان در مساله اهل سنت بیان کرد. من فکر 
می‌کنم حتی مولوی عبدالحمیــد انتظار یک چنین چیزی 
ندارد که دوســتان ما دارند. یعنی به‌هر‌حال ایشان خیلی 
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واقع‌بین‌تر از بعضی از دوستان ما هستند. همین مساله در 
مورد حصر نیز صادق است. واقعا چقدر می‌دانیم که آقای 
روحانی برای رفع حصر کاری نکرده است؟ خب می‌دانیم 
که آقای روحانی و آقای علی لاریجانی جزو کسانی بودند 
که در شورای عالی امنیت ملی از حل مساله حصر حمایت 
و به‌صورت جــدی اســتدلال کردند، به نتایــج خوبی هم 
رســیدند. این نتایج خوب حتی در این حــد بود که ممکن 
بوده در کوتاه‌مدت حل شود اما به دلیل همان عدم توازن 
قوا و به دلیل همان وضعیتی که در ســطح کلان مملکت 
وجود دارد، این مســاله بــه تعویق افتاد تا بــا برنامه‌ریزی 
درازمدت‌تری انجام ‌شــود. ‌ما یک کابینه‌ای داریم که در 
این کابینه وزیر کشور توانســت چهار انتخابات برگزار کند 
و پیروز انتخابات در مجموع با همه مشــکلات، نیروهای 
معتدل جامعه بودند. آقایان عبدالله نوری، موسوی لاری 
یا مصطفی تاج‌زاده همه جزو دوستان ما هستند و احتمالا 
اگر الان به ما بگویند ایده‌آلتان برای تصدی وزارت کشور 
کیســت‌. ما یکی از اینها را برای وزارت پیشــنهاد دهیم تا 
انتخابات را برگزار کند. وزیر کشور آقای روحانی انتخاباتی 
را برگزار کرد که رئیس مجلس خبرگان و نظریه‌پرداز جریان 
اصولگرا به مجلس خبــرگان راه پیدا نکرد اما اصولگرایان 
تحمل کردند و پذیرفتند یا 30 نامزد ناشناخته در تهران برای 
انتخابات مجلس شورای اسلامی رای آوردند. همین وزیر 
کشور ماشین‌های مشــکوک در نزدیکی تهران را متوقف 
کرد و گفت ‌من اجازه نمی‌دهم هیچ کس برای جابه‌جایی 
رای وارد تهران شود. در انتخابات ریاست‌جمهوری حریف 
آماده ریاســت‌جمهوری بود. روزنامه‌های کیهان و وطن 
امروز مســلم و مســجل دو روز قبل تیتر خود را زده بودند. 
یعنی اصلا اوضاع مثل انتخابات ســال 80 نبود. در سال 
80 پیروزی آقای خاتمی در دور دوم انتخابات معلوم بود، 
جناح رقیب فقط می‌خواست رای آقای خاتمی را کم کند. 
تعداد زیادی نامزد را هم وارد عرصه انتخابات کرده بودند 
اما نه برای آنکه پیروز شوند اما در سال 96 رقیب آمده بود 
که رئیس‌جمهور شود و کار را تمام کند. وزیر کشور دولت 
آقای روحانی انتخابات را برگزار کــرد و همه نیز نتیجه آن 
را پذیرفتند. معتقدم مــا اصلاح‌طلبان ســال 84 بدترین 
انتخابات را برگزار کردیم چون آقــای احمدی‌نژاد با 700 
هزار رای بــه مرحله دوم راه پیــدا کرد حال آنکه می‌شــد 
انتخابات مرحله دوم بین آقای کروبی و آقای هاشمی برگزار 
شود، ولی وزارت کشور وقت نتوانست. هفته پیش روزنامه 
همشهری لیستی از استاندارهای دولت دوازدهم را چاپ 
کرد؛ در دولت دوم آقای روحانی فقط سه استاندار اصولگرا 
هستند. بقیه اصلاح‌طلب یا میانه‌رو و معتدلند. می‌خواهم 
بگویــم آنچــه الان وجــود دارد، عملکرد آقــای روحانی 
اســت. حتی الان در موضــوع ورود زنان بــه عرصه‌های 
عالی مدیریتی، این کار به‌صورت جــدی در وزارتخانه‌ها 
دارد انجام می‌شود. در بحث اهل سنت نیز باید این اتفاق 
بیفتد. من حتما نقد را می‌پذیرم، ولــی در بحث ائتلاف با 
راســت میانه، من فکر می‌کنم آقای روحانی کار درست را 
انجام داد؛ هــم ماهیت آقای روحانی و هــم ماهیت اداره 
کشــور این اســت و هم آقای لاریجانی کســی نیست که 
اســمش را اصولگرای میانه‌رو بگذاریم. آقای لاریجانی 
دارد یــک‌کاری در مجلس انجام می‌دهد کــه به نظر من 
کار بســیار مهمی‌اســت. ما اصلا نباید برایمــان گرایش 
سیاسی او مهم باشد؛ چون ما با خویشاوندی و فامیلی که 
نمی‌خواهیم کشور را اداره کنیم. حالا از بین نیروهای ما 
باشد یا نباشد. دفاع آقای لاریجانی از ســپنتا نیکنام بهتر 
از یک اصلاح‌طلــب دونبش بود، اگر ایــن اصلاح‌طلب 
دونبش در آن‌جایــگاه قرار می‌گرفت، چون مســاله فقط 
بیان یک حرف نیســت. آقای روحانی می‌توانست آقای 
فرجی‌دانــا را روز اول به‌عنــوان وزیر علــوم معرفی کند، 
درگیر هم شــود، بعد به مردم بگوید »مردم، من کار خودم 

را کردم«. اما آقای روحانی نشســت به همان آقای فرجی 
دانا گفت »الان این اتفاق نمی‌تواند برایت بیفتد«. برای 
اولین بار در کشور رسما اعلام شــد که به‌جز وزرای عضو 
شــورای عالی امنیت ملی، حداقل ســه وزیر دیگر باید با 
نظر رهبری یا استمزاج از ایشان انتخاب شوند. خب آقای 
خاتمی هم همین کار را می‌کرد، آقای هاشمی هم همین 
کار را می‌کرد. لیست کابینه اول آقای هاشمی بنا به آنچه 
در خاطراتش آمد، ‌با توافق کامل بود ‌یعنی با رهبری توافق 
کردند. من این اتفــاق را منفی نمی‌دانــم، یعنی من فکر 
می‌کنم بهترین دوره اداره کشــور بین سال 68 تا سال 73 
بود که بین رهبر و رئیس‌جمهور در همه عرصه‌ها هماهنگی 
وجود داشت، یعنی اگر آقای کرباسچی شهردار تهران اگر 
می‌توانست کاری کند، محصول یک توافق بود. اگر مثلا 
آقای وردی‌نژاد خبرگزاری جمهوری اسلامی مقابل کیهان 
ایستاد، به خاطر این بود ‌که خط مســتقیم با دفتر ‌رهبری 
داشــت ولی الان به هر دلیلی در دوره دوم آقای‌هاشمی، 
دوره آقای خاتمی و دوره آقای احمدی‌نژاد، سطح کابینه 
و دولت پایین آمد و اعضا به کارگزاران صرفا اجرایی تبدیل 
شــدند اما کابینه اول آقای هاشــمی بهترین کابینه بعد از 
انقلاب بود. چون آقای خاتمی، آقای معین، آقای نوری 
و از آن طرف نیروهای ‌راست‌ســنتی مثل آقای ولایتی در 
آن حضور داشتند. این ترکیب کابینه محصول یک توافق 
بود. خب آقای روحانی همین توافــق را به‌گونه‌ای عمل 
کرد و رسما نیز اعلام شــد که به نظرم اتفاق مهمی‌است. 
ثانیا بلاتردیــد بخش عمــده‌ای از این کابینــه محصول 
انتخاب دوســتان ما بود. مثلا در مــورد همین آقای وزیر 
علوم؛ مــن می‌دانم که یــک کارگروهی به ریاســت آقای 
فرجی دانا، عضویــت آقای توفیقی و احتمــالا خانیکی و 
دیگران وجود داشــت که مورد به مورد مصادیق را بررسی 
می‌کردند، یعنی به راحتی آقای روحانی می‌توانست یک 
نفر از نیروهای راست را وزیر علوم بگذارد و مشکلش با این 
توافق حل می‌شــد؛ مثلا اگر آقای فرهاد رهبر وزیر علوم 
می‌شــد، ما فقط غرغر می‌کردیم و می‌گفتیم ان‌شاءالله 
خیر است اما چرا آقای روحانی این کار را نکرد‌؟ چرا سعی 
کرد به یک نقطه دیگر برسد؟ علتش همان است که گفتم. 
دلیل اینکه با آقای لاریجانی هم کار می‌کند؛ روشن است 
چون الان مجلس دست آقای لاریجانی است. امروز سه 
فراکســیون نصفه و نیمه در مجلس هســتند. فراکسیون 
امید تندترین حرف‌ها را می‌زند، ولی عمل نمی‌تواند بکند؛ 
یعنی هم چوب را می‌خورد و هم پیــاز را. آقای ربیعی جزو 

سهمیه اصلاح‌طلبان در دولت است. بعد کسی را که خود 
اصلاح‌طلبان خلق کردند، می‌خواهند با او بجنگند و موفق 
هم نمی‌شوند. دیدار فرماندهان سپاه با روحانی نشان داد 
که ایشــان واقعیت فضای سیاسی کشــور را می‌شناسد. 
الان توجهی که به مقوله ارتش می‌شــود، چه در انتخاب 
وزیر، چه حتی در همین ماجرای زلزله؛ می‌خواهم بگویم 
اســتراتژی آقای روحانی توازن قوا است، رسیدن به یک 
موقعیت متناسب میان دو نیروی اجتماعی که نمی‌توانند 
همدیگر را حذف کنند. می‌توان برنامه‌های اصلاح‌طلبانه 
را با نیروهای اصولگرا پیش برد. این همان تعبیر‌ راست و 
چپی است که اول خدمت شــما عرض کردم. اگر از منظر 
برنامه‌های آقــای روحانی، مــن کاملا با شــما همراهی 
می‌کنم، اما از نظر کارگزارانش و حرف‌هایش به نظرم نقد 

درستی نیست.
اگر بخواهــم مصداقی بگویــم می‌توانــم به آقای 
قوچانی میانه‌رو و به حضرتعالی اصلاح‌طلب بگویم. این 
تفاوتی اســت که از ســال 88 تا الان به وجود آمده، یعنی 
سال 88 اگر من می‌خواســتم خطاب کنم، هر دو نفر شما 
بزرگوار را اصلاح‌طلب می‌گفتم اما حالا گرایش یکی مثلا 
چپ‌تر و یکی راست‌تر است. در واقع قضایای سال 88 و 
مناقشه هسته‌ای شکافی در بین خود اصلاح‌طلبان ایجاد 
کرد. همانطور که در بین اصولگراها و جریان راســت این 
شکاف ایجاد شده و آنها را تبدیل به جریان‌های مختلفی 
کرده اســت. با این اوصاف آقــای قوچانــی می‌گوید در 
انتخابات 92 و 96 شخص روحانی مهم بود؛ صحبتی که 
اصلاح‌طلبان غلظت به آن نمی‌دهند و می‌گویند »شخص 
روحانی هم موثر بود اما اصل کار و اصالت با حمایت آقایان 
خاتمی، هاشــمی و اصلاح‌طلبان اســت«. آقــای دکتر 

زیباکلام درباره این موضوع دیدگاه شما چیست؟
 زیباکلام: من اتفاقا با همــه آن‌چه که آقای قوچانی 
دارد می‌گوید، موافق هستم، درست دارد می‌گوید. یعنی 
تمام مدتــی که ایشــان صحبت کرد، درســت می‌گفت. 
دســت‌کم اگر من بــا آقای قوچانــی موافق هم نباشــم، 
می‌توانم بفهمم که چه دارد می‌گوید. ناراضی هم باشم، 
مخالفم هم که باشم، می‌توانم بفهمم چه دارد می‌گوید. 
جمهوری اسلامی ایران و کسانی که در آن کنشگر هستند 
در این مجموعه دو راه بیشتر ندارند. یکی اینکه کلا از این 
نظام دست بشوییم، همچنان که خیلی‌ها دست شسته‌اند 
و بگوییم ‌این نظام درست‌شدنی نیست، همه این انتخابات 
هم بازی، سرکاری است و فریب ملت است. از این حرف‌ها 
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خیلی زیاد به من می‌گویند که »تا این نظام با این وضعیت 
وجود داشته باشد، هیچ امیدی به آینده نیست و هیچ کاری 
نمی‌شود کرد، یعنی اصلا بن‌بســت است. شما هم دارید 
وقتتان را تلف می‌کنید. آقای زیباکلام به‌رغم اینکه استاد 
دانشــگاهی هســتی یا نمی‌فهمی‌و ناآگاهی، یا خودت را 
زدی به آن راه، نمی‌خواهی واقعیت‌ها را ببینی و قبول کنی 
چون ‌سوپاپ اطمینان هستی و باید نقش بازی کنی تا مردم 
را پای صندوق رای بیاوری.« حالا من چرا با آقای قوچانی 
موافق و هم‌رأی هســتم؟ چون من با این نگاه که نظام به 
بن‌بست رسیده و نباید امیدی به آن بست، موافق نیستم، 
من معتقدم که آن راه‌حل نیســت، ‌به فرض تغییر به هیچ 
وجه انتهای تونل باز نمی‌شــود بلکه برعکس، اتفاقا ما به 
عقب می‌رویم. شما اگر از من صادق زیباکلام بپرسید که 
به‌عنوان یک کنشگر سیاسی هدف سیاسی شما چیست؟ 
عدالت برایت محبوب است؟ ‌دنبال چه هستی؟ چه چیزی 
را می‌خواهی به‌دســت بیــاوری؟ می‌گویم خیلی ســاده، 
دموکراســی، آزادی، حاکمیت قانون، انتخابات آزادی و 
محدودیت قدرت را می‌خواهم. بعد شــاید از من ســئوال 
شود، آیا اینها در کشورهای دیگر تحقق پیدا کرده است؟ 
می‌گویم در هند، در نروژ، در فرانسه، در آمریکا و در خیلی 
جاها تحقق پیدا کرده است. بعد شاید سوال شود که الان 
یعنی آبان 96 به دموکراسی در ایران، عربستان، نروژ و هند 
چه نمره‌ای می‌دهی؟ می‌گویم به عربستان 6-‌7 و به نروژ 
و هند نمره 16- 18 می‌دهم اما به جمهوری اسلامی نمره 
قبولی می‌دهــم. منتها این خیلی مهم نیســت که من چه 
نمره‌ای می‌دهم، به‌عنوان کســی که تدریس اصلی‌اش 
در دانشــگاه، تاریخ تحولات سیاســی و اجتماعی معاصر 

ایران اســت می‌گویم اگر ایــن نظام بر اثــر حمله نظامی 
آمریکا، اسرائیل و عربستان یا علل داخلی تغییر کند، بعد 
از آن نمره دموکراســی در ایران ‌2و3می‌شود. این را برای 
دل‌خوش‌کنک آدم‌هــا نمی‌گویم. چون وقتــی در ایران 
ســاختار قدرت ‌فرو‌بپاشــد، از هر طرف نیروهای گریز از 
مرکز به راه می‌افتند. ‌پس اشــتباه نکنیم، ‌پس از هر تغییر 
بزرگی در ماهیت نظام هیچ چیز از این مملکت نمی‌ماند، 
حداقل در کوتاه‌مدت، به عمر من و شما هیچ چیز از این‌جا 
باقی نخواهــد ماند چون ایــن نظام اگر ‌تغییــر کند، هیچ 
طور نمی‌توانم تصور کنم که آمریکا، کویت و عربســتان 
ما را رها کنند و بگویند ما همچنان به تمامیت ایران احترام 
می‌گذاریم. ‌به همین دلیل است که هیچ چاره‌ای نداریم 
الا با تمام وجود این نظام را بچسبیم و نگذاریم ‌تغییر کند، 
چون اگر ‌تغییر کند، پس رفتیم؛ بنابراین صحبت‌ از اینکه 
در انتخابات شــرکت نکنیــم، بگذاریم‌ تغییر کند اشــتباه 
است. من کسانی را می‌شناسم که سال 1388 آمدند و به 
آقای محمود احمدی‌نژاد رای دادنــد، چون عطف به آن 
چهار سال 84 تا 88 گفتند »اگر این ریاست‌جمهوری‌اش 
ادامه پیدا کند، ‌خیلی سریع‌تر این فرآیند اتفاق می‌افتد«. 
چه شــد؟ نظام باقی ماند، فقط ما بدبخت شــدیم، آدم‌ها 
بدبخت شــدند. نظام باقی ماند، یعنی دود سیاســت‌های 
احمدی‌نژاد در چشــم فرد فــرد همه ما رفــت بنابراین من 
معتقدم کــه نظام را باید حفــظ کرد. حالا که نظــام را باید 
حفظ کنیم، آیا آقای زیباکلام با همه چیز موافق هستی؟ 
خیر، من خیلی خواســته دارم. خب خواسته‌هایم چگونه 
باید تحقق پیدا کند؟ آیا به‌جز صندوق رای وزارت کشور، 
ما آلترناتیو دیگری داریم؟ خیر، آلترناتیو دیگری نداریم. 

بنابراین مجبور هستیم از همین پنجرهایی که من اسمش 
را گذاشتم »صندوق رای وزارت کشور«، نورمان را بگیریم 
و بدانیم آینده‌مــان از این پنجره اســت، اگــر یک روزی 
بخواهیم فرار کنیم، از این پنجــره باید فرار کنیم. من اگر 
در انتخابات دویــدم با جان و دل برای آقــای روحانی کار 
کردم اصلا هیچ تصوری نداشــتم کــه او مهندس مهدی 
بازرگان یا دکتر محمد مصدق یا نلســون ماندلا است بلکه 
می‌دانستم او محافظه‌کار اســت؛ آقای روحانی در طول 
تاریخ زندگی‌اش که نزدیک 69 ســالش اســت، من فکر 
نکنم هیچ وقت آزادیخواه یا طرفدار حقوق زنان و جنبش 
دانشــجویی بوده باشــد. یعنی یک آدمی‌است مثل آقای 
علی لاریجانی، مثل خیلــی از محافظه‌کاران دیگر، مثل 
اســدالله بادامچیان، مثــل مرحوم عســکراولادی. اینها 
محافظه‌کار هستند، محافظه‌کار یعنی چه؟ یعنی با تغییر 
و تحول خیلی مزاجشان سازگار نیست. شاید برخی بگویند 
»پس چرا آنقدر از روحانی طرفداری می‌کنی، برو از رئیسی 
طرفداری کن؟ خیر، من دلایلی از روحانــی در انتخابات 
حمایت کردم چون معتقدم با او می‌توانیم یک گام به جلو 
برویم اما با رئیسی ما نمی‌توانستیم به جلو برویم. کمترین 
دلیلی هم که برای شما می‌آورم این است ‌که اعضای ستاد 
آقای رئیسی همه‌شان احمدی‌نژادی بودند، بنابراین اگر 
آقای رئیسی رئیس‌جمهور می‌شد، همه احمدی‌نژادی‌ها 
دوباره برمی‌گشتند و می‌آمدند و همان داستان‌های 84 تا 

92 دوباره تکرار می‌شد. 
اما این تنهــا تفاوت آقای رئیســی و آقــای روحانی 
نیســت. از آقای روحانی مــن می‌توانم انتقــاد کنم؛ این 
خیلی نکته مهمی ‌است. من می‌توانم با تمام توان از آقای 
روحانی انتقاد کنم  شــانس اینکه در نتیجه فشار، روحانی 
یک گام به جلو بردارد، خیلی زیادتر اســت تا اینکه همان 
فشار و انتقاد را به رئیســی وارد کنیم و انتظار داشته باشیم 
او یک گام به جلو بردارد. پس چرا دارم گله می‌کنم و نامه 
سرگشــاده می‌نویســم و می‌گویم این چه وضعی است؟ 
برای اینکه آدم‌های‌ محافظه‌کار را باید هل داد. رئیســی 
محافظه‌کار اســت، روحانی هم محافظه‌کار است، منتها 
روحانی را با هــل‌دادن می‌توان یک قدم بــه جلو برد ولی 
احمدی‌نژاد را با بولدوزر هم نمی‌توانستیم یک قدم به جلو 
ببریم‌. ‌خیلی از محافظه‌کاران بودنــد که با هل دادن جلو 
رفتند. اکبر هاشمی‌رفســنجانی از جمله آنها بود که اصلا 
مثل فنر به جلو پرید. ســیدمحمد خاتمی‌ و عبدالله نوری 
نیز همین طور بودند؛ در واقع این قابلیت را داشــتند‌. این 
واقعیت را باید بپذیریم. گلایه‌ام از آقای روحانی این است 
که باید با مردم حرف بزند، مردم فقط یک توده‌ای نبودند 
که به نفع او پای صندوق رای آمدند. منتها مشکل اساسی 
این اســت که بین روحانــی و رده دوم، یــک دریا فاصله 
است. بدبختی بزرگ این است. یک نفر از این کسانی که 
با روحانی هستند، از سال 92 به این طرف یک نطق درست 
و حسابی نداشــتند. نوبخت، نهاوندیان، ترکان و حسین 
فریدون کدام‌شان یک نطق مناســب انجام دادند‌؟ یعنی 
همه بار به جلو رفتن دولت بر دوش آقای روحانی اســت، 
بالاخره آقای روحانی این 24 میلیــون نفر جارختی نبودند 
که بیایند به شــما رای بدهند، خیلی‌هایشان تحصیلکرده 
هستند، آقای روحانی نمی‌خواهی با این‌ها صحبت کنی؟ 
آشــنا می‌تواند با این‌ها صحبت کند؟ نه. حسین فریدون 
می‌تواند صحبت کند؟ نه. نوبخت می‌تواند صحبت کند؟ 
نه. نهاوندیان می‌تواند صحبت کند؟ نه. هیچ کدامشــان 
این ‌رادیکال را ندارند که بیایند بــا فرهیختگان و با آن 24 
میلیونی که به آقای روحانی رای دادند، صحبت کنند. آقای 
روحانی خیلی قشنگ می‌تواند بیاید و بگوید نه، نمی‌توانم 
اهل ســنت را در کابینه بیاورم‌. من نمی‌توانم اهل سنت و 
زن به کابینه بیاورم. منتها اینکه آقای روحانی یک طوری 
رفتار می‌کند که انگار نشــنیده ‌اســت‌. این دردآور است. 
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از 29 اردیبهشــت به این‌ور هیچ دانشــگاهی نرفتم که با 
اعتراضات گسترده دانشجویان علیه روحانی روبه‌رو نشده 
باشــم. آخری‌اش بابل ‌یا آمل بود. من مقصــر را روحانی 
می‌دانم، نه به خاطر اینکه این اقدامــات را نکرده، چون 
می‌دانســتم نمی‌تواند بکنــد. مگر من بچــه‌ام، مگر من 
در این مملکــت زندگی نمی‌کنم، مگر فقــط آقای محمد 
قوچانی در این مملکت زندگی می‌کند؟ من عقلم نمی‌رسد 
که آقای روحانی نمی‌توانست وزیر زن بیاورد؟ پس دنبال 
چی هستم؟ دنبال اینکه آقای روحانی نشان دهد که تمایل 
داشته وزیر زن بیاورد ولی شــرایط اجتماعی ما به‌گونه‌ای 
است که نمی‌تواند وزیر زن بیاورد. اینکه دوزار برای آن 24 
میلیون، برای عواطف و احساســات آن 24میلیون ارزش 

قائل نیست، این دردآور است.
قوچانــی: من و آقای دکتر اصــا اختلافی در اصل 
تحلیل نداریم. واقعیتش مــن قبول ندارم الان یک جناح 
سومی ‌به اســم معتدلین و میانه‌روها پیدا شده است. من 
معتقدم کــه کلیت نظام جمهوری‌اســامی ایــران برای 
دموکراسی به دو جناح سیاســی و فکری نیاز دارد؛ این دو 
جناح هم اصلاح‌طلب و اصولگرا اســت. در درون این‌ها 
فراکســیون‌هایی وجود دارند کــه هر چند وقــت یک بار 
گفتمان‌شان حاکم بر آن جبهه‌شان می‌شود. یک زمانی 
در فراکســیون اصولگرایی -که دوســت دارند اسمش را 
بگذارند اصولگرا و ما هم می‌پذیریم، چون هر کسی باید 
اســمش را خودش بگذارد- جریان راست حاکم بود. یک 
زمانــی هــم جریــان تندتــر بــر آنهــا حاکــم اســت. در 
اصلاح‌طلبان نیز همین‌طــور بود، یک زمانی جریان چپ 
حاکم بود؛ آقای روحانی واقعا به‌صــورت ماهوی با آقای 
بادامچیان و راست سنتی و محافظه‌کار به معنای کلاسیک 
کلمه تفاوت می‌کنــد. آقای روحانی به لحــاظ رفتارهای 
سیاسی محافظه‌کار بوده است اما از محافظه‌کار دو تلقی 
وجود دارد؛ تلقی عمومی جامعه یعنی‌ ترسو و مخالف تغییر 
اما تلقی دوم بــه معنی‌ ترجیح عقل بر جهل اســت، یعنی 
آدمی‌ که محاســبه می‌کند و ذره ذره متناســب با تحولات 
جامعه ســعی می‌کند خودش را همراه و هماهنگ کند، به 
راحتی تحولات را نمی‌پذیرد، هیجان‌زده نمی‌شود، چون 
رادیکالیسم را اگر هیجان‌زده بدانیم، در حقیقت می‌توانیم 
بگوییم آقای روحانی از همان اول انقلاب از این جنس بود 
که با احتیاط برخورد می‌کرد، ولی همزمان متوجه عناصر 
تغییر و تحول در جامعه هــم‌ بود، بنابرایــن هیچ وقت در 
فراکسیون‌های راست آن موقع هم قرار نمی‌گرفت. الان 
یک جریــان چپی داریــم که خیلــی طرفدار لیبرالیســم 
اقتصادی، روابط بین‌الملل، آزادی و غیره اســت، آقای 
روحانی ایــن را در دهه 60 داشــت، یعنی هــم در بخش 
اقتصاد و هم در بحث سیاســت خارجی. یکی از اعضای 
دولت به مــن می‌گفــت »در دولت آقای هاشــمی برخی 
چهره‌های سرشناس جریان چپ موقعی که رابطه ایران با 
انگلیس داشت برقرار می‌شد مخالف بودند اما چند سال بعد 
همان‌ها می‌خواســتند رابطه با آمریکا را درست کنند.« او 
اعتقاد داشت منطق آقای روحانی منطق حکومت است. 
آقای روحانی مناصب امنیتی داشت، از جنس امنیت ملی 
بود، نه امنیــت جریان یا گروه. در جنــاح رقیب هم همین 
طور اســت، الان وقتی مطالب اقتصــادی در دهه 60 در 
مجله »نور علم«، یک مجله سنتی جامعه مدرسین حوزه 
علمیه قم را می‌خوانم، احساس می‌کنم که آن حرف‌ها از 
این حرف‌های دوستان چپ ما مترقی و جلوتر بوده، یا در 
بحث‌های مربوط به آمریکا، آقای جواد لاریجانی الان از 
خودش یــک آدم ‌رادیکال نشــان می‌دهد کــه من اصلا 
درکش نمی‌کنم. اما در گذشــته می‌گفت: »با شیطان در 
قعر جهنم می‌شــود مذاکره کرد و هیچ ایــرادی ندارد، با 
آمریکا باید رابطه داشته باشــیم.« مجله بیان آن زمان را 
مطالعه کنیم، مجله بیان نماد همان چپ رادیکال آن زمان 

بود. امروز می‌گویند »آقای روحانی با جامعه روحانیت مبارز 
دیدار کرد، پس بازگشــت به اصلش داشته« این هم جزء 
همان خبرهاست، در حالی‌که خبر غلط است. درخواست 
دیدار از طرف خود جامعه روحانیت بود. در واقع آنها آمدند 
ســمت آقــای روحانــی و صحبــت کردنــد. نیروهــای 
میانه‌روشــان هم آمدند. آقای دکتر زیباکلام و من هر دو 
جز‌و جنــاح سازشــکار اصلاح‌طلب هســتیم. دوســتان 
مشارکتی که یک زمانی هر دو نفر ما را نقد می‌کردند، البته 
آقای دکتر را بیشــتر، مخصوصا آن موقع کــه آقای دکتر 
زیباکلام از آقای هاشــمی حمایت می‌کرد امــا آنها امروز 
دنبــال آقــای ناطق‌نــوری هســتند و معتقدند کــه آقای 
ناطق‌نوری شخصیت معتدل و معقول است و به درد کشور 
می‌خورد. آیا این تاکتیکی است؟ هر تاکتیکی در نهایت به 
یک راهبــرد هم تبدیل می‌شــود؛ حداقــل در طول زمان 
یارگیری می‌کند. دو نکته دیگر هم عرض کنم. یکی اینکه 
آقــای دکتر بایــد همین نقش را داشــته باشــد. ایشــان 
می‌فرماید »به‌عنوان یک اســتاد دانشگاه، به‌عنوان یک 
فرد منفرد«. من شــنیدم که دوســتان ما در کارگزاران از 
ایشان خواهش کردند که در حزب تشریف بیاورند، گفتند 
»من مستقل باشــم، اثرم خیلی بیشتر است.« این کاملا 
هم روشن اســت و می‌بینید که ایشــان چه اثری در حوزه 
افکار عمومی دارند؛ چون زاویه دید اصلی‌شان هم همین 
است که می‌فرمایند‌؛ اصلاح‌طلبی به معنای دقیق کلمه. 
به هر حال این موقعیت باید حفظ ولی درســت شــود. اما 
واقعیتش این اســت که ایــن نقدها بایــد در عرصه افکار 
عمومی مطرح شود، حتما پاسخ‌هایی بگیرد و مسئولان هم 
به خودشــان بیایند. مثلا در مورد حرفی که آقای دکتر در 

مورد اطلاع‌رسانی و روابط عمومی آقای روحانی می‌گوید، 
کاملا درســت اســت. یعنی بحران رســانه‌ای از روز اول 
دامنگیر این دولت بود، به دلیــل اینکه دولت به این حوزه 
توجهی نداشت. به دلیل اینکه بوروکراسی زیادی در بخش 
رسانه‌ای وجود دارد که همدیگر را خنثی می‌کند. روحانی 
واقعا تنها است. روحانی یک فردی است که ‌بار زیادی از 
سخنرانی، نطق و صحبت‌کردن را خودش برعهده بگیرد، 
در حالی کــه باید دیگــران یعنــی مفســرین، محققین، 
نویسندگان مســتقل یا حامی‌دولت بگویند؛ آقای خاتمی 
این مشکل را نداشت، آقای خاتمی یک حلقه روشنفکری‌ 
دور و بــرش بود کــه بخشــی از آنها ایــن بــار را به دوش 
می‌کشیدند، اما آقای روحانی به هر دلیلی چون این حلقه 
را ندارد، بــار زیــادی روی دوش‌‌ دارد و یــک جاهایی که 
احساس می‌شود این شانه به آن شانه می‌کند، می‌گویند 
دارد کوتــاه می‌آیــد امــا خیلــی از ایــن موضوع‌هــا را 
رئیس‌جمهــور نمی‌تواند بگویــد و نباید بگوید و در شــأن 
رئیس‌جمهور نیست. یعنی مثلا وقتی ایشان می‌گوید من 
تحت هیچ فشاری نبودم، خب این هم درست است و هم 
غلط. درست است به این معنا که یک تعامل و گفت‌وگویی 
می‌طلبد امــا در شــأن رئیس‌جمهور مملکت نیســت که 
مسائل را با افکار عمومی در میان بگذارد. حتی رئیس قوه 
قضائیه و رئیس قوه مجریه نباید ایــن کار را بکنند. این را 
دیگران باید بیایند موشــکافی و ادله مثبت و منفی‌اش را 
بیان کنند. متاســفانه اصلاح‌طلبان این پیوســتگی را که 
ندارند، آنهایی هم که به‌عنوان نیروهای معتدل شــناخته 
می‌شــوند، هیچ کس نمی‌خواهد مســئولیت ایــن کار را 
برعهده بگیرد و این انتقاد شما کاملا بجاست و باید از آقای 
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دکتر تشکر کرد که بخشی از افکار عمومی را در این جهت 
منسجم می‌کنند. اما آن چیزی که در اوایل صحبت ایشان 
بود، آن محور اصلی حرف من بود. مــردم چرا به روحانی 
رای دادند؟ مردم برای این به روحانی رای دادند که ایران 
در خطر بــود. واقعا آن چیــزی که ایشــان به‌عنوان خطر 
تجزیه‌طلبی راجع بهــش صحبت می‌کننــد، یک رویش 
تجزیه‌طلبی اســت روی دیگر عدم توجه به حقوق اقوام، 
اقلیت‌هــا و فرهنگ‌ها اســت. یعنی مــن می‌گویم هر دو 
طرف قضیه را باید ببینیم. باز سال 96 این مساله رای آورد. 
اتفاقا الان مساله فراتر از دموکراسی است. آن 24 میلیونی 
که شــما می‌فرمایید؛ من نه جز‌و پوپولیست‌ها هستم که 
ستایش‌کنندگان مطلق مردم باشم و نه ضدمردم هستم، 
ولی من فکر می‌کنم که ناخودآگاه مردم به یک درک بالایی 
رسیدند که یک کسی رفت و گفت ما اینقدر سوبسید به شما 
می‌دهیم؛ روحانی گفت من نمی‌دهــم، یا اصلا صحبت 
خیلی برجســته‌ای نکرد، مردم به اون کســی کــه یارانه 
نمی‌داد، رای دادند. یکــی اصلا در انتقاد از دولت، گوی 
سبقت را از هرچه ضدانقلاب است، ربود. چون ما الان در 
اردوگاه اصولگرایی با یک پدیده عجیبی روبه‌رو هستیم که 
از موضــع بــه اصطــاح خودشــان - انقلاب اســامی - 
می‌خواهند جمهــوری اســامی را نقد کننــد. می‌گویند 
جمهوری مظهرش آقای‌ هاشــمی، آقای روحانی، آقای 
خاتمی و حتی احمدی‌نژاد است در حالی‌که‌ خودشان این 
را بــه وجــود آوردند، ولــی امــروز می‌گویند نــه؛ از منظر 
ارزش‌های انقلاب اســامی می‌خواهیــم این جمهوری 
اسلامی را نقد کنیم؛ این ‌دولت‌ها اشرافیت، فساد، دزدی 
و بی‌عدالتی دارد. انقلاب اگر هم یک مفهوم قابل دفاعی 
باشد، می‌گویند فقط انقلاب اسلامی قابل دفاع است که 
ســال 57 رخ داد و آن انقــاب ارزش‌هایــش را در ایــن 
جمهوری اسلامی نشان داد؛ خوب یا بد، هرچه که هست. 
آقای روحانی مثل آقای احمدی‌نژاد نیست که همزمان هم 
اپوزیســیون باشــد و هم حاکمیت را داشــته باشد. آقای 
روحانی دارد از یــک موقعیتی دفاع می‌کنــد. این همان 
محافظه‌کاری است و به نظر من محافظه‌کاری مطلوب هم  
هست. آقای روحانی مثل شــما فکر می‌کند در این کشور 
حزب پا نگرفته، روشــنفکرانش درســت اســت محبوب 
هستند، به دلیل اینکه الان در مسند حکومت نیستند، اما 
انسجام ندارند. با عرض معذرت شبیه همان اصطلاح گله 
گرگ‌هاست، چون هیچ روشنفکری زیر بار حرف روشنفکر 
دیگری نمی‌رود. شــما در این کشور دو، ســه تا نهاد ملی 
دارید که اگر روزی واقعا موجودیت ایران تهدید شود، هنوز 
کار می‌کند. یکی‌اش روحانیت است. هنوز یک کسی مثل 
آقای خاتمی آنقدر قــدرت دارد که وقتی بــه مردم بگوید 
»بیایید و پــای صندوق رای به این لیســت رای بدهید«، 
مردم در تهران می‌روند و رای می‌دهند. همین روشنفکران 
و نخبگان براســاس نظر او رای می‌دهند. بخشــی از این 
برای روشنفکری است، بخشی از این برای سیادت است، 
بخشی از این برای ‌روحانی ‌بودن است، بخشی از این برای 

سنتی‌بودن است، بخشــی از این هم برای سالم‌بودنش 
است. آقای هاشمی که اینقدر علیه‌اش منفی بودند و همه 
ما نقــدش کردیم، در هنگام تشــییع جنــازه او چه اتفاقی 
افتــاد، از هر جایی آمــده بودند. خب ایــن اتفاق عجیبی 
است. من در مورد سپاه می‌خواهم رک صحبت کنم. یک 
زمانی تحلیل‌مان این اســت که ســپاه نباید از هیچ حزب 
سیاســی و انتخاباتی در رقابت‌های انتخاباتی دفاع کند. 
ولی باید برای حفظ ایرانی که در آن دموکراسی باشد، وجود 
یک نهاد ملی سراســری ضرورت دارد و باید دست سپاه را 
هــم ببوســیم. آقــای روحانــی همیــن حــرف را زد. در 
مقابل‌ترامپ هم از سپاه دفاع کرد، یعنی آقای خاتمی هم 
دفاع کرد، آقای هاشــمی بود دفاع می‌کــرد. می‌خواهم 
بگویم رسیدن به این نقطه نه محافظه‌کاری و نه عدول از 
اصول اســت بلکــه پیونــد و محکم‌کردن یــک وحدت 
محسوب می‌شود، الان شــما می‌بینید که واقعا در بحث 
مربوط بــه برجام مــن کاری به کیهــان نــدارم، کاری به 
جریان‌های ‌رادیکال ندارم، ولی آن چیزی که وجود دارد، 
نظام از برجام دفاع کرده است. ممکن است برجام خیلی 
هم ایراد داشته باشــد. واقعا خطر بزرگی که الان نظام را 
تهدید می‌کنــد، موجودیت خود ایران اســت، معتقدم در 
ایران ما زمانی می‌توانیم بــا جناح اصولگرا که قابل حذف 
نیست، به توافقی برای اداره کشور برسیم. شاهد بودیم در 
قضیه سپنتا نیکنام، آقای ضرغامی‌آمد صحبت کرد. حالا 
از لاریجانی مــن دیگر عبور می‌کنم، چــون اصولگرایان 
لاریجانی را به معنای اصولگرا قبول ندارند. اینکه فکر کنیم 
حتما آقای لاریجانی رئیس‌جمهور شود، من خیلی به این 
بدبین هستم. چون من معتقدم اصلاح‌طلبان از لاریجانی 
حمایت نمی‌کنند، اصولگرایــان هم حمایت نمی‌کنند. ما 
قرار اســت اگر پروژه‌ آقای روحانی به اینجا برسد که یک 
انتخاباتی در ســال 1400 برگزار شــود که دو گزینه وجود 
داشته باشد؛ از طرف اصولگرایان آقای لاریجانی بیاید و 
از طــرف اصلاح‌طلبــان آقــای جهانگیری، ایــن برای 
کشــورمان ایــده‌آل اســت چــون ما بــه نقطه ســال 76 
برمی‌گردیــم که آقــای ناطق و آقــای خاتمی هــر کدام 
رئیس‌جمهور می‌شدند، کشور دچار بحران نمی‌شد، یعنی 
کسی نمی‌آمد بگوید این دولت را منحل کنیم، آن را تعطیل 
کنیم، این را بگیریم. دو نفرشان 20 درصد اختلاف دیدگاه 
با همدیگر داشــتند. همانطور کــه در آمریــکا این اتفاق 
می‌افتد. هدف آقای روحانی رســیدن به این نقطه است. 
البته من خوش‌بین نیستم به اینکه چنین اتفاقی بیفتد، ولی 
می‌خواهم بگویم آقای روحانی نســبت به آقای لاریجانی 
می‌خواهد بالانس برقرار ‌کند. اینکه آقای عارف نمی‌تواند 
به آقای لاریجانی در مجلس برسد، مشکل خودش است. 
به هر حال آقای روحانی داشت می‌رفت یزد، آقای عارف را 
کنار دست خودش نشان داد، از لیست امید هم دفاع کرد؛ 
اصلا با پایمــردی دولت، لیســت امید چــه در انتخابات 
مجلس، چه در انتخابات شورای شهر رای آورد. شهرداری 
آقای نجفی اگر آقای روحانی نبود، اتفاقی نمی‌افتاد. دیگر 

این اخبار دقیق پشت صحنه اســت که آقای روحانی پای 
شهرداری آقای نجفی ایســتاد که وزیر کشورش را مکلف 
کرد که حکم او را امضا‌ کند. آقای روحانی کار مهمی ‌انجام 
داد که جناح سومی‌ درســت نکرد. می‌خواهد میانه‌روی و 
اعتدال را به‌عنوان یک گفتمان در دو جناح مطرح کند که 
یک گزینه‌اش می‌شــود علی لاریجانی. امیدواریم آقای 
باهنر به این کار  کمک کند محقق شود که این گفتمان بر 
گفتمان پایــداری، بر گفتمــان ایثارگــران، در مجموعه 
اصولگرایی حاکم شــود. اگر واقعا گفتمانــی مثل آقای 
جهانگیــری، حتــی مثل آقــای عــارف بتوانــد حاکم بر 
اصلاح‌طلبی شــود و گفتمان مثلا اکبــر گنجی‌ها حاکم 
نباشــد، به نظرم برای کشور رســیدن به یک نقطه تعادل 
است و این انتقال قدرت هم همان گردش قدرت بین دو 
جریان است. حالا کشــور را هشت ســال این اداره کند، 
هشت ســال هم یکی دیگر اداره کند. اینکه همه ما فکر 
کنیم آقای روحانی پشت سر علی لاریجانی قرار گرفته که 
رئیس‌جمهور شود، این‌طور نیســت. آقای روحانی برای 
خرج‌کردن از اعتبار سیاسی خودش آدم خسیسی است. 
اینکه علی لاریجانی بتواند آیت‌ا‌لله آملی را قانع کند که در 
ماجرای سپنتا مدیریت و کمک کند، خب این یک توفیق 
است، این کمک‌کردن به یک گفتمان است. واقعیت امر 
این اســت که در کشــور ما رســیدن به یک نظام سیاسی 
دوقطبی معتدل، که کشــور هر هشت ســال یک‌بار دچار 
انقلاب نشود مناســب اســت تا دوباره برنگردیم به اینکه 
همه‌چیز را از نو اختراع کنیم. اگر این محصول سیاســی 
آقای روحانی باشــد، اگر آقای رحمانی‌فضلی، اگر آقای 
علوی، اگر آقای سیدعباس صالحی از پایگاه اصولگرایی 
بیایند از آزادی دفاع کنند، این یک توفیق است. مثلا اگر 
آقای مســجدجامعی در مقــام وزارت قــرار گرفت، چقدر 
برنامه‌های ایشــان می‌توانســت تفاوت کند؟ ما با همین 
معیارها باید نقد کنیم؛ مثلا در بحث زنان من از آقای دکتر 
زیباکلام سوال می‌کنم که این نامه را نوشت. چقدر راجع 
به مبانی فکری و سیاسی‌اش بحث کردید؟ حالا اساتیدی 
وجود دارند، افــرادی وجود دارند. ما بیاییــم راجع به این 
موضوع صحبت کنیم، واقعا با حوزه علمیه یک گفت‌وگو 
راه بیندازیم. فقهای نواندیش هســتند، فقهای سنت‌گرا 
هستند. یک زمانی است که ما می‌خواهیم صورت‌مساله را 
شــبیه رضاخان پاک کنیم و بگوییم هرچه شد اصلا مهم 
نیســت، این بحث دیگری می‌شــود.‌ این اصــا توفیق 
نیست. این همان مدرنیسم وارونه است، همان مدرنیسم 
آمرانه است. ما باید با آنها گفت‌وگوی جدی ‌کنیم. ایراد این 
است که آقای خاتمی دوســتانی دارد در اطرافش که هر 
آن‌چه خسرو کند، ‌شیرین بود. اما آقای روحانی نه خودش 
به این توجه دارد، نه اطرافیان این‌جنسی دارد و حتی شاید 
فکــر می‌کند کــه کارش را خــراب می‌کند. سیاســتمدار 
حرفه‌ای از بدنام‌شــدن هم نباید بترســد، اگــر در جهت 
اهدافش باشد. یعنی بعضی‌ها اگر به آن اهداف و برنامه‌ها 
وفادار باشند، عیب ندارد، در کوتاه‌مدت شاید بدنامی ‌را به 
جان بخرند، ولی تاریخ در موردش قضاوت خوبی می‌کند. 
مثل آقای ‌هاشمی. آقای هاشمی الان که ما او را قضاوت 
می‌کنیم، من نیز جزء منتقدین آقای هاشمی بودم، به این 
نتیجه رسیدم که او کامیاب‌تر بوده است. خلاصه کلام من 
و نکته‌ای که می‌خواهم در مورد آقــای روحانی به‌عنوان 
عصاره بگویم، آقای روحانی دارد یک منشی را در حکمرانی 
پایه‌گذاری می‌کند، یک گفتمانی درست می‌کند فراتر از 
دو جناح. به نظرم نه اسیر آدم‌هایش شویم، نه اسیر خیلی 
از این نقدها. اگر امروز آقای ایکســی کــه من نمی‌دانم 
ژنتیکی اصلاح‌طلب شــده یا خیر، می‌رفت فلان پست را 
می‌گرفت، همه‌مان به‌به و چه‌چه می‌کردیم؟ اصلا معلوم 
نیســت ملاک اصلاح‌طلبی چیســت. اینکه مثلا من 20 
سال بود در جریان چپ بودم، یک روز از دیوار سفارت بالا 
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رفتم، یک روز با بدحجابی برخورد کــردم، یک روز گفتم 
هرچه شرکت خصوصی اســت باید تعطیل شود، بعد رفتم 
دانشگاه درس خواندم و آمدم تبدیل شدم به اصلاح‌طلب 
ولی یکی دیگری که از بــازار آزاد دفاع می‌کرد و می‌گفت 
سفارت آمریکا را تســخیر نکنید، نمازخواندن در آن محل 
غصبی اشکال دارد، می‌شود جناح راست و همیشه محکوم 
اســت. آقــای روحانی بــه لحــاظ گفتمانی به نظــر بنده 
اصلاح‌طلب‌تر از خیلی از اصلاح‌طلبان ماست؛ به لحاظ 
گفتمانی، نه به لحاظ تشــکیلاتی. شــاخص‌هایش هم 
مشخص است. در تفکیک امر نظامی از امر سیاسی، در 
مدرن‌ترشــدن اقتصــاد، در اداره کشــور بر‌اســاس نظر 
بوروکراسی و کارشناســی یعنی چیزی که به‌عنوان دولت 
مدرن معنا می‌گیرد. در مجموع مدرنیزه‌کردن راســت در 
حقیقت پروژه‌ای برای اصلاح‌طلبی اســت‌؛ اتفاقی که در 

چپ افتاده است، اگر به آن وفادار باشد.
 زیباکلام: آن‌چه را که شما گفتید، من به این صورت 
می‌گویم که بــرای منِ صــادق زیباکلام که دموکراســی 
غایت است، بله، با روحانی ما بیشتر به جلو می‌رویم تا آن 
نامزدهای دیگری که بودند. حتی معتقدم که اگر امر بین 
محمدرضا عارف دایر شــود، من باز هم به ســمت حسن 
روحانی می‌روم، نه به خاطر اینکــه روحانی از آقای عارف 
دموکراسی‌خواه‌تر است؛ نه، اتفاقا آقای دکتر عارف خیلی 
دموکراسی‌خواه‌تر است، ولی نمی‌تواند گام بردارد در جهت 

دموکراسی، ولی روحانی می‌تواند گام بردارد.

 آقای دکتر زیباکلام! اگــر فرضیه آقای قوچانی 
در مــورد غلبه‌یافتــن گرایــش جناح راســت‌ در 
اصلاح‌طلبــان را بپذیریــم، آیــا ایــن حرف‌هــا 
و ایــن نــوع دفاع‌کردن‌هــا از آقــای روحانی که 
گفتمان اصلاح‌طلبی مهم اســت، نه تشکیلات 
اصلاح‌طلبان، منجر به اســتحاله ایــن جریان 
سیاســی نمی‌شــود؟ اگــر تصــورات مــردم از 
اصلاحات مســاوی شــود با همیــن تعریفی که 
آقای قوچانــی دارد، سرنوشــت 24 میلیونی که 
به آقــای روحانــی رای دادند برای ســال 1400 
چــه می‌شــود؟ اگــر در آن ســال انتخابــات باز 
اصلاح‌طلبان گزینه‌ای نداشتند و انتخابات بین 
دو گزینه اصولگرا مثل آقایان قالیباف و لاریجانی 
یا رئیســی و لاریجانی شــد، آیــا اصلاح‌طلبان 
می‌توانند این پایگاه رای 24 میلیون را قانع کنند 
که فرضا به آقای لاریجانی رای دهند؟ آیا فضا در 

1400اینگونه می‌ماند؟
 زیباکلام: در مورد اول که آقای روحانی دارد یواش 
یــواش یــک گفتمان می‌شــود، پــس آن‌وقــت تکلیف 
اصلاح‌طلبان چه می‌شود؟ اتفاقا شــما دست روی نقطه 
مهمی‌ گذاشــته‌اید، برای اینکه به تدریج آن جریان چپ 
که ما به‌عنوان اصلاح‌طلب می‌شناســیم، مجبور اســت 
بگوید اصلاح‌طلبی یعنی چه؟ از سال 76 تا الان که سال 
96 یک نسل اســت، یعنی کسی که ســال 76 متولد شد 
الان یک جوان 20 ســاله اســت و در این 20 ســال مدام 
اصلاح‌طلبــان، اصلاح‌طلبــان و اصلاح‌طلبان شــنیده 
اســت. الان زمانش رســیده کــه اصلاح‌طلبــان خود را 
بازتعریف و پوست‌اندازی کنند. حدود یک ماه پیش خانم 
دکتر کولایی یک نامه رسمی به امضای دکتر عارف به من 
داد و یک‌ســری ســوالات در مورد جریانات اصلاح‌طلب 
در آن بود. من ســوالات را که خوانــدم، دیدم یک بحث 
خیلی اساسی‌تر و بنیادی‌تر مطرح است که در پاسخ آقای 
دکتر عارف این را برداشتم، نوشتم که آقای دکتر عارف، 
الان زمان آن رســیده که اصلاح‌طلبان باید اصلاح‌طلبی 
را بازتعریف کنند، برای کســی که امروز 20 ســالش است 
بگویند اصلاح‌طلبی یعنی چه؟ مــا اصلاح‌طلبان به‌دنبال 

چه هســتیم؟ اگر یــک نیرویی از آســمان ظاهر شــود و 
اصلاح‌طلبان همه‌کاره مملکت بشوند، چه کار می‌خواهند 
بکنند؟ این را باید توضیح داد چون واژه اصلاح‌طلبی خیلی 
مبهم شــده اســت. من به آقای دکتر عارف و کسانی که 
این کار را می‌کنند، پیشــنهاد کردم که هیچ تعریفی شــما 
نمی‌توانید بیاورید، بسازید و ایجاد کنید برای اصلاح‌طلبی 
به‌جز دموکراسی‌خواهی. این چیزهایی که آقای قوچانی 
دارند در مــورد آقای روحانــی می‌گوینــد، در حقیقت آن 
روی سکه اســت که من دارم می‌گویم. حرف ایشان این 
اســت که آقای روحانی دارد می‌رود به سمت دموکراسی 
مــی‌رود، به ســمت آزادی، دارد می‌رود به ســمت حقوق 
بشــر؛ هلش ندهیــد و بگذارید یواش یواش بــرود. حالا 
بگوییم اصلاح‌طلبان دارند نزدیک به روحانی می‌شــوند، 
بگوییم روحانی دارد به اصلاح‌طلبان نزدیک می‌شود، مهم 
نیست، بلکه یک مساله خیلی مهم‌تر دارد اتفاق می‌افتد 
که هم اصلاح‌طلبان و هم روحانی بدون اینکه خودشان 
متوجه باشــند، دارند می‌روند به ســمت دموکراسی. این 
اتفاق مهمی ‌اســت که دارد می‌افتــد، بنابراین من خیلی 
نگران اینکه روحانی مثلا خط سوم شود، نیستم. من هم 
با آقای قوچانی موافق هســتم و اصلا این چیزها نیســت 
که یک خط ســوم به وجود بیاید چون هــر خطی به وجود 
آید، باید بگوید نسبتش با دموکراسی چیست، نسبتش به 
انتخابات آزاد چیست، نسبتش با شورای نگهبان چیست. 
اما در خصوص ســوال دوم که تکلیف آن 24 میلیون چه 
می‌شــود؟ آن 24 میلیون اگــر فردا انتخابات شــود، 20 
میلیون‌شــان نخواهند آمد. این را قطعی بدانید. بنابراین 
تکلیف آقای قوچانــی، تکلیف زیبــاکلام، تکلیف ما که 
معتقدیم نظام باید بماند و هیچ گزینه دیگری به‌جز اینکه 
همین نظام را اصلاح کنیم و آن را به جلــو ببریم نداریم، 
اینکه باید ظرف چهار سال آینده تمام تلاش‌مان را به کار 
ببریم که آن اعتبار اجتماعی که باعث شــد آن 24 میلیون 
29 اردیبهشــت پای صندوق بروند، آن اعتبار را از دست 
ندهیــم. کلاه که سرشــان نمی‌خواهیــم بگذاریم و این 
چیزهایی را که دارم می‌گویم، برای این نیست که آن 24 
میلیون را گول بزنم تا دوباره پای صندوق بیایند؛ نه، واقعا 
اعتقادم است که باید برویم به سمت دموکراسی. بنابراین 
ظرف چهار سال آینده کار دشواری داریم. فقط این سوال 
مطرح اســت که آیا ظرف چهار ســال آینده آقای روحانی 
می‌تواند یک مقــداری، یک درصدی از نظــر اقتصادی 
موفق شــود یا نه؟ اگــر بتواند موفق شــود، مــنِ صادق 
زیباکلام در آن حرکتی که باید بکنم تــا آن 24 میلیون در 
سال 1400 پای صندوق بیایند، در جاده صاف حرکت قدم 
می‌گذارم یعنی جهت باد به نفع من اســت اما اگر روحانی 
در پیشرفت اقتصادی موفق نشود، از آن 24 میلیون، 24 

نفرشان هم را نمی‌توانم پای صندوق ببرم.
قوچانی: اگر روحانی شکست بخورد...

زیباکلام: آقــای قوچانی من مقصود شــما را از این 
ســوال نمی‌فهمم، ولی دوســت دارم جوابش را به شــما 

بدهــم. من معتقدم کــه اگــر روحانی در این چهار ســال 
شکســت بخورد، فقــط روحانی شکســت نخــورده؛ کل 
حاکمیت شکســت‌خورده است. البته در ســال 83 این‌ها 
هم می‌گفتند که بعد از خاتمی مردم دیگر نمی‌آیند و تمام 
است، اما دیدیم که مردم آمدند و امور ادامه یافت، ضمن 

اینکه متغیرهای خارجی هم مهم است.
قوچانــی: اتفاقا متغیرهــای خارجی مهم اســت، به 
دلیل اینکه من مساله مردم را که آقای دکتر اشاره می‌کنند، 
می‌خواهم عــرض کنم که بحــث برجام و بحث سیاســت 
خارجی این‌دفعه مساله نخبگی نبود. ســال 76 و سال 80 
مردم دموکراسی‌ای که می‌گفتند این بود که سخنرانی باشد، 
دانشگاه باشد، نشریه باشــد. الان در مورد آقای روحانی به 
نظرم نخبگان حتی از این هم عبــور کردند. تلگرام که اولا 
همه چیز را آزاد کرده است. همه نشــریه دارند؛ یعنی الان 
ایران فردا هم درمی‌آید، اتحاد ملت هم حزب دارد، نهضت 
آزادی هم عملا هست. عوام‌الناس هم فهمیده‌اند که اگر 
جنگ شــود، نان‌شان آجر می‌شــود، یعنی مساله سیاست 
خارجی که مساله‌ای پیچیده است و باید در دانشکده حقوق 
و علوم سیاسی تدریس شود، به زبان عامه در آمده است. اگر 
آقای روحانی شکســت بخورد، این دفعه نخبه و عامی، هر 

دو می‌دانند که سیاست خارجی ما مشکل پیدا کرده است.

زمان آقــای خاتمی هــم می‌گفتند اگــر خاتمی 
شکست بخورد نظام شکست خورده است.

 زیباکلام: بــه چند دلیل امروز با زمــان آقای خاتمی 
فرق می‌کند. اول آنکه وضع اقتصادی کلان کشور امروز 

از دوره خاتمی خیلی اسفناک‌تر است. 
قوچانی: دولت خاتمی صندوق ذخیره ارزی را پر پول 

تحویل دولت بعد داد.
 زیباکلام: دوران آقای خاتمی ما چقدر بیکار داشتیم، 
الان چقــدر بیکار داریــم؟ حدس زده می‌شــود که ظرف 
چهار ســال آینده ســالی یک میلیون نیروی کار وارد بازار 
کار خواهند شــد یعنی هفــت میلیون الان بیــکار داریم، 
چهار میلیون هم در این چهار ســال خواهیم داشت، آمار 
بیکاران 11 میلیون نفر می‌شــود. این‌ها شوخی نیست. 
دولت پنج میلیون حقوق‌بگیر دارد؛ اگر متوسط ماهانه دو 
میلیون حقوق به آنها بدهد، نیم میلیون هم بیمه و پاداش 
و مزایا به آنها اختصاص دهد، ســالی 100 هــزار میلیارد 
تومان می‌شــود، هر کســی رئیس‌جمهور فرقی نمی‌کند 
احمدی‌نژاد، رئیسی‌یا روحانی باید این حقوق را اختصاص 
‌دهد. آن‌وقت سال گذشته کل بودجه‌ای که صرف عمران 
مملکت شد، 15 هزار میلیارد تومان بود. ممکن است ظرف 
دو، ســه ماه آینده دولت آقای روحانی بــرای حقوق‌دادن 
مشــکل پیدا کند. این‌ها در زمان خاتمی نبود. آدم‌ها کور 
نیســتند. آقای روحانی خیلی با نظام است؛ خاتمی اینقدر 
با نظام نبــود. بنابراین آقــای روحانی اگر ســقوط کند، به 
نیروهایی چســبیده که آنها هم با او پایین می‌آیند اما نظام 

مدت‌ها دستش را از خاتمی شسته بود.  
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سیاست

اوضاع در جناح اصلاح‌طلب متفاوت‌تر از همیشــه 
شده است؛ آن هم درست در شــرایطی که گمان می‌شد 
پیروزی حســن روحانی در انتخابات جای پــای آنها را در 
قدرت رسمی استوارتر از 4 ســال خواهد کرد. اکنون آنها 
پیش روی خود یک دو‌گانه تعیین کننده می‌بینند. اینکه با 
حسن روحانی که حالا دگرگون شده است باقی بمانند و به 
قول برخی تصمیم‌سازان اصلاح‌طلب پروژه اصلاح‌طلبان 
را پیش ببرند یا اینکه به تجویز برخی دیگر از چهره‌هایشان 

از او جدا شده و به اصلاح‌طلبی فکر کنند. 
هر چه هســت حالا یک دوگانه تعییــن کننده میان 
آنها پدید آمده که سرنوشــت سرپرستی 24 میلیون رای را 

در‌هاله‌ای از ابهام فرو برده است. 

 تشکیک در ائتلاف
مدت کوتاهی پــس از اینکه بهزاد نبــوی ائتلاف با 
روحانی را منکر شــد و گفت: ‌»تا آنجا که من اطلاع دارم 
حتی ائتلافی بــا آقای روحانی صورت نگرفته که ایشــان 
نســبت به مفادش عهد‌شــکنی کــرده باشــد. علت رای 
اصلاح‌طلبــان به آقــای روحانی، صرفا بــه دلیل مصالح 
کشور و نظام بوده است.« و حمیدرضا جلایی‌پور و سعید 
شــریعتی، هر دو از جناح موســوم به اصلاح‌طلب مقابل 
نبوی ایستادند و جلایی‌پور نوشت: »روند پیروزی بخش 
در ســه انتخابات گذشــته نه وادادگی و نــه میان‌مایگی 
اصلاح‌طلبان که شکل گیری ائتلاف نانوشته میانه‌روها 
)متشــکل از اصلاح‌طلبان، اعتدالگرایان و اصولگرایان 

میانه‌رو( در سیاست رســمی ایران با ابتکار اطلاح طلبان 
بوده اســت، یا در گذشــته ائتلاف نانوشــته رئیس دولت 
اصلاحات،‌هاشــمی، ناطق و الان ائتــاف رئیس دولت 
اصلاحات، روحانی، ناطق.« و ســعید شریعتی نیز درباره 
ائتــاف بــا روحانــی گفــت: »ائتــاف اصلاح‌طلبان و 
میانه‌روهــا برای منــزوی کــردن جریان تند‌رو در کشــور 
اتفــاق افتاد که در ایــن زمینه موفقیت‌هایــی هم حاصل 
شــد.« به ناگاه از جناح موســوم به اصلاح‌طلبی صدایی 
بلند شد که با گفته‌های اشاره شــده تفاوت جدی داشت. 
صاحب این صدا عبدالله ناصری عضو شــورای مشورتی 
اصلاح‌طلبان بود که در یادداشــتی در روزنامه آفتاب یزد 
نوشــت: »از انتخابات مرحله دوم که ایشــان )روحانی( 
رای بسیار چشــمگیرتری هم آورد و می‌توان گفت عملا 
روحانی با حمایت و سازماندهی تشکیلات اصلاح‌طلبان 
به قدرت رسید؛ به نظر می‌رسد یک مقدار فاصله معناداری 
را برای خودش به وجود آورده اســت... من فکر می‌کنم 
بیشــتر آقای روحانی آینــده بعد از چهار ســال دوم خود را 
برنامه‌ریــزی می‌کند. آقــای روحانی چهره‌ای اســت که 
باتوجه به مختصاتی هم کــه دارد برای حضــور در آینده 
قدرت و سیاســت کشور برنامه دارد و کســی است که اگر 
مخیر شود میان حضور در قدرت سیاسی و یا جامعه مدنی 
انتخابش گزینه اول خواهد بود.« بیــان چنین نظری در 
زمانی که پس از وقفه‌ای کوتاه دوباره رابطه و نسبت جناح 
موسوم به اصلاح‌طلبان با دکتر روحانی و دولت دوازدهم 
از موضوعات جدی این جناح شــده؛ افزون بر اینکه تاثیر 

جدی بر تعریف این رابطه و نســبت دارد، دریچه‌ای است 
برای مســائل چند ســال بعد مربوط به آنها و روحانی. اما 
به تازگی افــرادی همچون تاجزاده، کواکبیان و رســولی 
به این ســوال، پاســخ‌های متفاوتی داشــته‌اند. ایلنا در 
این باره نوشــته اســت: »مصطفی تاجزاده در واکنش به 
ادعای برخــی تحلیلگران در خصوص گردش به راســت 
رئیس‌جمهور پس از انتخابات و علــت این رویکرد جدید 
اعلام کرد: »شخصا با این پیش‌فرض که روحانی چرخش 
به راست داشــته، مخالفم و معتقدم رئیس‌جمهوری پس 
از انتخابات نه‌تنها چرخش به راســت نکرده، بلکه اساسا 
نمی‌تواند گردش کند.« همین خبرگزاری در متن مصاحبه 
دیگری با حسن رسولی، عضو شــورای شهر پنجم تهران 
نوشته است: »رســولی در پاسخ به ســوالی مبنی‌بر اینکه 
برخــی از فعالان سیاســی معتقدنــد آقــای روحانی قصد 
بازگشــت به اردوگاه اصولگرایــان را دارد، عنــوان کرد: 
»معتقدم یکــی از مهم‌ترین خصوصیــات افکار عمومی 
امروز ایران به برکت توسعه اطلاعات و گسترش رسانه‌ها، 
افزایش فهم یا سواد سیاسی است.« او افزوده بود: طی 
ماه‌های پس از برگــزاری انتخابات، آقــای روحانی با هر 
توجیهی که هنوز توضیح نداده‌اند نسبت به کسانی که برای 
وی مایه گذاشــتند غیر‌عادلانه برخورد کردند! خبرآنلاین 
هم در قســمتی از مصاحبه تازه خود با مصطفی کواکبیان 
به او گفته است: »شــاید یک نگاه دیگر هم این باشد که 
اصولگرایان در تلاش برای تعامل با روحانی هستند، حالا 
یا استراتژی مقطعی آنهاست یا...«و کواکبیان پاسخ داده 

سرنوشت 24 میلیون رای
در میان اصلاح‌طلبان خطر سرخوردگی بدنه اجتماعی گوشزد می‌شود
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بود: من تصور نمی‌کنم که اصولگراها به این اعتقاد داشته 
باشند که آنها به ســمت حســن روحانی آمده‌اند. در واقع 
وقتی با اصولگراها صحبت می‌کنیــم، معتقدند که آقای 
روحانی به ســمت آنها آمده اســت. اگر واقعا اصولگراها 
به ســمت روحانی آمده باشــند باید غنیمت بشــماریم.« 
خبرآنلاین در ادامه می‌پرسد: »شما فکر می‌کنید این یک 
تاکتیک موقت اســت یا برنامه بلند‌مدتی دارند؟« و پاسخ 
شنیده بود: »فکر می‌کنم که آقای روحانی، باید به پایگاه 
رایش را توجه کند. بالاخره همه اصولگراها در جمنا جمع 
شــدند و به آقای رئیســی رای دادند. کدام اصولگرا بوده 
است که به آقای روحانی رای بدهد. یک نمونه و یک ‌حزب 
بگویید. در مقابل همه اصلاح‌طلب‌ها یک‌صدا پشت آقای 
روحانی آمدند و همه به آقای روحانی رای دادند. این پایگاه 
رای نباید از دســت برود، در غیر اینصورت اعتماد مردم از 
دست می‌رود و در انتخابات بعدی مردم حاضر نمی‌شوند. 
نه اینکه در انتخابــات بعدی مردم به ســمت اصولگراها 

بروند، اصلا در انتخابات حاضر نخواهند شد.

 جدایی چپ‌ها و روحانی؟
»علی صوفی«، عضو شــورایعالی سیاست‌گذاری 
اصلاح‌طلبان به تازگی در بخشی از مصاحبه خود با روزنامه 
آرمان امــروز گفته اســت: »جریان سیاســی که موجب 
پیروزی رئیس‌جمهور شــده اســت، هیچ‌گونه وابستگی 
به روحانی نــدارد. جریــان اصلاحات به لحاظ سیاســی 
جریان مســتقلی از روحانی اســت و تنها در دو انتخابات 
ریاست‌جمهوری گذشــته از روحانی حمایت کرده است، 
در نتیجه تنهــا خوش‌عهدی و بدعهــدی از روحانی باقی 
‌خواهد مانــد. اصلاح‌طلبان جریان سیاســی قدرتمندی 
هستند و مردم نیز به این جریان نظر مثبت نشان داده‌اند.«
صحبت‌های صوفی در حالی اظهار شــد که چندی 
قبل از او، موســوی‌لاری، وزیر کشــور دولت اصلاحات 

به ســایت جماران گفتــه بــود: قاعدتــا اصلاح‌طلبان و 
رئیس‌جمهوری بــا هم »مرتبط هســتند و از همدیگر جدا 
نمی‌شــوند؛ حتی اگر انتقادی هم داشته باشند به صورت 
دوســتانه مطرح می‌کنند.«البته می‌تــوان نتیجه گرفت 
که حرفی که صوفی زده است نه‌تنها به هیچ وجه دوستانه 
نبوده، بلکه می‌توان از آن با عنــوان دودی یاد کرد که از 
دهانه آتشفشــان جدایی دولت و اصلاح‌طلبان بلند شده 

است و فوران آن را خبر می‌دهد.

  علوی‌تبار: ما توجیه‌گر کابینه نیستیم/روزنامه 
شرق:‌ آیا روحانی آمادگی تنها ‌ماندن را دارد؟!

علیرضــا علوی‌تبار،‌ از فعــالان اصلاح‌طلب چندی 
قبــل در مصاحبه بــا روزنامه اعتماد در اشــاره بــه تحلیل 
خود از کابینه دوم رئیس‌جمهــور روحانی گفت:‌ »ما نباید 
توجیه‌کننده ضعف‌هــای کابینه باشــیم. به‌خصوص که 
ممکن اســت در تعیین معاونانی که لزوما احتیاج به رای 
مجلس ندارند اتفاقات ناخوشایندتری هم بیفتد. بنابراین 

ما در مقام توجیه کننده نیستیم.«
شاید در روزگاری نه چندان دور این »اصولگرایان« 
باشند که همچون اواخر دولت اصلاحات، مجبور به دفاع 
از رئیس‌جمهور روحانی در مقابل حامیان ســابقی باشــند 
که بیرحمانــه از او عبور کرده‌اند.حمیدرضــا جلایی‌پور، 
اصلاح‌طلب دیگریســت که چندی قبل بــه بهانه کابینه، 
انتقادات تندی را علیه رئیس‌جمهور روحانی روا داشــت و 
در اشاره به یکی از چهره‌های نزدیک به روحانی )واعظی( 

گفته بود که او با اصلاح‌طلبان مشکل شخصی دارد.
او در‌عین‌حــال تصریــح کرده بــود: »بعید اســت 
مشــکلات روحانی با نهاوندیان، واعظی و آشنا پر شود. 
گزارش روزنامــه اصلاح‌طلب قانون علیــه رئیس‌جمهور 

روحانی هم سر‌و‌صدای زیادی را ایجاد کرد.«
این رســانه در اشــاره به مراســم تحلیف روحانی و 
ســخنان رئیس‌جمهور در این مراســم، از چیــزی به نام 
»توهم روحانی« سخن گفته و نوشته بود: همه می‌دانند 
که روحانی بی‌شک مدیون پشــتیبانی وکمک‌هایی است 
که آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی به وی کرد و سبب شد مردم 
و ســایر جریان‌های سیاســی به حمایت از شیخ دیپلمات 
وارد عرصــه شــوند. اما گویی خــاک، ایــن محبت‌های 
آیت‌الله را بسیار سرد و روحانی آنها را فراموش کرده است. 
فرضیه دیگر نیز آن اســت که گویی روحانی مانند برخی، 
دچار توهم شــده که 24 میلیون رای بــه دلیل محبوبیت 
شخص اوست. به نظر، این خیال سبب شده که روحانی 
به خودمحوری برسد و حتی یادی نیز از بزرگان خود نکند. 
نمود اصلی این نوع تفکر آقای روحانی را در مراسم تنفیذ 
و تحلیف مشاهده‌ کردیم. روحانی که مدام در برنامه‌های 
تبلیغاتی‌اش ذکر هاشــمی می‌گفت، در این دو مراسم از 

زمین و زمان تشکر کرد ولی یاد آن مرحوم نیفتاد.
نمی‌شود به کدهای طلاق سیاسی اصلاح‌طلبان از 
روحانی حرف زد اما جمله کلیدی و نکته مهمی ‌که روزنامه 

شرق در سرمقاله خود به آن اشاره کرد چیزی نگفت!
شــرق در اشــاره به چیزی به نام »تنهایی روحانی« 

گفته بود: ‌اینک دولــت روحانی به مرحله‌ای رســیده که 
ناگزیر است با برخی واقعیت‌های تلخ روبه‌رو شود، اگرچه 
اصلاح‌طلبان همچنــان از دولتش حمایــت خواهند کرد 
و اصولگرایــان معتدل نیز بیش از گذشــته بــه او نزدیک 
خواهند شــد، نمی‌تــوان توقع زیــادی از آنان داشــت. 
روحانی هرچه به‌ســوی آینده گام برمی‌دارد، این اتحادها 
و ائتلاف‌ها شــکننده‌‌تر می‌شود. این ســوال اساسی در 
حال شکل‌گیری اســت که آیا روحانی آمادگی تنها ‌ماندن 

را دارد یا نه؟« 

 
 حسام‌الدین آشنا مجاهد شنبه 

از عبدالله نوری که در اشــاره به کابینه دوم روحانی 
گفته بود:‌ جمله خود ایشــان )روحانــی( را تکرار می‌کنم 
که شــما نمی‌توانید رای خود را از 24 میلیون نفر بگیرید و 
حرف آن 16 میلیون نفر را عمل کنید، البته حقوق آنها باید 
محفوظ باشد. فاصله‌گرفتن از وعده‌های انتخاباتی قطعا 
پیام امیدبخشی نسبت به 24 میلیون رای‌دهنده نخواهد 
داشت. تا عبدالله ناصری،‌ عضو شورایعالی سیاست‌گذاری 
اصلاح‌طلبان که از کابینه اول روحانی با کنایه ناکارآمد و 
ناهماهنگ یاد کرده است و تا روزنامه اصلاح‌طلب آفتاب 
یزد که چندی قبل صراحتا از این نوشت که »حسام‌الدین 
آشــنا مجاهد شنبه اســت«! همگی نشــانه‌هایی دارند از 
اتفاقات تازه. همین تازگی‌ها روزنامــه اعتماد با تیتر یک 
»چالش تغییر« از موضوع جدا‌‌شــدن حســن روحانی از 
اصلاح‌طلبان و نزدیکی آن به اصولگرایان ســخن گفت، 
موضوعی که به‌نظر می‌رسد جهت بار‌کردن هزینه دولت 
روی دوش اصولگرایان کلید خورده اســت. این در حالی 
اســت که اصلاح‌طلبان چــه در انتخابات ســال 92 و چه 
در انتخابات اردیبهشــت امســال به‌طور تمام قد از حسن 
روحانی حمایت کردند و حتــی برای رای آوردن روحانی از 
دوپینگ سیاســی بهره‌گیری کرده و یک اصلاح‌طلب را 
به‌عنوان کاندیدای ضربه‌گیر و پوششی روحانی در عرصه 
انتخابات بــه میدان آوردند. کاندیــدای اصلاح‌طلبی که 
نقش خود را به‌خوبی ایفا کرد و اینــک در دولت به‌عنوان 
معاون اول در حال فعالیت است. این روزنامه اصلاح‌طلب 
در‌این‌باره نوشــت: »انتقادات بدنــه رای روحانی به او از 
ایام چینش کابینه آغاز شــد و در جریان معرفی وزیر علوم 
به اوج خودش رســید. در آن ایام خیلی‌ها گفتند روحانی 
در انتخابات راهنمای چپ زده اما بعد از انتخاب به سمت 
راست چرخیده است. معیار آنها مقایسه شعارهای تند‌‌و‌تیز 
روحانی در ســفرهای انتخاباتی‌اش به‌ویــژه در هفته آخر 

تبلیغات ریاست‌جمهوری با نحوه چینش کابینه بود.«
با این اوصاف، دولت روحانی با کمک اصلاح‌طلبان 
روی کار آمد و باید گفت که اگر این دولت در دور دوم خود 
از ائتلاف با اصلاح‌طلبان هم عبــور کند، فرقی در نتیجه 
انتخابــات ســال 96 رخ نمی‌دهــد و ایــن اصلاح‌طلبان 
بوده‌اند که باعث روی کار‌آمدن دولت روحانی هستند و در 

هزینه‌های این دولت شریک هستند.

 فرجام یک ائتلاف، آینده ائتلاف
هر‌چــه هســت حــالا بحث بــر ســر این اســت که 
اصلاح‌طلبان چه راهی را انتخــاب خواهند کرد. یا ترجیح 
می‌دهند که برای پیشــبرد پروژه‌ای که تعریــف کرده‌اند از 
اصلاح‌طلبی گذشته و به قول برخی چهر‌های اصلاح‌طلب 
تاکتیک را به اســتراتژی‌ ترجیح دهند و یا اینکه بر‌اســاس 
ایدئولوژی‌ ترجیح می‌دهند حتی به قیمت ریسک کردن و 
شــاید دور‌ماندن از قدرت برای قدرت گرفتن رقیب ازخود 
هزینه نکنند. به نظر این مســاله اکنــون بحثی مهم میان 
اصلاح‌طلبان اســت. ایــن بحث سرنوشــتی تعیین‌کننده 

دارد.  

علیرضا علوی‌تبار،‌ از فعالان اصلاح‌طلب 
چندی قبل در مصاحبه با روزنامه اعتماد 
در اشــاره به تحلیل خود از کابینه دوم 
رئیس‌جمهور روحانی گفت:‌ »ما نباید 
توجیه‌کننده ضعف‌های کابینه باشیم. 
به‌خصوص که ممکن است در تعیین 
معاونانی که لزوما احتیاج به رای مجلس 
ندارند اتفاقات ناخوشایندتری هم بیفتد
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با نگاهی به اوضاع مجلس دهم از یک سو و شورای 
شهر تهران از سویی دیگر می‌توان وضعیت سیاسی جریان 
اصلاح‌طلب را که با تابلوی امید توانســت از مردم تهران 
رای بگیرد را تحلیل کرد. در کشاکش تایید برجام و آغاز آن 
لیستی به نام امید توانست در تهران و برخی دیگر از شهرها 
پیروز شده و به مجلس راه یابد. در مجلس نیز فراکسیونی 
به همین نام شــکل گرفت وعارف رئیس آن شد. مطهری 
و پزشــکیان نیز از همین لیست توانســتند به ارکان قدرت 
در مجلس راه یافته و نواب رئیس شــوند. در شورای شهر 
تهران نیز تقریبا همین روند طی شد تا شورا و شهرداری از 
آن اصلاح‌طلبان شود. اما به واقع حد‌فاصل ‌دو‌سال اخیر 
در مجلس یا ماه‌های اخیر در شورای شهر چه اتفاقی افتاده 
است؟ آیا مردم شاهد تغییر یا تحولی بوده‌اند؟ آیا جز شعار 
چیزی عاید مردم شده است؟ نگاهی به عوامل ناکارآمدی 
اصلاح‌طلبان در ایــن مدت می‌تواند مردم را در شــناخت 

بیش‌تراین جریان سیاسی کمک کند.

  الف( ضعف مدیریتی
به نظر می‌رسد اوضاع نابســامان جریان اصلاحات 
در بســیاری مواقع به مدیریت ضعیف بازمی‌گردد. عارف 
به‌عنوان سرلیست و رئیس فراکسیون ‌نه جایگاه متناسبی 
در مجلس پیدا کر‌د و نه به لحاظ استراتژیک پرچم جریانش 
را توانست علم کند. در بسیاری وقایع ازجمله رای اعتماد، 
ریاست مجلس یا رهبری لیست امید عدم اعتماد به نفس و 
ضعف قدرت رهبری در وی مشهود بود. با نگاهی به کانال 
خبری منتسب به جریان عارف بیشترین فعالیت وی صرف 
کارهای تبلیغی همچون بازدید و پیام تبریک و تسلیت شده 
و برخی شعارهای تکرار‌ی اســت. همچنین ‌آن‌ که با شعار 

تکرارمی‌کنــم از این جمع حمایت کرد نیز اشــرافی برآنان 
ندارد و این کشتی در تلاطم سیاست غرق گشته و فقدان 
کار‌ایی لازم برای نقش‌آفرینی برای حل مشــکلات مردم 
است. در شهرداری نیز گرچه هنوز برای قضاوت زود است 
اما حاشیه‌های نجفی بیش از آن است که به کارهای کلان 
برسد. از بحث اســتعلام و تاییدش تا کمردرد و مشکلات 
قلبی همگی در کنار هم باعث شده تا هم‌اکنون شهرداری 
در فضای سردرگمی ‌به سربه‌برد. اخبار زیرپوستی از وضع 
مالی شــهرداری و فقدان انســجام مدیریتــی گرچه هنوز 
صدای بیرونی ندارد اما به نظر می‌رســد دیر یا زود صدای 

آن درخواهد آمد. 

  ب( فقدان تجربه و تخصص
به نظر مشــکل دیگــر اصلاح‌طلبــان و جریان امید 
در شــورا به ویژه در مجلس فقدان تجربه اســت. بسیاری 
اعضای لیست امید تخصص لازم برای نشستن بر صندلی 
سبز مجلس را نداشتند و صرفا براساس تصادف و اتفاق وارد 
شدند. ‌آنکه بزرگ‌ترین تجربه‌اش مدیریت مدرسه دخترانه 
در منطقه‌ای بــوده چگونــه می‌خواهد در تنظیــم و وضع 
قوانین، نظارت بر دســتگاه‌ها یا بودجه تنطیمی‌ و اعمالی 
نظر دهد یا اثرگذار باشد؟ این مثال نه اینکه تخریب یک فرد 
باشد بلکه نشانه سطح نمایندگی و فقدان کارآمدی جریانی 
است که در هیاهوی سیاسی‌کاری و فضای تبلیغاتی امور 
مردم را به دست گرفته اما اثری در رفع مشکلات آنان ندارد. 
امروز کافی است اعضای لیست ‌۳۰نفره تهران در مجلس 
وارد خیابان شــوند، آیا بیش از ‌پنج‌نفر آنان را همین مردم 
می‌شناســند؟ واقعا اگر حتی در همین دو ســال کنار مردم 
بودند و هیچ کار دیگری مدنظر نبود حداقل چهره ‌آنان قابل 
شناسایی می‌شد. مشکل کارآمدی اصلاح‌طلبان مشکلی 
نیست که دیگر با شعار یا تکرار می‌کنم حل شود گرچه باید 
سوال کرد او که ضامن لیست و مشوق رای به این جماعت 

بود الان کجاست و چرا پاسخگوی عملکرد آنان نیست؟ 
اختلافــات رخ‌داده در شــورای سیاســتگذاری 
اصلاح‌طلبان نیز از همین مسائل و وضع سرچشمه گرفته 

اســت. برخی موســپیدان گاف مدیریتی و ضعف افراد را 
دریافته‌اند و اوضاع را درک می‌کنند. مشــکل آن است که 
برونرفت از این فضا از دســت افراد موجود برنمی‌آید و هر 
استراتژی برای آینده را با ابهام ناکارآمدی وضع موجود گره 
زده است. می‌توان گفت اوضاع امروز اصلاح‌طلبان مانند 
همان مثل ایرانی اســت که می‌گویند طرف »نه راه پیش 

دارد ونه راه پس«!
اصلاح‌طلبــان اکنــون بــرای آینــده با چند مســاله 
مواجهند. از طرفی کارنامه‌ای برای مانور سیاسی تبلیغاتی 
برای ارائه به مردم و جامعه وجود ندارد و ازطرفی چهره‌هایی 
که بتوانند بدون کارنامه و صرفا براساس شهرت کسب رای 
کنند بعید است به دلیل اعمال فتنه‌انگیز سال ۸۸ از سوی 
شــورای نگهبان تایید صلاحیت شــوند. راهکار ســوخته‌ 
»تکرار می‌کنم« اما تنها راه باقی‌مانده اســت‌؛ راهکاری 
که اکنون جذابیت خود را از دســت داده و در وضع موجود 
هم با ســکوتی عجیب نشــان داده که قابلیــت مدیریت 
فضای موجود راندارد. به‌نظر می‌رسد تنها مسیر پیش‌روی 
اصلاحات تغییــر فضای موجود اســت. آنهــا تنها مدت 
کوتاهی فرصت دارند تا از این حالت خارج شــوند درحالی 
که عــارف و اعضای امید نیز کاری از دستشــان ســاخته 
نیســت بنابراین تنها استراتژی نقد اســت. اصلاح‌طلبان 
همانطور که در حدود هفته‌های اخیر نشان داده‌اند تلاش 
می‌کنند تا منتقد دولت شوند. این تنها چیزی است که فکر 
کرده‌اند آنان را کنار مردمی‌ قــرار می‌دهد که به‌ وعده‌های 
دولت دلخــوش بودنــد و امــروز اتفاقی در زندگــی و حل 
مشــکلات خود نمی‌بینند و ســراب برجام نیز چهره واقعی 
خود را نشان داده اســت. حال یک نکته باقی می‌ماند، آیا 
مردم فراموش می‌کنند حامی‌ دولت و حســن روحانی چه 
کسانی بوده‌‌اند؟ آیا مردم شعارهای لیست امید را فراموش 
 می‌کننــد؟ آیا مردم عملکــرد اصلاح‌طلبــان را در مجلس

 نادیده می‌گیرند؟
این سوال‌ها بن‌بست واقعی است برای جریانی که در 
کارآمدی باخته و امروز دلخوش به آن است تا چهره منتقد 

بگیرد و به فراموشی مردم امیدوار باشد.  

بحران ناکارآمدی و آینده اصلاح‌طلبان
اوضاع نابسامان جریان اصلاحات در بسیاری مواقع به مدیریت ضعیف بازمی‌گردد

امیر ابراهیم رسولی
کارشناس سیاسی
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عملکرد مثلث روحانی، عــارف و نجفی، در دولت، 
مجلس و شهرداری رفته‌رفته در حال رقم‌زدن آینده سیاسی 
جریان اصلاحات است. دو دهه از حضور جریان چپ با نام 
اصلاحات در عرصه سیاسی کشور می‌گذرد و این جریان 
با زایش از درون چپ که زمانی پرچمدار تندروی در سپهر 
سیاست بود وارد فاز جامعه مدنی شد و به قول توماس ‌هابز 
از وضع طبیعی گذر و به ســمت جامعه مدنی و استقرار آن 
حرکت کرد. اکنون پس از گذشــت دو دهه و ســیطره این 
جریان بر ســه رکن مهم از قدرت سیاسی کشــور ارزیابی 
عملکردها نشان از سرخوردگی بخشــی از اصلاح‌طلبان 
دارد. در صورت ادامه این روند قهقرایی باید منتظر بازگشت 

این جریان به پیشا‌اصلاحات بود. 
ســرمایه‌های اجتماعی برای جریــان اصلاحات به 
مثابه چک سفید امضا‌شده است که هر زمان قابلیت وصول 
شدن دارد، اما بیش از دو دهه حضور مردمی‌ تضمینی برای 
تداوم حمایت از اصلاحات نیســت. در ادامه به بخشــی 
از چالش‌هــای جریان اصلاحــات اشــاره می‌کنیم که در 
رویارویی با طرفداران آنان را دچار سرخوردگی خواهد کرد.

1- پــس از دســتیابی اعتدالیــون بــه کرســی 
ریاســت‌جمهوری در ســال 1392 و از پی آن کسب رای 
اکثریت لیست امید برای کرســی‌های مجلس، بارقه‌ای 
را برای جریان اصلاحات روشن ساخت که استمرار این 
روند می‌تواند در انتخابات ریاســت‌جمهوری و شــوراها 
در ســال 1396 تکرار شــود؛ اما اکنون پــس از پیروزی 
پی‌در‌پی در مجلس و شوراها و راهیابی منتخبان لیست، 
زمان آن فرا رســیده که ارزیابی عملکــرد راه‌‌یافتگان به 
مجلس پیش‌روی کســانی که در فضای تبلیغات به آنان 
اقبال نشــان داده‌اند قرار گیرد تا پلی شــود برای عبور از 
انتخابات‌های بعدی؛ ولی در عالم واقع ارزیابی‌ها نشان 

از آن دارد که فراکسیون امید نسبت به وزنش در ساختار 
مجلس، قدرت ندارد.

2- پارلمان شــهری پــروژه انتخاباتــی دیگری بود 
که جریــان اصلاحات بــا اســتفاده از دو‌قطبی‌ســازی 
جامعه توانســت آن را نیز به‌دست آورد اما چینش لیست 
شوراهای شــهر همانند لیســت امید در مجلس با چراغ 
خامــوش صورت نگرفــت. در این دور حــذف تعدادی 
از نیروهــای با‌تجربــه و جایگزینــی افــرادی که هیچ 
سابقه‌ای در مدیریت شــهری نداشتند برای این جریان 
هزینه‌ای به اندازه علنی‌شــدن اعتراضات در رســانه‌ها 
به‌دنبال داشــت کــه از جمله آن می‌توان بــه اظهارات 
احمــد حکیمی‌پور، رئیــس فراکســیون اصلاح‌طلبان 
شورای چهارم شهر تهران اشــاره کرد که گفته بود باید 
مرز بین اصلاح‌طلبــی، فرصت‌طلبی و انحصار‌طلبی در 
لیســت اصلاح‌طلبان مشخص شــود و تاکید کرده بود 
که متاسفانه شــاهد هستیم لیســتی برای شورای شهر 
انتخاب شده که نه‌تنها مردم را برای حضور در انتخابات 
تشویق نمی‌کند، بلکه روی ســبد رای روحانی نیز تاثیر 

منفی می‌گذارد. 
3- ‌»بعضی‌ها پیروز می‌شــوند یادشــان می‌رود چه 
کسانی برایشــان زحمت کشــیدند‌.« این جمله‌ای است 
که بارها در محافل مختلف از زبــان برخی فعالان جریان 
اصلاحات شنیده شــده اســت البته با پســوند »به دنبال 
ســهم‌خواهی نیســتیم«. اما چیزی که در عمل ظهور و 
بروز داشته اعتراضی برای دیده‌نشدن در تقسیم مناصب، 
ولی با روکشی از عدم سهم‌خواهی است که سایه سنگین 
آن همراه این جریان بوده و از‌این‌رو رفتارشناسی سیاسی 
اصلاحات کنه واقعیت موضوع را برای نظاره‌گران بیرونی 

عیان می‌کند.
4- پدیده آقازادگی و لزوم کادرســازی در دهه چهارم 
نظام جمهوری اسلامی از‌جمله مســائلی است که باید به 
آن توجه زیادی شود اما به دلیل وابستگی‌های اجتماعی 

سه‌ضلعی چالش‌برانگیز اصلاحات
آیا اصلاح‌طلبان می‌توانند راهی برای خروج از بحران بیابند؟

اجازه داده نمی‌شــود جز افرادی معدود مسیر پیشرفت را 
طی کنند و به سطوح کلان مدیریتی دست پیدا کنند. این 
مشکل در مرتبه دیگر گریبان جریان اصلاحات را گرفته و 
رســوخ روحیه آقازادگی در میان طیف‌هایی از این جریان 
برآیندش ســر‌برآوردن ژن‌های خوب از رســانه‌ها بود که 
به‌عنوان یکی از فاکتورهای ریزش سرمایه‌های اجتماعی 

برای این جریان می‌توان بر‌شمرد.
5- یکی از بزرگ‌ترین انتقاداتی که به دولت اعتدال 
مطرح شــده ســن بالای اعضــای کابینه بود کــه منجر 
به عــدم تحرک و نشــاط در دولت می‌شــد. این مشــکل 
به‌وضوح در بسیاری از وزارتخانه‌ها نیز قابل مشاهده بود 
و می‌توان برخی از مشــکلات این وزارتخانه‌ها را به سن 
بالای مســئولان این وزارتخانه یعنی وزیر مربوطه نسبت 
داد اما ایــن معضل در مدیریت کلان کشــور به همین‌جا 
ختم نمی‌شــود. پس از حضور مدیران سن‌بالا در دولت، 
حال شاهد حضور افراد کهنسال در شهرداری تهران هم 
هســتیم. پس از آنکه مرتضی حاجی ‌70ســاله به‌عنوان 
مدیرعامل روزنامه همشهری منصوب شد، سیل انتقادات 
نســبت به این تصمیم‌گیری ســران اصلاحات از ســوی 
نیروهای جوان اصلاح‌طلب روانه شــد‌؛ جوانانی که خود 
را سال‌هاســت پشــت چراغ قرمز پیشــرفت در این جناح 

سیاسی می‌بینند. 
بستن مسیرهای پیشرفت برای قشر جوان در میان 
بزرگان اصلاحات و جلوگیری از گــردش نخبه در فضای 
مدیریتــی را می‌توان ‌از انســداد شــریان حیاتــی جریان 
اصلاحات نام بــرد که فرهنــگ پیرســالاری را در مقابل 
شایسته‌ســالاری واژه‌ســازی کــرده اســت. در کنار همه 
مواردی کــه در بالا ذکر کردیــم از یک ســو عاملی برای 
سرخوردگی سرمایه‌های اجتماعی این جریان در راستای 
تداوم آنان در قدرت است و در ســوی دیگر عدم عملکرد 
موفق شهرداری تهران می‌تواند تمامی ‌راه‌ها را برای ادامه 

استمرار این جریان با شکست مواجه کند.  

4

مرتضی بیات
روزنامه‌نگار
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در ماه‌های گذشــته شــاهد بــروز دو نــگاه متفاوت 
در‌خصــوص عملکــرد دولــت و شــهرداری در جمــع 
اصلاح‌طلبــان بودیم. تعــدادی از چهره‌های شــاخص 
اصلاح‌طلب همچون بهزاد نبــوی و عباس عبدی ضمن 
حمایت از عملکرد رئیس‌جمهور و شهردار، خواستار دوری 
از هرگونه سهم‌خواهی شده و در مقابل جمع قابل‌توجهی 
از جوانان اصلاح‌طلب و بدنه ســتادی فعــالان حزبی، از 
عملکرد حســن روحانی در دولــت و محمدعلی نجفی در 

شهرداری انتقاد کرده‌اند.
در محافــل اصلاح‌طلب هــم نگاه‌هــای متفاوتی 
در‌خصوص عملکرد روحانی و نجفی دیده می‌شود و همه 
اینهــا یک معنــای مشــخص دارد: »اصلاح‌طلبان فعلا 
ارزیابی مشــخصی در قبــال عملکرد دولت و شــهرداری 
نداشته‌و نمی‌توان جمع‌بندی‌واحدی‌از‌نظر اصلاح‌طلبان 
به دست آورد.« با این وجود در همین ماه‌های اخیر شاهد 
یک اتفاق عجیب بودیــم و آن اینکه گرچه زمان کوتاهی 
از دولت دوم روحانی می‌گذرد و نجفی نیز تازه سومین ماه 
حضور در »بهشت« را سپری می‌کند اما فضای اعتراضات 
به عملکرد دولت و شــهرداری )گرچه فراگیر نیســت( اما 
سمت‌و‌ســوی تند‌و‌تیــزی دارد. انــگار نه انــگار ماه‌های 
ابتدایی امســال، چــه فضــای مثبــت و امیدوارکننده‌ای 
در اردوگاه اصلاح‌طلبــان حاکــم بــود و جوانــان چگونه 
می‌خواندند: دوباره لبخند، دوباره پیمان، دوباره ایران...

به‌راســتی چه شــد که فضای امیدوارکننــده جبهه 
اصلاحات به‌ناگاه رنگ‌و‌بوی اعتراضی گرفت و حالا حتی 
شاهد بروز برخی سرخوردگی‌ها هستیم؟ برای پاسخ به این 

پرسش مرور برخی اتفاقات ضروری است:
1- اصلاح‌طلبان از ابتــدا برای تشــکیل کابینه‌ای 
اصلاح‌طلبانــه اصــراری نداشــته‌اند و تمامــی‌ حامیان 
رئیس‌جمهور می‌دانستند که از چهره‌ای اعتدالگرا حمایت 
کرده‌انــد. پشــتیبانی اصلاح‌طلبان‌از‌روحانی‌برگرفتــه‌از 
همان‌طــور  نتیجــه  در  بــود،  زمانــه  ضرورت‌هــای 
که‌در‌چهار‌ســال اول دولــت روحانــی، اصلاح‌طلبان در 
کابینه نقش پررنگی نداشته‌اند، کاملا مشخص بود که در 
دولت دوازدهم نیز تاثیر چشــمگیری بر روند فعالیت‌های 

دولت نخواهند داشت.
2- روابــط متقابــل اصلاح‌طلبان و روحانــی در ایام 
انتخابات به‌قدری گسترش پیدا کرد که حامیان چپ‌گرای 
دولت انتظار داشتند وضعیت اصلاح‌طلبان نسبت به دولت 
قبل کمی بهتر شود و ویترین کابینه سیمای تحول‌گراتری 
پیدا کند. این اتفــاق نه‌‌تنها نیفتاد، بلکــه حتی می‌توان 
گفت در عمل کابینــه کمی محافظه‌کارتر هم شــد و بال 
اصلاح‌طلبــی کابینــه یعنی اســحاق جهانگیری ســقف 
پرواز کوتاه‌تری نســبت بــه دولت قبل به دســت آورد. در 
نتیجه بیراه نیســت اگر بگوییم آغاز نارضایتی‌ها از دولت 
به مردادماه امســال و زمان معرفی کابینــه بر‌می‌گردد که 
 وزیــران حتــی از انتظــارات حداقلــی اصلاح‌طلبان هم

 پایین‌تر بودند.
3- پشــتیبانی اصلاح‌طلبــان از روحانــی برگرفته از 
ضرورت‌هــای زمانه بود؛ ضرورت‌هایــی که همچنان هم 
ادامه دارد. باتوجه به اینکه هنوز فضای مطلوبی در عرصه 

سیاســی به وجود نیامده قابــل پیش‌بینی اســت که این 
حمایت تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد داشت. در‌واقع خیلی 
بعید است در سه ســال آینده موضوع قابل مناقشه‌ای حد 
نارضایتی اصلاح‌طلبان را از حد فعلی بالاتر ببرد و در نتیجه 
همین اعتراضات جســته‌و‌گریخته اما کنترل‌شــده ادامه 
خواهد یافــت. تنها در صورتی که روحانــی بخواهد برای 
انتخابات بعدی از گزینــه اصولگرایی حمایت کند ممکن 
اســت در آخرین ماه‌های دولت دوازدهم شــاهد افزایش 

سطح مناقشه باشیم.
4- با وجود حفظ رویکرد »حمایــت مطالبه‌گرانه«، 
ادامه روند فعلی تبعاتی جدی در ســطوح مختلف خواهد 
داشت. به‌عنوان مثال اگر در طول زمان شاهد جلوه‌های 
اصلاح‌طلبانه‌ای در دولت نباشــیم چهره‌های شــاخص 
این جریان فکــری نخواهند توانســت پاســخگوی بدنه 
و نیرو‌هــای ســتادی و تشــکیلاتی اصلاح‌طلب باشــند 
و این نگرانــی وجود دارد کــه فاصله و شــکاف بین بدنه 
 اصلاحات با نخبگان و بزرگان این جریان، مشــکلاتی را 

به وجود بیاورد.
5-از منظر نگاه جناحی و در یک ارزیابی کوته‌نظرانه، 
ناامیــدی از چهره‌هــای شــاخص اصلاح‌طلب به ســود 
اصولگرایان ارزیابی می‌شود و شانس آنها را برای پیروزی 
در انتخابــات افزایــش می‌دهد اما عدم تحقق خواســت 
اصلاح‌طلبان از منظر امنیت ملی نگران‌کننده اســت و با 
نگاه حافظ منافع ملی باید گفت: به سود نظام سیاسی است 
که بدنه جوان حامی ‌تغییر از چهره‌های مرجع خود نا امید 
نشود. چرا‌که ناامیدی جامعه از اصلاح‌طلبان معلوم نیست 
عموم مردم را به سوی اصولگرایان هدایت کند، بلکه این 
خطر محتمل است که افکار عمومی نسبت به هر دو جریان 
بدبین شده و امید به تغییر را نه در داخل کشور، بلکه در آن 

سوی آب‌ها جست‌وجو کنند.

  اما در نهایت چه خواهد شد؟
ائتلاف اصلاح‌طلبــان و اعتدال‌گرایــان یکی از 
موفق‌ترین ائتلاف‌های سیاســی پس از انقلاب است 

دوباره لبخند؟دوباره پیمان؟
عملکرد روحانی و نجفی تعیین‌کننده است

و در صورتی کــه طرفین بــه الزامــات و چارچوب‌های 
تعیین‌شــده پایبنــد بمانند ایــن ائتلاف ادامــه خواهد 
یافــت. در قضــاوت نهایــی، نکتــه مهــم کارآمدی و 
روحیه تحولخواهی اســت، یعنی اگر ما شاهد عملکرد 
اصلاح‌طلبانــه‌ای از دولــت و شــهرداری باشــیم کــه 
چهره‌هــای غیر‌اصلاح‌طلب در بدنــه مدیرانش حضور 
دارند باز هــم رضایت عموم اصلاح‌طلبان فراهم شــده 
و می‌توان از آن دفــاع کرد. در هرحــال اصلاح‌طلبان 
به حمایــت خــود از حســن روحانــی همچنــان ادامه 
خواهند داد امــا در ماه‌های آینده ضمــن حمایت کلی، 
بر شــدت انتقادات و اعتراضــات نیز تا حد مشــخصی 
اضافه خواهد شــد اما بزرگان این جناح اجازه نمی‌دهند 

انتقادات شکل تقابل پیدا کند.
در‌عین‌حال بــه نظر می‌رســد اصلی‌ترین چالش در 
جبهه اصلاح‌طلبان شکاف بین‌نســلی خواهد بود. نسل 
قدیم اصلاح‌طلبان به‌رغــم بازنشســتگی حاضر به ترک 
کرســی‌های مدیریتی نیســتند و فضایی برای رشد نسل 
جدیــد اصلاح‌طلبــان ایجــاد نکرده‌انــد. اصلاح‌طلبان 
بازنشسته همچنین توانســته‌اند بدون ایجاد حساسیت به 
هیات‌مدیره برخی شرکت‌ها راه پیدا کنند و در نتیجه شاهد 
اعتراضی از این نســل نخواهیم بود. در‌عین‌حال منتشر 
شــدن خبرهایی مبنی بر واگذاری برخی مســئولیت‌ها به 
فرزندان و منســوبان اصلاح‌طلبان قدیــم، فضای منفی 
و تلخــی ایجاد کــرده و قابل پیش‌بینی اســت که نســل 
دوم اصلاح‌طلبان در ســه ســال آینده زبــان انتقادی در 
 پیــش بگیرند امــا در این مســیر حمایت نســل اولی‌ها را 

به دست نیاورند.
در‌هرحال همه‌چیز در ســه ســال آینده بــه عملکرد 
روحانــی و نجفی گره خورده اســت. اگــر کیفیت خدمت 
رســانی و کارآمــدی در حد قابــل قبولــی بروز پیــدا کند 
نارضایتی‌های سیاســی مهار شــده و مجالی برای عرض 
اندام پیــدا نخواهد کرد اما اگر حاشــیه‌های سیاســی با 
ناکارآمــدی توامان شــود، مواجهه غیرقابــل پیش‌بینی 

خواهد بود.  

سجاد سالک

عضو حزب ندا
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با‌توجه به این شــرایط، آیا اصلاح‌طلبان از آقای 
روحانی سرخورده شده‌اند؟

   دســته‌بندی‌هایی در بیــن خــود اصلاح‌طلبان 
هســت. عده‌ای معتقدند همچنان بایــد از آقای روحانی 
حمایت کرد و در شرایط فعلی فاصله، بیشتر نشود. برخی 
دیگر که به عملکرد آقای روحانی اعتراض دارند. این گروه 
بیشتر در شهرستان‌ها هستند. باید ببینیم اصلاح‌طلبانی 
که در مرکز هســتند و ارتباط کمتری با مردم دارند و بیشتر 
درگیر تحقق شعارها و اهداف کلی هستند اما اصلاح‌طلبان 
در شهرها مستقیم با توده مردم در ارتباط هستند و انتظارت 
از آقای روحانی برآورده نشــده است. برخی از استانداران 
ارتباط چندانی با مشــی آقــای روحانی ندارنــد و اعضای 
ســتادهای تبلیغاتی ایشــان را تحویل نمی‌گیرند. بیشتر 
طرفداران استانی اصلاح‌طلبان به عملکرد آقای روحانی، 
معترض هستند. روسای ستادهای تبلیغاتی آقای روحانی 
که خودشان هم اصلاح‌طلب هســتند، معترض هستند و 
انتقادهای شــدیدی دارند. حرف‌شان این است که برای 
پیروزی آقای روحانی، بســیار تلاش کرده‌اند ولی ایشان 
حتی حاضر به ملاقات با اعضای ستادهای استانی‌شان، 
نیســتند. اگر آقای روحانی ملاقاتی را با فعالین و اعضای 
ستادهایش ترتیب دهد و از نزدیک مطالبات و نظرات آنها 
را بشنود، قطعا یک موج تبلیغ منفی علیه آقای روحانی از 

بین می‌رود.
طبــق آنچــه شــما گفتیــد، شــکافی میــان 
اصلاح‌طلبــان در مرکــز بــا اصلاح‌طلبــان در 
شهرســتان‌ها، ایجــاد شــده اســت. مرکز که 
محافظــه‌کاری پیشــه کــرده و می‌گویــد باید با 
روحانی ادامه دهیم‌ و شهرستان‌ها که پیش‌رو ‌و 
مطالبه‌گر هستند. این شکاف را چگونه ارزیابی 

می‌کنید؟
   بــه نظرم اگــر آقای روحانــی نتواند‌ این مســاله 
را به‌خوبی جمــع کند و نتواند بــه شــعارهای انتخاباتی و 
وعده‌هایی که داده اســت، عمل کند و نتواند دل کسانی 

را به‌دســت آورد که بــرای پیروزی ایشــان از جــان مایه 
گذاشته‌اند و برای موفقیت ایشان هزینه داده‌اند، ‌حتما این 
افراد به نیروهای مخالف آقای روحانی تبدیل خواهند شد. 
در مسائل اقوام و مذاهب می‌بینیم‌ اهل سنت به‌رغم آنکه 
شش‌و‌نیم میلیون رای به آقای روحانی داده‌اند، اما ایشان 
حاضر نشدند تا مولوی عبدالحمید یا چهره‌ای دیگر از میان 
اهل ســنت را به مراســم تحلیف دعوت کنند. به بسیاری 
از نامه‌های مولــوی عبدالحمیــد یا فعالان سیاســی و یا 
گروه‌های اصلاح‌طلب‌ پاسخ نداده‌اند. این تحمل و مدارا 
هم یک حدی دارد و ظرفیت مشــخصی خواهد داشت. 
اگر ایــن ‌بی‌توجهی‌ها و ســهل‌انگاری را آقــای روحانی 
نســبت به هوادارانش اعمال کند موجب از دســت‌دادن 
پایگاه اجتماعی ایشان خواهد شد. شاید آقای روحانی بر 
این تصور باشد که من در دور دوم ریاست‌جمهوری هستم 
و دیگر نیازی بــه رای مردم ندارم و هــر کاری را که خودم 
بخواهم انجام می‌دهم. به‌نظرم آقای روحانی نمی‌بایست 
تنها به فکر همین دو، ســه سال ریاســت‌جمهوری باشد. 
ایشــان باید بــه فکر حفــظ جایگاهــش در بین مــردم و 

ضعف روحانی به‌ نام اصلاح‌‌طلبان تمام می‌شود
گفت‌وگو با جلال جلالی‌زاده

هوادارانش باشــد تا آنها را از دســت ندهد. به‌نظرم اینکه 
برای سه، چهار سال و فقط برای رای جمع‌کردن، تلاش 
کرده باشند، کار درســتی نیســت و حتما به ضد‌خودشان‌ 

تبدیل خواهد شد.
شما به دو موضوع اشاره کردید؛ یکی اینکه آقای 
روحانی انتظارات را برآورده نکرده‌اند و دوم آنکه 
بدنــه اجتماعــی اصلاح‌طلبان از‌ وضــع موجود 
ناراضی هستند و اعتراض دارند. باتوجه به اینکه 
آقای روحانی برای پیروزی از پایگاه اجتماعی و 
ســبد رای اصلاح‌طلبان برای پیروزی اســتفاده 
کرده‌اند‌، به‌نظر شــما اگر اصلاح‌طلبان نتوانند 
جامعه و حامیــان خود را قانع کننــد که اقدامات 
آقای روحانی متوجه شــخص خودشان است و 
آنها نقشــی ندارند، چه لطمه‌ای به این سرمایه 
اجتماعی اصلاحات خواهد خورد؟ و چه تبعاتی را 

در پی خواهد داشت؟
   ضعف آقای روحانی و بی‌توجهی ایشان طبعا به 
نام اصلاح‌طلبان هم تمام خواهد شــد چرا‌که آنها با تمام 
توان برای پیروزی آقــای روحانی مایه گذاشــته‌اند. اگر 
حمایت اصلاح‌طلبان نبود، کســی نبود که برای ایشــان 
کار کند. در اکثر ســتادهای ایشــان در اســتان‌ها، اکثرا 
چهره‌های شاخص اصلاح‌طلب حضور داشتند. افرادی 
که دارای اعتبار هســتند میان مردم و توده‌ها قابل احترام 
هستند. مخاطب اصلی مردم، اصلاح‌طلبان هستند. این 
دور اگر آقای روحانی نتواند رضایت مردم و اصلاح‌طلبان 
را به دســت آورند‌، هم اصلاح‌طلبان ضــرر خواهند کرد و 
هم خود آقای روحانی. اصلاح‌طلبــان باید به‌نوعی آقای 
روحانــی را وادار کنند تا بــه مطالبات مردم پاســخ دهند. 
به نظرم آقای روحانــی نبایســتی از اصلاح‌طلبان فاصله 
بگیرند. قطعا جدایی را جامعه از هیچ‌کدام از این دو طرف 
نمی‌پذیرد. پس ضرورت دارد تا با تشــکیل جلســات و یا 
تعیین افراد رابط اولا آقای روحانی در جریان مشکلات و 
مسائل مردم قرار گیرند و دوما بتوانند راه‌کارهای درست و 

واقعا قابل قبول برای حل مشکلات، اتخاذ نمایند.
با‌توجه به جمیــع مباحثی کــه بیــان کردید؛ به 
نظرتــان رویکرد آینــده آقای روحانی نســبت به 
اصلاح‌طلبان چه خواهد بود؟ آیــا روند واگرایی 
ادامه خواهد داشت یا به فکر اصلاح روابط و به 

سمت همگرایی حرکت خواهند کرد؟
   این موضــوع به وضعیت سیاســی آقای روحانی 
بســتگی دارد. بایــد دیــد ایشــان تصمیــم دارنــد بعد از 
ریاســت‌جمهوری چه‌کار کنند. آیا ایشان از سیاست کناره 
خواهند ‌گرفت یا حضوری فعالانه خواهند داشــت؟ آقای 
روحانــی در هر صورت در آینده سیاســی خودشــان، هم 
به اصلاح‌طلبــان نیاز دارند و هــم به اصولگرایــان. باید 
دید ایشــان بین این دو طیف کدام را ‌ترجیــح می‌دهند و 
قصد اســتفاده از برگ‌برنده کدام جناح سیاســی را دارند‌؟ 
اصلاح‌طلبــان به لحــاظ حمایت مردمــی، دارای پایگاه 
اجتماعی ‌هستند و اصولگرایان به مراکز قدرت نفوذ دارند. 
باید دید ایشــان می‌خواهند پایگاه خود را از بین دارندگان 
مراکز قدرت ایجــاد نمایند یا از بین مــردم. به نظرم آقای 
روحانی نیاز به هــر دو جناح دارند. اگر آقــای روحانی هم 
بخواهند مانند آقای خاتمی ماندگار شوند‌، بایستی مردم را 
انتخاب کنند و این بدان معنی نیست که یک موضع‌گیری 

منفی در مقابل مراکز قدرت داشته باشند.  

 در‌خصوص ارتباط آقای روحانی با اصلاح‌طلبان، 

اظهارنظرهای متفاوتی از سوی افراد، بیان می‌شود. 

عــده‌ای معتقدند کــه آقــای روحانــی همچنــان بر 

‌تصمیمات خودش پابرجاست و در مقابل عده‌ای دیگر 

می‌گویند‌ ایشان به وعده‌ها و شعارهای خودش عمل 

نکرده اســت. به‌نظرم عملکرد آقای روحانی بهترین 

دلیل برای اثبات یا رد این اظهارنظرها‌ست‌ که آیا واقعا 

این اظهارنظرهایی کــه در ‌باره عملکرد ایشــان بیان 

می‌شود تا چه حد با اهداف اصلاح‌طلبی همراه هستند 

یا از آن فاصله دارند. در انتخاب وزرا و اســتانداران، 

آقای روحانی نشــان داد که یا راه بینابینی را در پیش 

گرفته‌اند یا به اصلاح‌طلبان در تحقق وعده‌هایشان، 

چندان جدیتی ندارند.
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 برخــی از اصلاح‌طلبــان اعتقاد دارنــد که آقای 
روحانــی در حال فاصلــه گرفتن از ایــن جریان 

است. نظر شما چیست؟ 
   من ایــن را خیلی تاییــد نمی‌کنــم، او باتوجه به 
شرایط کلی کشــور و مطابق اقتضائات روز عمل می‌کند. 
او هیچ وقت اعلام نکرده که اصلاح‌طلب اســت و با این 
عنــوان وارد صحنه انتخابات نشــد، عقیده‌ خــود را بیان 
کرد و ما نیز باتوجه به همین سبک و سیاق و مواضع او در 
طول 40-30 سال گذشــته از او حمایت کردیم، نه اینکه 
مثلا بخواهیم او را جای آقــای خاتمی بگذاریم؛ روحانی 
خودش است، با همین دیدگاه‌ها و مواضعی که درگذشته 
نیز داشته است. به همین خاطر تحلیل من این نیست که 

از اصلاح‌طلبان فاصله گرفته است. 
وعده‌هــای انتخاباتی محقق نشــده و تغییر در 
موضوع گیری‌هــا باعث می‌شــود کــه عده‌ای 
اســتدلال کنند او از اصلاح‌طلبان فاصله گرفته 
اســت. اگر فاصله‌ای نیســت چرا بــه مطالبات 
بخش‌هایــی از جامعه مثل دانشــجویان و زنان 
کم‌توجهی می‌شــود‌؟ نمونــه‌اش معرفی وزیر 
علومی ‌بود که اصلاح‌طلبان خیلی از او استقبال 

نکردند.
   به هرحال او افــراد متعددی را پیشــنهاد داد‌ و 
فراهم نشــد. دربــاره وزارت علوم مثــا از کاندیداهای 
متعددی صحبت شــد و ما هم پیگیــری کردیم که اکثرا 
نشــد. آقای غلامی ‌که الان وزیر شــده نیز از نیروهای 
اصلاح‌طلــب دوره آقای خاتمــی بــوده. او از مجموعه 
انجمن مدرســان دانشــگاه اســت. بلــه، اولویت‌های 
روحانی افــراد دیگری بودنــد و ما در جریــان بودیم که 
با چه ســختی‌هایی معرفــی آنها را پیگیــری می‌کردند، 
ولی ‌بــه نتیجه نرســیدند. دوســتانی که مدعی هســتند 

بحران ایجــاد می‌کردند. ایــن بحران‌ها شــدیدا از توان 
دولت می‌کاهد. 

به‌هرحــال اکنــون رویه آقــای روحانــی موجب 
ایجاد نارضایتی در جامعه شده ‌و ادامه این روند 
می‌تواند جامعه رای او را سرخورده کند. نگرانی 
اصلاح‌طلبان از این بابت اســت کــه روحانی به 
پشــتوانه بدنه رای اصلاح‌طلبان رئیس‌جمهور 

شده است. 
   طبیعی است که اگر انتظارات جامعه را بالا ببریم 
و این انتظارات برآورده نشود، سرخوردگی پیش می‌آید. اما 
اگر ما برای مردم شرایط کار روحانی و مشکلات پشت‌پرده 
را توضیح دهیم شاید بتواند انتظارات با شرایط و مقتضیات 

هماهنگ شود. 
این دیگر به فضاســازی خــود ما بســتگی دارد. در 
این فضا‌سازی اگر مثلا کســی را جای آقای خاتمی قرار 
داده و انتظار داشته باشــیم که کابینه‌ای با ترکیب کابینه 
خاتمی داشــته باشد؛ شــاهد برآورده نشــدن انتظارات و 
ســرخوردگی و ناامیدی احتمالی خواهیم بــود. در حالی 
کــه باید توضیــح دهیــم روحانی هیــچ وقــت نگفته من 
اصلاح‌طلب هســتم و به‌عنوان کاندیــدای اصلاح‌طلب 
وارد میدان نشــده اســت، بلکه اصلاح‌طلبــان همچون 
مردم، مرحوم آقای‌ هاشمی، آقای ناطق و... از او حمایت 
کردند. اگرچه ســهم حمایت اصلاح‌طلبان خیلی بیشتر 
از دیگران بوده اســت امــا روحانی به‌عنــوان کاندیدای 
اصلاح‌طلب و بــا شــعارهای اصلاح‌طلبــی وارد میدان 
نشده اســت. نه روحانی و نزدیکان او چنین ادعایی دارند 
 و نه باید انتظار جامعه را از دولــت او در حد انتظار از دولت

 آقای خاتمی بالا ببریم. 
پس فکر می‌کنیــد اصلاح‌طلبان با تطبیق دادن 
انتظارات جامعه و واقعیت‌های موجود می‌توانند 

پشت‌پرده‌ها را به مردم بگوییم
گفت‌وگوی مثلث با محسن رهامی

روحانی بــد عمل کــرده‌ باید دلایــل خود را بیــان کنند. 
روحانــی وعده‌هایــی در خصــوص گشــایش مســائل 
اجتماعی، اقتصادی و... داشت. تحقق این وعده‌ها با 
سختی‌هایی مواجه است و دولت آن اندازه مختار نیست 
که بتواند کارها را انجام دهد. متاسفانه دوستان به شرایط 
حاکم در کشور‌ و محدودیت‌های زیادی که دولت آقای 

روحانی با آنها مواجه است، کمتر توجه می‌کنند.
در حوزه زنان نیز از همکاری آنان اســتفاده کردند. 
اگر می‌شــد که یکی، دو نفر از اعضای کابینــه خانم یا از 
اهل ســنت بودند، اتفاق بهتری بود امــا امکانش فراهم 
نشــد. ما خودمان پیگیر بودیم که بتوانیــم یکی دو نفر از 
برادران و خواهران اهل ســنت به‌عنوان وزیــر در کابینه 
حضور داشته باشند یا بتوانند استاندار شوند ولی استفاده 
از پتانســیل آنها نهایتــا خیلی محــدود بود. بــه هر حال 
فشارهایی بر دولت ‌وجود دارد. دولت نیز می‌خواهد تنش‌ها 
را کم کند و مبنایش بر این نیســت که کابینه از ابتدای کار 
با تنش، فشار و اســتهلاک انرژی مواجه شــود. روحانی 
فکر می‌کرد این حرکت‌ها بیشــتر به فرســایش و کاهش 
توان دولت منجر می‌شود، بنابراین وقتی یک پیشنهادی 
داشت و به نتیجه نمی‌رسید، عبور می‌کرد و سراغ پیشنهاد 
 بعدی می‌رفت‌ تــا کابینه ســریع‌تر قــوام بگیــرد و کار را 

شروع کند. 
ســخنرانی‌های رســمی و موضع‌گیری‌هــای 
روحانی بعد از انتخابات نیز باعث نمی‌شــود که 
گمــان کنیــد او محافظه‌کارانه‌تــر از دولت قبل 

عمل می‌کند؟
   تحلیل من این است که او فضا را ارزیابی می‌کند 
و فکر می‌کند حرکت تندتر ‌از این در فضای موجود به تنش 
و رودررویی کشیده می‌شــود، زیر او رقبای جدی دارد. ما 
در گذشته و زمان آقای خاتمی نیز دیده‌ایم که رقبا چطور 
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شــرایط را مدیریت کرده و مانع از ســرخوردگی 
شوند.

   بله، ما باید مردم را بــه تغییرات تدریجی امیدوار 
کنیم. باید توضیح دهیم که با چه شرایطی وارد این بحران 
شــدیم‌؛ بحرانی پس از بحران دیگر. بعد از بحران هشت 
ســاله افراد ارادیکال، به شرایط موجود رســیده‌ایم و آن 
بحران‌ها هنوز تمام نشده است. بسیاری از آثار بحران‌های 
آن هشت سال؛ دوره تحریم و دوره عملکرد بسیار نامناسب 
دولت قبلی نهم و دهم هنوز باقی است و تا سال‌های سال 
بر دولت‌های بعدی نیز ســایه خواهد افکند. نه‌‌تنها دولت 
روحانی نمی‌تواند از پس مشکلاتی مثل تامین یارانه‌ها و 
بسته شدن حســاب‌های ارزی و...‌ برآید بلکه به نظر من 
دولت‌های بعدی نیز نخواهند توانست به راحتی ارگان‌ها 
را جمع کرده و اوضاع کشــور را سروسامان دهند. روحانی 
در حدی که توانایی داشــت خصوصا در حوزه  سیاســت 
خارجی موفق عمل‌کرد. توجه داشته باشید که ما با خطر 
شدید تحریم که چه‌بسا ممکن بود به جنگ منتهی شود، 

مواجه بودیم.
شاید بدنه رای اصلاح‌طلبان را با توضیحات مورد 
اشاره شما بتوان در مورد عملکرد دولت روحانی 
قانع کرد اما نارضایتی موجــود به همین جا ختم 
نمی‌شود. بدنه مردمی‌ اصلاح‌طلبان از عملکرد 
آقای عارف و فراکسیون امید در مجلس یا شورا 
و شــهرداری تهران نیــز نارضایتی‌هایی دارند. 
اصلاح‌طلبان برای این بخش از سرخوردگی چه 

نسخه‌ای دارند؟
   ‌ایــن بخــش کــه ارتباطــی بــه دولت نــدارد، 
اصلاح‌طلبان باید خودشان شــرایط را مدیریت کنند. اگر 
همه را به حساب دولت بگذاریم یا انتظاراتی که از دولت، 
مجلس و... برآورده نشــده را یک جا جمــع ‌‌کنیم؛ باعث 
می‌شــود که انتظارات جامعه را بســیار بالا برده و اینطور 
القا کنیم که قرار است در این سه، چهار سال ‌اتفاق خیلی 
مهمی ‌برای اصلاح‌طلبان بیفتد. در حالی که چنین چیزی 
واقع نخواهد شــد. در مــورد عملکرد مجلس نیــز باید به 
واقعیت‌های موجود توجه داشت. در شرایط رد صلاحیت 
گسترده اصلاح‌طلبان، بسیاری از نامزدهای ما در تهران 
و شهرســتان‌ها با ســابقه طولانــی مدیریــت و حضور در 
مجلس و دولت، رد صلاحیت شــدند. قطعا با حضور آنها 
می‌توانست بسیاری از مشکلات و معضلات‌ را حل کرد اما 
آنها رد صلاحیت شده و مجلس از یک سرمایه بسیار بزرگ 
انسانی محروم شد. با تفسیری که از نظارات به عمل آمد و 
برخوردی که با نیروهای اصلاح‌طلب شد، قابل پیش‌بینی 
بود که نتیجه کنار گذاشــتن نیروهای باتوان و تجربه بالا 
چه خواهد بود. وقتی نیمی ‌از بدنه مدیریتی کشور از حضور 
در صحنه سیاســی و اداره امور باز می‌مانند، این آسیب‌ها 

قابل پیش‌بینی است.
 ما این را در جلسات متعدد خدمت بزرگان و مسئولان 
ارشــد کشــور گفتیم و در مورد این خطر برای آینده کشور 
هشدار دادیم. به هرحال در چنان فضایی لیست بسته شد 
و بنده نیز ســهمی ‌در این خدمت داشــتم. اکنون نیز فکر 
می‌کنم که مجلس آرام‌آرام کار می‌کند و باید کمک‌شان 
کنیم، مشاوره دهیم و به انتظارات دامن نزنیم. به اعتقاد 
ما با انتقاد از مجلــس و دامن زدن به انتقــادات به نتیجه 
نمی‌رسیم، خصوصا که سال 98 دوباره انتخابات مجلس 

را در پیش داریم. 
بهتر اســت رصد کنیم و ببینیم کسانی که به مجلس 
رفتند چگونه عمل می‌کنند‌؛ یا شــرایطی فراهم می‌شــود 
تا نیروهای قوی‌تر را به مجلس ببریم یــا باید از همین‌ها 
حمایت کنیم. من فکر می‌کنــم واقعیت‌هایی که خارج از 
اقتدار و توانایی اصلاح‌طلبان اســت را بایــد درک کنیم. 
بســیاری از امور خارج از تــوان تصمیم‌گیــری مدیریت 

اصلاح‌طلبان اســت و شــرایط به آنها تحمیل می‌شــود. 
اصلاح‌طلبان نیز چون نمی‌خواهند که کشــور به تنش و 
بحران کشیده شود، با نجابت و حفظ حرمت از این شرایط 

عبور می‌کنند. 
ولی برخی از تئوریســین‌های اصلاح‌طلب قائل 
به وجود پدیــده‌ای به‌عنوان شــبه‌اصلاح‌طلبی 
هستند. یعنی کسانی که از شرایط اصلاح‌طلبان 
سوءاستفاده کرده و به مجلس یا... رفتند و بعد 

از رسیدن به منزل راه خود را می‌روند. 
   من اسم آن را سوءاستفاده نمی‌گذارم. به هرحال 
ما در تهران و شهرستان‌ها  ســراغ آنها رفتیم و افراد را در 
لیست قرار دادیم. در مورد روحانی نیز همین کار را کردیم. 
باتوجه به شرایط از او حمایت کردیم. این مشکل به فقدان 
تحزب در کشــور برمی‌گردد. اگر ما احزابی داشته باشیم 
که نیروهای خود را تربیت و برای حضور در مجلس و شورا 
آماده کنند وضــع فرق می‌کند. تعهد آنهــا نیز تعهد حزبی 
خواهد بود و حزب می‌تواند نیروهای خود را مدیریت کند. 
بحران فعلی ناشــی از بحران احزاب است. تعداد زیادی 
از نمایندگان مجلس پیش از ورود بــه مجلس یک بار نیز 
همدیگر را ندیده بودند. این درحالی اســت که باید خارج 
از مجلس و طی سالیان ســال با هم همفکری و کار کرده 
باشــند. هیچ جای دنیا این‌گونه لیســت بســته نمی‌شود 
که شــب انتخابات فراخوان داده از داخل فراخوان نمره 
دهند و افراد را انتخاب کننــد. در هیچ نظام دموکراتیک و 
توسعه‌یافته‌ای از این روش اســتفاده نمی‌شود. در ایران 
 متاسفانه حرکت حزبی روز اول آســیب دید و اجازه ندادند

 احزاب فعال شوند. 
در حال حاضــر نیز روش‌هــای زیرســبیلی اجازه 

نمی‌دهد که احزاب تقویت شــود. نتیجــه فقدان حزب 
نیز همین اســت کــه اکنــون مشــاهده می‌کنیــم. به 
اضافــه اینکه اگــر همین مقــدار تلاش و آن جلســات 
پیگیری‌هایــی که خیلی از دوســتان در قــم و تهران و 
از طریق رهبری و شــورای نگهبان انجــام دادند؛ حتما 
مجلس دهم نیز مجلســی در حد و اندازه مجلس هشتم 
و نهم بود. در واقع به مجلس دهــم در قیاس با مجلس 
قبلی باید نمره دهیــم، نه در قیاس با شــرایط ایده‌آل. 
منظورم این است که یک نگاه واقع‌بینانه‌تری از شرایط 

کشور به مردم ارائه دهیم.
 فکر می‌کنید تاکید بر واقع‌بینی و توضیح شرایط 

موجب حفظ بدنه رای می‌شود؟
   بله، می‌شود با همین شیب جلو برویم. مشکلات 
را آرام‌آرام شناسایی و اصلاح کنیم. شــیب و تغییرات در 
ایران بسیار کند است و شــرایط حاکم اجازه نمی‌دهد که 
تغییرات صحیح انجام شود. دوره‌هایی که اصلاح‌طلبان 
در گذشته زمینه مســاعدی پیدا کرده و به میدان آمده‌اند 
متاســفانه با حرکت افراطی برخی از اصلاح‌طلبان ضربه 
خورد. افراطیون در اصلاح‌طلبی بیشتر از مخالفت جریان 
مقابل و جریان اصولگرا به این جریان ضربه زد. دوستان 
اصلاح‌طلبی که بــا تئوری اصلاح‌طلبی شــروع کردند به 
حرکت‌های افراطی، حمله علیه آقای هاشــمی و اعتدال 
با بالابــردن انتظارات کار را به مجلس ششــم رســاندند و 
برخوردهایی که بعد از آن با اصلاح‌طلبان شد، زمینه برای 
حضــور اصلاح‌طلبان را کــم کرد. برخــی از برخوردهای 
شــدید ناشــی از افــراط و تفریــط جریان‌های منتســب 
بــه اصلاح‌‌طلبان اســت، یعنی تــا میدان مهیا می‌شــود 
جناح‌های تند، انتظارات و ســرعت قطــار را بالا می‌برند. 
همان‌طور که دیدیم شعار عبور از خاتمی را مطرح کردند. 
وقتی انتظارات را تا حدی بالا برده که بگوییم خاتمی هم 
دیگر به درد ما نمی‌خــورد باید جلوتــر از او برویم؛ گرفتار 
آقای احمدی‌نژاد شدیم. در ســال 1384 این مشکلات 
پیش آمد. بنابراین اکنون نباید و نمی‌خواهیم برگردیم به آن 
شرایط و انتظارات را تاحدی بالا بریم که بگوییم روحانی 
 به درد نمی‌خورد. خب بعد چه؟ گرفتــار یک احمدی‌نژاد 

دیگر می‌شویم.
این اتفاق اکنون افتــاده و گروهی که می‌گویند 
روحانی فاصله گرفته معتقد هستند که در شرایط 

موجود نیازی به ادامه ائتلاف نیست. 
   من نگران هســتم که این نوع حرکت‌های ناشی 
از تفرقه، بالا بردن انتظارات و طرح مسائلی که با واقعیت 
عینی و خارجی جامعه سازگار نیســت، خدای ناکرده ما را 

دوباره گرفتار یک احمدی‌‌نژاد دیگر کند.
‌پس شما می‌گویید خوشــبین بوده‌‌ سعی کنیم 
با توضیح شــرایط موجود، انتظــارات جامعه را 

تعدیل کنیم.
   اســمش را خوش‌بینــی نمی‌گــذارم، می‌گویم 
واقع‌بینــی. دانســتن واقعیــت عینــی جامعه و داشــتن 
اطلاعــات بیشــتر از قضایــای پشــت پــرده افــراد را از 
تحلیل‌های افراطی باز می‌دارد. این خوش‌بینی نیست. 
ما به انتظــارات نیز توجــه داریم و فکر می‌کنیــم که باید 
کار بیشــتری صورت گیرد ولی نمی‌توانیــم دیگر. پیش 
از ایــن ما تمــام تلاش‌مان را کردیم، اســتان به اســتان 
و شــهر به شــهر رفتیم و محصول شــد این مجلس. اگر 
احــزاب قوی‌تری داشــتیم، بهتر از این می‌شــد. در این 
وضعیت بایــد به مجلس فعلــی کمک کرد و در جلســات 
درون گروهــی بــرای رفع مشــکلات کوشــید. بــا همه 
این‌هــا مجلس بعــدی نهایتــا می‌تواند 10 یــا 15 درصد 
بهتــر از مجلــس فعلی باشــد. تصــور  غلطی اســت اگر 
 بگوییم که این مجلس را برداشــته و یــک مجلس کاملا 

قوی می‌آوریم.  

پایبندی یا عدم پایبندی به ائتــاف با روحانی و 
اعتدالیون دغدغه این روزهای اصلاح‌طلبان اســت. 
اصلاح‌طلبانی که شــاهد هر روز دورتر شدن روحانی 
از خود و عملکرد ضعیف فهرست امیدی‌ها در مجلس 
شــورای شــهر هســتند؛ دلواپس شــده‌اند که نکند 
شبه‌اصلاح‌طلبان موجب ســرخوردگی بدنه رای آنها 
شده و کارشان را در انتخابات‌های آتی سخت‌تر کنند. 
از همیــن رو گروهی فکر می‌کند وقتــی طرف ائتلاف 
در دولــت و مجلس راه خــود را مــی‌رود، دیگر دلیلی 
برای ادامه کار نیست و باید از حالا به فکر گزینه‌های 
صددرصد اصلاح‌طلــب برای 98ســال  و 1400 بود. 
گروه دیگر اما اینقدر بدبین نبوده و ضعف‌های موجود 
را پای‌ شــرایط می‌گذارند. این گروه تاکیــد دارند که 
در 92، 94 و 96 بهتریــن کاری کــه می‌توانســتند را 
انجام داده‌اند. از نتیجه کار نســبتا راضی هســتند و 
اصرار دارند که باید همان راه را ادامــه داد زیرا غیر از 
آن بیراهه‌ای اســت که ما را به احمدی‌نژادی دیگر و 
مجلس هشتم و نهم دیگر می‌رساند. محسن رهامی، 
‌عضو شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان یکی 

از همین افراد است.

دوره‌هایــی کــه اصلاح‌طلبــان در 
گذشته زمینه مساعدی پیدا کرده و 
به میدان آمده‌اند متاسفانه با حرکت 
افراطی برخی از اصلاح‌طلبان ضربه 
خورد. افراطیــون در اصلاح‌طلبی 
بیشــتر از مخالفت جریــان مقابل 
و جریان اصولگــرا به ایــن جریان 
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اصلاح‌طلبــان در چهار‌ســال گذشــته در قالب 
ائتــاف بــا اعتدالیــون توفیقاتــی را در آوردگاه‌های 
سیاسی به دســت آوردند، اما همانقدر که سهم‌شان 
در قدرت و اداره امور کشــور بیشــتر شــد، بیشتر در 
معرض قضــاوت افکارعمومــی قرار گرفتنــد. امروز 
پایگاه اجتماعی جناح اصلاحــات عملکرد نمایندگان 
خود در ارکان مختلف حاکمیت اعم از مجلس شورای 
اســامی، دولت و شــوراها را ارزیابی می‌کند و برخی 
تحلیلگران سیاســی و فعالان اصلاح‌طلب معتقدند 
براســاس عملکردی کــه از روحانی، عــارف و نجفی 
دیدند ســبد رای‌شــان نســبت به چندســال گذشته 
سبک‌تر شده است اما پروانه مافی عضو فراکسیون 
امید مجلس دیــدگاه دیگــری دارد‌. او می‌گوید: »از 
الان پیش‌بینــی معادلات رقابت سیاســی دو ســال 
آینده اقدامی‌ نیســت که قرین به واقع شــود و در هر 
انتخاباتــی روزهای آخر تعیین می‌کنــد چه نتیجه‌ای 

رقم خواهد خورد.«

8 چهار سال پیش اصلاح‌طلبان ســهمی‌از قدرت 
نداشتند، اما از سال 92 به بعد دوباره در ارکان‌های 
مختلف حاکمیتی مدیریت‌هایی را برعهده گرفتند، 
به نظر شما الان نگاه مردم به عملکرد اصلاح‌طلبان 
در مجلس شــورای اســامی، دولــت و مدیریت 

شهری چه طور است؟
  هم اکنون اصلاح‌طلبان شــورای شــهر تهران را 
در اختیــار دارند و بر دولت و مجلس شــورای اســامی نیز 
نگاه اعتدال‌گرایــان و اصلاح‌طلبان حاکم اســت. در این 
مدت انسجام نسبتا مناســبی وجود داشــت‌ و هماهنگی و 
همراهی مناسبی بین افراد برای پیشــبرد کارها برقرار بود. 
البته کشور با مشکلات عدیده و مهمی‌مواجه است، بخشی 
از مشکلات مربوط به گذشــته‌های دور و برخی هم مربوط 
به گذشته نزدیک یعنی 10 سال اخیر می‌شود که در مجموع 
پیچیدگی‌های خاصی را به وجود آورده است. علاوه بر این 
مساله برخی قدرت‌ها مثل آمریکا به لحاظ عنادی که دارند، 
مشکلات تحریمی‌را برای ایران ایجاد می‌کنند و روز به روز 
حرکت‌های خاصی را برای نیل به مقصود خود می‌آفرینند، 
طبیعتا آن فارغ‌‌بال‌ و آرامش ذهنی که مدیران تصمیم‌گیر لازم 
است مدیران برای خوب فکر کردن، خوب اندیشیدن و خوب 
عمل کردن داشته باشــند کمتر وجود دارد، اما در مجموع 
انسجام بهتری بین مدیران بخش‌های مختلف کشور اعم از 
مدیریت شهری و مدیریت کلان به وجود آمده است که نشان 
از بهبود اوضاع در آینده دارد. یعنی به‌طور قطع و یقین عرض 
می‌کنم که ما با پیشــرفت‌های جدی بــرای حل معضلات 
مهم کشور در آینده روبه رو خواهیم بود که پایه‌هایش الان 
در حال گذاشته شــدن اســت بنابراین برعکس بسیاری از 
افراد که مأیوســانه به موضوعات و مسائل می‌نگرند، آینده 
کشــور را با همه مشکلاتی که امروز شــاهد هستیم روشن 
می‌بینم و امیدوارم این تلاش‌ها و زحمت‌هایی که با انسجام 
و هماهنگی به وجود آمده سریع‌تر به ثمر بنشیند و ما موفق 

به حل معضلات و مشکلات اصلی و عمده کشور شویم.
علــت یأس‌هــا را از کجــا می‌دانید؟ چــرا برخی 

اصلاح‌طلبان مأیوس شدند؟
  کسانی که منافع ملی را می‌بینند و در نظر می‌گیرند، 
نگاه روشنی به آینده دارند؛ بر همین اساس برنامه ملی را بر 
منافع شخصی‌ترجیح می‌دهند و کمتر دچار یأس می‌شوند. 
معتقدم یأس ریشه‌های مختلفی دارد، برخی ریشه‌های یأس 
ناشی از سرخوردگی‌های فردی، گروهی و جریانی است. به 
عبارت دیگر وقتی انتظــارات نامعقول، غیرمنطقی و خیلی 
ایده‌آلیستی برآورده نمی‌شود، این مســا‌له می‌تواند ایجاد 
یأس کند. نکته دیگر آنکه متاســفانه روحیه انحصارطلبی 
در ما ایرانیان وجود دارد و هر‌گاه انحصار از دســت جریان، 
گروه، حزب یا شخص سیاسی خارج می‌شود، این موضوع 
هم می‌تواند موجب یأس شود. سومین عاملی که می‌توان 
برای بروز یأس نــام برد نگاه بــه بیرون و نگاه به پیشــرفت 
کشورهای منطقه است. باید اذعان کنیم که در پرداختن به 
مسائل اساسی و مشکلات مهم نسبت به برخی کشورهای 
همسایه مقداری دیر جنبیدیم چون آنها جلوتر از ما هستند و 
حتی توفیقاتی نیز داشتند، در حالی که ما بیشتر درگیر قوانین 
و مقررات و رقابت‌های درون سازمانی، درون گروهی و درونی 
تشکیلاتی هستیم و نتوانستیم پیشرفت‌های لازم را متناسب 
با گذشت زمان کسب کنیم. اما باتوجه به ساختارهای اساسی 
که در مجموعه مدیریت شهری و مدیریت کلان کشور امروز 

وجود دارد تا اندازه‌ای این یأس نا‌بجاســت. یک بخشی از 
یأس نیز مصنوعی است یعنی کسانی که چه در درون و چه در 
بیرون کشور به هر صورت با نظام جمهوری اسلامی موافق 
نیستند با انتشــار دروغ‌هایی در فضای مجازی یا ارتباطات 
فردی ایجاد یأس می‌کنند و می‌کوشند بدی‌ها، سختی‌ها 
و ناکارآمدی‌ها را خیلــی بزرگ جلوه دهند تا پیشــرفت‌ها و 
موفقیت‌ها کمتر دیده شود. دولت و مجلس و نهادهای دیگر 
مصمم هستند فضای کسب و کار را رونق دهند و توفیقاتی هم 
حاصل شده، ان‌شاءالله در آینده این توفیقات بیشتر خواهد 
بود. معتقدم رونق در حوزه کسب و کار به‌ویژه برای جوانان 
تحصیلکرده موجب می‌شــود بخشــی از این یأس تصنعی 
کاملا از بین بــرود. بنابراین امروز جهاد مقدس در کشــور، 
تلاش در راه ایجاد اشتغال، رونق فضای کسب و کار و رفع 
قوانین و مقررات دست و پاگیر است که مانع از رشد و انجام 

کارهای نوین می‌شود. 
معتقدنــد  اصلاحــات  اردوگاه  در  برخــی 
»برای انتخابــات مجلــس یازدهــم و انتخابات 
ریاست‌جمهوری سال 1400 چالش ایجاد انگیزه 
در مردم برای مشــارکت پرشور و حداکثری وجود 
دارد که یکی از عوامل سرخوردگی و دلسردی پایگاه 
اجتماعــی اصلاح‌طلبان به عملکرد فراکســیون 
امیــد بر‌می‌گــردد«‌. خودتــان شــاهد بودید که 
اصلاح‌طلبــان خــارج از پارلمــان در بزنگاه‌های 
مختلف وقتی عملکرد فراکسیون امید را وزن‌کشی 
و ارزیابی می‌کردند، زبان به انتقاد می‌گشودند، آیا 
این وضعیت در دو سال آینده عوض خواهد شد؟ 
آیا خودتان امروز به عملکرد فراکسیون امید نمره 
قبولی می‌دهید یــا معتقدید در دو ســال ابتدایی 
مجلــس دهم فراکســیون امید در حــال تحکیم 
پایه‌های کار تشکیلاتی بود و نتیجه این مساله دو 

سال آینده بیشتر قابل مشاهده است؟
  وقتی ما می‌خواهیم یک ارزیابی عادلانه و عاقلانه 
از موضوعی داشته باشیم، اول باید شرایط را در مکان و زمان 
بشناسیم. یک ارزیابی بدون شناخت و بدون در نظر گرفتن 
شرایط منسوخ است و ارزشی ندارد. فراکسیون امید در چه 

شرایطی ایجاد شد و شکل گرفت؟ همه آن اوضاع را می‌دانیم 
و نمی‌خواهم به گذشــته برگــردم. نیازی به گفتــن و تکرار 
دوباره نیست ولی اشاره می‌کنم که ‌تندروی‌های برخی‌ها را 
در مجلس نهم فراموش نمی‌کنیم که چه حرف‌های تندی 
را از‌تریبون مجلس بیان می‌کردند که متأثر از اقدامات آنها 
بسیاری از مردم از این وضعیت ســرخورده شده بودند. بعد 
نیز محدودیت‌هایی برای حضور افراد در انتخابات مجلس 
دهم به وجود آمد. اگــر اینها را با هم جمــع کنیم و حاصل 
جبری‌اش این لیستی بود که در قالب ائتلاف امید به مجلس 
راه پیدا کرد بنابراین براســاس درنظر گرفتن وضعیت زمانی 
و مکانی می‌توانیم به فراکســیون امید نمــره قبولی دهیم، 
چون حداقلش آن اســت که مجلس دهم از یک انسجام و 
آرامش مناسبی برخوردار است که در مجلس گذشته وجود 
نداشت. امروز فضای مجلس از تندروی‌ها و افراطی‌گری 
مبرا اســت. این را در تصمیمات عاقلانه، مصوبات و نگاه 
معتدل و جامعه‌پســندش مشاهده می‌کنیم. شــاید انتظار 
برخی افراد از فراکسیون امید یک انتظار مافوق تصور است. 
من در دفاع از فراکســیون نمی‌خواهــم صحبت کنم چون 
به فراکسیون امید نقد دارم ولی می‌گویم نقد به فراکسیون 
امید باید منصفانه باشد. وقتی به نقد منصفانه اعتقاد داشته 
باشیم و شرایط و دستاوردها را مقایسه کنیم می‌توانیم نمره 
قبولی دهیم و این نمره قبولی می‌تواند پایه مناسبی برای دو 
سال آینده باشد. معتقدم کسانی از اصلاح‌طلبان که آن نقد 
یادشده در ســوال را مطرح کردند، حتما تندرو بودند، یعنی 
اینکه بگویند »مــردم برای مشــارکت در انتخابات مجلس 
یازدهم و انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم انگیزه ندارند« 
چون شرایط انتخابات در کشــور ما نشان داده که معادلات 
خیلی قابل پیش‌بینی نیســت، یعنی ما باید به آن دو ســال 
آینده برسیم. در آن زمان مشخص وضعیت سیاسی کشور، 
احزاب، گروه‌ها و نگاه مردم مشــخص می‌شود. به عبارت 
دیگر اوضاع آن روزهای نزدیک به برگزاری انتخابات تعیین 
می‌کند چه خواهد شد، بنابراین پیش‌بینی‌های امروز طوری 

نیست که حتما ‌عینیت پیدا کنند.
درباره فراکســیون امیــد یــک انتقادهایی هم به 
هدایت آقای عارف برمی‌گردد‌. منتقدان می‌گویند 
»آقای عارف نتوانســت آن کار تشــکیلاتی را که 
انتظار می‌رفــت در مجلس دهم انجــام دهد و به 
منصه ظهور برســاند«‌ به نظر شما انتقادهایی که 
خارج از پارلمــان در حوزه اصلاح‌طلبــی به آقای 

عارف می‌شود، چقدر درست است؟
  انتقادهــا می‌تواند افراطی، تفریطــی یا منطقی و 
معتدل باشد. من نگاه معتدل و منطقی دارم. نگاه افراطی 
همان اســت که نمونه‌اش در ســوال آمد. یعنی انتظاراتی 
مافوق آنچه وجود دارد بیان می‌شود، نگاه تفریطی هم عکس 
آن اســت. معتقدم آقای عارف یک انســان تحصیلکرده، 
فرهیخته، سیاسی و بااخلاق است. هر شخصیت سیاسی از 
یکسری ظرفیت‌ها برخوردار است، ما نمی‌توانیم مجموعه 
ظرفیت‌هایی را که شــاید در چندین نفر وجود داشــته باشد 
از یک نفر بخواهیم. البته ممکن اســت برخــی افراد همه 
ظرفیت‌های مورد انتظار برای لیدری یک مجموعه سیاسی 
را داشته باشــند اما تعداد آنها محدود است. در واقع معدود 
آدم‌هایی پیدا می‌شوند که همه ویژگی‌های مثبت یک فرد را 
به‌عنوان لیدر و رهبر کاریزما دارند. ما آقای عارف را به‌عنوان 
یک شخصیت تحصیلکرده، سیاسی، بااخلاق و برخوردار 
از یک روحیه متعادل و محافظه‌کار می‌شناســیم، بنابراین 
نمی‌توانیم نظرات و انتقادهای افراطی را درباره آقای عارف 
بپذیریم. بر همین اساس من بیشتر از آنکه انتقادم به شخص 
آقای عارف باشد، به هیات‌رئیسه فراکسیون امید است چون 
وقتی جایی شورایی و هیات‌رئیسه‌ای اداره می‌شود، افرادی 
که در آن شورا یا در آن هیأت قرار می‌گیرند، خیلی مهم هستند 
چون آنها می‌توانند جهت‌ها و برنامه‌های مجموعه را تنظیم 

 روحانی باید انتظارات رأی دهندگان را
 برآورده کند
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کنند. پس برعکس همه دوستان انتقاد من به هیات‌رئیسه 
فراکســیون امید اســت که برنامه‌ریزی و نگاه برنامه محور 
درباره مسائل سیاســی، تقنینی و سایر موضوعات پارلمانی 
ندارد یا نگاهش به این مسائل ضعیف است. از هیأت رئیسه 
فراکســیون امید انتظار دارم برنامه مشــخص و روشــنی را 
برای موضوعات مختلف طراحــی کند، به‌طوری که معلوم 
باشد در هر موضوع برنامه از کجا شروع و به کدام نقطه ختم 
می‌شود و در این مسیر هدف چه خواهد بود. چنین انتظاری 
از هیات‌رئیسه فراکســیون امید داشــتم اما هیچ گاه آن را 
ندیدم چون عموما برنامه‌ریزی‌ها روزمره است و این مساله 
انتظارات از یک فراکسیون سیاسی را برآورده نمی‌کند. اگر 
اعضای هیات‌رئیسه فراکسیون امید از مدیرانی استراتژیست 
بودند، به خوبی می‌توانســتند در تدویــن برنامه‌ها دخالت 
مناسبی داشته باشند که در این صورت نقش آقای عارف نیز 
بسیار بسیار پررنگتر از آنی می‌شد که الان است، ضمن آنکه 
خود فراکسیون هم می‌توانست توفیقات بیشتری به دست 
آورد. من به چرخش مدیران اعتقاد دارم، بر همین اســاس 
انتظار داشتم در سال دوم مجلس دهم اعضای هیات‌رئیسه 
فراکســیون امید تغییر کنند تا نیروهای دیگر بیایند و خون 
جدید به مدیریت فراکسیون تزریق شــود اما این اتفاق رخ 
نداد. در مجموع من بیشتر انتقادها را ساختاری و مدیریتی 

می‌بینم تا آنکه متوجه شخص رئیس فراکسیون شود.
این روزها انتقادهایــی هم به آقــای روحانی وارد 
می‌شــود، چنــدی پیش آقــای کواکبیــان گفت 
»نمی‌دانیم روحانی اصولگرا شده یا اصولگرایان 
اصلاح‌طلب شدند«‌.‌ همچنین برخی تحلیلگران 
سیاسی معتقدند »آقای روحانی بعد از انتخابات 
به ســمت جناح راســت چرخش کرده اســت«، 
شما نماینده مردم در مجلس هســتید و با اقشار 
مختلف جامعه ارتباط دارید، آیا آن انتظارهایی که 
رای‌دهندگان از آقای روحانی دارند برآورده شده یا 
او شعارهای انتخاباتی‌اش را به دست فراموشی 

سپرده است؟
  آقای روحانی قطعا محدودیت‌های متعددی دارد و 
در قالب چارچوب‌ها و محدودیت‌ها باید حرکت کند تا وضعیت 

کشــور را بتواند به خوبی به سامان برســاند. من قصد دفاع 
کامل ندارم اما مشــکلات مدیریت کلان را می‌دانم، چون 
خودم مدیر اجرایی بودم و ســختی‌های ایــن حوزه را لمس 
کردم و متوجه هستم مدیران با چه مشکلاتی مواجهند که 
حتی نمی‌توانند آنها را بازگو کنند. بنابراین این محدودیت‌ها 
طبیعتا وجــود دارد اما علاوه بر ایــن محدودیت‌ها به نظرم 
آقای روحانی باید انتظارات رای‌دهندگان خصوصا اکثریت 
رای‌دهندگان را برآورده کند. اکثریت که مشخص است چه 

گرایش سیاسی دارند.
یعنی این انتظارات از آقــای روحانی هنوز برآورده 

نشده است؟
  خیر، مجلس همراهی زیادی با آقای روحانی کرد، 
بسیاری از وزرایی که معرفی شدند مورد اقبال فراکسیون امید 
نبودند، ولی ما هدفمان همراهی بــا دولت و رئیس‌جمهور 
بود چــون فعالیت‌ها و کارها بهتر پیش بــرود. ما معضلات 
و گرفتاری‌ها را می‌شــناختیم و هدفمان حل مشــکلات و 
گرفتاری‌های مردم بود اما باتوجه به تسامحی که ما درباره 
رای‌اعتماد به وزرا داشتیم و همراهی خوبی که با دولت نشان 
دادیم، انتظار نداریم برخی وزرا بعــد از گرفتن رای اعتماد 
متفاوت شوند. بنابراین الان مجلس ابزارهای نظارتی خودش 
را مثل تذکر، سوال واستیضاح به دقت اعمال می‌کند و وزرا 
دائما برای پاسخگویی به ســوالات به مجلس می‌آیند. در 
مجموع ما برادری خود را ثابت کردیــم ولی مفهومش این 
نیست که از نظارت، کنترل و رصد فعالیت دولت و دستگاه 

اجرایی چشم‌پوشی کنیم.
پس شــما این حرف را که آقــای روحانــی بعد از 
انتخابات چرخش به راست کرده، قبول ندارید؟

  من این حرف‌ها را خیلی قبــول ندارم. چون خودم 
مدیر اجرایی بودم. محدودیت‌های مدیر اجرایی در سطح 
کلان را می‌شناسم، اما در عین حال معتقدم آقای روحانی 
باید نظرات اکثریت رای‌دهندگان را جلب می‌کرد که در این 

حوزه هنوز خیلی اتفاقی نیفتاده است.
درباره آقای نجفی نیز انتقادهایی وجود دارد گرچه 
او دو، ســه‌ماهی اســت کارش را در شــهرداری 
تهران آغاز کــرده‌، اما انتصاب‌هایی داشــت که 

انتقاد نمایندگان مردم در شــورای شهر تهران را 
برانگیخت به‌طوری که آنها خواستار بازنگری در 
این انتصاب‌ها شدند. آقای نجفی نیز اعلام کرد 
هیچ جای دنیا کسی که تازه منصوب شده را تغییر 

نمی‌دهند، نظر شما چیست؟
  هیچ جای دنیا هم مدیری نمی‌گوید، من هیچ‌گاه از 
نظرم بر‌نمی‌گردم. اعضای شورای شهر با رای مردم انتخاب 
می‌شوند و به نوعی می‌توان گفت شهردار تهران نیز با رای 
غیر‌مستقیم مردم انتخاب و مشــغول کار می‌شود، بنابراین 
آقای نجفی از همان پشــتوانه رای چنــد میلیونی اعضای 

شورای شهر استفاده کرده و به این جایگاه رسید. 
انتصابات آقای نجفی را مناسب ارزیابی می‌کنید؟

  من رئیس کمیســیون مشــترک درآمدهای پایدار 
شهرداری‌های مجلس هستم بنابراین از نوع کار شهرداری‌ها 
اطلاع دارم. انتصابــات آقای نجفی می‌توانســت بهتر از 
این باشــد اما امیدواریــم او در آینــده تجدیدنظرهایی را در 
انتصاباتش داشته باشــد، یعنی این خواست رای‌دهندگان 
میلیونی اســت کــه رای خود را بــه اعضای فعلی شــورای 
شــهر دادند. البته تغییرات بســیار ســخت و سنگین است 
و محدودیــت هم وجــود دارد، وقتی افــراد جایگاه‌هایی را 
می‌گیرند و تغییرشــان ســخت می‌شــود. در دوره گذشته 
شهرداری انتصاباتی داشتیم که افراد نه سواد، نه تحصیل 
و نه تجربه لازم را برای حضــور در آن‌جایگاه‌های مدیریتی 
داشــتند اما به آن‌جایگاه‌هــای مدیریتی منصوب شــدند. 
یعنی قرار اســت یک کار به هم ریخته‌ای سامان پیدا کند، 
بنابراین کار آقای نجفی مشــکل اســت‌. اگر انتظار داشته 
باشــیم، او یک دفعه بیاید و همه چیز را تغییر دهد و عوض 
کند، این افکار ایده‌آلیستی و غیرمنطقی است. آقای نجفی 
شرایط سختی را در مجموعه ورشکســته شهرداری تهران 
دارد. چون امروز شهرداری تهران با 30 هزار میلیارد تومان 
بدهی مواجه اســت و درآمد پایداری هم ندارد. مســئولان 
گذشته نیز به فروش‌ تراکم و گرفتن عوارض بسنده کردند، 
عواقب این مســاله هم شــلوغ شدن شــهر و برهم خوردن 
نظام مدیریتی‌اش شــد. ضمن آنکه دیگر از آن درآمدهای 
غلط نیز خبری نیست. متأســفانه مردم قضاوت می‌کنند در 
حالیکه قضاوت‌شان در شــرایط و با درنظر گرفتن موقعیت 
زمانی و مکانی نیســت که موجب یأس می‌شــود. عملکرد 
مدیــران را باید براســاس شــرایط و ویژگی‌هایی کــه دارند 
ارزیابی کرد. آقای نجفی مدیریــت مجموعه‌ای با 30 هزار 
 میلیارد بدهکاری را برعهده گرفت و انشــاء الله موفق شود

 ولی انتظارات نیز مالایطاق است. 
با‌‌توجه به انتقادهایی که به عملکرد هیات‌رئیسه 
فراکســیون امید، آقای روحانی و انتصابات آقای 
نجفی به‌عنوان شهردار تهران وجود دارد، به نظر 
شما اصلاح‌طلبان ظرف دو سال آینده باید چه کار 
کنند تا بتوانند بــه پارامترهای مثبــت در عملکرد 

دست یابند؟
  من یک مدیر عملگرا هستم. معتقدم اصلاح‌طلبان 
باید کمتر حرف بزنند، کمتر انتقاد کننــد، کمتر همدیگر را 
تخریب کنند و بیشــتر بــه جایگاه‌ها و فضاهایــی که در آن 
قرار گرفتند بیندیشــند و با فکر و برنامه‌ریزی مسائل را حل 
کنند. یعنی با حرف زدن، تخریب و توجیه مسائل نتیجه‌ای 
حاصل نمی‌شــود. به عمل کار برآید به ســخنرانی نیست. 
اگر در حوزه انجام فعالیت‌ها برای حل معضلات اساســی 
مردم و مشــکلات عمده جامعه عزم جدی، عزم ملی و عزم 
جناحی وجود داشته باشــد، از دوســتانی که حتی در گروه 
سیاســی ما نیز نیســتند اما به ملت و کشــور و به منافع ملی 
معتقد و علاقه‌مندنــد و منافع ملی را ارج می‌نهند اســتفاده 
می‌کنیم. ایــن اتفاق خود به خــود اصلاح‌طلبــان را پیروز 
 خواهد کرد. در واقع کار و فعالیت است که می‌تواند کارنامه

 اصلاح‌طلبان را روشن ‌کند.  
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سیاست

پــس از پیــروزی آقــای روحانــی در انتخابــات 
ریاســت‌جمهوری دوازدهــم، نشــانه‌هایی از 
فاصله‌گرفتن ایشــان از اصلاح‌طلبان به چشــم 
می‌خــورد. مشــخصا انتقاداتــی که ایــن طیف 
سیاســی در بحــث انتخــاب اعضــای کابینه، 
داشــتند، مبیــن ایــن موضوع اســت. بــه نظر 
شــما، راهبرد آتی اصلاح‌طلبان چه خواهد بود؟ 
‌واگرایی یا همگرایی بــا رئیس‌جمهور را انتخاب

 خواهد کرد؟
   چرخــش اندیشــه سیاســی و فکری یــک رجل 
سیاســی، آن هم فردی مانند آقای دکتــر روحانی، به این 
ســادگی نیســت. معتقدم چارچوب و پارادایم فکری یک 
شخصیت سیاسی را با نگاه به‌نوع چینش کابینه و انتخاب 
وزرا‌، نمی‌شود کاملا پی برد. اگر چرخشی صورت بگیرد، 
نشانه‌ها و قراین بیشتری ‌لازم دارد تا آن را چرخش سیاسی 
از چپ به راست یا از اصلاح‌طلبی به اصولگرایی بگوییم. 
برداشت من این است که تفکر دکتر روحانی، همان تفکر 
آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی اســت؛ این موضوع هم طی 
سال‌های متمادی شکل گرفته است. به هر حال نگاه آقای 
روحانی، اعتدالی بوده، هســت و خواهد بود. تاکتیک‌ها 
ممکن اســت تغییراتی داشــته باشــند، اما ایــن موضوع 
نمی‌تواند دلیلی بر چرخش فکری و اندیشــه سیاسی دکتر 

روحانی باشد.
به‌نظرم دکتر روحانــی همان راه خودشــان را ادامه 
خواهند داد. البته ایشان تا سه سال آینده هم رئیس‌جمهور 
هســتند و ممکن اســت اقدامات ایشــان معطوف به این 
ماجراســت که بعد از دوره ریاســت‌جمهوری، خیلی درگیر 
پیامدهای منفی نشوند. این ملاحظات وجود دارد و طبیعی 

هم هست.
این ملاحظه در رفتــار و عملکرد که در رفتار آقای 
روحانی شــاهد هســتیم و شــما نیز به آن اشاره 
کردیــد؛ موجــب ایجاد شــکاف میان ایشــان و 
حامیان اصلاح‌طلب‌شان نمی‌شود؟ طی سه سال 
پیش‌رو، اصلاح‌طلبان چه تصمیمــی ‌دارند؟ آیا 
محافظه‌کاری پیشه خواهند کرد و تغییرات آقای 
روحانی را خواهند پذیرفت یا به سمت واگرایی و 

عبور از رئیس‌جمهور حرکت خواهند کرد؟
   اصلاح‌طلبان می‌بایست چهره‌های قدر در زمینه 
فکر و اندیشه داشته باشــند. چهره‌هایی که وجهه علمی 
‌داشته‌ و هم از لحاظ جایگاه فعلی در نظام، مقبول باشند. 
به‌گمانم در حال حاضر چنین شــخصیتی با این ویژگی‌ها 

مثل آقای روحانی یا در ســطح ایشــان ندارنــد؛ بنابر‌این 
چاره‌ای نیست جز پذیرش دکتر روحانی و از همین پتانسیل 
و ظرفیت ایشــان، اصلاح‌طلبان استفاده نمایند چون فرد 

جایگزین ندارند.
بــرای انتخابــات بعــدی ریاســت‌جمهوری در 
ســال 1400، اصلاح‌طلبان چه رویکــردی را در 
پیش خواهند گرفــت؟ آیا به ســراغ معرفی یک 
گزینه صد‌در‌صــد اصلاح‌طلب خواهنــد رفت یا 
با شــخصیت معتدل دیگری نظیر آقای روحانی 

ائتلاف خواهند کرد؟
   به‌شخصه خودم را در جایگاه و موقعیت اعتدالیون 
قرار می‌دهم و بر‌اســاس تجربه و با مطالعاتی که طی این 
چند ســال اخیر داشــته‌ام، معتقدم که افراط نــه از جانب 
اصولگرایان و نه از جانب اصلاح‌طلبان در شــرایط فعلی 
ایران، جواب نمی‌دهد و مردم ما که صاحبان اصلی قدرت 
هستند و مناصب را به شخصیت‌ها واگذار می‌کنند، مشی 
اعتدالی را می‌پسندند؛ همان‌طور که در جریان انتخابات 
ریاست‌جمهوری، خبرگان و شوراهای شهر و روستا، نشان 
دادند. بنابراین اصلاح‌طلبان هم برای رسیدن به موفقیت 
باید هم‌تراز با این سلیقه و انتخاب مردم حرکت کنند. خیلی 
نمی‌شود تندروی کرد. شــخصیت‌های معتدل مانند دکتر 
روحانی یا آقای ناطق‌نوری که هم رجل مذهبی هستند و هم 
رجل سیاسی، اینها از شانس موفقیت بیشتری برخوردارند.
صحبت از اعتدال کردیــد و گفتید هر دو جریان 
بایــد از نیروهــای معتدل خودشــان اســتفاده 
کنند؛ به‌نظر شــما چه میــزان امــکان دارد تا در 
کنار دو جریان سیاســی اصلی در کشــور، یعنی 
اصلاح‌طلبی و اصولگرایی، جریان سومی ‌شکل 
بگیرد؟ آیا اعتدال به سمت جریان‌سازی، پیش 

می‌رود؟
   اعتدال، عناصــری را در اردوگاه اصولگرایی دارد 
و همین‌طور عناصری را در اردوگاه اصلاح‌طلبی؛ منظورم 

از عناصر، عنصرهای فکری و اندیشه‌ورزی است. اعتدال 
به هر حال، یک عنوان تئوریک و نظری است. مصادیق 
و شــخصیت‌های مطابق با تعاریف و بایسته‌های خودش 
را بعضا در جریان اصولگرایــی یا جریان اصلاح‌طلبی پیدا 
می‌کند. این جریان ســوم، دقیقــا رقیب ایــن دو جریان 
سیاســی نخواهد شــد؛ بلکه از میان افراد معتــدل هر دو 
جناح، نیروهای خودش را انتخاب می‌کند. از منظر فلسفی 
و فکری، اعتدال‌گرایی درواقع، جمــع بین اصولگرایی و 
اصلاح‌طلبی است. جریان سوم، در عرض این دو جریان 

مطرح نمی‌شود.
اصلاح‌طلبــان خــود را پیــروز شــش انتخابات 
اخیر می‌دانند. اما عملکــرد کاندیداهای پیروز، 
جواب‌گــوی خواســته‌های آنهــا نبوده اســت و 
انتقادات بســیاری را مطرح می‌کنند. انتقاداتی 
که به آقای روحانی می‌شــود در انتخــاب وزرا یا 
انتقاداتی که بــه عملکرد آقای عــارف به‌عنوان 
رئیس فراکســیون امیــد در مجلس می‌شــود و 
معتقدند ایشــان رهبر خوبی برای اصلاح‌طلبان 
نیست و یا انتقاداتی که به آقای نجفی، شهردار 
تهــران در‌خصوص انتخــاب همــکاران خود از 
میان اصولگرایان می‌شود؛ این موضوع موجب 
ســرخوردگی طرفــداران و ســرمایه اجتماعــی 

اصلاح‌طلبان نخواهد شد؟
   به‌نظرم مســائل جریانات سیاسی و چرخش‌های 
سیاسی و یا پیروزی در برخی از صحنه‌های سیاسی توسط 
اصلاح‌طلبان، اینها اموری یک‌شبه نیســت، به این معنا 
که فرآیندهای خیلی سریع نیســتند؛ بلکه به مرور زمان رخ 
می‌دهند. به هر حال افرادی هم مثل آقای نجفی یا آقای 
هاشمی ]رفسنجانی[ در انتخابات شوراها موفق به پیروزی 
می‌شــوند؛ اینها واقعیات را در صحنه عمــل می‌بینند. در 
مقابل خودشــان جریان اصولگرایان را هم می‌بینند. آنها 
هم سوابق و تجربیاتی دارند؛ بنابراین در عمل نمی‌توانند 
قاطعانه و دفعتا عمل کنند و همه نیروهای اصولگرایان را 
به‌عنوان رقیب، کنار بزنند. به هر حال در کشور کانون‌های 
قدرت متعددند و نمی‌شــود به محــض رای‌آوردن فردی 
و رســیدن به قدرت، صد در صد بر طبــق نظرات خودش 
عمل کند. بالاخره بــا موانعی در عمل موجه می‌شــود که 
می‌بایست حکیمانه و به‌تدریج حرکت کند. معتقدم به هر 
حال اصلاح‌طلبــان و اعتدالیون، آهنگ حرکت‌شــان به 
سمت موفقیت و جذب بیشتر مردم است و آینده در دست 

این تفکر و تئوری سیاسی خواهد بود.
آقای عارف در ســال 1392 به‌عنــوان کاندیدای 
جریــان اصلاحــات پــا بــه عرصــه رقابت‌های 
انتخاباتــی گذاشــتند و در نهایت بــه نفع آقای 
روحانی، انصــراف دادنــد؛ ســال 1394 هم که 
به‌عنــوان سرلیســت اصلاح‌طلبان بــه مجلس 
شورای اسلامی راه پیدا کردند. با در‌نظر‌گرفتن 
این موضوع و همچنین انتقاداتی که به عملکرد 
ایشــان می‌شــود، به‌نظر شــما چقــدر احتمال 
دارد گزینه نهایــی اصلاح‌طلبان بــرای انتخاب 

ریاست‌جمهوری بعدی، آقای عارف باشد؟
    در عالــم سیاســت احتمــال وقــوع هــر امــری 
هســت. اما من به شــخصه با همه اراداتی کــه به جناب 
آقای عــارف دارم، نیروهــای قدرتر و چهره‌هــای قوی‌تر 
از لحاظ پشــتوانه تئوریــک و نظریــه پردازی و اندیشــه 
سیاســی هســتند که اعتدالیون می‌توانند از آنها استفاده 
کننــد. با اینکــه آقای عــارف برایــم محترم هســتند، اما 
به‌نظرم در مجموع چهره‌هــای برتر و قوی‌تــری در جناح 
اصلاح‌طلبی و اعتدال‌گرایی هســتند که می‌شــود آنها را 
 به صحنــه آورد و حتی شــانس پیروزی و کســب موفقیت

 بیشتری هم خواهند داشت.  

محســن غرویان معتقد اســت: »اصلاح‌طلبان 
می‌بایســت چهره‌های قــدر در زمینه فکر و اندیشــه 
داشته باشند. چهره‌هایی که وجهه علمی ‌داشته‌ و هم 
از لحاظ جایگاه فعلی در نظام، مقبول باشند. به‌گمانم 
در حال حاضر چنین شــخصیتی با این ویژگی‌ها مثل 
آقای روحانی یا در ســطح ایشــان ندارنــد؛ بنابر‌این 
چاره‌ای نیســت جز پذیرش دکتــر روحانی و از همین 
پتانســیل و ظرفیت ایشــان، اصلاح‌طلبان استفاده 

نمایند چون فرد جایگزین ندارند.«

9
سیدمجتبی جلال‌زاده

خبرنگار

باید افراد بهتر از عارف را به صحنه بیاوریم

گفت‌وگو با محسن غرویان

ت
س
سیا

48

شماره 381
ث  |  

مثل





برجام موشکی امکانپذیر نیست 
علی رغم  اصرار مقامــات آمریکایی و اروپایی در خصوص مذاکره بر ســر توان موشــکی ایران، 
مقامات کشــورمان بارها اعــام کرده اند که اساســا برجام موشــکی میــان ایران و دیگــر بازیگران 
بین‌المللی در کار نخواهد بود. بر اســاس منطق قابل دفاع جمهوری اسلامی ایران،‌ برنامه موشکی 
 کشورمان ماهیتی کاملا دفاعی دارد .از این رو اصرار کاخ سفید و تروییکای اروپایی در این خصوص 

راه به جایی نخواهد برد. سیاست‌خارجی

تیتر   یک

کرد: »برنامه‌های موشــکی ایران با برنامــه جامع اقدام 
مشترک )برجام( ارتباطی ندارد.« موگرینی در واکنش به 
تهدید فرانســوی‌ها مبنی بر اعمال تحریم‌های موشکی 
علیه ایران گفت: »دورنمای اعمال چنین تحریم‌هایی را 

در آینده نزدیک نمی‌بینم.«
 

  تلاش سناتورهای دموکرات
 برای وضع تحریم‌های موشکی علیه ایران 

از سوی دیگر، سناتورهای حزب دموکرات آمریکا در 
کنار سناتورها و اعضای مجلس نمایندگان ایالات متحده 
در‌صدد وضع تحریم‌های موشکی علیه جمهوری اسلامی 
ایران بر‌آمده‌اند. بن کاردین، معاون کمیته روابط خارجی 
ســنا و از اعضای دموکرات این مجلــس از ایالت مریلند، 
بیانیه‌ای درباره وضع بحرانی یمن منتشــر کرد. او در این 
بیانیه ضمن هشدار درباره بحران انســانی یمن، ایران را 
به دست‌داشــتن در ماجرای حمله موشــکی به عربستان 

متهم کرد.
در این بیانیه آمده است: »اقدام عربستان سعودی 
در اعلام این مطلب که بندر‌هــا و حریم هوایی در مناطق 
تحت کنتــرل دولت )مســتعفی( یمن باز می‌شــود، گام 
اول مثبــت برای پایــان‌دادن به محاصره یمن اســت. با 
وجود این، بنده همچنان به‌شــدت نگــران وضع بندر‌ها 
و فرودگاه‌های شــمال یمن هســتم؛ یعنی جایی که اکثر 
یمنی‌هــا در آنجا زندگــی می‌کنند. این نقاط دسترســی، 
شــاهراه حیاتی برای میلیون‌ها یمنی اســت که به‌شدت 

وزارت‌خارجه فرانســه گفــت: »همان‌طور کــه می‌دانید 
اتحادیه اروپا در حال حاضــر تحریم‌هایی علیه نهادهای 
موشــکی دخیل در برنامه موشک‌های بالســتیک ایران 

اعمال کرده است.«
او این اظهارات را پاسخ به سوالی برای روشن کردن 
منظور »امانوئــل ماکرون« از بیــان اظهاراتی در امارات 
درباره احتمال وضع تحریم‌های جدید علیه ایران مطرح 
کرد. سخنگوی دستگاه دیپلماسی فرانسه در ادامه گفت: 
»در صورت لــزوم، می‌تــوان تحریم‌های جدیــد ]علیه 
برنامه موشــکی ایران[ وضع کرد.« در هــر حال، پس از 
لفاظی‌هــای دولت آمریکا به ریاســت »دونالــد‌ ترامپ« 
درباره توافق هسته‌ای ایران و گروه 1+5 موسوم به برجام، 
مقام‌های کشــورهای اروپایــی از برنامه‌هــای خود برای 

تشدید فشارها علیه برنامه موشکی ایران خبر داده‌اند.

  واکنش موگرینی به اظهارات مقامات فرانسوی
با این حال مســئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا 
در عین اینکه تحریم موشــکی ایران را نفی نکرده است، 
اعمال آن را در آینده‌ای نزدیک بعید دانسته است. فدریکا 
موگرینی در واکنش به تهدید فرانســوی‌ها مبنی بر اعمال 
تحریم‌های موشــکی علیه ایران گفــت دورنمای اعمال 

چنین تحریم‌هایی را در آینده نزدیک نمی‌بیند.
مســئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا، در حاشیه 
نشســت وزرای خارجی اتحادیه اروپا در شــهر بروکسل، 
پایتخت بلژیک، در یک کنفرانس خبری، بار دیگر تاکید 

طی یک هفته اخیر بار دیگر شــاهد طــرح مواضع 
ضد‌ایرانی ســران آمریکایی و اروپایی علیه توان موشکی 
ایران بوده‌ایم. در‌این‌میان، برخی سیاستمداران اروپایی 
مانند امانوئل ماکــرون، رئیس‌جمهور فرانســه پای را از 
حد خود فراتر نهاده و حمله موشــکی انصارالله به ریاض 
را نیز بــه ایران نســبت داده‌اند. به عبارت بهتــر، حامیان 
غربی رژیم آل‌ســعود سعی دارند از شکســت اخیر ریاض 
در مصاف بــا نیروهای مردمــی ‌و ارتش یمــن، به‌عنوان 
دستمایه‌ای برای تشــدید حملات رســانه‌ای و تبلیغاتی 
خود علیه توان موشکی ایران اســتفاده کنند. با این حال 
 به نظر می‌رســد این پــازل از مدت‌ها قبل از ســوی غرب 

چیده شده است...

  فرانسه از تحریم‌های جدید موشکی
 علیه ایران می‌گوید 

فرانســه یکــی از کشــورهای اروپایی اســت که در 
طرح اتهامات موشــکی به ایران و تلاش بــرای مذاکره 
موشــکی با ایران )جهت شــکل‌دهی برجــام 2 با هدف 
تحدید تــوان موشــکی ایران( پیشــقدم شــده اســت. 
سخنگوی وزارت ‌خارجه فرانسه روز دوشنبه هفته گذشته 
اظهــارات اخیر رئیس‌جمهــور این کشــور را درباره وضع 
تحریم‌های جدید علیــه ایران به بهانه برنامه موشــکی، 
تکرار کرد. وزارت‌ خارجه فرانسه اعلام کرد ایران در صورت 
لزوم بــا تحریم‌هایی جدیــد به دلیل برنامه موشــکی‌اش 
رو‌به‌رو خواهد شــد. »آگنه روماته اســپاین«، سخنگوی 

1

به این سئوال پاسخ داده‌ایم: چرا مذاکره 
موشکی خلاف منافع ملی است؟

زمزمه مذاکره موشکی 
از زبان اصلاح‌طلبان
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پازلی که تکمیل نمی‌شود 
تلاش غرب برای مذاکره موشکی با 

تهران 

ایران باید توان موشکی‌اش را 
افزایش دهد

فواد ایزدی در گفت‌وگو 
با مثلث مطرح کرد

اقتدار در‌ون‌زا
ایران صحبتی 

در حوزه موشکی ندارد

به کمک نیــاز دارنــد. از ائتلاف تشکیل‌شــده به رهبری 
عربســتان ســعودی می‌خواهم تا با آمریکا، سازمان ملل 
متحد و دیگر شرکای متعهد همکاری کنند تا اقدامات لازم 
برای بازگشایی همه بندر‌ها و فرودگاه‌ها صورت پذیرد و از 
وخیم‌تر‌شدن بیشتر بحران شدید یمن جلوگیری شود که 

همین حالا هم در وضع بسیار بدی قرار دارد.«
این در حالی اســت که آمریــکا اصلی‌ترین حامی ‌و 
شریک عربستان در ایجاد بحران در یمن است. در بخش 
دیگری از ایــن بیانیه با تکــرار ادعا‌های واهــی آمریکا و 
عربســتان علیه ایران آمده اســت: »در همه بخش‌های 
حمله موشــکی بالســتیک به فــرودگاه ریــاض در هفته 
گذشــته، رد پای ایران دیده می‌شــود.«  او که کشورش 
حامی ‌ائتلاف متجاوز به یمن اســت، افــزود: »حمایت 
ایران از حوثی‌ها باید متوقف شود. آمریکا باید با شرکایش 
در منطقه خاورمیانه و شــورای امنیت سازمان ملل متحد 
همکاری کند تا پیام روشــنی به ایران منتقل شود مبنی بر 
اینکه اقداماتــش در نقض قطعنامه‌های شــورای امنیت 

سازمان ملل متحد تحمل نخواهد شد.«
ایــن ســناتور آمریکایــی در ادامــه ادعــا کــرد: 
»فعالیت‌های ایران در یمن ســبب تشدید مناقشه داخلی 
این کشــور و باعث اســتمرار آلام مردم یمن می‌شود و از 
پیشرفت به سمت گفت‌وگوی سیاسی برای پایان‌دادن به 
جنگ در یمن جلوگیری می‌کند.« ادعاهای این ســناتور 
آمریکایی در حالی مطرح می‌شــود که مناطق غیرنظامی 
یمن به صورت روزمره تحت بمباران جنگنده‌های سعودی 
قرار دارنــد و ایران نیز بارها ادعای حمایت تســلیحاتی از 

نیروهای یمنی را رد کرده است.

  واکنش محسن رضایی
 به طرح مذاکره موشکی با ایران 

اصرار مقامات آمریکایــی و اروپایی بر طرح مذاکره 
موشکی با ایران، با واکنش دبیر مجمع تشخیص مصلحت 
نظام نیز همراه شــده است. سرلشــکر محسن رضایی در 
یادداشــتی در صفحه شخصی خود به مناســبت 21 آبان 
سالروز شهادت شهید حســن طهرانی‌مقدم، پدر موشکی 
ایران نوشــت که صنعت موشــکی ما دفاعــی و غیرقابل 
مذاکره است. متن یادداشت رضایی که در اینستاگرام وی 

منتشر شده، به شرح زیر است:
»در موضوع هســته‌ای مذاکره کردیــم، زیرا قصد 
ســاختن بمب را نداشــتیم؛ اما در موضوع موشک، قصد 
ســاختن موشــک را برای دفاع از خود را داریم. بنابراین 
مذاکره معنا نــدارد. ما حاضریم در مذاکرات خلع ســاح 
اتمی‌اســرائیل و مذاکرات منطقه عاری از ســاح اتمی‌ 
شــرکت کنیم؛ ولی موشک ســپر دفاعی ماست. اگر این 

سپر تضعیف شود، ما در دفاع از خود ضعیف می‌شویم.«

 روایت الجزیره از شکست پروژه موشکی ماکرون
در میان خبرگزاری‌ها و رســانه‌هایی که طی روزهای 
اخیر به موضوع توان موشکی ایران و واکنش کشورمان 
در قبــال طــرح مذاکــره موشــکی پرداخته‌انــد، تحلیل 
شبکه الجزیره قابل تامل است. الجزیره در‌این‌خصوص 
می‌نویســد: »ایران درخواســت امانوئل ماکــرون برای 
مذاکره درباره برنامه موشکی را رد کرد و با قاطعیت اعلام 
کرد که چیزی به نام مذاکره یا برجام موشکی وجود نخواهد 

داشت.« الجزیره در‌این‌‌خصوص می‌نویسد: 

 »پس از حمله موشکی حوثی‌ها به ریاض و در جریان 
دیدار ماکرون از دوبی او اعلام کرد که از برنامه موشــکی 
ایران بسیار نگران است بنابراین به ایران پیشنهاد مذاکره 
در این باره را داد. ‌در عین حال با اشاره به ادعای عربستان 
سعودی، رئیس‌جمهور فرانسه چشم‌اندازی از تحریم‌های 

احتمالی را در رابطه با این فعالیت‌ها مطرح کرد.
اما بهرام قاســمی، ســخنگوی وزارت امــور خارجه 
ایــران، گفت کــه برنامه موشــکی کشور‌شــان دفاعی و 
غیرمســتقیم بوده و به معاهده هســته‌ای ربطی ندارد. او 
همچنین در ادامه گفت: »فرانســه کاملا از موضع کشور 
ما آگاه است که مسائل مربوط به دفاع ایران قابل مذاکره 
نیست.« قاســمی ‌در ادامه نیز متذکر شد که ما به مقامات 
فرانسوی مکررا گفته‌ایم که معاهده هسته‌ای قابل مذاکره 
نیست و از همه مهم‌تر نمی‌توان مسائل دیگر مثل برنامه 
موشــکی را به آن اضافه کرد.فرانسه همواره تلاش کرده 
است تا معامله هســته‌ای که ایران با شش قدرت جهانی 
- انگلیس، چین، آلمان، فرانسه، روسیه و ایالات متحده 
امضا کرده اســت را حفظ کند. در ماه گذشته، ماکرون به 
حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران، در یک تماس تلفنی 
گفت که فرانســه همچنان متعهد به توافق اســت‌. او اما 
در عین حال بر ضرورت گفت‌وگو با ایران در مورد مســائل 
استراتژیک دیگر‌ از جمله برنامه موشکی بالستیک تهران 

تاکید کرد.
 طی روزهای اخیر فشار بر ایران بســیار بیشتر شده 
است و به نظر می‌رسد فرانسه ماموریت کشاندن ایران را به 
میز مذاکره‌ای دوباره این بار در مورد برنامه موشکی دارد؛ 
درخواستی که تا امروز ایرانی‌ها با قاطعیت آن را رد کردند و 

نشان دادند مایل به ورود به بحرانی دیگر نیستند.«

  مخالفت قاطع خرازی و شمخانی
 با مذاکره موشکی

اعمال فشار مقامات غربی برای مذاکره در خصوص 
توان موشــکی ایران با واکنــش قاطعانه ســایر مقامات 
کشــورمان نیز مواجه شده اســت.‌ ‌‌»کمال خرازی« وزیر 
خارجه اسبق ایران در گفت‌وگو با روزنامه اتریشی اشتاندارد 
گفت که درباره )برنامه( موشکی ایران مذاکره‌ای صورت 
نخواهد گرفــت. کمال خــرازی که به منظور شــرکت در 
نشســتی اروپایی بــه وین رفتــه همچنین‌ بــا »ولفگانگ 
شوسل« صدراعظم سابق و رئیس انجمن سیاست خارجی 

و سازمان ملل اتریش دیدار کرد.
وی دربــاره نقش کشــورهای اروپایــی در حمایت و 
تداوم توافق هسته‌ای ایران هم گفت که اگر آمریکا کنار 
گذاشته شود، شــانس توافق به این بستگی دارد که اروپا 
چطور اســتقلال خود را حفظ می‌کند و به مسئولیت‌های 

خود پایبند باقی ‌می‌ماند.
وزیر خارجه اسبق ایران گفت که تمامی‌ طرف‌های 
دیگر امضا‌کننــده توافق هســته‌ای تــاش می‌کنند که 
آمریکا در توافق باقی بماند. وی درباره مذاکره درباره برنامه 
موشکی ایران هم گفت: »مذاکره دیگر ‌یا مذاکره تکمیلی 
در کار نخواهد بود. مساله موشــکی و توانایی ما در زمینه 

دفاع قابل مذاکره نیستند.«
این مقام ایرانی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا 
می‌توان درباره نقش ایران در منطقه به ویژه در سوریه وارد 
مذاکره شد هم گفت: »درباره این مسائل هم نمی‌توان با 
ایران مذاکره کرد. نفوذ ایران در منطقه تاریخی اســت و 

وقتی که این کشور در کشــوری دیگر حضور دارد، چنین 
اقدامی ‌با خواست دولت محلی صورت می‌گیرد.«

دریابان علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت‌ملی 
نیز اخیرا در مراسم سی‌وهشتمین سالروز گرامیداشت 13 
آبان در این خصوص تاکید کرده است: »امروز در حالی که 
پایبندی »جمهوری اسلامی به برجام بیش از 8 بار توسط 
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی‌ تایید شده و تمام کشورهای 
دنیا بر غیرقابل مذاکره بودن برجام تاکید می‌کنند و اذعان 
دارند که موضوعات موشــکی و منطقــه‌ای قابل مذاکره 
نیست اما شاهد آن هستیم که راهبرد آمریکایی‌ها، اعمال 
تحریم‌های جدید و تلاش بیهوده علیه ملت ایران است. 
از دیگر تلاش‌های آمریکایی‌ها متحد کردن هم‌پیمانان 
متفرق خود در منطقه اســت و به‌طور قطع اتحاد و اجماع 
درون حاکمیت در جمهوری اسلامی کمک شایانی برای 
ارائه صدای واحد و پرداختن به مشکلات داخلی به منظور 
ایجاد این راه‌حل‌ها جهــت ایجاد یک ســکوی پرش در 

دستورکار ملت و حاکمیت ایران خواهد بود.«

  دفاع نقیب‌زاده از مذاکره موشکی با غرب
با این حــال، احمد نقیب‌زاده، اســتاد اصلاح‌طلب 
دانشگاه تهران در ســرمقاله‌ای در روزنامه آرمان خواستار 
مذاکره موشــکی با غرب گردید. وی طی یادداشــتی در 

روزنامه آرمان پیشنهاد مذاکره موشکی را مطرح کرد.
در قسمتی از این یادداشت آمده است:

‌»اروپایی‌ها همان‌طور که بارها اعلام کردند در قبال 
ایران و بر ســر موضوع برجام با آمریکا اختلاف نظر دارند 
و در زمینه موشــکی ایران با آمریــکا موافقت‌هایی دارند. 
برجام را که بارها گفته‌اند قابل مذاکره مجدد نیســت ولی 
بر ســر بحث موشــکی ایران، خواهان مذاکره هستند‌ اما 
نه چون آمریکایی‌ها که می‌خواهند بدون مذاکره و اخطار 
قبلی، دست به اعمال تحریم‌های جدید بزنند یا بخواهند 
این برنامه را از بیخ و بن باطل کنند و از ایران بخواهند دست 
از این موضوع بردارد. البته آنها هم گفته‌اند در صورت عدم 
رســیدن به نتیجه در این مورد، ممکن است تحریم‌های 
جدیدی وضع کنند.«  در ادامه این یادداشت آمده است: 
»مواضع اروپایی‌ها تا حدی خردمندانه به‌نظر می‌رســد. 
هم می‌خواهند کــه هیاهوی آمریکایی‌ها را ســاکت کنند 
و هم نمی‌خواهند موضوع موشــکی ایران به یک بحران 
غیرقابل بازگشت تبدیل شــود. البته ‌ایران هم در موقعیت 
خوبی قرار دارد و به اهداف خودش رسیده و قادر است که‌ 
این برنامه‌ها را در همین نقطه کنونی متوقف کند. برد بیش 

از دوهزار کیلومتر در برنامه‌های ایران نیست.«

  منطق موشکی ایران کاملا قابل دفاع است 
واقعیت امر این اســت که به‌رغم تلاش همه‌جانبه 
کشــورهای اروپایی و ایالات متحده آمریکا برای تحدید 
توان موشــکی ایران‌ و البته اســتقبال معدود گروه‌های 
داخلی از این ایده، چنین بار کجی هرگز به منزل نخواهد 
رسید. چنانچه مقامات کشورمان تاکید کرده‌اند موضوع 
توان موشــکی ایــران غیر‌قابــل مذاکره بوده و شــرایط 
موجــود در منطقــه و تهدیداتــی کــه ایــالات متحده و 
هم‌پیمانــان اروپایی و صهیونیســتی آن در غرب آســیا 
ایجاد کرده‌انــد، مــا را ملزم بــه تقویت تــوان دفاعی و 
موشکی خود کرده است. منطقی که غرب اساسا در برابر 

آن استدلالی ندارد.  
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در جریان سلسله مذاکرات هســته‌ای میان ایران و 
اعضای 1+5، ایالات‌متحده آمریکا و ‌تروییکای اروپایی 
اصرار ویــژه‌ای روی گنجانــدن موضوع توان موشــکی 
ایران در برجام داشــتند. جان کــری، وزیــر امور‌خارجه 
آمریکا و وندی شــرمن، معــاون وی معتقــد بودند بدون 
مهار موشــکی ایــران و تحدید توان دفاعی کشــورمان، 
اساسا نمی‌توان از توافقی موفق! با ایران سخن به میان 
آورد. حتی آنها در جریان برگزاری مذاکرات ســال 1393 
در مسقط )پایتخت عمان(، هر‌گونه مذاکره در خصوص 
فعالیت‌های هســته‌ای ایران را منوط به گنجاندن بحث 
توان موشــکی ایران در برجام کردند. این موضوع منجر 
به شکســت آن دور از مذاکرات و کاهش شــدید احتمال 
دســتیابی طرفین به توافق هســته‌ای گردید. در نهایت، 
پس از آنکه مقامــات آمریکایی و اروپایی اصرار جمهوری 
اسلامی ایران بر سر این موضوع )عدم گنجاندن موضوع 
توان موشکی در برجام‌( را مشاهده کردند، تصمیم گرفتند 
از خواسته خود در این خصوص موقتا صرف نظر کرده و آن 

را موکول به آینده کنند.
هم‌اکنون در سال 2017 میلادی قرار داریم. دونالد 
‌ترامپ، رئیس‌جمهــور ایالات‌متحده آمریــکا صراحتا در 
نطق اخیر خود در تقابل با توافق هسته‌ای، بر لزوم تحدید 
توان موشکی ایران و گره زدن آن به برجام سخن به میان 
آورده است. مقامات اروپایی و مخصوصا مقامات فرانسوی 
نیز از ســوی ‌ترامپ ماموریت پیدا کرده‌اند تا این موضوع 
را تا حصــول نتیجه‌ای معیــن پیگیری نماینــد. امانوئل 
ماکــرون، رئیس‌جمهور جوان فرانســه طــی هفته‌های 
اخیر بــه ســکاندار اصلی ‌تروییــکای اروپایــی در معادله 
تقابل موشکی با ایران تبدیل شده است. ماکرون حتی در 
اظهاراتی وقیحانه، مدعی شده که حمله موشکی انصارالله 
به ریاض، کار ایران بوده است! هم‌اکنون صدای مقامات 
آمریکایی از جمله‌ ترامپ از حلقوم رئیس‌جمهور فرانســه 
شنیده می‌شــود. به‌عبارت بهتر، ماکرون از سوی ‌ترامپ 
ماموریت پیدا کرده تا روی گنجاندن موضوع توان موشکی 
ایران در برجام اصرار ورزد و اگر نتوانســت ایــن اقدام را 

صورت دهد، موضــوع برجام 2 )با موضــوع تحدید توان 
موشکی ایران( را در دستورکار قرار دهد. 

در جریان برگزاری نشســت مجمع عمومی سازمان 
ملل‌متحــد در نیویورک، ماکرون و‌ ترامــپ دیدار مفصلی 
با یکدیگر بر سر برجام داشــتند. در همان دیدار، ماکرون 
به‌ ترامپ تعهد داده است تا تمامی‌ توان خود را روی مهار 
موشکی ایران متمرکز نماید. در این میان، اساسا اهمیتی 
ندارد کــه ایالات‌متحــده آمریــکا و‌ تروییــکای اروپایی 
بخواهند از چه طریقی این اقدام را صورت دهند: اینکه آن 
را در بطن برجام گنجانده و یا آنکه در قالب توافقی جدید به 
مهار موشکی ایران بپردازند. هر دوی این موارد، بر خلاف 

منافع ملی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. 
موضــوع مهار موشــکی ایــران، دغدغه مشــترک 
دموکرات‌ها و جمهوریخواهــان در ایالات متحده آمریکا 
محسوب می‌شود. همراهی مطلق دموکرات‌های کنگره 
)مجلس نمایندگان و ســنا( با این موضوع، خــود بیانگر 
بســیاری از حقایق در‌این‌خصوص اســت. در‌این‌میان، 
اصلی‌ترین دغدغه دموکرات‌ها و برخی جمهوریخواهان 
سنتی این است که بدون برهم‌خوردن برجام، پروژه مهار 
موشکی ایران کلید خورده و مذاکرات موشکی با ایران با 
هدف انعقاد برجامی‌ جدید آغاز شود. حتی چنانچه اشاره 
شــد، جان‌کری، وزیر امور خارجه ســابق ایالات‌‌متحده 
و تیم همراه وی نیــز از این ایده اســتقبال می‌کنند. نکته 
جالب توجــه اینکه طی ماه‌های اخیــر، کمترین انتقادی 
از ســوی مقامات حزب دموکرات آمریــکا و حتی اعضای 
تیم سابق مذاکره‌کننده هسته‌ای آمریکا در‌این‌خصوص 
)برجام موشکی( بیان نشده است. این نقطه، نقطه اتفاق 
نظر و اشتراک کبوترها و بازهای آمریکایی در قبال ایران 

محسوب می‌شود. 
فراتر از آن، برخی اعضای تیم ســابق مذاکره‌کننده 
هســته‌ای آمریکا نیز از اعمال فشــارهای مشترک اخیر 
واشنگتن و ‌تروییکای اروپایی بر سر مهار قدرت موشکی 
ایران استقبال کرده و حتی پیشنهاداتی را در‌این‌خصوص 
به وزارت امور خارجه آمریــکا و ‌ترامپ ارائه داده‌اند. یکی 
از این افراد ریچارد نفیو، عضو تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای 
آمریکا و معمار تحریم‌های ایران بوده است. وی که یک 
دموکرات محسوب می‌شود، اخیرا در‌این‌خصوص به نکات 

قابل‌تاملی اشاره کرده است. وی در بخشی از این مقاله که 
در مجله »فارن‌افرز« منتشر شده برنامه موشکی ایران را 
»تهدیدی علیه آمریکا و متحدانش« خوانده، اما نوشــته 
ادامه این برنامه توســط ایــران به معنی شکســت توافق 

هسته‌ای برجام نیست. 
نفیو در‌این‌خصوص می‌نویسد: »ایران در مذاکرات 
هســته‌ای با گروه 1+5 اصرار داشت که موضوع موشکی 
در هر‌گونه توافق بر ســر برنامه هسته‌ای گنجانده نشود. 
به‌رغم این، تیم آمریکا در بخش زیادی از 18 ماه گفت‌وگو 
که به برجام ختم شــد، هنوز به‌دنبال آن بــود که به‌عنوان 
بخشــی از این توافق با ایران بر ســر برنامه موشکی‌اش 
به توافق برســد. آمریکا )دولت‌ ترامپ( بایــد از راهبردی 
دو‌‌وجهی، متشکل از امتیازها و تنبیه‌ها )معروف به راهبرد 
چماق و هویج( برای مذاکره بر ســر برنامه موشکی ایران 

استفاده کند.«
مواضع نفیو نشــان می‌دهد که چگونه دموکرات‌ها 
و جمهوریخواهان آمریکا بر ســر موضوع گنجاندن توان 
موشــکی ایران در برجام ‌یا انعقاد برجام 2 بــا هدف مهار 
توان موشکی ایران با یکدیگر اتفاق نظر دارند. واشنگتن 
و سه کشور آلمان، انگلیس و فرانسه قصد دارند بر سر »برد 
موشــک‌ها«، »وزن کلاهک‌ها« و »تعداد موشک‌های 
تحت مالکیت ایران« با کشــورمان وارد مذاکره شوند. در 
چنین شــرایطی هر‌گونه پیامی‌ که مفهــوم »معامله‌پذیر 
بودن توان موشــکی ایــران« را به طرف مقابــل )آمریکا 
و متحدانش( ارســال نمایــد، پیامی ‌مغایر بــا امنیت ملی 
کشورمان محسوب می‌شود. از این رو دستگاه دیپلماسی 
و سیاست خارجی کشورمان باید این خط قرمز را به‌عنوان 
موضوعی غیر‌قابل تغییر و پررنگ به واشنگتن و ‌تروییکای 

اروپایی تفهیم نماید.
در نهایت اینکه متعاقب اعلام نظر کنگره آمریکا در 
خصوص برجام، فشار کشورهای اروپایی از جمله فرانسه 
و انگلیس بر ســر مذاکره موشکی با ایران افزایش خواهد 
یافت. در چنین شرایطی لازم است مجموعه دستگاه‌های 
اجرایی و نظارتی کشــورمان مواضع محکم و قاطعانه‌ای 
در این خصوص اتخــاذ کنند. بدیهی اســت که به همت 
ملت ایران و مســئولان کشورمان، اساســا پازل موشکی‌ 

ترسیم‌شده غرب علیه ایران تکمیل نخواهد شد.‌ 

پازلی که تکمیل نمی‌شود
تلاش غرب برای مذاکره موشکی با تهران
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طی روزهای اخیر، مقامــات آمریکایی اتهامات 
تازه‌ای را علیه برنامه موشکی ایران مطرح کرده‌اند. 
به‌عنوان مثال در یکی از این موارد، دونالد ‌ترامپ حمله 
موشــکی انصارالله به ریاض را به جمهوری اســامی 
ایران نســبت داده اســت. ارزیابی شــما از این‌گونه 

اتهامات چیست؟
 بدیهی است که اتهامات موشکی ایالات‌متحده 
آمریکا علیه جمهوری اســامی ایران مســبوق به سابقه 
بوده و تازگی ندارد. از ســوی دیگر، این اتهامات اساســا 
ارزشی ندارد و در قالب سیاســت خصمانه واشنگتن علیه 
کشــورمان قابل تحلیل و ارزیابی اســت. از آغاز پیروزی 
انقلاب اســامی ایران تا به امروز این سیاســت خصمانه 
ادامه داشته و مقامات دولت فعلی آمریکا نیز در حال ادامه 
همان سیاست هستند. در‌این‌خصوص، مقامات آمریکایی 
ســخنانی را مطــرح می‌کنند کــه دارای مبنایی مســتند و 
قابل پذیرش برای افکار عمومی دنیــا و جامعه بین‌الملل 
نیست. در مقابل این سخنان، لازم است دست‌اندرکاران 
کشورمان مواضع اصولی خود را اتخاذ کنند و تلاش کنیم 
دیگر کشــورها و بازیگران جامعه بین‌الملل را با واقعیات 
موجود در کشورمان آشــنا ســازیم تا تحت تاثیر القائات 

ایالات‌متحده آمریکا قرار نگیرند. 
تاکنون بارها عنوان شده است که شرایط موجود 
در منطقه و نظام بین‌الملل و مخصوصا تهدیداتی 
که از سوی آمریکا، رژیم‌صهیونیستی و متحدان 
آنها در منطقه وجــود دارد، ما را ملــزم به تقویت 
توان دفاعی و موشــکی خود ساخته است. نظر 

شما در‌این‌خصوص چیست؟
 قطعا همین‌طور است. دکترین دفاعی کشورمان 
به دلیل شرایط جغرافیایی، سیاسی، تجربه دفاع مقدس 
و ظرفیت‌های داخلی تاکید جدی برای اســتفاده از توان 
موشکی دارد و این امر قابل مذاکره با هیچ کشوری نیست. 
این مساله، مبنایی کاملا حقوقی و منطقی دارد. بر‌اساس 
منشــور ملل متحد حــق دفــاع از ملت، کشــورها و حفظ 
تمامیت ارضی برای همگان درنظر گرفته شده و در قواعد 
بین‌المللی نیز تاکید بر تقویت توان دفاعی صلح‌آمیز دارد، 
بنابراین نمی‌توان در خصوص توان دفاعی کشــورمان با 
دیگران مذاکره کنیم. از سوی دیگر، هر کشوری بر‌اساس 
شرایط منطقه‌ای می‌تواند از ابزارها و ظرفیت‌های مختلف 

برای تقویت توان دفاعی‌اش بهره ببرد.
بنابراین، حق ملت ما این اســت که شــیوه دفاع از 
خود را انتخاب کند. بدیهی اســت که هیچ کشور دیگری 
نمی‌تواند در این خصــوص اظهارنظر کنــد. واقعیت امر 
این اســت که پس از پیــروزی انقلاب اســامی، منافع 
ایالات‌متحده آمریکا در منطقه همــواره در خطر بوده و با 
عبارتی بهتر، سیاست‌ها و طرح‌های واشنگتن و متحدانش 
در منطقه با شکست مواجه شده است. در چنین شرایطی 
ایالات‌متحده آمریکا سعی دارد از ابزارهایی مانند اعمال 
تحریم و فشارهای دیگر استفاده کند تا کشورمان را تحت 
تاثیر قرار دهد. سال‌های زیادی است که ایالات‌متحده 
آمریکا این اقدامات را علیه کشورمان صورت می‌دهد‌ اما به 
اهدا‌فش نرسیده است. در مقابل، شاهد هستیم که توسعه 
و اقتدار جمهوری اسلامی ایران در معادلات منطقه‌ای و 

فرامنطقه‌ای افزایش یافته است. 
به نظر شــما چرا ایالات‌متحده آمریــکا در برهه 
فعلی روی توان موشکی جمهوری اسلامی ایران 
تمرکز ویژه‌ای کرده و به قول خود، در‌صدد مهار 

قدرت دفاعی و موشکی کشورمان بر آمده است؟
 به موضوع مهمی ‌اشاره شد. واقعیت امر این است 
که توان دفاعی ما بر‌اســاس صنعت موشکی تعریف شده 
است، بنابراین واشنگتن به همین دلیل از جانب جمهوری 
اســامی ایران همــواره آشــفته و انگشــت را روی توان 
موشکی کشورمان گذاشته است. در اینجا تاکید می‌کنم 
که سرمایه‌گذاری برای پیشــرفت صنایع موشکی کشور 
بر‌اســاس مقررات بین‌المللی انجام شده و دفاع مشروع، 
حق هر کشــوری اســت. چگونگی نحوه دفاع جمهوری 
اســامی ایران را هیچ‌ دولتی نمی‌تواند به ما دیکته کند، 
یعنی اینکه به ما بگویند شما چه ابزارهای دفاعی را باید در 

اتهامات موشکی آمریکا ارزشی ندارد
گفت‌وگوی مثلث با مرتضی صفاری‌نطنزی

اختیار داشته باشید ‌یا از کدام‌یک ابزارهای دفاعی استفاده 
‌نکنید، چون ما آزاد هســتیم تا از مرزهــا و تمامیت ارضی 
خودمان دفاع کنیم‌، بنابراین این خارج از حوزه اختیارات 
ایالات‌متحده آمریکاســت که به ما الفبــای نحوه چگونه 

دفاع‌کردن را بیا‌موزد.
بومی‌شــدن علم تولید صنایع دفاعی در کشور نکته 
دیگری است که باید در‌این‌خصوص مورد توجه قرار گیرد. 
توان موشــکی‌ای که ما امروز توانستیم آن را بومی‌سازی 
کنیــم، حاصــل تجربیات دفــاع مقدس، دانشــمندان و 
مهندســانی اســت که برای خدمت به نظــام و مردم تمام 
تلاش خود را بــه کار گرفته‌اند و ما بــه هیچ‌وجه از آمریکا 
و متحدانش برای توســعه صنایع دفاعی خودمان کسب 
اجازه نخواهیم کرد چون ما بر‌اســاس موازین بین‌المللی 
در تقویت صنایع دفاعی حرکت می‌کنیم و قرار نیســت که 
کشوری را مورد تهدید قرار دهیم و بنابراین تمام اقدامات 

ما بدون ابهام و شفاف است. 
در چنیــن شــرایطی ایالات‌متحده آمریــکا در‌صدد 
تحدید توان موشکی و دفاعی کشــورمان بر آمده است. 
تصویب قانون کاتســا نیز در‌همین‌راســتا قابــل ارزیابی 
اســت. تفاوت قانون کاتســا با تحریم‌هایی که از ســال 
۱۳۶۳ به بهانه تروریســم اعمال شده است، تمرکز بیشتر 
روی ســپاه پاسداران انقلاب اســامی و صنعت موشکی 
کشورمان است. این در حالی اســت که صنعت موشکی 
ایران مساله جدیدی نیست و در گذشته نیز آنها هیچ‌گونه 
کمک یا امکانــی را در ارتباط با صنایع نظامــی در اختیار 
ما قرار نمی‌دادنــد و ما در ایــن زمینه نیز تحریــم بودیم. 
ایالات‌متحده آمریــکا با ایــن قانون تحریمی‌ بــه دنبال 
گسترش ایران‌هراسی اســت. این مســاله به دلیل آنکه 
روی ورود ســرمایه‌های خارجی به داخل کشورمان تاثیر 

می‌گذارد، نقض برجام محسوب می‌شود.  

طــی هفته‌هــای اخیر 
شاهد تشدید جو‌آفرینی‌های 
و  رســانه‌ای  و  تبلیغاتــی 
ایالات‌متحــده  سیاســی 
آمریــکا و برخی کشــورهای 
اروپایی از‌جمله فرانسه علیه 
جمهــوری اســامی ایــران 

هستیم. به نظر می‌رســد غرب تمامی ‌توان خود را در 
راســتای تحدید توان موشــکی و دفاعی کشــورمان 
به کار گرفته اســت. این در حالی اســت که جمهوری 
اسلامی ایران همواره تاکید کرده است که توان دفاعی 
و موشکی کشورمان به مثابه یک خط قرمز و غیر‌قابل 
مذاکره اســت. در‌این‌خصوص گفت‌وگویی با مرتضی 
صفاری‌نطنزی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس شورای اسلامی صورت داده‌ایم که از 

نظرتان می‌گذرد.
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دکتر ایــزدی، دلایل ایــران برای عــدم پذیرش 
هر‌گونه مذاکره‏ای در مساله موشکی چیست؟

  اگرچــه مقام معظــم رهبری در‌خصــوص بحث 
هسته‎ای اجازه مذاکره دادند و در زمان مذاکرات فرمودند 
اگر تجربه برجام موفقیت‌آمیز باشــد، در حوزه‏های دیگر 
هم می‏توان وارد شد‌ زیرا مذاکره، فی‌نفسه امر ناپسندی 
نیست، اما تجربه مذاکره در برجام با آمریکا رضایت‌بخش 
نبود. درواقع اگر کره‌شــمالی به دلیل سابقه مذاکرات در 
برجام و عدم پایبندی ایالات متحده بــه تعهداتش، وارد 
مذاکره با آمریکا نمی‎شود؛ ما نیز باید از این مساله عبرت 
بگیریم و این امــر را تکرار نکنیم‌ زیرا تجربه برجام نشــان 
داد‌ واشنگتن امتیازات محدودی را روی کاغذ می‏دهد که 
در عمل هم آن امتیازات را نمی‎دهد و هم امتیازات بسیار 
گسترده‏ای را می‏گیر‌د. لازم به ذکر است آمریکایی‌ها در 
چند حوزه با ایران مشکل داشتند که مساله هسته‌ای تنها 
یکی از حوزه‌ها بود. اکنون نیز خیلی روی این مساله تاکید 
ندارند، زیرا ‌برنامه‌ هسته‌ای ایران کم‌و‌بیش متوقف شده 
است و دلیلی برای تمرکز ویژه آمریکا روی بحث هسته‌ای 
ایــران وجود ندارد. امــا امروز شــاهد از درون تهی‌کردن 
برجام و افزایش تحریم‏های جدیدی علیه ایران هستیم، 
تحریم‏هایی کــه پیش از برجــام وجود نداشــتند. ضمن 
اینکه روی بحث قدرت موشــکی و نفــوذ منطقه‌ای ایران 
نیز متمرکز شده‌اند و ســعی دارند تا اهرم‌های دیگر قدرت 
ایران از جمله در حوزه‌های موشــکی و نفوذ منطقه‌ای را 
نیز از ایران بگیرنــد. به همین خاطر مذاکــره با آمریکای 
‌ترامپ اشــتباه اســت، زیرا ‌ترامپ همان اقدامی ‌را که در 
مورد برجام انجام داد در ارتباط با توافقات دیگر نیز انجام 

خواهد داد و درخواست‏های دیگری را مطرح خواهد کرد‌ 
زیرا این مسلک آمریکاییان اســت که مذاکره می‌کنند اما 
هیچ پایبندی به تعهداتشــان ندارند و پس از آن همه چیز 
را کتمان می‏کنند. از این جهت زمانی یک مذاکره صورت 
می‎گیرد که به توافقــی بینجامد و ایــن توافق در صورتی 
ارزشمند است که طرف مقابل به تعهداتش در توافق پایبند 
بوده و عمل کنــد. اما تجربه پیشــین در‌خصوص مذاکره 
با ایالات متحده آمریکا نشــان داد که آنها به تعهداتشان 
عمل نمی‎کننــد. به همین خاطــر مذاکره بــا آمریکاییان 
همان دیوانگی اســت که آقای حســن روحانی فرمودند، 

ایران باید توان موشکی‌اش را افزایش دهد
 گفت‌وگوی مثلث با فواد ایزدی

خصوصا در بحث موشکی که هیچ محدودیت بین‌المللی 
برای ایران وجود ندارد. در مورد سلاح هسته‏ای نیز ایران 
به‌دنبال سلاح هسته‏ای نبود، اما آنها بر بهانه محدودیت 
سلاح هسته‏ای، برجام را به ایران تحمیل کردند. بنابراین 
باتوجه به عــدم محدودیت ایران در موضوع موشــکی و 
بدعهدی آمریکا در حوزه برجــام، ایران باید در حوزه‏هایی 
که نقض برجام نیســت مانند بحث موشکی، اعتراضش 
را اعلام کند. در این راســتا ایــران باید تن بــه هیچ‌گونه 
مذاکره‏ای در‌خصوص بحث موشکی ندهد، ضمن اینکه 
بر توانش در این زمینه نیز بیفزاید؛ تا از این طریق به نوعی 
نشــان دهد که بدعهدی با ایران تبعات بــدی را به همراه 
دارد‌ زیرا وجود دولت‌های مقتدر به‌ویژه در منطقه‌ای ‌مانند 
خاورمیانه خیلی مطلوب آمریکا نیست. اگرچه دلیلی ندارد 
که غرب و به ویژه آمریکا در رابطه با نقش‌آفرینی منطقه‌ای 
ایران نگرانی داشته باشد‌ چرا‌که ایران اگر تحرکاتی داشته 
و یا از موشــک اســتفاده کرده، این تحرکات در راستای 
مقابله با داعش بوده است و غرب باید از این رویکرد ایران 
استقبال کند. اما احساس واشــنگتن این است که ایران 
برای هژمونی آنها در منطقه مزاحمــت ایجاد خواهد کرد 
و از‌این‌رو به‌خاطر داشــتن یک نگاه زیاده‌خواهانه چنین 

اظهاراتی را علیه ایران مطرح می‌کنند.
با‌توجه بــه اینکه ایــالات متحــده در صدد جلب 
حمایــت کشــورهای اروپایــی برآمــده اســت و 
در‌همین‌راستا نگاه فرانسه نیز به مساله موشکی 
ایران با آمریکا همسو شده است، ایران باید چه 
سیاســتی را در برابر کشورهای اروپایی در پیش 

بگیرد؟
  کشــورهای اروپایی اگر مایل به همکاری با ایران 
باشند، باید توافق برجام را درست اجرا کنند. به این صورت 
که اگر یک شــرکت اروپایی تحت فشــار ایالات‌متحده از 
همکاری با ایران تمکین کند، اتحادیه اروپا و کشــورهای 
اروپایی از آن شرکت حمایت کرده و هزینه‏های احتمالی را 
بپردازند و موانع پیش‌رو را بردارند. بنابراین در ابتدا باید یک 
ارزیابی از عملکرد آنها نسبت به برجام انجام داد‌ که در این 
مرحله شاهد رضایت آنها از انجام این توافق هستیم اما این 
رضایت به تنهایی برای ما کافی نیست و راهگشای مشکلات 
متاثر از فشارهای ایالات متحده نیست. در قدم بعدی اگر 
نتیجه ارزیابی مثبت باشــد، می‏‌توانیم در حوزه‏های دیگر 
نیز با اروپاییان وارد مذاکره شویم. اما بحث موشکی و نفوذ 
منطقه‏ای از جمله موضوعاتی است که قابل مذاکره نیست، 
زیرا اینها اهرم‏های قدرت ایران هستند و هیچ کشوری اهرم 
قدرتش را به تاراج نمی‏گذارد. ضمن اینکه تاریخ نیز نشان 
داد اروپاییانی که صدام را به ســاح‏های شیمیایی تجهیز 

کردند، خیلی قابل اعتماد نیستند.
به‌عنوان ســوال آخر، به نظر شــما اســتراتژی 
جمهوری اســامی ایــران در‌خصوص مســاله 

موشکی باید چگونه باشد؟
  یکی از مهم‌ترین ابزارهایی کــه در اختیار آمریکا 
قرار دارد ابزار تحریم است. بنابراین از آنجایی که در بحث 
هســته‌ای توانســتند با تحریم، ایران را پــای میز مذاکره 
بیاورند، تصور می‏کنند امروز نیــز می‌توانند با همین روش 
در‌خصوص بحث‌های موشکی و منطقه‌ای ایران را پای میز 
مذاکره بیاورند. اما ایران به هیچ‌وجه نباید در‌این‌خصوص 
مذاکره کند. از آنجایی‌که ایران هیچ محدودیت بین‌المللی 
در حوزه موشــکی ندارد، دلیلی ندارد در‌این‌خصوص پای 
میز مذاکره رود. ضمن اینکه ســرعت پیشــرفت را در این 
حوزه افزایش می‏دهیم، تا بدعهدی که آنها در توافق برجام 
کردند را جبران کنیم‌ زیرا طرف مقابل باید متوجه شــود که 
تصویب تحریم‏های جدید، عواقبی داشته و هزینه‏بر خواهد 
بود و ایران در زمینه‏های دیگری از جمله موشکی که از قضا 

نقض برجام هم نیست، پیشرفت خواهد کرد.   

به دنبال طرح پیشنهاد مذاکره موشکی از سوی 
یکی از کارشناســان و اســاتید دانشــگاه کشورمان، 
آن هم در شرایطی که کشــورهای غربی به‌خصوص 
آمریکا و فرانســه نیز بحث گفت‌وگوهای موشــکی را 
با وجود غیرقابــل پذیرش بودن آن بــرای ایران بارها 
مطــرح کرده‌اند، گفت‌وگویــی با دکتر فــواد ایزدی، 
استاد دانشگاه تهران و کارشــناس مسائل بین‌الملل 
در‌خصوص دلایل جمهوری اســامی ایــران برای رد 
هر‌گونه مذاکره موشــکی انجام دادیم. به عقیده وی 
باتوجه به عدم محدودیت ایران در موضوع موشکی 
و بدعهدی آمریکا در حوزه برجــام، ایران نباید تن به 
هیچ‌‌گونه مذاکره‏ای در‌خصوص بحث موشکی دهد؛ 
ضمن اینکــه حتی ایران باید بر توانــش در این زمینه 
بیفزاید تا نشــان دهد که بدعهدی با ایــران تبعاتی را 

به همراه دارد.
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توافقات ثانویه نداریم
برجام از روی حسن نیت بود نه از روی ضعف

 پیروزی انقلاب اســامی در ســال 1357 به رهبری 
حضرت امام‌خمینی‌)ره( موجب دگرگونی ساختار سیاسی در 
منطقه خاورمیانه و بخش‌های مهمی ‌از جهان شد. اهداف 
و پیام انقلاب به‌ســرعت به اقصی نقاط دنیا رســید و موج 
عظیمی‌ از علاقه‌مندان به انقلاب را در کشورهای مختلف 
با خود همراه کرد. این پیام انقــاب که مبنی بر حمایت از 
مظلومان و مســلمانان جهان و مبارزه با ظلم کشــورهای 
استعمارگر بود، موجب بیداری ملت‌های منطقه شد و روحیه 
مقاومت را در برابر صهیونیســت‌ها تقویــت کرد. در چنین 
شرایطی استعمارگران و ظالمان به رهبری آمریکا و همراهی 
اروپا جهت فشار به ایران و متوقف‌کردن توسعه اندیشه‌های 
انقلاب، علاوه بر ســازماندهی گروه‌هــای ضد‌انقلاب در 
داخل و خارج و انجام کودتاهای نافرجام، 8 ســال جنگ 
تحمیلی را بر ملت ایران تحمیــل کردند که این اراده قوی 
و روحیه انقلابی مردم ایــران تحت رهبری ولایت فقیه بود 

که کشور را از هر توطئه داخلی و خارجی مصون داشت.
در شرایط بعد از جنگ و سازندگی، اعمال تحریم‌ها و 
محدودیت‌هایی که به بهانه‌های مختلف علیه مردم و دولت 
جمهوری اسلامی ایران در مقاطع مختلف وضع شده بود 
نه‌تنها هیچ تاثیری بر اراده و توسعه علمی ‌و فناوری کشور 
نداشت بلکه موجب بومی‌سازی بسیاری از تکنولوژی‌های 
مختلف و جدید در کشور به همت جوانان انقلابی ‌شد. یک 

نمونه از این تکنولوژی‌ها تکنولوژی صلح‌آمیز هسته‌ای و 
موشکی ایران است که مردم و دولت ایران جهت ادامه رشد 
اقتصادی و فنی نیازمند این فن و تکنولوژی بوده و هستند 
و توان موشــکی نیز با تجربه از 8 سال دفاع مقدس جهت 

حفظ مرزها و امنیت کشور توسعه یافته است.
مذاکــره در‌خصــوص پرونــده هســته‌ای و امضای 
توافقنامه هســته‌ای موســوم به برجام در واقــع یک نگاه 
صلح‌آمیز از ســوی ایران جهت افشای ادعاهای دروغین 
آمریــکا و کشــورهای اروپایــی در‌خصــوص پروژه‌های 
هسته‌ای کشور بوده است که در اوج قدرت و اقتدار نظامی 
و اقتصادی کشور انجام گرفت. عمده هدف این مذاکرات، 
جلوگیری از ماجراجویی و خنثی‌ کردن اهداف پلید آمریکا 
نســبت به کشــور ما و در منطقه خاورمیانه بوده است. اما 
مســاله مهم این اســت که امضای توافقنامه هسته‌ای با 
آمریکا و غرب و رسیدن به توافق برجام موجب ‌شده است 
عــده‌ای در داخل و خــارج توافق برجام از ســوی ایران را 
به‌عنوان نقطه‌ضعف جمهوری اسلامی ایران و نظام تلقی 
کنند و براساس این استراتژی سعی دارند از اهرم تحریم و 
روش مورد اســتفاده در توافق برجام در راستای رسیدن به 
توافقات ثانویه همچون موشــکی، حقوق بشر، تروریسم 
و گروه‌های جهادی در منطقه نیز اســتفاده کنند. این امر 
موجب می‌شود که آمریکا، اروپا و ضدانقلاب‌های داخلی 
با فشارهای مختلف و با هدف مشــترک نسبت به اهداف 
ملی کشور توطئه کنند. اما مساله مهم این است که توافق 
برجام با هدف اعــام نیت صلح و براســاس اهداف عالی 
کشور امضا شده و این توافق در اوج قدرت و آمادگی کشور 
بوده است نه در ضعف و ناامیدی و موضوع بایستی از طرق 

مختلف به مخاطبین داخلی و خارجی اعلام ‌شود.
آمریکا و اروپا باتوجه به روابط تاریخی و ســنتی که با 
رژیم‌صهیونیســتی، عربستان و کشــورهای عربی منطقه 
داشته‌اند در تلاش هستند در راســتای اهداف پلید مثلث 
آمریکا، صهیونیســم و عربستان ســعودی جهت فشار به 
ایران و راضی‌کردن ریاض و تل‌آویو، پروژه موشک‌هراسی 
ایران را مطرح و بحث شــروع مذاکرات ایــران با آمریکا و 
غرب را در‌خصوص مساله توان موشکی ایران مهیا کنند. 
این امر همان‌طور که مقام معظم رهبری و مقامات دولتی و 
لشکری اعلام کرد‌ه‌اند، خط قرمز کشور در‌خصوص منافع 

و امنیت ملی است. 
به همین جهت با بحث شروع مذاکرات در‌خصوص 
پرونده موشکی در واقع سنگر دفاع از حریم انقلاب و کشور 
را در اختیار دشمن قرار داده‌ایم؛ چرا‌که خواسته آنها تنها با 
پرونده هسته‌ای و موشکی تمام نمی‌شود بلکه جهان غرب 
به‌دنبال تغییر حکومت و مبارزه با اندیشه انقلاب اسلامی 
اســت و تا زمانی‌که آنها ضربــه نهایی به اصــل انقلاب و 
ولایت فقیه که منبع قدرت و اقتدار کشور در داخل و خارج 
است را نزنند از اهداف توسعه‌طلبانه خود علیه مردم ایران 
دست بر‌نخواهند برداشت. به همین جهت هرگونه مذاکره 
مجدد در‌خصوص برجــام و پرونده‌های جدیدی همچون 
پروژه‌های موشــکی، حقوق بشــر و غیره در واقع شکست 
ســنگر دفاع از موجودیت نظام مقدس اسلامی و جایگاه 
ولایت فقیه است. به همین جهت بایستی با استفاده از توان 
کشور در داخل و خارج و سازمان‌های بین‌المللی نسبت به 
افشــای اهداف پلید مثلث صهیونیسم-آمریکا-عربستان 
اقدام کرد و همان‌طور که حضرت امام‌خمینی‌)ره( فرمودند 
که اگر ما یک قــدم از منافع خود در قبال دشــمنان عقب 
برویم دشــمنان ده قدم جلو خواهند آمد، پس بایســتی به 
آمریکا و حامیان آنها فهماند که توافق هسته‌ای یک اعلام 
حسن‌نیت بود که موجب توافق برجام شد و از روی ضعف 

صورت نگرفت.  

5
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با وجود تاکید مقامات ایرانی بر این مســاله که بحث 
دفاعی ایــران قابل مذاکــره و گفت‌وگو نیســت اما علاوه 
بر ایالات متحده آمریکا اخیرا از ســوی فرانســه نیز شاهد 
لفاظی‌هایی هســتیم مبنــی بر اینکه باید بر ســر مســاله 
موشکی ایران گفت‌وگوهایی صورت گیرد. در این بین در 
داخل کشور نیز هفته گذشته یکی از اســاتید دانشگاه در 

گفت‌وگویی این‌گونه مطرح کرده که باید درباره موشک‌ها 
مذاکره کنیم تا خطر جنگ و تحریم برداشته شود.

 در‌خصــوص مذاکره موشــکی چند نکتــه مطرح و 
قابل‌توجه است؛ موضوع اول، بحث دفاع از کشور است. 
در موقعیت کنونــی، جمهوری اســامی ایران بــا اقتدار 
درون‌زایی که داشــته، پیشــرفت قابل توجهی در صنایع 
موشکی به‌دست آورده اســت. ضمن اینکه این قابلیت‏ها 
جنبه تدافعی دارند. به خاطر داریم در شرایطی که در اوایل 
انقلاب، از سوی عراق و رژیم بعثی، جنگ بر ایران تحمیل 
شده بود و ارتش بعثی شــهرهای مختلف ایران را بمباران 
می‎کرد‌، ایران به صنایع موشــکی مجهز نبــود. به همین 
خاطر برای دفاع از کشورمان از کشورهای زیادی تقاضای 
کمک موشکی کردیم اما به جز چند مورد، درخواست‌مان 
بی‌پاسخ ماند. از این‌رو در آن زمان مجموعه نظام تصمیم 
گرفتند که به ســمت خودکفایی در صنایع موشکی حرکت 
کنند تا در برابر تهاجم دشمن بتوانیم از خودمان دفاع کنیم.

 بنابراین باید گفت مجموعه صنایع موشکی ایران تنها 
جنبه دفاعی دارد و براســاس صنایع بومی‌و توسط نخبگان 
داخلی این پیشرفت‌ها صورت گرفته است. همچنین لازم به 
ذکر است طرح این ادعا از جانب آمریکا در حالی است که طی 
سال‌های گذشته حجم وسیعی از تسلیحات به کشورهای 
همسایه ایران فروخته شده و منطقی است که در این شرایط 
ایران نه‌تنها باید به صنایع دفاعی تجهیز باشد بلکه باید آن 

را ارتقا بخشد. بنابراین از یک سو بحث موشکی ایران قابل 
مذاکره نیست و کشورهای دیگر حق دخالت در آن را ندارند و 
از سوی دیگر سابقه مذاکرات برجام و بدعهدی طرف مقابل 
در اجرای آن نشــان داد که حتی برای دفع دشمن و مصالح 
کشور نیز نمی‌توان وارد هیچ مذاکره‌ای با طرف آمریکایی 
شد. زیرا آمریکا علاوه بر اینکه در توافق برجام به آنچه تعهد 
داشــت، عمل نکرد، بلکه دونالد ‌ترامــپ، رئیس‌جمهوری 
فعلی ایالات متحده آمریکا درصدد بر‌هــم‌زدن کل توافق 
برآمده است. در نتیجه ایالات متحده اول باید تکلیف برجام 
را مشــخص و به تعهداتش در قبال برجام عمل کند؛ بعد از 
آن ما می‌توانیم درخصوص گفت‌وگو در هر موضوعی با آنها 

تصمیم بگیریم. ضمن اینکه مساله موشکی به دلیل مواضع 
دفاعی اصلا قابل مذاکره نیســت. نکته دیگری که باید به 
آن توجه کرد این اســت که دو طرف گفت‌وگو، اصولا برای 
دستیابی به یک هدف مشــخص مذاکره می‏کنند. در حال 
حاضر صلح و امنیت ایران با موضوع موشــکی گره خورده 
است؛ این در حالی است که اکنون ایران به لحاظ تجهیزات 
نظامی-هوایی و هواپیما در منطقه برترین قدرت نیست و به 
لحاظ تعداد نیروهای مسلح و لجستیک و پشتیبانی نیز نیاز 
به ارتقا دارد. بنابراین ما در ابتدا باید موازنه نظامی را با اقتدار 
تامین و موقعیت‏مان را تثبیت کنیم، سپس در مورد اینکه با چه 
کسی و در باب چه موضوعی مذاکره کنیم، تصمیم بگیریم. 
البته بازهم تاکید می‌کنم که موضوع موشکی که یک مساله 
دفاعی است اصلا قابل مذاکره نیست؛ زیرا این مساله یک 
موضوع سیاســی نیســت بلکه یک موازنه نظامی در سطح 

اقتدار در‌ون‌زا
مسائل موشکی قابل مذاکره نیست

منطقه اســت.  بنابراین ضمن احترام به نظر استاد محترم، 
معتقدم ایران باید با اقتدار صنایع دفاعــی‏اش را در تمامی 
‌زمینه‏ها به‌ویژه در موضوع موشــکی تقویت کند. همچنین 
باید به این موضوع نیز توجه کرد که همه کشــورها در زمینه 
مسائل دفاعی و نظامی پیشــرفت می‏کنند اما در مورد این 
مسائل تبلیغات نمی‏کنند. در ایران نیز نباید این موضوعات 
مهم و ضــروری را در این برهه، رســانه‏ای و تبلیغاتی کنند. 
جمهوری اسلامی باید در زمینه مسائل دفاعی به خودکفایی 
برسد، پیشــرفت روزافزون داشــته باشــد و با قدرت و قوت 
همچنان در صنایع موشــکی، هوا و فضا و هواپیماســازی 
پیشرفت کند. ضمن اینکه دلیلی ندارد جهانیان را در جریان 
جزییات و کلیــات فعالیت‏هــای دفاعی‏مان قــرار دهیم و 

حاشیه‌سازی کنیم.
همچنین باتوجه به اینکه از یک سو در توافق برجام 
به هیچ‌روی مســاله موشکی مطرح نشــده است و فقط در 
قطعنامه 2231، در مورد موشک‏های ایران صحبت‏ شده 
است و از ســوی دیگر مذاکرات ایران با اروپا در چند وجه 
مختلف صورت گرفته و فقط موضوع برجام نیست، بنابراین 
در این مقطع ما باید سیاســتی را در پیــش بگیریم که بین 
ایران و کشــورهای اروپایی اجماع به وجود آوریم. درواقع 
به‌رغم اختلافاتی که وجود دارد، امــا همچنان می‎توانیم 
در جهت پیشبرد منافع کشــورمان با این کشورها تعاملات 
پربازده داشته باشیم. به عبارت دیگر روابط ایران با اتحادیه 
اروپا باید به شکلی مدیریت شود که در درجه اول ایران به 
اروپا وابستگی پیدا نکند و در درجه دوم نیز به هیچ طریقی 
قدرت دفاعی کشــور کاهش پیدا نکند. بنابراین جمهوری 
اســامی باید ضمن حفظ اقتدار دفاعی و نظامی کشور، 
با اتحادیه اروپا و کشــورهایی همچون چین، روسیه، هند 
و کره‌جنوبی که طرف‎های اصلی تجاری ایران هســتند، 
تعاملاتش را ادامه دهد‌ زیرا همان‌گونه که اشاره کردم در 
حال حاضر بیشتر تجارت خارجی ایران با کشورهای مذکور 
انجام می‎شود. به همین خاطر ما باید سیاستی را درپیش 
بگیریم که به‌رغم اراده ایالات متحده، این کشورها را با خود 
همسو کنیم. اکنون که در مورد مساله برجام بین اتحادیه 
اروپا و آمریکا اختلاف‌نظر به وجود آمده، این فرصت برای 
ایران فراهم شــده تا با کشــورهای اروپایی برای کســب 

حداکثر منافع و مصالح کشور اجماع‌سازی کند.
بنابراین در این شرایط در موضوع دفاعی نه با اروپا و 
نه با هیچ کشور دیگری مذاکره و گفت‌وگو نخواهیم داشت 
تا اقتدار و عزت کشــورمان پابرجا باشد. اما در موضوعات 
سیاسی و همکاری‏های اقتصادی و تجاری همچنان باید 
با اتحادیه اروپا و برخی کشــورهای آســیایی روابط‏مان را 
ادامه دهیم. ضمن اینکه باید توجه داشــت همکاری‌ها و 
تعاملات‏مان را محدود به یک کشور نکنیم و با توزیع این 

روابط از همه فرصت‏های پیش‌روی‎مان استفاده کنیم.
از طرف دیگــر باتوجه بــه نظارت‏هایی کــه آژانس 
بین‌المللی انرژی اتمی ‌دارد، این ادعا که ممکن است ایران 
کلاهک هسته‎ای بســازد، موضوعیت ندارد و در دکترین 
نظامی ایران جایگاهی ندارد. بنابراین نگرانی‏های مطروحه 
از جانب غرب در مورد مسائل نظامی ایران ‌بی‌اساس و پایه 
است و اصولا جایی برای گفت‌وگو و مذاکره در این زمینه‏ها 
وجود ندارد. درنهایت باید یادآور شــد هــر نوع مذاکره‎ای 
ســازش نیســت و هر مذاکره‏ای بــه معنای امتیــاز‌دادن 
یــا امتیاز‌گرفتن نیســت. همچنیــن دیالــوگ و مذاکره با 
هم تفاوت دارنــد و در مذاکره دو طرف در مــورد موضوع 

مشخصی با هم گفت‌وگو می‏کنند.  

حسن بهشتی‌پور

کارشناس مسائل هسته‌ای

جمهوری اســامی بایــد ضمن حفظ 
اقتــدار دفاعــی و نظامــی کشــور، با 
اتحادیه اروپا و کشــورهایی همچون 
چین، روســیه، هنــد و کره‌جنوبی که 
طرف‎های اصلی تجاری ایران هستند، 

تعاملاتش را ادامه دهد
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معمای استعفا
تحولات اخیر در منطقه خاورمیانه از جمله اســتعفای غیرمنتظره سعد حریری، نخست وزیر 
لبنان در ریاض و مطرح کردن ادعاهایی علیه ایران و حزب‌الله و موشک پرانی انصارالله یمن به سمت 
عربستان و ادعای سعودی‌ها مبنی بر اینکه ایران به حوثی‌ها موشک داده است، این پرسش‌ها را مطرح 
کرده که آیا منطقه آبستن حوادث جدیدی است و آیا شبح جنگ بر فراز خاورمیانه مشاهده می‌شود یا 

اینکه این تحولات صرفا فرافکنی محمدبن سلمان از مشکلات داخلی محسوب می‌شود؟! بین الملل

تیتر   یک

عارف بیژن

پژوهشگر حوزه بین‌الملل

  تشدید تنش‌ها در روابط ایران و عربستان
شــرایط فعلی و متقابل ایران با عربستان سعودی و 
برخی کشــورهای عربی خلیج‌فارس یک رویارویی جدید و 
خطرناک‌‌ به‌وجود آورده که در سایه آتش زیر خاکستر عمل 
کرده است. این امر ناشی از این اصل است که هر یک از 
کشورها با هر ابزاری که دارند حداکثر استفاده را می‌کنند تا 
طرف مقابل را به قبول دیدگاه خود ســوق دهند. به همین 
صورت ایران و عربستان با همه اشتراکاتی که دارند به این 
نتیجه رســیدند که نمی‌توانند از طریق سیاسی با یکدیگر 
ارتباطی داشته باشــند و با انتخاب دولت ثالث )سوئیس( 
به‌عنــوان دولت حافظ منافــع، روابــط دیپلماتیک خود را 
متوقف کردند. اگرچه بحران ایران و عربستان سعودی از 
زمان توافق هسته‌ای 2015 بین ایران و 1+5 شدت گرفت 
و در ابعاد دیگر نیز گسترش پیدا کرد‌، زمینه‌های اختلافی 
دیگر بین این دو کشور را می‌توان در حمله به کنسولگری 

و به خواســته خود نبوده اســت. اتفاق دیگــر اینکه در 
همان شب اعلام شد که موشــکی از طرف حوثی‌ها به 
ســمت فرودگاهی در نزدیکی ریاض شــلیک شــده که 
البته توسط سیستم دفاعی عربســتان نابود شد. اگرچه 
حوثی‌ها مســئولیت ایــن حمله را بــر عهــده گرفتند اما 
مقامات عربستانی و آمریکایی به سرعت این حمله را از 
سوی ایران و حزب‌الله دانســتند و آن را هشداری برای 
حمله مســتقیم نظامی علیه عربســتان مطــرح کردند. 
آنچه روی داده اســت نشــان از یــک رویارویــی بالقوه 
نظامی در صــورت عدم تفاهــم سیاســی دارد. حال در 
این ارتباط ســوالاتی مطرح اســت از قبیل اینکه ‌ 1-‌‌آیا 
تنش بین ایران و عربســتان احتمال جنگ مســتقیم یا 
نیابتــی را ممکن می‌ســازد؟ 2- عکس‌العمــل آمریکا و 
اســرائیل به تنش‌ها چگونه قابل ارزیابی اســت؟ و 3- با 
 وجود درگیــری بین این بازیگران، منطقه به چه ســمتی 

پیش خواهد رفت؟ 

طــی هفته‌های اخیر تحــولات منطقــه خاورمیانه 
آن چنان با ســرعت در حال رخ دادن اســت که امکان 
بررسی جامع آن دشوار اســت. یکی از رویدادهای مهم 
و ‌بی‌سابقه استعفای ناگهانی سعد حریری، نخست‌وزیر 
لبنان در 4 نوامبر است که تنشی را بین کشورهای منطقه 
به‌وجود آورده است. به‌طوری که چند روز بعد و در تاریخ 
18 آبان عربستان و به‌دنبال آن چند کشور دیگر عربی از 
شهروندان خود خواســتند بلافاصله لبنان را ترک کنند. 
اینکه حریری اســتعفای خود را در ریاض بیان کرد و در 
آنجا به دلیل دو‌تابعیتی بودن مانده اســت، این فرضیه 
را تقویــت می‌کند که او در انجام این کار تحریک شــده‌ 

1

احتمال وقوع درگیری نظامی میان ایران و 
عربستان بسیار کم است

پروژه 
تولید‌جنگ‌هراسی
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معماری امنیت خاورمیانه
آمریکا، ایران و عربستان بازیگران 

اصلی سناریوهای آینده منطقه‌هستند

برون‌فکنی تعارضات
ریاض پروژه ایران‌هراسی را

 تشدید خواهد کرد

فانتزی سیاسی
جبهه مقابل ایران آمادگی نبرد 

جدید را ندارد

عربستان در تهران و مشــهد، جنگ سوریه، یمن، عراق، 
اختلاف با قطر و... ذکــر کرد. پیــروزی دونالد‌ ترامپ در 
انتخابات ریاســت‌جمهوری آمریکا و سفرش به عربستان 
که موضع‌گیری تندی علیه ایران داشت را هم باید در این 
راستا تحلیل کرد که هر دو ایران را به‌عنوان دشمن مشترک 

در نظر گرفتند.
با‌توجــه بــه تغییــرات حاکمیتــی در عربســتان، 
قدرت‌گیری محمد بن ســلمان، اقدامات او در  بازداشت 
بسیاری از مخالفان داخلی، این نگاه را از جانب عربستان 
تقویــت می‌کند کــه رویارویی با ایــران در شــرایط کنونی 
می‌تواند ضربــه محکمی ‌به آن کشــور باشــد و هزینه آن 
کمتر از زمانی خواهد بود که قدرت و نفوذ ایران در منطقه 
بیشــتر شــود. علت این امر را بایــد در این دانســت که از 
یک سو عربســتان ســعودی که از ســال 2015 سیاست 
تهاجمی ‌را آغاز کرده از اقدامات و حضور منطقه‌ای ایران 
به ستوه آمده، در جنگ ســوریه نتوانسته ایران و حزب‌الله 
را تضعیف کند و فقط هزینه‌های هنگفتی را صرف حمایت 
از داعش و دیگر گروه‌های افراطی کرده اســت. از سوی 
دیگر، عربســتان در روابط خود با عراق به مشکل خورده و 
نتوانسته عراق را از ایران و محور مقاومت دور کند و متقابلا 
نفوذ ایران در عراق بیشتر شــده است. عربستان به خوبی 
می‌داند که نفوذ و قدرت ایران پس از سقوط صدام‌حسین 
در 2003 در منطقه بیشتر شده و سخت می‌تواند جلوی آن را 
بگیرد. علت دیگری که می‌توان برای دشمنی ایران از نگاه 
عربستان ذکر کرد اینکه ریاض باوجود صرف هزینه‌های 
میلیاردی در جنگ یمن اما نتوانسته به پیروزی چشمگیری 
برسد و جای پای ایران و حزب‌الله را در یمن حس می‌کند. 
به همین دلیل به حریری فشــار آورد که در متن اســتعفا از 
دخالت‌های ایران و حزب‌الله در مسائل داخلی و منطقه‌ای 
به‌عنوان دلیل اصلی نام ببرد. مورد دیگر اینکه، عربستان 
خود را به‌عنوان کانون جهان اسلام )مکه و مدینه( می‌داند 
و ناگهان ایران را به‌عنوان رقیــب خود در نظر می‌گیرد که‌ 
ترس از ایجاد هلال شیعی و برهم خوردن توازن سنی، این 
کشــور را وادار به مقابله با آن می‌کند. همچنین عربستان 
معتقد است ایران توانسته کریدور زمینی تهران به بیروت 
را در مدیترانه ایجاد کند که ایــن را خطری برای منطقه در 
نظر می‌گیرد. به همین دلیل بود که حمله موشکی از جانب 
حوثی‌ها را به ایران نسبت داد تا به بهانه موشک بالستیک 
که به زعم آنها، ایران در اختیــار حوثی‌ها قرار داده جامعه 
بین‌المللی را به این سمت ســوق دهد که ایران خطرناک 

است و باید جلوی آن را گرفت.
آنچه باید در پس اســتعفای حریری بدان توجه کرد 
این اســت که تنها کارت بازی عربســتان که امکان درگیر 
کــردن آمریکا، اســرائیل و کشــورهای عربــی را در قبال 
ایران و حزب‌الله داشــت، لبنــان بود. اکنون این مســاله 
مطرح اســت که آیا عربســتان می‌توانــد با ایــن اقدام از 
اســرائیل بخواهد مســتقیما وارد جنگ با حزب‌الله شــود 
که سال‌هاســت در مرزهای شمالی اســرائیل قرار گرفته 
اســت؟ این مســاله که آیا اســرائیل به چنین کاری اقدام 
می‌کند خود جای بحث دارد. یکی از اهدافی که عربستان 
به‌دنبال آن اســت اینکه به زعم عربستان، حزب‌الله لبنان 
از انصارالله یمن حمایت می‌کند و همین امر باعث صرف 
هزینه‌های زیــاد از خزانه عربســتان در جنگ یمن شــده 
است. بنابراین آنچه می‌تواند اقدامات خصمانه عربستان 
را مشروعیت ببخشد همین امر است که حزب‌الله و ایران 

را در مرکز توجه قرار دهد و حمله احتمالی به لبنان را قانونی 
بداند. آنچه ‌ریــاض برای این هــدف برنامه‌ریــزی کرده 
صحبت‌های حریــری بود. حریری بیان داشــت که ایران 
و حزب‌الله را به خاطر اقدامات خصمانــه و دخالت آنها در 
امور اعراب مقصر می‌داند و ادعا کــرد که جانش در خطر 
است. او با اشراف به عمق نفوذ ایران در لبنان ادعا کرد که 
ایران، لبنان را به گروگان گرفته اســت و دود آن در منطقه 
سرانجام به چشم خودش خواهد رفت. باتوجه به گفته‌های 
حریری در واقع می‌توان گفت عربســتان سعی دارد جبهه 
جدیدی را در لبنان برای مقابله با ایران و حزب‌الله باز کند. 
حریری نیز با استعفای خود، لبنان را مستقیما در خط مقدم 
 مبارزه قدرت بین تهران و ریاض قــرار داد و بر میزان خطر

 در خاورمیانه افزود. 

  اسرائیل به‌دنبال جنگ سوم با حزب‌الله
شــاید از جهاتی بتوان این فرضیــه را مطرح کرد که 
شاید خشنودترین دولت در منطقه که از تنش بین کشورها 
آن هم کشورهای مســلمان بهترین اســتفاده را می‌برد، 
اسرائیل اســت. رژیم اســرائیل به صورت چراغ خاموش 
اهــداف و برنامه‌های خود را به بهتریــن نحو ممکن ‌پیش 
می‌برد. به نظر می‌رســد رهبران سیاسی و نظامی اسرائیل 
به این نتیجه رســیده‌اند کــه درگیری بــا حزب‌الله به‌طور 
فزاینــده‌ای محتمل اســت‌، به‌رغــم اینکه طــی چند ماه 
اخیر هشــدارهایی داده‌اند مبنی بر اینکه جنگ سوم لبنان 
خطرناک‌تــر و مرگبارتر از جنگ دوم لبنان در ســال 2006 
اســت. باتوجه به تنش اخیر بین ایران و عربســتان شاید 
اسرائیل منتظر بهترین فرصت اســت تا احتمال رویارویی 
با حزب‌الله برایش فراهم شــود و از این طریق ایران را نیز 
با مشــکل مواجه کند. نشــانه‌های این امر هم تنش‌های 
اخیر در مرزهای شمالی با سوریه و لبنان است که افزایش 
یافته است. در واقع، گفته شــده ‌که عربستان از اسرائیل 
خواسته اســت به لبنان حمله کند؛ دلیل این امر را باید در 
دو نکته ذکر کــرد. اول اینکه، بین عربســتان و لبنان مرز 
مشترکی وجود ندارد و نیروهای عربستان بایستی از طریق 
اراضی اشغالی فلسطین بیایند. در این مورد به نظر می‌رسد 
اسرائیلی‌ها به درخواست عربستان هرگز علیه لبنان جنگ 
به راه نمی‌اندازند بلکه به درخواســت آمریکا و بر‌اســاس 
منافعش این کار را می‌کنند. اما این نکته را هم باید لحاظ 
کرد که استقبال آشکار اســرائیلی‌ها از استعفای حریری، 
سناریوی دیگری را نیز به ذهن متبادر می‌کند مبنی بر اینکه 
زمانی که موضوع مقابله با حزب‌اللــه و تلاش برای از بین 
بردن این خطر برای اسرائیل مطرح باشد امکان هماهنگی 
بین آنها و حتی آمریکا ممکن اســت. این امــر یادآور این 
است که عربستان در سال 2006 آشکارا از حمله اسرائیل 
به حزب‌الله حمایت کرد و از حزب‌الله خواســت که نتایج 
این حملات را تحمل کند. دوم اینکه، عربســتان در یک 
جبهه درگیر شده است و دیگر به تنهایی توان مبارزه جدید 
را ندارد. ریاض بسیاری از پول‌های خود را در سوریه و یمن 
هزینه کرده و دیگر قادر به تامین همه‌جانبه نیروی انسانی 
و مالی برای جنگ میان‌مدت و بلند‌مدت نیســت. بنابراین 
لازم می‌داند که یا به صورت نیابتی این جنگ صورت گیرد 
یا اینکه بتواند حداکثر حمایت‌ها را برای این مهم جلب کند.
به نظر می‌رســد بهتریــن گزینه برای عربســتان در 
رابطه با حمله احتمالی به حزب‌الله و لبنان، اسرائیل باشد. 
‌اسرائیل هم خود را برای جنگ سوم لبنان با حزب‌الله آماده 

کرده اســت. صحبت‌های سید‌حســن نصرالله و متقابلا 
رهبران اســرائیل نشــانگر این امر اســت. همچنین با در 
نظر گرفتن شــکل احتمالی درگیری آینده، می‌توان گفت 
مانورهایی که اســرائیل طی این چند ماه اخیــر با چندین 
کشور بین‌المللی و در مرزهای شــمالی خود صورت داده، 
شبیه‌سازی روی حزب‌الله اســت. چرا که اکنون شرایط با 
ســال 2006 متفاوت است و حزب‌الله نســبت به آن سال 
قدرت نظامی زیادی پیدا کرده اســت. در همین راســتا، 
نیروی هوایی اســرائیل اعلام کرد که لبنــان می‌تواند در 
معرض بمباران هوایی عظیمــی ‌در روزهای آغازین جنگ 
با تلفات زیاد قرار گیرد. امیر اشــل، فرمانده نیروی هوایی 
اســرائیل در کنفرانس هرتزلیا 2017 بیان داشت، آنچه ما 
در 34 روز توانستیم در جنگ لبنان انجام دهیم، اکنون در 
48 تا 60 ساعت می‌توانیم انجام دهیم. بر‌اساس برآوردها، 
از زمان جنــگ 2006، حزب‌اللــه به‌عنــوان موفق‌ترین 
بازیگر نظامی غیر‌دولتی، با 20 هزار جنگجوی تمام وقت و 
آموزش‌دیده، 25 هزار نیروی ذخیره و تعداد زیادی موشک 
آماده نبرد اســت. استراتژیســت‌های اســرائیلی احتمال 
جنگ با حزب‌الله را مورد‌تردید قرار نمی‌دهند اما آنها تعجب 
می‌کنند که روسیه، ایران و حزب‌الله که در سوریه در حال 
جنگ هســتند، به چنین مناقشــه‌ای چه پاسخی خواهند 
داد. در واقع اسرائیل امیدوار بود حزب‌الله در جنگ سوریه 
ضعیف شود اما ناامید شد و حضور و نفوذ ایران و حزب‌الله را 
در مرزهای جولان بسیار نزدیک می‌بیند. بنابراین اسرائیل، 
بحران داخلی لبنان و تنش بین ایران و عربستان را بهترین 
فرصت برای خود می‌بیند تا از آن امتیازی به دســت آورد. 
از یک سو، دین شاپیرو، سفیر سابق آمریکا در اسرائیل با 
اشاره به اقدامات بن‌‌سلمان در بازداشت شاهزادگان بیان 
داشت که »بن‌ســلمان یک مرد ناشکیبا اســت. برکناری 
حریری ممکن اســت یک بازی ســعودی بــرای آغاز یک 
واکنش اسرائیلی باشد و بینی حزب‌الله را خونین کند.« از 
سوی دیگر، بر‌اساس بیانیه‌ای که از دفتر بنیامین نتانیاهو، 
نخست‌وزیر اسرائیل صادر شد، اسرائیل در ماه‌های اخیر 
به جنگ علیــه حزب‌الله در لبنان تهدید شــده و از تصمیم 
حریری برای اســتعفا بــه خاطر دخالت ایــران و حزب‌الله 
به‌عنوان زنگ بیداری برای جامعه بین‌المللی علیه تجاوز 

ایران استقبال کرد.

  شرایط آینده منطقه
با توجــه به تمامی ‌ســناریوهای موجود بــرای حمله 
احتمالی عربستان و اسرائیل به لبنان، یا درگیری مستقیم 
ایران و عربســتان، آنچه به‌عنــوان فرضیــه می‌توان در 
نظر گرفت و امــکان رد آن نیز وجود دارد، این اســت اگر 
خاورمیانــه را به‌عنوان یک پیــاز تصور کنیــد و لایه‌های 
آن را بیــرون بیاورید، می‌توان از پیچیدگــی آنچه در حال 
رخ دادن اســت تصویری ارائه کرد. تصور کنید که در هر 
کدام از لایه‌ها یک بازیگر تاثیرگذار وجود دارد که به سهم 
خود می‌تواند معادلات منطقه را بر هم بزند. اما در شــرایط 
کنونی به نظر نمی‌رســد هیچ یــک از کشــورها )آمریکا، 
ایران، عربستان، رژیم اســرائیل و دیگر کشورهای عربی 
خلیج‌فارس(، منفعتی برای ورود بــه یک جنگ تمام‌عیار 
نظامی داشته باشــند. اگر چه عربســتان امیدوار است از 
فضای به وجــود آمده و نگرانی آمریکا و اســرائیل در قبال 
ایران و حزب‌الله استفاده کرده و با حمایت آنها فشارهایی را 
علیه تهران و حزب‌الله ترتیب دهد که به اهداف عربستان 
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 سیاست عربستان سعودی در چند دهه اخیر همواره 
در قالب محافظه‌کاری و عدم درگیــری در منطقه در پیوند 
اســتراتژیک با آمریکا دنبال شده اســت؛ درواقع طی این 
سال‌ها، تامین امنیت داخلی و منطقه‌ای و برقراری توازن 
قوا از طریق مشارکت در طرح‌های نظامی غرب در خاورمیانه 
باعث شــده بود که عربســتان در قبال تحولات خاورمیانه 
به ویژه موضوع فلســطین، کلیدی‌ترین بحــران منطقه، 
واکنش جدی از خود نشان ندهد. از دیگر سو وقوع انقلاب 
اسلامی شیعی و سرایت آن به کشورهای حوزه خلیج فارس 
موجب شد که عربستان برای حفظ وضع موجود و ممانعت 
از گسترش نفوذ ایران در میان اقلیت شیعی در منطقه، طرح 
تشکیل شورای همکاری خلیج‌فارس و مقابله با آن را دنبال 
کند. بنابراین در جنگ هشــت ســاله بیشترین کمک‌های 
مالی و نظامی به رژیم بعثی صدام با محوریت عربســتان و 
کشورهای همسو صورت گرفت  و نتیجه آن نیز شکل‌گیری 
یک جبهه عربی واحد در قبال بازتاب انقلاب اســامی در 

منطقه بود.
در هر صورت طی چند دهه اخیر رقابت توام با تنش در 
سه حوزه انرژی، ژئوپلیتیک و هسته‌ای، شکل‌دهنده فضای 
کلی روابط تهران-ریاض بوده است. بنابراین قبل از به‌قدرت 
رسیدن ملک ســلمان، سیاســت کلی این کشور براساس 
رویکرد سنتی محافظه‌کارانه و عدم ورود به جنگ مستقیم با 
ایران پی‌ریزی شده بود اما اکنون این رویکرد محافظه‌کارانه 

کنار گذاشته شده است.
 با به قدرت رسیدن ملک ســلمان و شیفت قدرت در 
خاندان آل‌سعود )سدیری‌ها( سیاســت‌های عربستان در 
قالب رادیکال، تهدید کشــورهای منطقه و تسلیم و دیکته 
کردن این سیاســت‌ها بر کشــورهای حــوزه خلیج‌فارس 

پیگیری می‌شود. 
 در این میان باتوجه به کهولت ســن پادشاه و توافق 
پنهانی محمد بن‌سلمان، ولیعهد تازه منصوب و خام‌اندیش 
ســعودی با آمریکا برای اجرای سیاســت‌های کاخ سفید و 
ایجاد ناامنی بیشــتر، شاهد گســترش تنش و جنگ‌های 

نیابتی با ایران در منطقه هستیم.  
در قالــب همین سیاســت خارجی رادیــکال و ایجاد 
ناامنی بیشــتر در منطقــه، ائتلافی از کشــورهای عربی با 
محوریت ریاض با هدف تکرار پروژه ایران‌هراسی، معرفی 
فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران در قالب برهم زننده 
امنیت در منطقه و گسترش تهدید نظامی ایران تشکیل شده 
اســت. همچنین ریاض در کنار رژیم اسرائیل از مخالفین 
اصلی برجام و گشایش روابط ایران و غرب بوده و خواهد بود. 
از دیگر سو، پس از بروز ناآرامی‌های مدنی در شمال آفریقا 
و خاورمیانه عربی و حمایت ایــران از حرکت‌های مردمی، 
به‌دلیل نوع نگاه تهران و ریاض بــه ماهیت این تحولات، 

روند تنش میان دو کشور فزونی یافت.
در جبهه سوریه باتوجه به حضور پر‌رنگ‌تر ایران برای 
تقویت محور مقاومت و همسویی استراتژیک با روس‌ها، 
شــاهد دوام و بقای رژیــم ســوریه، کوتاه آمــدن برخی از 
کشورهای اروپایی از لزوم برکناری بشار اسد و دوری بیشتر 
ترکیه از محور عبری و عربی در منطقه بودیم که این عوامل 
بر تیره‌روزی‌های ریاض افزوده اســت. از دیگر ســو زوال 

انتقام‌گیری ولیعهد
سیاست‌های رادیکال ریاض در مقابله با ایران ناکارآمد بوده است 

داعش در عــراق و تداوم همکاری دولــت مرکزی آن برای 
حفظ روابط استراتژیک در حوزه سیاسی و نظامی با ایران، 
با وجود تلاش پیوسته عربســتان و آمریکا برای برهم زدن 
روابط دو همسایه، حاکی از سردرگمی‌ روزافزون بن‌سلمان 

در عرصه تصمیم‌گیری است.
بنابراین واگذاری جبهه سوریه و عراق به ایران برای 
ملک‌سلمان، پســر تازه‌کار پادشــاه، بس گران تمام شده 
است. بنابراین در عرصه میدانی برای انتقام‌گیری از ایران 
و حذف حزب‌الله لبنــان از معادلات داخلــی و منطقه‌ای، 
موضوع اســتعفای حریری و ایجاد آشوب سیاسی در لبنان 
را طرح‌ریــزی کــرد. حتی ممکن اســت عربســتان برای 
انتقام‌گیری از حزب‌الله و ایران، جنگ نیابتی را با برهم زدن 

امنیت در لبنان دنبال کند.
می‌توان گفت امروز ما شــاهد پــروژه جدید در لبنان 
هســتیم؛ یک پروژه عبری-عربی که بــا هدایت و حمایت 
دونالد ‌ترامپ، رئیس‌جمهــور آمریکا در حــال پیگیری و 
پی‌ریزی اســت. ‌بی‌ثبات‌ســازی امنیت داخلــی لبنان با 
هدف انتقام‌گیری از نیروهای محــور مقاومت در منطقه 
و شکســت در جبهه‌های متعدد در مقابــل ایران صورت 
می‌گیرد. بنابراین این احتمال مطرح است که عربستان، 
مجری طرح جدید خشونت ساختاری در منطقه به‌ویژه در 
لبنان با چراغ ســبز آمریکا و رژیم‌صهیونیستی باشد. باید 
توجه داشت که بحث بحران‌آفرینی که از سوی واشنگتن 
و تل‌آویو صــورت می‌گیرد با هدف ایجــاد درگیری قومی 
‌و فرقه‌ای در منطقه خاورمیانــه و حفظ بقا و برتری نظامی 
اسرائیل است. چرا که در وضعیت فعلی در جهان اسلام، 
دو قدرت اصلی تهران و ریاض هستند که درگیری احتمالی 
این دو قدرت ضمن سرازیر کردن دلارهای نفتی به سوی 
کاخ ســفید به حفظ برتــری نظامــی اســرائیل در منطقه 
بدون پرداخت هزینه بالایی خواهــد انجامید‌. این‌ پروژه 
شومی ‌اســت که می‌تواند کل منطقه را با آشوب غیرقابل 
پیش‌بینی روبه‌رو سازد. از ســوی دیگر مدیریت بحران در 
ایران باتوجه به عقلانیت لازم برای پرهیز از جنگ احتمالی 
و درگیــری رودررو اســت ولی ‌ایــران توان دفــاع و حفظ 
 منافع خویش در منطقــه را دارد و بارها آن را به نوعی ثابت 

کرده است.
 از ســوی دیگر با تداوم ناآرامی‌هــا در یمن و تقویت 
نیروهای حوثی بعد از هدف قــرار گرفتن فرودگاه ریاض با 
موشک دوربرد، دوباره هجمه رسانه‌ای شدیدی در منطقه 
علیه ایران شــروع شــده و ریاض بدون ارائه ســند متقن، 
مسئولیت این کار را متوجه ایران کرده است.  عدم توانمندی 
در پاسخگویی به این موشک‌پرانی و‌ ترس از تبدیل نیروهای 
انصارالله به یــک الگوی مقاومت جدیــد در منطقه از یک 
ســو باعث اتهام‌زنی مکرر به جمهوری اســامی ایران و از 
سوی دیگر منجر به توجیه حملات پی‌درپی به داخل یمن 

شده است. 
در هر صورت پس از تجربه شکست در عراق و سوریه، 
بحث شکست سوم در جبهه یمن به‌عنوان کابوسی ‌ترسناک 
برای پادشاه جوان و بی‌تجربه عربستان تعبیر شده است و 
امکان دارد که با باخت در جبهه یمن تمام هزینه‌های نظامی 
در رویارویی با رقیب استراتژیک او در خاورمیانه یعنی ایران 

به نوعی بر باد رود.
در نهایت اینکه  نزدیکی زمینی نیروهای انصارالله به 
مرزهای عربستان از یک سو و هدف قرار گرفتن شهرهای 
نزدیک عربستان از سوی دیگر، بر هراس و واهمه پادشاه 

عربستان افزوده است. 

داود احمدزاده

کارشناس مسائل خاورمیانه

کمک کند. به‌طور ملموس می‌توان بــه تحریم‌هایی که 
علیه ایران و حزب‌الله در ســطح بین‌الملل صورت گرفته، 
اشــاره کرد. در نهایت می‌توان نکات زیر را برای سیاست 

بازیگران تاثیرگذار در تنش به وجود آمده در نظر گرفت.
1- از یک ســو، منافع آمریکا در این است که از وقوع 
یک جنگ تمام عیار جلوگیری کند؛ زیرا واشنگتن بهترین 
ابزار را برای مقابله بــا ایران و حزب‌الله، فشــارهای مالی 
می‌داند تا حمله نظامی. از ســوی دیگــر، این تنش باعث 
شــد آمریکا بتواند از لحاظ روانی افکار عمومی را به سمت 
ایران‌هراسی و شیعه‌هراســی جلب کند و یک بازار خوبی 
برای تسلیحات خود در نظر بگیرد. به‌عنوان مثال، وقتی 
حمله موشــکی حوثی‌ها به ریاض صورت گرفت، انهدام 
آن توسط سیســتم دفاعی آمریکا که عربستان خریداری 
کرده بــود، انجام گرفــت. اگرچه نگاه‌ها به ســمت ایران 
منعطف و گفته شد ایران، موشک بالستیک را به حوثی‌ها 
داده اســت اما ایران ایــن ادعــا را رد کرد و آن را ســاخت 
یمن دانســت. عادل الجبیر، وزیر خارجه عربستان گفت 
حمله موشــکی حوثی‌ها بــه منزله اعلان جنگ از ســوی 
ایران اســت و تهدید کرده اســت که در فرصتی مناســب 
پاسخی درخور به آن خواهند داد. اما بایستی گفت که این 
حمله از جانب حوثی‌ها بوده و آمریکا و عربســتان به‌دنبال 
جنگ‌روانی علیه ایران بودند. بنابراین می‌توان گفت این 
حمله موشــکی از جنبه تبلیغاتی برای فروش تســلیحات 
آمریکا در منطقه مورد بهره‌برداری قرار گرفت و موسسات 
 صنعتی-نظامی آمریکا از بازار تسلیحاتی که به وجود آمده، 

استقبال می‌کنند.
2- عربستان به تنهایی این توان را ندارد که مستقیما 
وارد جنگ با ایران یا لبنان شــود. به دلیــل اینکه هم مرز 
مشــترک با لبنان ندارد و هم توانایی تامین نیروی انسانی 
و مالی برای یک جنــگ میان‌مدت و بلند‌مــدت را ندارد. 
عربستان از سال 2015 در جنگ یمن هزینه‌های میلیاردی 
از خزانه خود صرف کرده و مجبور است برای شروع جنگ یا 
حداکثر حمایت‌ها را کسب کند ‌یا به صورت نیابتی این جنگ 
را صورت دهد. در کنار آن باید درگیری عربستان در سوریه، 
عراق و تنش با قطر را نیز در نظر گرفت. در واقع عربستان با 
این تهدیدات 1- قصد دارد به نحوی افکار عمومی کشورش 
را از تحولات داخلی این کشور که با موجی از بازداشت‌های 
سیاســی در هرم قدرت همراه اســت، منحرف کند. ‌‌2- در 
ســطح خارجی تلاش دارد برای مقابله با ایــران یک نوع 
اجماع منطقه‌ای و فــرا منطقه‌ای علیــه حزب‌الله لبنان و 

ایران ایجاد کند.
‌ایران هم به دلیل اینکه در دو جبهه سوریه و عراق به 
نوعی در حال جنگ نیابتی است سعی دارد از ورود مستقیم 

به جنگ دیگر در منطقه اجتناب کند.
‌‌اگرچه تشــکیلات دفاعی و سیاسی اسرائیل، ماه‌ها 
اســت که از آنچه در مرزهای شمالی )بلندی‌های جولان( 
رخ می‌دهد، ابراز نگرانی کرده‌اند اما آنها تصور می‌کردند 
حزب‌الله در سوریه تضعیف شــود. این در حالی است که 
این تفکر اشتباه بود و به قول سید‌حسن نصرالله، حزب‌الله 
از سال 2006 تاکنون، 100 برابر قوی‌تر شده است. دلیل 
اینکه احتمال جنگ اسرائیل با حزب‌الله کم است اینکه، 
رژیم‌صهیونیســتی نگران انبار مهمات حزب‌الله اســت و 
اینکه تعداد زیادی از موشک‌های حزب‌الله ممکن است 
به هر شهری از اسرائیل ضربه اساسی بزند و باعث مهاجرت 
بسیاری از شهروندان اسرائیلی به خارج از این سرزمین شود 
که این بر خلاف اعتقاد به موطن یهود است که آنها به‌دنبال 
آن هستند. بنابراین اسرائیل با اینکه می‌داند باید با حزب‌الله 
مبارزه کند اما اکنــون نمی‌خواهد ایــن کار را انجام دهد و 
منتظر چراغ سبز آمریکا خواهد ماند )این تحلیل شاید تغییر 
کند(. در نهایت لازم است به نقش مصر و روسیه هم در این 

تنش‌ها توجه کافی داشت.  
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امیر هوشنگ میرکوشش

عضو هیات علمی‌ دانشگاه آزاد 

معماری امنیت خاورمیانه بیش از یک دهه است که 
در حال تغییر است؛ ترکیبی از درگیری‌های غیرمسلحانه، 
شــورش‌ها، قیام‌های ناگهانی و جنگ‌ها، بخشی از این 
منطقه را به نزاع و درگیری واداشــته است. علاوه بر این، 
به‌طور کلــی تحولات با گزینه‌های سیاســی مجموعه‌ای 
از قدرت‌ها و گروه‌های سیاســی در منطقــه و فراتر از آن 
یکســان نبوده اســت. فقدان پیش‌بینی معادلات منطقه 
به مدیریــت ضعیف بحران‌های منطقه افزوده شــده و در 
نتیجه آمادگی و آماده‌ســازی برای واکنش به بحران‌های 

ناگهانی وجود ندارد. 
هــدف ایــن پژوهــش، کشــف تحــولات امنیتی 
منطقه خاورمیانه در آینده اســت. پرسش اصلی آن است 
که آینــده احتمالــی خاورمیانــه در یک دهه پیــش‌رو )تا 
2025( باتوجه به تحولاتی که امروز شــاهد آن هســتیم، 
چگونه خواهــد بود؟ فرضیــه مقاله بر‌اســاس پیش‌بینی 
پیشرفت‌های امنیتی آینده و چهار سناریوی احتمالی برای 
 خاورمیانه مورد آزمون قرار خواهد گرفت. این چهار سناریو 

عبارتند از:
1- روابط خصمانه ایران و عربستان سعودی؛ حضور 

فعال ایالات متحده در منطقه.
2- خروج ایالات متحــده از منطقه؛ ادامــه تضاد و 

خصومت میان ایران و عربستان سعودی.
3- تشــنج‌زدایی میان ایران و عربســتان سعودی؛ 
خط‌مشی سیاسی و نظامی آمریکا متناسب با تشنج‌زدایی 

در خاورمیانه.
4- تحقق رویای صلح منطقه‌ای؛ حفظ صلح و آرامش 

منطقه‌ای میان ایران و عربستان سعودی.

ســناریوی اول: روابط خصمانه ایران و عربســتان 
سعودی؛ حضور فعال ایالات متحده در منطقه.

از اواســط ســال 2020، ایالات متحــده از رویکرد 
محتاطانه دولت بــاراک اوباما، رئیس‌جمهوری پیشــین 
آمریکا مبنی بر دخالت در خاورمیانه رها شده است و به‌طور 
گسترده‌ای در خاورمیانه دخالت سیاسی و نظامی خواهد 
کرد. این دخالت‌ها شامل مدیریت جنگ‌های دامنه‌دار در 
سوریه، عراق، یمن و لبنان است که در اواخر سال 2016 

اوج گرفته‌اند.
درگیری و رقابــت میان ایران و عربســتان همچنان 
ادامه دارد. عربستان سعودی همچنان ایران را به‌عنوان 
یک تهدید بــرای نفوذ منطقــه‌ای در تمام ســطوح نگاه 
می‌کنــد. به‌رغم موفقیتی کــه ایران در اجــرای برجام به 
دســت آورده اســت، عربســتان ســعودی به نیات ایران 
بی‌اعتماد است و این کشــور را متهم می‌کند که مخفیانه 

به‌دنبال برنامه تسلیحات هسته‌ای و نیز دخالت در منطقه 
اســت. داعش و جبهــه النصــره همان‌طور که در ســال 
2015 شــناخته شــدند و اوج گرفتند، از بین رفته‌اند؛ اما 
جنگ ســوریه همچنان ادامه دارد و حتی در حال افزایش 
است. ســوریه میدان جنگی اســت که در آن قدرت‌های 
بــزرگ منطقه‌ای دســت به جنگ‌هــای نیابتــی می‌زنند. 
خشونت‌های فرقه‌ای که به‌وسیله رقابت‌های مشابه انجام 
 می‌شود، بازیگران لبنان را به سوی مبارزه با یکدیگر متقاعد

 می‌کند.
در حالی که کشــورهای ضعیف منطقــه در این روند 
به هرج‌و‌مرج کشــیده شــده‌اند، قدرت‌های بزرگ شامل 
عربستان ســعودی، ایران، مصر و ترکیه همچنان قوی و 
پایدار هســتند. بهبود تدریجی قیمت نفت در اوایل سال 
2020، که باعث ثبات اقتصادی می‌شود، یکی از دلایل 
مهم این پایداری اســت. عراق یک کشــور تقسیم‌شده 
محسوب می‌شود، اما موفقیت در برابر داعش وضعیت را 

از نظر امنیتی به‌طور نسبی تثبیت کرده است.
این سناریو نسبت به وضعیت سال 2016 در مواردی 
متفاوت اســت که ایالات متحده درگیر تلاش برای ثبات 
در منطقه از جمله با استفاده از ابزار نظامی است. با ادامه 
جنگ‌های مدنی و نیابتــی در منطقه، ایــالات متحده بر 
مبارزه با تروریسم در داخل و خارج از کشور تمرکز می‌کند. 
حتی احتمال دارد که ایــالات متحده و متحدانش به‌ویژه 
اروپا، مجبور به اســتقرار تســلیحات نظامی بیشــتری در 

معماری امنیت خاورمیانه
آمریکا، ایران و عربستان بازیگران اصلی سناریوهای آینده منطقه هستند
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منطقه برای تثبیت وضعیت کشورهای جنگ‌زده و با هدف 
حفاظت از مــردم، جلوگیری از نسل‌کشــی و جنایت و نیز 

تامین منافع ملی خود شوند.
 این امر می‌تواند غرب را با افزایش هزینه‌های نظامی 
و سیاسی، افزایش مشکلات در همکاری در سازمان ملل 
متحد و پتانسیل جنگ مستقیم با دیگر قدرت‌های بزرگ در 
منطقه مانند روسیه، عربستان سعودی و ایران در وضعیت 

دشواری قرار دهد.
ســناریوی دوم: خروج ایالات متحــده از منطقه؛ 

ادامه تضاد و خصومت میان ایران وعربستان سعودی.
در دهــه پیش‌رو، ایــالات متحــده آمریــکا به‌طور 
قابل‌توجهی محدودیت نظامی خود را در خاورمیانه تشدید 
خواهد کرد. چندین تحول باعث این محدودیت می‌شود؛ 
یکــی از این تحولات آن اســت که ایــالات متحده دیگر 
به انرژی خاورمیانه وابســته نیســت. باتوجه به پیشرفت 
تکنولوژی اســتخراج و ذخایــر گســترده گاز غیرمتعارف 
موســوم به شــیل، ایالات متحــده در رابطه بــا انرژی به 
خود‌کفایی می‌رســد. معامله هســته‌ای ایران هنوز تحت 
نظارت است و ایالات متحده توانسته ‌به‌آرامی‌ روابط خود 
را با تهران بهبود بخشــد. هیچ رویداد فاجعه‌آمیز یا به‌طور 
گســترده غیر‌منتظره‌ای رخ نداده اســت که واشنگتن را 
مجبور به بازگشــت فعالانه به منطقه کند. چیــن در آبراه 
دریایی شرق و جنوب آن کشور به‌طور فزاینده‌ای قاطعانه 
عمل می‌کند و آمریکا بیشــتر بر آن بخش از جهان تمرکز 
دارد. چالش‌های پیش‌رو برای معماری امنیت اروپا توسط 
روســیه نیز به این معنی است که بیشــتر نیروهای نظامی 
ایالات متحده در اروپا به کار گرفته می‌شود. این موضوع 
باعث خلاء قدرت در خاورمیانه می‌شــود که روســیه و به 
میزان کمتری چین مشــتاقانه تلاش می‌کننــد تا آن را پر 
کنند. در نتیجه، خاورمیانه به‌طور فزاینده‌ای به حوزه‌های 

مورد علاقه تقسیم می‌شود.
عدم توانایی جامعه بین‌المللی بــرای یافتن راه‌حل 
پیش‌روی جنگ‌های خاورمیانه با افزایش تنش بین ایران 
و عربستان سعودی روبه‌رو شده است. تا سال 2020 جنگ 
در سوریه، عراق و یمن حل نشده است. جامعه بین‌المللی 
همچنان در وضعیتی قرار دارد کــه قادر به توافق در مورد 
یک رویکرد مشــترک که منجر به خاتمــه‌دادن جنگ‌ها 
شود، نیست. هم ایران و هم عربستان سعودی، نیروهای 
زمینی خود را در سوریه مستقر کرده‌اند، اما تاکنون هر‌دو 
کشور بسیار مراقبت کرده‌اند که سربازان دو طرف مستقیما 
رو‌در‌روی یکدیگر قرار نگیرند. با این وجود در این سناریو 
امکان رو‌در‌رویی دو کشور در مقابل هم بسیار زیاد است که 
در این صورت می‌تواند با مقابله دریایی، هوایی، موشکی 
و بمباران تاسیسات نفتی و زیربنایی در طول سواحل ایران 
و عربستان خسارات ســنگینی به طرفین وارد آورد. ادامه 
درگیری‌ها باعث افزایش خصومت بین دو کشور می‌شود و 
دیگر کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس و عراق را نیز 
وارد جنگ می‌کند. جنگ مستقیم بین دو کشور قدرتمند در 

خاورمیانه اکنون یک واقعیت است.
اگر این اتفاق رخ دهد، این سناریو تاثیرات شدیدی 
برای اروپا خواهد داشت. جنگ ایران و عربستان ممکن 
است کوتاه باشد، اما در صورت یک درگیری طولانی‌مدت، 
اســتفاده از آبراه خلیج‌فــارس را برای ســال‌های پیش‌رو 
دشــوار می‌ســازد. بنابرایــن جامعــه بین‌المللــی مجبور 
خواهد شــد کاری انجام دهــد، اما به علت عــدم مداخله 
بیش از یــک دهه ایــالات متحــده در این منطقــه، این 
امر دشــوار خواهد بود. نتیجــه این جنگ‌ها بــرای اروپا 
می‌تواند گسیل پناهندگان بیشتری نسبت به سال 2015 
باشــد. اروپا احتمالا مقصــد انتخابی بــرای پناهندگان و 
مهاجران جنگ‌زده بدون در نظر‌گرفتــن قوانین اروپایی 
مهاجــرت خواهد بود. پیامد دیگر، گســترش جنگ‌های 

منطقه‌ای، این اســت کــه بــه رادیکالیزه‌شــدن مداوم 
 شــهروندان اروپایی و افزایش تهدید تروریســم نســبت

 به اروپا می‌انجامد.
سناریوی سوم: تشنج‌زدایی میان ایران و عربستان 
سعودی؛ خط‌مشــی سیاســی و نظامی آمریکا متناسب با 

تشنج‌زدایی در خاورمیانه
از اواســط ســال 2022 به بعد، خاورمیانه پیشرفت 
چشمگیری در جهت روابط مستحکم‌تر و درگیری‌ها داشته 
اســت. رکود سیاســی و نظامی منطقه‌ای ایالات متحده 
بیش از 10 سال است که ادامه دارد. رهبری ایالات متحده 
در تســخیر قراردادهای صلح، کلید دستیابی به جنگ در 
سوریه، یمن و عراق بود. آمریکا اگر‌چه به‌طور جدی متعهد 
به مشــارکت منطقه‌ای اســت، اما بر تضمین ثبات تاکید 
می‌کند؛ تغییر رژیم دنبال نشده و سیاست دموکراتیزه‌کردن 

خاورمیانه نیز وجود ندارد.
در نتیجــه بســیاری از موافقت‌نامه‌هــای صلــح به 
جنگ سوریه، عراق و یمن پایان داده و ایران و عربستان 
سعودی روابط سازنده‌تری را طراحی کرده‌اند؛ این نتیجه 
رونــد طولانی و دشــوار مذاکــرات صلح اســت. فرمولی 
عمومی که برای به اشــتراک‌گذاری قــدرت در جوامعی 
که قبلا ورشکسته و تقسیم شده‌اند، پذیرفته شده است. 
قدرت‌های منطقــه‌ای با درک این موضوع که تروریســم 
غیرقابل کنترل اســت و باعث تهدید مســتقیم و ‌بی‌ثباتی 
کشــورها و نظام‌ها می‌شود نســبت به این فرمول صلح و 

پایداری آن متعهد شده‌اند.
در عراق، پیروزی بــر داعش و برگزاری یک رشــته 
انتخابات موفــق باعث توافقات سیاســی مثبــت و ثبات 
سیاسی شده است. مسائل اختلافی بر سر سرزمین و منابع 
طبیعی با دولت منطقــه‌ای کــردی در نهایت حل‌و‌فصل 
می‌شوند. عدم توسعه اقتصادی مناسب، نیاز به تعاملات 
متقابل اقتصادی بین‌منطقه‌ای را برجســته کرده اســت. 
کاهش قیمت نفت باعث شــده عربستان سعودی سرعت 
اصلاحات اقتصادی گوناگون را تسریع کند و هزینه‌های 
زیادی را برای آموزش و ســاختارهای پیشــرفته و ساختار 
ســازمانی با هدف کشــف نوآوری‌ها صرف کند. اقتصاد 
ایران با تاکید بر لیبرالیســم اقتصادی بیشــتر به ســمت 
بازار حرکت می‌کنــد و کنترل دولتی کمتــری دارد. ایران 
به‌عنوان بزرگ‌تریــن بازار بالقــوه در خاورمیانه، می‌تواند 
باعث تحرک اقتصادی و رونق تجارت داخلی شود. تعادل 
ســازنده‌تر نظامی بین ایران و کشــورهای عضو شــورای 
همکاری خلیج‌فــارس، پــس از یک دهه تقویت شــدید 
 ارتش عربســتان، به درک ثبات در همــه طرف‌ها افزوده

 است.
ایالات‌متحده نیز به جای تغییر رژیم بر ‌ترویج ثبات 
تاکید می‌کند و به‌دنبال دکترین دموکراتیزه‌کردن خاورمیانه 
نیســت. این ســناریو عواقب مثبتی نه‌تنها برای منطقه، 
بلکه برای اروپا نیــز دارد. یکی از این پیامدها این اســت 
که جریــان پناهنــدگان اروپایــی کاهش می‌یابــد. یکی 
دیگــر از پیامدهــای مهم این اســت که حــذف فکری و 
عملی داعش و گروه‌های تروریســتی دیگــر در پناهگاه 
خاورمیانــه می‌تواند تهدیدات نســبت به اروپــا را کاهش 
دهــد. بنابراین حــل اختلافــات در خاورمیانــه از طریق 
توقف اقتدارگرایی در  برخی کشــورهای منطقه، به‌تدریج 
 باعــث پیــروزی و منفعت همــه کشــورهای منطقه‌ای و

 فرامنطقه‌ای می‌شود.
ســناریوی چهارم: تحقق رویای صلح منطقه‌ای؛ 
پایداری و حفظ صلــح و آرامش منطقه‌ای میــان ایران و 

عربستان سعودی.
از اواســط دهه مورد نظــر، ایالات متحــده آمریکا 
محدودیت خود را در منطقــه خاورمیانه متعــادل کرده و 
در حال پیگیری سیاســت متعادل‌ســازی دریایی است. 

واشــنگتن پس از اســتفاده از تمام ابزارهــای مربوطه از 
جمله حضور نظامی قــوی برای کمک بــه برقراری صلح 
در ســوریه و عراق، بســیاری از نیروهای نظامــی خود را 
از خاورمیانــه خارج کــرده و تمرکز خود را بر پشــتیبانی از 
بازســازی جنگ ویرانگر میان کشــورها قرار داده است. 
در مورد امنیــت منطقه‌ای، ایالات متحــده با دولت‌های 
منطقه‌ به صورت دو‌طرفه و مــوردی روابط ایجاد می‌کند. 
قدرت‌های منطقه‌ای مســئولیت بیشــتری برای تضمین 
ثبــات و امنیت دارند. تجــارت و اقتصــاد مهم‌ترین مورد 
برای ایالات متحده است و امنیت یکی از اولویت‌هاست. 
ایالات متحده به‌طور موثــر از نقش طولانی‌مدت خود در 
تامین امنیت در خاورمیانه و به‌ویژه در خلیج‌فارس رهایی 
یافته اســت؛ این روند پیامدهای عمیقی بر روابط ایران و 

عربستان داشته است.
در انتهای دهــه مورد بررســی، ایران و عربســتان 
سعودی به سمت روابط بیشتر و دوستانه‌تر خواهند رفت. 
به‌طــور غیر‌منتظــره‌ای به نظر می‌رســد که ایــن وقایع و 
حوادث ناشی از خروج ایالات متحده از منطقه بوده است. 
ایران و عربســتان سعودی )همراه با شــرکای کشورهای 
عضو شــورای همکاری خلیج‌فارس( برای چندین دهه به 
دخالت دولت‌های غیر‌منطقه‌ای در خلیج‌فارس به‌عنوان 
تعادل و تامین‌کننده امنیت عادت کرده‌اند. تحت ســلطه 
ایالات متحــده، سیاســت رویارویی از خطــرات کمتری 
برخوردار خواهد بود؛ اگر چه نبود یک رد‌پای قوی از آمریکا 

در منطقه نیز می‌تواند خطرناک باشد.
با وجــود غیبت ایــالات متحده در ترتیبــات امنیتی 
منطقه، هر دو کشور مجبور به بازنگری در استراتژی‌های 
خود هســتند و منافع کلیدی خود را دنبال می‌کنند. به‌طور 
خلاصه، ایران و عربســتان تصمیــم گرفته‌اند که امنیت 
و ثبات خلیج‌فارس در گــروی همکاری‌های آنها باشــد. 
ایران و شــورای همکاری خلیج‌فارس برای چندین دهه، 
روابط تجــاری خوبــی را در خلیج‌فارس تجربــه کرده‌اند. 
رویکرد ایران این است که مجددا سیاست اعتمادسازی در 
خلیج‌فارس را دنبال کند. مدل تجارت محور دوبی ‌ترویج 
شده اســت. ســلطه بر خلیج‌فارس، اختلافات ارضی،‌ یا 
اختلاف بر ســر منابع که می‌تواند ثبــات منطقه را با خطر 
مواجه کند از دستورکار کشورهای منطقه خارج شده است. 
زیرا منافع همه کشورهای منطقه در گرو ثبات و همکاری 
است. در عربستان سعودی در نتیجه اصلاحات محدود، 
افکار عمومی نقش بیشتری را ایفا می‌کنند. افکار عمومی 
در هر دو کشور ایران و عربستان به نظر می‌رسد پشتیبان 
روابط سیاسی و اقتصادی دو طرف هستند و تمایل هر دو 
کشور برای افزایش اعتمادســازی نقش افکار عمومی را 

برجسته کرده است.
حل‌و‌فصل جنگ‌ها در ســوریه و عراق، پیش‌شرط 
روابــط نزدیــک میــان ایــران و عربســتان بوده اســت؛ 
همچنین روند آشــتی پــس از جنگ در منطقــه به‌عنوان 
پروسه‌ای اســت که جاه‌طلبی‌های بســیاری از اقلیت‌ها 
و نیروهــای بین‌المللــی را کــه دارای نقــش مهمــی 
‌در خاورمیانــه هســتند در‌بر ‌می‌گیــرد. بــرای اروپا، این 
ســناریو رویدادی عالی از وقایع اســت که منعکس‌کننده 
امیدهــا و ایده‌هایی اســت کــه اتحادیه اروپا بــرای آنها 
تلاش کرده اســت. همکاری اقتصادی، صلح و سازش، 
 نوید منطقــه و جهانــی را می‌دهد کــه در یــک دهه قبل

 دست‌نیافتنی بود.
احتمال به واقعیت‌پیوســتن هر‌کدام از سناریو‌های 
 چهارگانــه تنهــا در صورتــی اســت کــه شگفتی‌ســازها

نکننــد.  دخالــت  آنهــا  وقــوع  در   )Wild Cards(  
شگفتی‌ســازها رویدادهایــی هســتند با احتمــال پا‌یین‌ 
 که اگر در آینــده رخ دهنــد تاثیر بســیار زیادی بــر آینده

 خواهند گذاشت.  
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پس‌لرزه‌های دوران پساداعش در خاورمیانه آغاز شده 
است؛ دورانی که به دوران ما‌بعد باخت عربستان به ایران در 
سیاست خاورمیانه‌ای‌اش گره خورده است. این دو مولفه 
یعنی پساداعش و باخت سیاســت‌های منطقه‌ای ریاض 
در مقابل تهران، شرایط بســیار مبهمی‌ را برای کل منطقه 
و کشورهای تاثیرگذار فراهم کرده است. به نظر می‌آید که 
درون منطقه کشــورهایی ‌مانند ایران و عربستان هر کدام 
دارای کارت‌هایی برای بازی هســتند و تلاش می‌کنند که 
برای تثبیت موقعیت خود از ایــن کارت‌ها به نحو مطلوب 
استفاده کنند. در مقابل از سوی کشورهای برون‌منطقه‌ای 
نیز سلسله اقداماتی در حال پیگیری است و آنها منطقه را 
به حال خود رها نکرده‌اند. مجموعه اقدامات کشــورهای 
فرامنطقه‌ای و منطقــه‌ای را باید در یــک ماتریس چند در 
چند قرار داد تا حالت‌های مختلف را بتوان مورد بررسی قرار 
داد. در‌این‌میان اخیرا از ســوی کشــورهای فرامنطقه‌ای 
همچون ایالات متحده آمریکا و روسیه تحرکاتی را شاهد 
هســتیم که بر تحولات آینده منطقه تاثیرگذار خواهد بود؛ 
از یک سو در »آستانه هفت« شــاهد تلاش روس‌ها برای 
برگزاری اجلاســی قوی‌تــر در خصوص ســوریه بودیم و 
احتمالا اجلاس بعدی در ســوچی روســیه برگزار شود؛ از 
سوی دیگر دونالد‌ ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا و ولادیمیر 
پوتین، رئیس‌جمهور روســیه در حاشــیه اجلاس اپک در 
ویتنام گفت‌وگوهایی راجع به مسائل منطقه داشتند. به نظر 
می‌آید کــه از یک طرف روس‌ها در حال پیگیری سلســله 
اقداماتــی در صحنه سیاســی منطقه هســتند و در مقابل 
آمریکا، سلســله اقداماتی را در رابطه با داعش و تســلیح 
گروه‌های نزدیک به خود در سوریه انجام می‌دهد. به‌دنبال 
رایزنی روســای‌جمهوری آمریکا و روسیه در حاشیه اپک، 

این‌گونه به نظر می‌رسد ‌طرفین به تفاهماتی رسیده‌اند که 
برای آینده منطقه بسیار مهم است و اجلاس آینده سوچی 
در تعیین سهم هر یک از طرف‌ها از کیک خاورمیانه بسیار 
موثر خواهد بود.در این فضا، ما اخیرا شاهد شدت‌گرفتن 
تنش‌های درون‌منطقه‌ای هســتیم؛ از یک‌ســو به‌دنبال 
پرتاب موشک انصارالله به ریاض، عده‌ای مدعی شده‌اند 
که موشک متعلق به ایران بوده و از دیگر سو هفته گذشته 
سعد حریری، نخست‌وزیر لبنان پس از سفر غیرمنتظره‌ای 
که به ریاض داشت از سمت خود استعفا داده و اتهاماتی 
را نیــز علیه ایــران و حزب‌اللــه مطرح کرد. پــس از این 
تحولات برخی معتقدند که شاید در آینده در منطقه شاهد 
درگیری‌های نظامی ‌مســتقیم میان تهــران و ریاض و یا 
نیابتی ‌در لبنان باشــیم.  با در کنار هم قرار‌دادن شــرایط 
موجود در این فضا به نظر نمی‌آید که عربســتان به جنگ 
مستقیم با ایران به هر دلیلی مبادرت کند؛ زیرا مخاطرات 
جنگ مستقیم برای عربستان و منطقه خیلی زیاد است و 
ظرفیت چنین اقدامی ‌برای ریاض وجــود ندارد. ایران، 
کشوری است که ‌هشت‌ســال جنگ تحمیلی عراق زمان 
صدام را از ســر گذرانده و بعید است عربســتان این‌گونه 
تصور کنــد که با یک‌ســری تجهیــزات بتوانــد از جنگ 
مستقیم با ایران پیروز خارج شود. یعنی هرچقدر هم تبحر 
داشته باشند و از سوی صهیونیســت‌ها تشویق شوند اما 
باتوجه به توانمندی‌های این کشور و مشکلات و مسائلی 
که ریــاض با آن‌روبه‌روســت، این ظرفیت در عربســتان 
وجود ندارد که وارد یک جنگ دیگر شود. عربستان حتی 
نتوانسته طی سه سال گذشته از جنگ با یمن پیروز بیرون 
بیاید. بنابراین عقل حکم می‌کند عربستان به‌دنبال آرامش 
خارجی باشد تا بتواند مشکلات داخلی را سروسامان دهد 
و در این شــرایط، سناریوی جنگ مســتقیم خیلی قابل 

تصور نیست.
در‌این‌بیــن شــاید گزینــه جنــگ نیابتــی بیشــتر 
قابل‌بررسی باشــد و عربســتان به‌جای رودررویی مستقیم 
به سمت رودررویی غیرمستقیم حرکت کند. در این حالت، 

مخاطرات جنگ مستقیم برای عربستان زیاد است
احتمال کوچ دادن تروریست‌ها به لبنان وجود دارد

سناریوهای مختلفی را می‌توان مطرح کرد؛ در یک حالت 
ممکن است که عربســتان صحنه داخلی لبنان را با ایجاد 
درگیری میان نیروهای شــیعه و ســنی به‌هم بریزد که این 
گزینه به نظر من بعید اســت‌ زیرا مردم لبنان اوضاع سوریه 
را از نزدیک رصد می‌کنند بنابراین بــا حکمت و درایت وارد 

درگیری با یکدیگر نخواهند شد.
 در حالــت دیگــر شــاید عربســتان و متحدانــش، 
تروریست‌های وارداتی را در کشوری همچون لبنان فعال 
کنند. یعنــی مانند حالتی که در ســوریه شــاهد بودیم؛ در 
آنجا نیز ابتدا جنگ داخلی کلید زده شــد و سپس تروریسم 
وارداتی، صحنه را به‌دســت گرفت. به این نکته باید توجه 
کرد که گزینه کوچ تروریسم به ســمت لبنان شاید بیش از 
دیگر گزینه‌ها قابل بررسی و محتمل باشد‌ چراکه حدود دو 
ماه پیش حزب‌الله با برخی گروه‌هــا از جمله جبهه‌النصره 
تفاهماتی داشت که از شــمال لبنان به شرق سوریه بروند 
ولی آمریکا مانع شد. به نظر می‌رسد که جلوگیری از حرکت 
جبهه‌النصره به این منظور بوده که شــاید روزی از آنها نیز 
سوءاستفاده شود. یکی دیگر از سناریوهایی که در خصوص 
جنگ نیابتی در لبنان مطرح است حمله رژیم‌صهیونیستی 
به این کشور برای تضعیف قدرت حزب‌الله است که البته 
با موضع‌گیری اخیر رژیم اســرائیل بعید به نظر می‌آید آنها 
نسبت به چنین اقدامی ‌مبادرت ورزند. درواقع اسرائیلی‌ها 
ابراز آمادگی کرده‌اند که هرگونه کمک اطلاعاتی و مشورتی 
در اختیار عربستان خواهند گذاشــت که این بدان مفهوم 
است که اسرائیل ظرفیت و صلاحدید را در این مقطع ندارد 
که مانند سال ۲۰۰۶ بخواهد حمله‌ای به لبنان داشته باشد 
ضمن اینکه نتیجه جنگ قبلی را در نیز در کارنامه خود دارد. 
بنابراین این سناریو ‌که جنگ نیابتی در لبنان شکل بگیرد تا 
حدودی از جنگ مستقیم محتمل‌تر است ولی بازهم گزینه 
خیلی قابــل بحث و توجهی نیســت. درحقیقــت اگر نگاه 
واقع‌گرایانه‌ای به شرایط منطقه ‌داشته باشیم گزینه جنگ 
به‌طور کلی بعید به نظر می‌رسد. اقدامات و اظهارنظرهایی 
که اکنون در این منطقه شــاهد هســتیم شــاید پس‌لرزه 
اتفاقات مهم‌تری باشــد. عربســتان ســعودی ‌شش‌سال 
به‌دنبال حذف بشار اسد از صحنه سیاسی در سوریه بود اما 
موفق نشد. بنابراین سعودی‌ها صحنه را باخته‌اند و به لحاظ 
ســرمایه‌گذاری مادی و معنوی نیز ضرر بسیاری متحمل 
شدند. اکنون ریاض نمی‌خواهد این زمین باخته را از دست 
بدهد. در این فضا، اتفاقاتی که از این پس رخ خواهد داد به 
نحوه بازی دست‌اندرکاران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای بستگی 
دارد.در نهایت اینکه رژیم اسرائیل و آمریکا در شکل‌دهی 
به تحرکات اخیر در منطقه نقش بســیار پررنگی داشــتند و 
به دلیل ضدیــت با ایــران و محور مقاومت در بســیاری از 

فضاسازی‌ها و اقدامات با عربستان همسو هستند. 
همچنین ســوالی که هنوز پاســخی برای آن یافت 
نشده، این است که چرا محمد بن‌سلمان، ولیعهد سعودی 
همزمان با اصلاحات داخلی دســت به سلســله اقدامات 
ســخت‌گیرانه خارجی و جنگ روانی علیه ایران زده است. 
شاید یک گمانه‌زنی در‌این‌خصوص این باشد که ریاض با 
هدف انحراف اذهان عمومی از مشکلات داخلی، بحث 
دشمن‌تراشــی ایران را با جدیت دنبــال می‌کند و هدفش 
حل‌و‌فصل مســائل داخلی اســت. در‌خصوص مســائل 
منطقه نیز حتی اگر عربستان از سوریه بگذرد و در آن کشور 
تسلیم شود اما در مورد یمن کوتاه نخواهد آمد زیرا ریاض 
در این کشور ســرمایه‌گذاری بســیاری کرده و با اقداماتی 
که انجام داده، وجاهت عربستان در جهان اسلام و عرب 
لطمه خورده و نــزد غرب نیز اقداماتــش پیرامون حمله به 
مردم ‌بی‌دفاع این کشور خیلی منطقی و قابل توجیه نیست. 
در نتیجه ریاض تلاش خواهد کرد به هر صورت که شــده 
مســاله یمن را حل‌و‌فصل کرده و از زیر بار این جنگ خود 

را رها کند.  
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تغییرات شــتابان داخلی در عربســتان سعودی که 
همزمان با تحولات منطقه‌ای در لبنان )اســتعفای ســعد 
حریــری در ریاض( و یمــن )حمله موشــکی حوثی‌ها به 
فرودگاه ملک خالد( همراه شــده است، ضمن دامن‌زدن 
مجدد بــه فضای ایران‌هراســی و ایــن بار بر ســر برنامه 
موشــکی، این ســوال‌ را میان افکار عمومــی و محافل 

علمی ‌برجسته ساخته اســت که آیا ایران و عربستان پس 
از ســال‌ها تنش و رقابت پیدا و پنهان، به ســمت جنگ و 
درگیری مســتقیم پیش خواهند رفت؟ آیا در مقطع کنونی 
جنگ میان دو کشور واقعیت پیدا کرده‌ یا این بیشتر یک 
بلوف از سوی محمد بن‌ســلمان و مقامات سعودی برای 
پوشاندن اهداف دیگر از جمله تسویه‌حساب‌های سیاسی 
در داخل عربســتان است؟ پاســخ دقیق به این سوال‌ها 
اگرچه دشوار است‌ اما می‌توان براســاس دیگر نشانه‌ها 
و تحولات پیشــین و پسینی که به ســرعت درحال اتفاق 

افتادن است، آن را تبیین کرد.

  امکان یا امتناع جنگ
اظهارات تند مقامات ســعودی در مقطــع کنونی که 
البته در دو سال اخیر و پس از روی کار آمدن ملک‌سلمان 
به اوج رسیده است به این فضا دامن زده که عربستان برای 
یک رویارویی مســتقیم با ایران آماده می‌شود. خریدهای 
تسلیحاتی انبوه از آمریکا، انگلیس، فرانسه و روسیه، جنگ 
یمن، حمایت مالی و رسانه‌ای از رویکرد دولت ‌ترامپ علیه 
ایران، تلطیف روابط با اســرائیل، وعده کشاند ن جنگ به 
داخل ایران از سوی محمد بن‌ســلمان و دیگر نشانه‌های 
موجود همگی نشان می‌دهد که عربستان درصدد افزایش 
قــدرت داخلــی و منطقه‌ای خــود به‌خصــوص ائتلاف با 

دشمنان سابق علیه تهران است.
این اســتدلال به‌خصوص با باخت‌های ژئوپلیتیک 
ریاض در برابر تهران نیز تقویت شده است. سعودی‌ها در 

بیشــتر جبهه‌های نبرد با ایران از جمله در عراق، سوریه، 
لبنان و یمن، برتری نسبی خود را از دست داده‌اند و همزمان 
با مشکلات دیگری از جمله سرایت بحران به بحرین و تنش 
با قطر نیز مواجهند. ترکیه، پاکستان و مصر نیز که تا قبل 
از این به‌نظر می‌رســید هم‌پیمانان عربستان در منطقه در 
هرگونه درگیری با ایران هستند، در مقطع کنونی و به‌دلیل 
وجــود برخی منافع مشــترک با تهران، دچار ســردرگمی ‌و 
عدم موضع‌گیری روشن هســتند. ائتلاف گسترده عربی 
و اســامی عربســتان که تا پیش از این گفته می‌شد یک 
محور سنی علیه ایران و هم‌پیمانان آن است، نیز با بحران 
کارکردی مواجه است. همه این موارد نشان از این دارد که 

عربســتان، ایران را مقصر این تحولات می‌داند و درصدد 
است تا با مقابله با تهران، ضمن عقب راندن ایران، تکلیف 
این رقابت تنش‌زا و فرسایشــی را در جهت تبدیل شدن به 

هژمون منطقه‌ای فراهم کند.
اگرچه نمی‌توان این سناریو را باتوجه به سیال بودن 
تحــولات و تکثــر متغیرها منتفی دانســت، امــا به دلایل 
مختلف، احتمال آن بسیار پایین است. اصلی‌ترین علت، 
عدم تمایل عربستان برای رویارویی مستقیم با ایران است. 
چه به‌دلیل آسیب‌پذیری‌های سرزمینی از جمله قرار گرفتن 
تاسیسات و میادین نفتی این کشــور در شرق عربستان با 
جمعیت شیعه و در ســاحل خلیج‌فارس و چه به‌دلیل برخی 
ضعف‌های نظامی و مهم‌تر از اینها، مشخص نبودن ابعاد 
و گستره و دورنمای چنین جنگی است که باعث می‌شود تا 

مقامات سعودی از ورود به چنین فرآیندی اجتناب کنند.
اما شاید دلیل مهم‌تری که باعث می‌شود تا عربستان 
ســعودی از ورود بــه درگیــری مســتقیم نظامی بــا ایران 
اجتناب کند، برنامه‌های اقتصادی این کشور به‌خصوص 
چشــم‌انداز ۲۰۳۰ اســت که در آن تاکید شــده ‌عربستان 
ســعودی ‌باید در یک رونــد پایدار بــه توســعه همه‌جانبه 
به‌خصوص در سطح منطقه دست پیدا کند. طبیعتا با چنین 
نگاهی که مبتنی بر جذب ســرمایه‌گذاران خارجی، ایجاد 
شهرها و شهرک‌های اقتصادی، علمی‌ و تفریحی در یک 
فضای باثبات و به دور از تنش است، جنگ هیچ توجیهی 
بــرای مقامات آل‌ســعود به‌خصــوص محمد بن‌ســلمان 

نخواهد داشت، بلکه در تضاد با چنین نگاهی است.

از موازنه‌بخشی تا ائتلاف‌سازی
چشم‌انداز تنش‌آفرینی عربستان در رقابت با ایران چگونه است؟

  مهار نقش منطقه‌ای تهران
از این زاویه اســت که باید به اســتدلال آن دســته 
از کســانی که معتقدند عربســتان با همراهــی آمریکا و 
اســرائیل دســت به چنین اقدامی ‌خواهد زد، پاسخ داد. 
اگرچه شــاهد یک نوع همســویی بین ایــن بازیگران در 
پروژه فشــار بر ایران هســتیم، امــا این به منزلــه همگرا 
شــدن نظرات آنها در ورود به یک جنگ مستقیم نیست، 
بلکه تمرکز بــر نقش منطقه‌ای ایران و فشــار بر متحدان 
تهران از جملــه حزب‌الله لبنان اســت. در این خصوص 
برنامه موشــکی ایران و کمک‌های تهــران به متحدان 
منطقه‌ای خود در این راســتا قابل تعریف اســت و شاهد 
یک نوع اجماع نسبی در این مورد هســتیم. اصلی‌ترین 
طرحی که باعث شــده تا برنامه موشــکی ایــران مجددا 
در یک فضــای بین‌المللی مطرح شــود، قانون کاتســا 
اســت. این قانون راهبرد منطقه‌ای مقابله با تهدیدهای 
متعارف و غیرمتوازن ایران در خاورمیانه و شمال آفریقا، 
اعمال تحریم‌های بیشتر در پاسخ به برنامه موشک‌های 
بالســتیک ایران، اعمال تحریم‌های مرتبط با تروریسم 
در رابطه با سپاه پاسداران، اعمال تحریم‌های بیشتر در 
رابطه با اشــخاص مســئول در نقض حقوق بشر، اعمال 
تحریم‌های تسلیحاتی، تداوم تاثیر تحریم‌های مرتبط با 
حمایت ایران از تروریسم و... است که در کنگره آمریکا 
تصویب و به امضای ‌ترامپ رســیده و از ۹ آبــان اجرایی 
شــده اســت. این طرح در ســطح منطقه‌ای با همراهی 
عربستان و اسرائیل همراه شده و در سطح بین‌المللی نیز 
 برخی دولت‌هــای اروپایی همچون فرانســه بر آن تاکید 
کرده‌اند. در این چارچوب اســت که هدف عربســتان نه 
جنگ و رویارویی مســتقیم، بلکه مهار نقــش منطقه‌ای 
ایران و متحــدان آن از طریــق یک ائتــاف منطقه‌ای 
اســت که ضمن بالا بردن هزینه‌هــای اقدامات تهران، 
مشــروعیت اقدامات ایران را نیز با تحریم‌های گسترده، 
مخدوش کند. اگرچه این بحران‌آفرینی سعودی‌ها برای 
برقرار ســاختن موازنه، مجددا به تنش‌ها دامن می‌زند و 
جنگ نیابتی تهران و ریاض را وارد فرآیند جدیدی می‌سازد 
که اخیرا عبدالرحمن راشد از الشرق‌الاوسط بر آن به‌جای 

درگیری مستقیم تاکید کرده است.

  جمع‌بندی
اظهــارات هماهنگ مقامات ســعودی که توســط 
ســعد حریری و دونالد‌ ترامپ نیز همراســتا شــده اســت، 
نشــان می‌دهد که ریاض و واشــنگتن در تلاش هســتند 
تا مانــع از نفوذ ایــران در ســوریه، لبنان و یمــن از طریق 
ائتلاف‌ســازی و اعمــال تحریم‌های مالی و تســلیحاتی 
شــوند. در این چارچوب آنچه برای عربستان مهم است و 
بر نقش منطقه‌ای آن تاثیر‌گذار اســت، بازگرداندن موازنه 
در رقابت با ایران است. در سال‌های اخیر مقامات سعودی 
در کانون‌هــای بحران همچون بغداد، دمشــق، بیروت و 
صنعا، عرصه را به رقیب خود واگذار کرده‌اند و نتوانسته‌اند 
به‌رغم هزینه‌های گزاف و شکل‌دهی به ائتلاف‌های عربی-

اسلامی، پیروزی‌های میدانی را کسب و آن را در فرآیندهای 
بحرانی تبدیل به نفوذ کنند. از این زاویه است که ریاض در 
تلاش است تا با تغییر رویکرد خود در ارتباط با عراق، سوریه 
و لبنان، با نزدیک شدن به گروه‌های داخلی، عرصه را برای 
ایفای نقش جــدی فراهم کند و در ســطح منطقه‌ای نیز با 
همراهی آمریکا و جلب نظر اسرائیل، زمینه محدودسازی 

حضور ایران را فراهم نماید.  

کامران کرمی ‌

کارشناس مسائل خلیج‌فارس
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برون‌فکنی تعارضات
ریاض پروژه ایران‌هراسی را تشدید خواهد کرد

استعفای غافلگیر‌کننده سعد ‌حریری، نخست‌وزیر 
سابق لبنان در سفر وی به عربستان و متعاقب آن اصابت 
یک موشــک به فرودگاه شهر ریاض از ســوی مبارز‌ین 
حو‌ثی در یمن، بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران را بر 
آن داشته که برآورد کنند دور جدیدی از تقابل میان این 
دو قدرت منطقه‌ای و متعار‌ض آغاز شــده اســت. وقوع 
این دو حاد‌ثه با شــروع تسو‌یه‌‌حســاب‌های سیاسی در 
خاندان آل‌سعود و شاهزاده‌های عربستان توسط ولیعهد 
جدید و جوان که تقریبا در تاریخ این کشــور بی‌سابقه یا 
کم‌سابقه به شــمار می‌رود، همراه شده است. مجموعه 
این حوادث و ســرعت وقــوع آن حکایــت از پیچیدگی 
وضعیت و خصوصــا تعار‌ضات ایران و عربســتان دارد. 
در روزهــای اخیر برخی از تحلیل‌هــا احتمال رودر‌رویی 
مســتقیم نظامی این دو کشــور را از نظر دور نداشــته و 
بخش عمده دیگر وقوع یــک جنگ نیا‌بتی امــا این بار 
در میــدان و کارزار لبنان را پیش‌بینــی کرده‌‌اند. از جنبه 
رســانه‌ای و تبلیغاتی باید گفت که محمد‌بن‌ســلمان در 
روزهای اخیــر خود را به‌عنــوان شــخصیت و چهره‌ای 
خبرساز و بسیار نقش‌آفرین نشــان داده است. وی خود 

را به‌عنــوان آغازگر اصلاحات بی‌ســابقه در 
سرزمین سنت‌زده عربستان به جهان معرفی 
کرد و ســپس خود را ولیعهدی مقتدر نشان 
داد که مخالفین اصلاحات خود را با قدرت 

تمام سرکوب می‌کند.
ســالیان  در  عربستان‌ســعودی   
اخیر خصوصــا از زمــان به قدرت رســیدن 
ملک‌ســلمان همواره‌ تلاش جهــت ایفای 
نقش و مسئولیتی بســیار فراتر از یک قدرت 
اقتصادی‌ یا مذهبی داشــته و اکنون رویای 
تبدیل شــدن به قــدرت نظامی، سیاســی و 
فرهنگــی منطقــه را در ســر می‌پروراند. اما 
به راســتی رویدادهــای اخیر چــه ارتباطی 
با یکدیگــر دارند؟ اســتعفای ســعد ‌حریری 
و ســخنان وی علیــه مداخله و نفــوذ ایران 
در لبنان، کشــته شدن، بازداشــت و حبس 
تعدادی از شاهزادگان قدرتمند سعودی چه 
رابطه‌ای با یکدیگر دارند؟ در پاســخ به این 
سوالات باید گفت که در حال حاضر بیشترین 
میزان بحران مشروعیت و تعا‌رضات داخلی 

از زمان تاسیس کشور عربستان‌سعودی )1932میلادی( 
تا‌کنــون در این پادشــاهی خاندانی به چشــم می‌خورد. 
اگر‌چه تعار‌ضات و تنش‌های داخلی در میان دولت‌های 
خاورمیانه امری مرسوم به شــمار می‌رود اما در خصوص 
عربســتان به نظر می‌رســد که ایــن تنش داخلــی از حد 
معمول و مرســوم فراتر رفتــه و در حال تبدیل شــدن به 
یک بحران سیاسی است. از ســوی دیگر طی یک‌سال 
گذشته عربســتان به شــکلی بی‌ســابقه با پدیده کسری 
بودجه مواجه شــده و در حوزه اقتصادی این پادشــاهی 
بســیار پرهزینه نیز یک بحران پنهــان را تجربه می‌کند. 
تنش‌هــای داخلی یاد شــده از زمــان بر تخت نشســتن 
سلمان‌بن‌عبدالعزیز آغاز و به اوج رسید. اصلاحات بسیار 
‌توفانی وی که با تصفیــه و برکناری بخش قابل توجهی از 
مقامات، نجیب‌زادگان و شاهزادگان همراه بود موجی از 

مخالفت و تعارض را در خاندان سلطنتی و نهادهای قدرت 
‌علیه وی برانگیخت. از زمان پادشــاهی وی هزینه‌های 
نظامی به‌شــدت فزونی یافته و حملات گســترده به یمن 
آغاز و به اوج رســید.   تجربیــات تاریخــی دوران مدرن 
نشــان می‌دهد که نظام‌های سیاسی بســته و اقتدار‌گرا 
در شــرایط مواجهه با تعار‌ضات داخلی، تلاش و صرافت 
فراوانی جهت برون‌فکنی این تعار‌ضات نشان می‌دهند. 
در چنین شــرایطی نظام‌های سیاسی یاد شده میل بسیار 
بیشــتری جهت تقابل‌گرایی در خــارج از مرزهای خود به 
منظور ایجاد انسجام و افزایش مشروعیت داخلی دارند. 
به تصویر کشــیدن یک تهدید یا دشمن خارجی خصوصا 
در سطح منطقه‌ای و بزرگ جلوه دادن آن نیز از اقدامات 
نظام‌های سیاســی اقتدار‌گرای بحــران‌زده در داخل به 
شمار می‌رود. با در نظر گرفتن این فرضیه بهتر می‌توان 
رفتــار تقابل‌گرایانه و فزاینده عربســتان با ایــران را مورد 
تحلیل قرار داد. ملک سلمان به منظور ایجاد همبستگی 
داخلی و مهمتر از آن کسب مشروعیت و حمایت در میان 
مردم، شــاهزادگان و علمــای و‌هابی به منظور پیشــبرد 
اصلاحــات مدنظر خــود نیازمنــد ارائه چهره یــک رهبر 
قهرمان و مبــارز در مقابل تهدید فرضی ایران و شــیعیان 
منطقه به مردم و نخبگان عربســتان و ســایر دولت‌های 
عربی اســت. به همین علت عربســتان و شــخص ملک 

ســلمان و ولیعهد ماجراجوی وی امروز در یمن، بحر‌ین، 
عراق و سوریه تلاشــی مضاعف را جهت نشان دادن این 
ویژگی‌هــا و مســئولیت‌های خطیر تصویر‌‌شــده به خرج 
می‌دهند. حمایت از سعد حریری و مواضع وی را در همین 
راستا می‌توان مورد بررســی قرار داد. بنابراین موج جدید 
تقابل میان عربســتان و ایران را نه صرفــا در تعار‌ضات و 
رقابت‌هــای منطقه‌ای دو کشــور بلکه بایــد در وضعیت 
داخلی پر تنش عربستان، موقعیت و ویژگی‌های شخصی 

پادشاه و ولیعهد این کشور جست‌وجو کرد.
اما در خصوص احتمال وقوع مناز‌عه مستقیم نظامی 
میان ایران و عربستان‌ســعودی از یک‌سو‌ یا احتمال بروز 
جنــگ ‌نیابتی در لبنان از ســوی دیگر، ضروری‌ اســت که 
مساله با دقت بیشتر و در نظر گرفتن داده‌های کارآمد‌تری 
مورد تحلیل قرار گیرد. ابتدا در مورد احتمال جنگ مستقیم 

نظامی میان دو قدرت منطقه‌ای ایران و عربســتان باید به 
چند نکته حائز اهمیت توجه کرد:

1- از زمان تاســیس پادشــاهی عربستان‌سعودی تا‌ 
امروز، این کشور به استثنای دو مورد جنگ‌دوم خلیج‌‌فارس 
و بحران یمن که البته هر‌ دو مورد نیز بسیار موقت یا محدود 
بوده به هیچ درگیری مســتقیم نظامی دیگری ورود نکرده 
است. این می‌تواند نشان‌دهنده تمایل نخبگان سیاسی این 
کشور به جنگ‌های نیا‌بتی و پرهیز از درگیری مستقیم باشد.
2- به‌رغم هزینه‌های نظامی بسیار بالا و برخورداری 
از تســلیحات ‌نظامی بســیار پیشــرفته اما نظامیــان این 
کشــور جنگجو‌یان چندان قابل اتکا‌یی خصوصا در نبرد با 
یک نیروی ‌نظامی کلاســیک و کارآمد، به نظر نمی‌رسند. 
به‌عنوان مثال‌ عملیات نظامی این کشور در یمن و خصوصا 
استفاده از هواپیماهای پیشرفته علیه مواضع حوثی‌ها هنوز 
نتوانسته به نتایج مشخص و قابل‌قبولی برای عربستان ختم 
شود و مبارز‌ین حو‌ثی همچنان بخش عمده مناطق شمالی 

یمن را در کنترل خود دارند.
3- عربستان در زمان زمامداری ملک‌سلمان و ولیعهد 
وی ســرمایه‌گذاری گســترده‌ای جهــت جذب توریســم 
به این کشــور را آغاز کرده و تلاش می‌کنــد در حوزه‌های 
دیگر تجاری و خدماتی نیــز به قدرت برتــر منطقه تبدیل 
شود. بنابراین ورود این کشور به یک جنگ بسیار پرهزینه 
می‌توانــد تمامی ‌طرح‌ها و ســرمایه‌گذاری‌ها را با آســیب 
جدی مواجه ســازد. عطف به موارد یاد شــده حاکی از آن 
است که ســعودی‌ها تمایل و صرا‌فتی جهت ورود به یک 
جنگ مســتقیم و رودررو را ندارند. با این حال این کشــور 
در حضور در جنگ‌های غیرمســتقیم و نیا‌بتــی از انگیزه و 
توانایی بیشتری برخوردار است. سوریه، یمن 
و عراق نمونه‌های بارز جنگ‌های غیرمستقیم 
عربستان محسوب می‌شوند. اما در خصوص 
لبنان و احتمال تبدیل شدن این کشور کوچک 
به محل مناز‌عه مســلحانه و نیا‌بتی دو قدرت 
ایران و عربستان باید به نکات ذیل توجه کرد:
1- لبنــان به مــدت 15 ســال )1975-
1990( جنگ ‌داخلی ویرانگر و خونین را تجربه 
کرده و به نظر می‌رسد که مردم و حتی نخبگان 
این کشور نیز تمایل و رمقی جهت بازگشت به 
ایام تلخ جنگ داخلی که بــا حملات زمینی و 

هوایی اسرائیل نیز توام بود ندارند.
2- لبنان پس از پایان جنگ‌‌ داخلی بخش 
عمده تلاش خود را بر توسعه و رشد اقتصادی 
خصوصا جذب گردشگر صرف کرده، بنابراین 
نخبگان این کشــور از هر‌ دو جنــاح )14 و 8 
مارس( به این امر وا‌قفند که جنگ برای آنها و 

منافع اقتصاد‌‌ی‌شان بسیار مضر خواهد بود.
3- هــر دو کشــور عربســتان و ایران 
ســرمایه‌گذاری‌های قابل‌توجهی در لبنان 
داشــته و به این امر وا‌قفنــد که جنگ ‌داخلــی می‌تواند 
به از میــان رفتــن ســرمایه‌ها منجر گــردد. با تفاســیر 
فوق می‌تــوان نتیجه گرفت که احتمــال وقوع درگیری 
نظامی مســتقیم و حتی جنــگ ‌نیابتــی در لبنان در حال 
حاضر بســیار پایین و نازل به نظر می‌رسد. ‌با این وجود 
عربستان‌ســعودی بــه منظــور برون‌فکنــی تعار‌ضــات 
داخلی خود تــاش خواهد کرد که با شــدت بیشــتری 
ایران و برنامه‌های موشــکی این کشور را به‌عنوان یک 
تهدید بزرگ جلوه داده و در ایــن راه از تمامی ‌ابزارهای 
دیپلماسی و رســانه‌ای نهایت اســتفاده را داشته باشد. 
عربستان نیز مانند اسرائیل و دولت فعلی آمریکا از بر‌جام 
و برنامه ‌موشکی ایران ناخشنود است و همین امر، ادامه 
فشــار بر ایران در عرصه دیپلماســی منطقه‌ای از سوی 

عربستان را افزایش خواهد داد.   

6
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خاورمیانه شاید یکی از پر‌تنش‌ترین مناطق در جهان 
به‌شــمار رود که همیشــه آبســتن رویدادهای غیر‌منتظره 
در جهان اســت. ایــن منطقه مهــم از نظــر ژئوپلیتیکی، 
ژئواکونومیکــی و ژئوکالچری هیچ‌گاه بــدون تنش نبوده و 
همیشه رقابت‌های آشکار و پنهان در آن، آتش جنگ‌های 

نیابتی و مستقیم را برایش به ارمغان آورده است.
بهار‌های عربی رنگارنگ در سال‌های گذشته بعضی از 
کشورها را حتی در نقشه جغرافیایی از نظر سیاسی، اجتماعی 
و اقتصادی نیز کم‌رنگ کرده اســت. سوریه را باید بدترین 
کشور از نظر تاثیر این تحولات بدانیم که بحران آن به جنگ 
داخلی تبدیل شده و پای قدرت‌های خارج از خاورمیانه را هم 

به داخل این منطقه کشانده است.
در این تحلیل تلاش بر آن است که کشورهای درگیر 
در این بحران، به‌طور منطقه‌به‌منطقه واکاوی شده و یک 
آینده‌پژوهی کوتاه‌مدت برای هر منطقه انجام گیرد. البته 
اگر بخواهیم تنش‌های خاورمیانــه را در رویکرد آکادمیک 

بررسی کنیم رویکرد سازه‌انگاری چارچوب مناسبی است.
۱- عربســتان در خاورمیانه یکی از کشورهای کلیدی 
اســت که ســعی دارد با پتانســیل‌های اقتصادی، انرژی و 
نقش این کشــور به‌عنوان قطب مذهبی غالــب در منطقه، 
وزنه بازیگــری در منطقه را به ســمت خود ســنگین کند. از 
بازی در زمین ســوریه و عراق گرفته تا قدرت‌نمایی در قبال 
قطر و در تنش مســتقیم در یمن و به تازگی شگرد جدید در 
مورد لبنــان را می‌توان تیتروار به‌عنوان عملکرد عربســتان 
در منطقه مطرح کرد؛ اقدامــات و تحرکاتی که مخالفت‌ها 
و تنش‌های آشکار و پنهان با ایران را به‌عنوان تکمیل‌کننده 
رفتار تهاجمی ‌عربستان به‌دنبال داشت و در ادامه همراهی و 
پشت‌گرمی‌ ایالات متحده آمریکا نیز تکمیل‌کننده این رفتار 
است. رفتار اخیر سعد حریری و اســتعفای غیردیپلماتیک 
او در ریاض، به اتهامات عربستان مبتنی بر اجبار حریری و 

‌ترغیب او به اســتعفا افزود. البته معمای استعفای حریری 
هنوز یکی از موضوعات پر‌تعبیر، از نگاه تحلیلگران است. 
پرتاب موشک از یمن به عربستان، چانه‌زنی آل‌سعود برای 
وارد‌کردن ایــن اتهام و اتهامــات دیگر به ایــران به‌علاوه 
اصلاحات ملک‌سلمان در عربســتان که به‌نوعی با پهلوی 
دوم در ایران مشابهت‌هایی دارد، به یکی دیگر از موضوعات 
اصلی عربستان تبدیل شده است. در آینده‌پژوهی عربستان 
این ســوال پیش می‌آید که نیت ریاض از حرکتی این‌چنین 
شتابان در رفتار داخلی و خارجی چیست؟ در جواب می‌توان 
گفت عربســتان درک کرده که دیگر ابزارهای انرژی و سایر 
پتانسیل‌ها در عصر جهانی‌شدن کارآمد نیست و سعی دارد با 
اصلاحات در داخل، زدودن فساد اقتصادی و اجرای قوانین 
و قواعد دولت‌های دموکراتیک چهره خــود را تغییر دهد. 
همچنین ریاض دریافته که ابتدا باید بتواند در عرصه داخلی 
مسئولیت‌پذیری و شفافیت را در طبقه الیت این کشور اجرا 
کند که این امر، هم نیاز اســت و هم کاری بســیار دشوار. 
در کشوری که سالیان ســال حاکمیت غیرشفاف داشته و 
حکومت یک طبقه بر مردم را شاهد بوده‌ایم، تغییر، شاید 
ممکن باشد ولی هزینه زیادی برای این طبقه خواهد داشت 
و با کمترین اشتباه در مدیریت این موضوع، جهان باید در 
انتظار بهاری دیگر در پاییز عربستان باشد. در بعد خارجی، 
سیاست‌های عربستان ادامه همان سیاست خارجی قبلی 
خود اســت. در آینده‌پژوهی سیاســت خارجی عربســتان 
به‌جرات می‌تــوان گفت چــون هماهنگــی و ‌هارمونی با 
سیاست داخلی ندارد  در کوتاه‌مدت با شکست روبه‌رو‌ست 
و تا در سیاست خارجی تجدیدنظر نکند، نمی‌تواند در عصر 
جهانی‌شدن ایده همگون‌شدن با کشورهای دموکراتیک را 

به عرصه عمل برساند.
۲- عراق کشوری دیگر در خاورمیانه است که بیشترین 
تهاجم چه از خارج منطقه و چه داخل منطقه را تحمل کرده و 
در یک ماه اخیر، موضوع استقلال‌خواهی کردستان عراق 
نیز بار دیگر، به مشــکلات این کشــور اضافه کرده است. 
البته در مورد عراق، شــاید تصمیم‌گیران کلیدی به خاطر 
وضعیت خاص عراق کم‌توان بوده‌اند. در آینده‌پژوهی اگر 
عراق بتواند در پارلمان این کشــور، تمام گروه‌های موجود 

حرکت شتابان ریاض
آیا پاییز ۲۰۱۷ خاورمیانه آبستن بحرانی دیگر است؟

را در تصمیم‌گیری و نگاه بودجه‌ای مســاوی ببیند شاید راه 
سهل‌تری برای مرمت و بازسازی عراق یکپارچه پیدا کند. در 
آینده‌پژوهی کوتاه‌مدت آینده عراق، برای برگشتن به مسیر 
عادی راه طولانی را در پیش دارد و حداقل در کوتاه‌مدت، 
اگر بتواند یکپارچگی خود را حفظ و در بازسازی زیر ساخت‌ها 

تلاش کند کار بزرگی برای این کشور جنگ‌زده کرده است.
۳- سوریه کشوری که هنوز در دوران تب به‌سر می‌برد؛ 
با اینکه داعش نفس‌های آخرش را در این کشور می‌کشد، 
ســوریه میدانی برای بازیگری شــرق و غرب مشابه دوران 
جنگ سرد شــده است. ســوریه برای رهایی از سایه جنگ 

داخلی، راهی بسیار مبهم پیش‌روی خود دارد.
برای آینده‌پژوهی این کشور جنگ‌زده با بشار اسد دو 
سناریو قابل طرح است: الف: اسد بماند و با‌ ترمیم، بازسازی 
و کمک سایر دولت‌ها، به دوران ســامتی بازگردد که این 

سناریو می‌تواند »ممکن« باشد.
ب: اسد برود و جایگزین آن مثل تونس دولت شورایی 

سرکار بیاید که این سناریو غیر‌ممکن است.
4 - لبنان کشوری با موزائیک قومی، مذهبی و هویتی 
که با استعفای عجیب ســعد حریری وارد صحنه بازی شده 
اســت. لبنان با توافق طایف یــک نوع اتحــاد ظاهری از 
گروه‌های هشتم مارس و ۱۴ مارس و در نهایت سهم مساوی 
مسیحی‌ها و اهل تســنن و شــیعیان را در پیکره حکومتی 
دنبــال می‌کرد. هرچنــد حزب‌اللــه به پشــت‌گرمی ‌ایران 
توانســته در لبنان قدرت بگیرد ولی استعفای سعد حریری 
کمی دیوارهای یکپارچگی لبنان را سست کرده و ورود سایر 
دولت‌های منطقه‌ای و غیر‌منطقه‌ای را آسان کرده است. 
البته با تاکید رکس تیلرســون، وزیر امــور خارجه آمریکا بر 
یکپارچگی لبنان و حمایت قاطع از ســعد حریری، دخالت 
رقبای منطقه‌ای در امور این کشور تضعیف شده و آینده لبنان 
در حال حاضر به‌طور ضمنی بستگی به تصمیم آمریکا دارد.
5- ایران به‌عنوان یک قــدرت منطقه‌ای مهم مطرح 
است که توانسته یکپارچگی خود را حفظ کرده و با رفتار خود 
در سیاست خارجی منطقه، این تلقی را در کشورهای منطقه 
به‌وجود آورده که بدون حضور ایران هیچ موضوع منطقه‌ای، 
نه‌تنها قابل حل نیست، بلکه راه‌حل مطرح‌شده باید بتواند 
منافع ایران را هم تامین کند. البته پشت‌گرمی ‌روسیه و چین 
و تا حدودی اتحادیه اروپا در این رفتــار ایران تاثیر زیادی 
داشته است. ایران با اتهام آمریکا دال بر نقض روح برجام 
درگیر است هرچند تهران نیز با یارگیری جدید توانسته پرستیژ 
خود را در منطقه حفظ کند.  ایران کشــوری با یک پیشینه 
قوی است که اکثر کشــورهای منطقه زمانی تحت سیطره 
آن بوده‌اند؛ پس اگر از بعد تاریخی به موضوع نگاه کنیم این 
کشورها »خارج نزدیک ایران« محسوب می‌شوند و ایران 
ورود به بعضی از موضوعات را وظیفه خود می‌داند. در آینده 
پژوهی برای ایران در منطقه مخصوصا با موضوع برجام، دو 

سناریو در کوتاه‌مدت مطرح است:
الف: کنگــره آمریکا تصمیم نه به لغــو برجام بلکه به 
اصلاح برجام بگیرد و تحریم‌های بیشتری بر ایران تحمیل 
کند. همچنین متحدین خارج منطقه ایران مثل روســیه و 
چین ایران را تنها بگذارند که در این صورت ایران ضعیف و 
در صحنه خاورمیانه کم‌اهمیت می‌شود. البته به‌نظر نویسنده 
سناریوی ناممکنی است چون ایران بازیگر توانایی است و 
کارت‌های بازی گوناگونی برای بازی با رقیبان خود دارد و در 

زمان‌های مختلف از آنها استفاده خواهد کرد.
ب: ایران اگر بخواهد همچنان در صحنه خاورمیانه 
تاثیرگذار باشــد باید رقیبانــش در منطقــه، آن را به‌عنوان 
»قدرت برتر« بپذیرنــد و این مهم ایجاد نمی‌شــود مگر با 
سیاست اتحاد داخلی و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی و 
اجتماعی و همچنین تعامل نسبی در منطقه با ابزارهای نرم. 
البته تصمیم‌گیری آمریکا در اینکه کدام سناریو برای ایران 

اتفاق بیفتد قابل چشم‌پوشی نیست.  
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 تحولات اخیر منطقه این روزها به نوعی به تحولات 
داخلی و خارجی عربســتان ســعودی پیوند خورده است. 
ریاض روزهای پرخبری را سپری می‌کند؛ از بحث استعفای 
سعد حریری، نخســت‌وزیر لبنان در این کشــور گرفته تا 
مطرح شدن سناریوهایی مبنی بر احتمال جنگ مستقیم یا 

نیابتی در منطقه که یک سر آن سعودی‌ها هستند. 
برای واکاوی سیاست‌های آل‌سعود و تحرکات ولیعهد 
جوان این کشور که مدتی اســت با اقدامات خود خبرساز 
شده است، باید بیشتر به تحولات درونی عربستان سعودی 

توجه داشت.
هادسن اعتقاد دارد که سلسلۀ سعودی شامل 2 تا 3 
هزار مرد است که اکثریت ‌پســت‌های مهم و حساس را بر 
عهده دارند؛ این در نوع خود یک سازمان سیاسی پیچیده 

با کارایی بالاست.
عربســتان، کشــوری اســت کــه از نظــر نهادهای 
دموکراتیک شــدیدا در ضعف است و ماهیت اقتدارگرایانه 
صــرف دارد. در جهان معاصر، عربســتان تنها کشــوری 
اســت که به نام یک خاندان )آل‌ســعود(، منتسب است. 
قســمت اعظم اقتصاد این کشــور بر پایه صــادرات نفت 
استوار است. از این رو، باتوجه به اینکه عربستان نمونه‌ای 
بــارز از یک دولت تحصیلــدار اســت، دارای ویژگی‌های 
خاص خــود اســت و مهمتــر اینکه مــردم عربســتان از 
 لحاظ فرهنگی و سیاســی خاص هســتند و وفاق کمتری

 با دیگر مناطق دارند.
عربســتان ســعودی از نظر تاریخی یــک حکومت 
سلطنتی مطلقه اســت؛ کشــوری اســت که ذخایر نفتی 
دارد و از نظر مذهبی زیــر نفوذ یکــی از محافظه‌کارترین 
و ســخت‌گیرترین فرقه‌های اســامی قرار دارد که در آن 
زنان ناگزیرند ســر تا پای خود را در چادر سیاه پنهان کنند و 
در مقایسه با مردان، از حقوق کمتری برخوردارند. در این 
میان بررسی فساد در نظام عربستان سعودی بسیار مشکل 

به نظر می‌رسد.
این در حالی اســت که در روزهای اخیر یک رشــته 
اقدامــات بی‌ســابقه در ایــن کشــور رخ داده اســت؛ 11 
شــاهزاده، 30 مقام پیشــین و فعلی، تعــدادی از وزرای 
عربستان و چند تاجر به اتهام مفاســد اقتصادی بازداشت 
شــدند. این بازداشــت‌ها با چراغ سبز پادشــاه عربستان و 
به دســتور ولیعهد جوان سعودی انجام شــده است. این 
بازداشــت‌ها که اکثــرا به خاطر اتهام‌های فســاد اســت 
جنبه‌های سیاســی نیز می‌تواند داشته باشــد. ظاهرا این 
بازداشــت‌ها تازه‌ترین اقدام به‌خاطر تحکیم قدرت بیشتر 
شاهزاده محمد، پسر برگزیده پادشــاه عربستان سعودی 
است. در این کشور نیز همانند ســایر کشورهای سلطنتی 
عربی دعوا بر سر قدرت است؛ شاهزاده محمد 32 ساله در 
کنار‌ مشاورت پدرش، ‌در بخش نظامی، خارجی و اقتصادی 

کشور نقش برجسته‌ای دارد. 
امــا از منظری دیگــر این‌گونه به نظر می‌رســد که 
تغییرات مهم و قابل ملاحظــه‌ای در اداره امور مملکت 
در حال وقوع است. ولیعهد جوان سعودی با اصلاحات 
بزرگ و عمیق در نظر دارد وابســتگی اقتصاد کشــور به 

نفت را کاهش دهد و درهای عربســتان را بــه روی دنیا 
بیشتر باز کند. عربســتان ســعودی آینده خود را در گرو 
ســرمایه‌گذاری‌های خارجــی و پرداختــن بــه اقتصاد 
غیرنفتــی و ایجــاد مراکز توریســتی برنامه‌ریــزی کرده 
اســت؛ امــا تقریبــا هیچ‌گونه زمینــه مســاعدی در این 
کشــور وجود ندارد. به همین خاطر اســت کــه تصمیم 
قاطع رهبــران این کشــور مبنی‌بــر نوســازی در تمامی‌ 
ســطوح اقتصادی، سیاســی و حتی مذهبی و اجتماعی 
آغاز شــده اســت. یکی از طرح‌های این کشور تشویق 
سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای سرمایه‌گذاری در 

عربستان است. 
از همین منظر دولت ســعودی در یکی از مهمترین 
اقدامات خود از محدودیت‌های اعمال شده توسط وهابیت 
در بسیاری از موضوعات سیاســی، اقتصادی، فرهنگی، 
مذهبی و اجتماعــی جلوگیری می‌کند و بــه همین منظور 
بر‌خلاف گذشــته، علمای وهابی و تنــدروان مذهبی را از 
مرکز قدرت دور کرده اســت. رابطه بین‌آل‌سعود و مقامات 
مذهبی به سال 1744 بازمی‌گردد که در واقع نوعی تلفیق 
مشــروعیت مذهبی و قدرت نظامی محســوب می‌شــد. 
نیاکان عبدالوهاب روی امور دینــی، اجتماعی و فرهنگی 
تســلط داشــتند و در حال حاضــر همچنان بــر نهادهای 
مذهبی کشور تســلط دارند و فتواهایی صادر می‌کنند که 
سیاست‌های آل‌ســعود را توجیه می‌کنند. بر‌اساس نظریه 
اســتیلا و پذیرش، این فرهنگ از ســوی مــردم به همراه 
 ســایر مبانی مشــروعیت به حکومت عربســتان در ثبات 

کمک می‌کند. 
طبق نظریه اســتیلا مردم بــا قدرتمندتریــن فرد یا 
قبیله کنــار آمده و حکومت در یک معنا حق کســی اســت 
که از سایرین قدرتمندتر باشــد. با این حال همواره اتحاد 
بین رژیم‌ها و مفتی‌ها از ســوی مخالفان بسیار مورد انتقاد 
قرار گرفته اســت و اقدامات اخیر دولت این کشــور مبنی 
بر کمرنگ کردن نقش این گروه مهم در جامعه عربستان 
در راستای اصلاحات گســترده‌اش است. شاید بزرگترین 
چالش در برابر آل‌سعود، جایگزینی برای وهابی‌گرایی است 
که در پس آن بتواند حکومت مطلق دائمی ‌خود را قانونی 
جلوه دهد. امــا احتمالا هیچ جایگزین فــوری را به‌راحتی 

نمی‌تواند ارائه دهد.
در رویکــرد سیاســت خارجی ایــن کشــور، یکی از 
سیاست‌هایی که آل‌سعود مدت‌هاســت در پیش گرفته، 
تلاش این کشور برای تمایزش از گروه تروریستی داعش 
است. عربستان سعودی خود را به‌عنوان قربانی خشونت 
علیه جهادی‌هــا معرفی می‌کند و با ادعاهایــی دررابطه با 
بزرگ‌نمایی نقش ایران به‌عنوان منبع خشونت و ‌بی‌ثباتی 
در خاورمیانه سعی در تطهیر نقش خود در حوادث گوناگون 
خاورمیانه دارد. به نظر می‌رســد در این راستا تلاش‌های 
عربستان‌ســعودی توفیقی نداشته اســت. از سوی دیگر 
برای بررســی تحولات منطقه و عربستان باید به استعفای 
مشــکوک ســعد حریری، نخســت‌وزیر لبنــان در ریاض 
پرداخت. در همــان روز دســتگیری شــاهزادگان و افراد 
پرنفوذ به جرم مفاسد اقتصادی، ســعد حریری در سفرش 
به عربستان استعفای خود را اعلام کرد و یک جبهه جدید 

میان عربستان و رقیب سنتی‌اش ایران گشود.
 همچنین شلیک ناگهانی موشــک به سوی ریاض 
از طرف حوثی‌های یمن، جبهه قدیمــی ‌اختلافات میان 
این دو کشــور را بار دیگر مشــتعل ســاخت. مســلما این 

خانه‌تکانی شتابزده که نمی‌تواند به مسائل حاد منطقه‌ای 
از جمله استعفای سعد حریری در لبنان و قضیه نا‌آرامی‌ها 
در اقلیم کردستان نامربوط باشد، مساله دنباله‌داری است 
 که تا ایــن گردباد سیاســی فروکش نکند موضوع روشــن

 نخواهد شد.
به نظر می‌رسد که اســتعفای حریری و ادعاهایی که 
علیه ایــران مطرح کــرده تاحدی سیاســت‌های ریاض و 
تل‌آویو را در قبال منطقه مشخص می‌کند. بهرام قاسمی، 
سخنگوی وزارت‌خارجه ساعاتی پس از استعفای حریری 
در روز 13 آبــان رســما اعلام کــرد: »اســتعفای حریری 
 بخشــی از ســناریوی جدید‌ بــرای تنش‌آفرینــی در لبنان

 و منطقه است.«
 روزنامه کویتــی »الجریده« نیز گزارش داده اســت 
که اســرائیل در حال حاضــر به‌دنبال حمله بــه حزب‌الله 
نیســت زیرا ارتش این کشــور در حــال آماده‌بــاش نبوده 
و فقط باید خطــوط قرمز تل‌آویو در ســوریه حفظ شــود. 
شاید مهمترین هدف عربســتان و متحدانش در منطقه، 
حذف تاکتیکی زنجیره شیعه )هلال شــیعی(، حزب‌الله 
در لبنــان، حوثی‌‌هــا در یمــن و حشــد الشــعبی در عراق 
باشــد. همچنیــن دونالد ‌ترامــپ، رئیس‌جمهــور ایالات 
متحده آمریکا در ســفر اخیرش بــه خاورمیانه بــا بنیامین 
نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم‌صهیونیســتی، پادشاه اردن، 
 شــاهزاده ســعودی و حیدر العبادی، نخســت‌وزیر عراق 

دیدار و رایزنی داشت.
 می‌تــوان اینگونه تحلیــل کرد که واشــنگتن با این 
دیدارها و اعــزام نماینده ویژه به فلســطین عملا پروســۀ 
ائتلاف سیاســی را کلید زده است؛ ائتلافی شامل آمریکا، 
رژیم اسرائیل و برخی کشــورهای عربی از جمله عربستان 
ســعودی که اهداف اصلی‌شــان تقابل با ایران، کاهش 
نفوذ این کشور در منطقه و احتمالا برنامه‌ریزی برای ورود 
به منطقــه ممنوعه اســتراتژیکی در ســوریه و بلندی‌های 

جولان است. 
در نهایت با در نظر گرفتن کلیت شرایط منطقه به نظر 
می‌رســد فعلا نبرد خلیج‌فارس فقط می‌تواند یک فانتزی 
سیاســی باشــد چرا‌که عرصه‌های نبردهــای این‌چنینی 
غیر‌قابل کنترل هستند و نتیجه، بازی با حاصل جمع صفر 
خواهد بود. بنابراین فعلا احتمالا محور مقابل ایران چنین 

ریسکی نخواهد کرد.   

جبهه مقابل ایران آمادگی نبرد جدید را ندارد

فانتزی سیاسی
                                سمیه نوظهوری 

کارشناس ارشد مطالعات منطقه‌ای  

8

دونالد ‌ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده 
آمریکا در سفر اخیرش به خاورمیانه با بنیامین 

نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم‌صهیونیستی، 
پادشاه اردن، شاهزاده سعودی و حیدر 

 العبادی، نخست‌وزیر عراق 
دیدار و رایزنی داشت
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رفع خطر 
کار حضــور نماینــدگان ایــران در فصــل آینــده لیــگ قهرمانــان آســیا 
»بیخ« پیــدا کرده و هنوز مشــکلاتی وجــود دارد که اگر حل نشــود ســهمیه‌ها 
را در خطــر حــذف قــرار می‌دهــد و اگــر اســتقلال و پرســپولیس حــذف 
شــوند طبیعتــا فشــار روی وزارت ورزش و دولــت هــم زیــاد خواهــد شــد. 
 شــاید بــه همیــن خاطــر اســت کــه وزیــر ورزش هــم در اندیشــه ســفر بــه

 مالزی است.
ورزش

تیتر   یک

سه تیم بزرگ ایران به آسیا خواهند رفت

قبولی ناپلئونی استقلال 
و پرسپولیس 68
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مشکلات حقوقی و مالی سرخابی‌ها 
جدی است

طلبکار تازه‌ای پیدا شود AFC برخورد 
تندی با ما خواهد داشت

 من مسبب بحران مالی
 پرسپولیس نیستم

گفت‌وگوی مثلث با محمد رویانیان

همه ما لرزیدیم
برای مردم کردستان

ماجــرا از چند‌مــاه پیــش شــروع شــد؛ از نامــه 
کنفدراسیون فوتبال ‌آسیا که خطاب به دبیرکل فدراسیون 
فوتبــال ایران بود؛ نامــه‌ای که به صدور یــا عدم صدور 
مجوز برای باشــگاه‌های بدهکار ایرانی می‌پرداخت. در 
طرف دیگر ماجرا، فدراســیون فوتبال ســعی کرد دست 
به نیت‌خوانی بزند. بــه همین دلیل فدراســیون فوتبال 
نامه‌ای به کنفدراسیون فوتبال آســیا نوشت و با آن نامه 
کوشش کرد تا کمیته اســتیناف و کمیته تعیین وضعیت 
بازیکنان را مرجع رسیدگی به بدهی‌های باشگاه‌ها بداند 
اما کنفدراســیون فوتبال آســیا در پاســخ به فدراسیون 
فوتبال ایران اشــاره دارد بــه اینکه می‌خواهــد بداند در 
فوتبال ایران به کدام باشگاه‌ها به‌اشتباه مجوز حرفه‌ای 

داده‌اند.
 کنفدراسیون فوتبال آســیا درباره بدهی باشگاه‌ها 
بســیار جدی اســت و پس از مماشــات با باشــگاه‌های 
بدهکار، این اتفاق خوشــایندی ا‌ســت که کنفدراسیون 
به این مساله ورود کرده تا وضعیت بحرانی فوتبال ایران 
در مباحــث اقتصادی سر‌و‌ســامان بگیرد. در رســانه‌ها 
اما برداشــت‌های غلطــی از نامه ای‌اف‌ســی خطاب به 
دبیرکل فدراســیون فوتبال شــکل گرفت. ای‌اف‌ســی 
پیگیــر بدهی‌هــای باشــگاه‌های بدهکار اســت و حتی 
می‌خواهد بداند که چرا برای باشگاه‌های متخلف مجوز 
حرفه‌ای صادر شده اما در رسانه‌ها این نکته جا انداخته 
شد که ای‌اف‌ســی دیگر پیگیر تخلفات مالی باشگاه‌ها 
نیســت و همه چیز را به فدراســیون ســپرده است. این 
برداشــت غلط و خوش‌خیالی که شــاید فدراســیون نیز 
از آن راضی‌ اســت و به آن دامن زد، می‌توانســت حتی 
به قیمت حــذف نماینــدگان فوتبال ایــران از حضور در 
لیگ قهرمانان آســیا منجر شود. کنفدراســیون فوتبال 
آســیا منتظر حســن نیت فدراســیون فوتبــال و برخورد 
 قانونی بــا باشــگاه‌های بدهکار بــود و در نامــه‌اش نیز 

به این انتظار اشاره کرد.
متن نامه کنفدراسیون فوتبال آسیا بدین شرح بود:

»دبیــرکل محتــرم فدراســیون فوتبــال جمهوری 
اسلامی ایران

 اظهارنظر کنفدراســیون فوتبال آســیا درخصوص 
مکاتبات طلبکاران باشگاه‌ها

این نامه در پاســخ به نامه مورخ ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۷ 
)۴مهر( شــما در‌خصوص موضوع فوق ارسال می‌شود. 
ما از اظهارات شــما مبنی بــر مسئولیت‌داشــتن کمیته 
انضباطــی و اســتیناف فدراســیون جهت رســیدگی به 
اختلافات مالی بین افراد و باشــگاه‌ها آگاه شدیم که در 
حال حاضر کمیته تعیین وضعیت بازیکنان فدراســیون 
شما مرجع ذی‌صلاح جهت رســیدگی به این موضوعات 
است. ما همچنین متوجه شدیم که کمیته استیناف شما 

و دادگاه CAS مراجع رسیدگی بعدی است.
به منظــور حمایــت از تلاش‌هــای ارکان فوق در 
فدراسیون شما، ما تمام شــکایاتی را که علیه باشگاه‌ها 
دریافت می‌کنیم، برای شــما می‌فرســتیم. لطفا از این 
موضــوع اطمینــان حاصــل نماییــد که شــکایت‌های 
فرستاده‌شده توســط AFC به شما، به نخســتین رکن یا 
همان کمیسیون بدوی و اســتیناف بخش صدور مجوز 
فدراسیون ارســال شود تا اینکه به باشــگاه‌های بدهکار 
که مشکلات بدهی خود را حل نکرده‌اند، مجوز حرفه‌ای 
داده نشود. این موضوع همچنین به AFC کمک می‌کند 

تا متوجه شود که به کدام باشگاه‌ها به‌اشتباه مجوز داده 
شده اســت و پرونده آنها را به کمیته کنترل ورود )بررسی 
صلاحیت( و یا کمیته انضباطی AFC ارجاع دهد. از شما 
به دلیل حمایت‌تــان از تلاش‌هــای AFC جهت نظارت 
و مدیریت بدهی‌های معوقه باشــگاه‌ها در فوتبال آســیا 

سپاسگزاریم.«
ایســنا در‌خصوص نامه‌AFC در گزارشــی نوشت: 
برداشــت‌های خوش‌باورانه از این نامه را کنار بگذاریم. 
فدراسیون فوتبال با این مراعات و مماشات که اگر قرار 
بر محرومیت و لغو مجوز حرفه‌ای باشــگاه‌های بدهکار 
باشــد، دیگــر نمی‌تواند لیــگ را برگزار کند، همیشــه با 
متخلفین بدهکار کنار آمده و کار به اینجا رسیده که قیمت 
فوتبال گران‌تر شده و باشــگاه‌‌ها بدهکار‌تر شده‌اند. اگر 
فدراســیون فوتبال همیشه برخوردهایی ســختگیرانه و 
قانونی با باشــگاه‌های بدهکار داشت، نخستین واکنش 
این باشگاه‌ها هزینه‌های کمتر و کوشش برای پرداخت 
بدهی‌ها بود و ولخرجی‌های بیهوده و بســاط خریدهای 
غلط و گــران هم جمع می‌شــد. باشــگاه‌های ایرانی در 
حالی‌که میلیاردهــا و میلیاردها بدهکارنــد، همچنان از 
امضای قراردادهایی بی‌پشــتوانه و گزاف ابایی ندارند. 
این یک دلیل روشــن دارد، آنها می‌دانند که فدراسیون 
فوتبال هرگز احــکام کمیته انضباطی را اجــرا نمی‌کند، 
نه خبری از جریمه و کســر امتیاز از باشگاه‌های بدهکار 
اســت و نه خبــری از لغو مجــوز حرفــه‌ای. احکامی ‌که 
کمیته انضباطی و اســتیناف صادر می‌کند و باشــگاه‌ها 
بدهکار اعلام می‌شــوند در فدراســیون خاک می‌خورد 
و خیل طلبــکاران فوتبــال به حقــوق خود نمی‌رســند. 
ورود ای‌اف‌ســی به ماجرای بدهی باشــگاه‌ها را دخالت 
بین‌المللی ندانیم و از این دســت حرفه‌ای غیرحرفه‌ای 
را کنار بگذاریم. آبروی ملی ورزش با بدهی چند باشــگاه 
یا محرومیت و جریمه آنهــا نمی‌رود. آبروی ورزش وقتی 
حفظ می‌شود که ســاز‌و‌کار اقتصادی درست و حرفه‌ای 
را در باشــگاه‌ها بنا کنیم و از این آشفته‌بازار اقتصادی در 
باشگاهداری بگذریم و به مرحله تازه‌ای برسیم. بهترین 
تصمیم برای فدراســیون فوتبال همراهی با سختگیری 
و برخوردهای قانونی اســت، نه ادامه مماشــات که جز 

ورشکستگی باشگاه‌ها حاصلی ندارد‌.
این نامــه همچنین خیلــی زود با واکنــش مدیران 
ســرخابی مواجــه شــد. آنهــا بایــد بــا بدهــکاران خود 
تسویه‌حســاب می‌کردند و از بحران حذف از آســیا عبور 
می‌کردند. در نهایت یکســری اقداماتــی صورت گرفت 
که باشگاه‌های در خطر حذف توانستند مجوز لازم برای 
حضور در آسیا را کسب کنند. آنجا که کمیته بدوی صدور 
مجوز حرفه‌ای با انتشار گزارشــی وضعیت باشگاه‌های 
ایرانی برای دریافت مجوز حرفه‌ای‌سازی را اعلام کرد. 

در این گزارش آمد:
»گروه‌بنــدی باشــگاه‌ها بر‌اســاس رنکینگ فصل 

گذشته لیگ برتر خلیج‌فارس‌)2016-2017(«‏
1- گروه ‏A‏ شامل باشگاه‌های پرسپولیس، استقلال 
تهــران، ‌تراکتورســازی تبریــز، ذوب‌آهــن اصفهــان، 
گســترش ‏فولاد تبریز، فولاد خوزســتان و ســایپا خواهد 
بود که باتوجه به فرآیند رســیدگی موفق به کســب مجوز 

حرفه‌ای ‏شدند.
2- گروه ‏B‏ شــامل باشگاه‌های ســپاهان اصفهان‌ 
و پیکان، صنعت نفت آبادان اســت که باتوجه ‏به فرآیند 

رسیدگی موفق به کسب مجوز ملی شده‌اند.‏‏
3- گروه ‏C‏ شامل باشگاه‌های استقلال خوزستان، 
نفت تهــران، پدیــده طلایی خراســان، ســیاه‌جامگان 
مشهد، ‏پارس جنوبی جم و سپیدرود رشت است که باتوجه 
به فرآیند رسیدگی موفق به کسب مجوز حرفه‌ای و مجوز 

ملی نشده‌اند.
بدیهی اســت ارزیابی صورت‌گرفته ایــن کمیته بر 
مبنای اسناد و گزارشــات ابرازی باشگاه‌های مذکور بوده 
و مســئولیت ‏صحت و سقم اســناد بر عهده باشگاه‌های 

صادر‌کننده آن خواهد بود.«
به این ترتیب تنها 7 باشــگاه لیــگ برتری موفق به 
دریافت مجوز مورد نظر AFC شــدند و تنها ســه باشگاه 
نیز مجوز ملی را دریافــت کردند اما 6 باشــگاه دیگر که 
همگی مشــکلات مالی زیادی دارند، موفق به دریافت 

این مجوز نشدند.
کمیته بــدوی صدور مجــوز حرفه‌ای فدراســیون 
فوتبال پــس از بررســی مــدارک تیم‌های لیــگ برتری 
مشــخص کرد که تیم‌هــای اســتقلال، پرســپولیس، 
‌تراکتورســازی و ذوب‌‌آهن به‌عنوان نمایندگان ایران به 

AFC معرفی شدند.
بنابراین پــس از کش‌و‌قوس‌های فــراوان کمیته 
بدوی صدور مجــوز حرفه‌ای متشــکل از مهدی‌محمد 
نبی، غلامرضا بهروان، عباس موسوی، احمدرضا براتی 
و کوروش خزایی مدارک تیم‌های استقلال، پرسپولیس و 
‌تراکتورسازی را کامل دانست اما با ناقص‌دانستن مدارک 
نفت تهران تکلیف نمایندگان ایران در فصل آینده لیگ 

قهرمانان آسیا را مشخص کرد.
با این حساب استقلال، پرسپولیس و ‌تراکتورسازی 
در فصل ۲۰۱۸ لیــگ قهرمانان آســیا حضــور خواهند 
داشــت اما به جای نفت تهران، ذوب‌آهن به‌عنوان تیم 
چهارم لیگ برتــر راهی مرحلــه پلی‌آف این مســابقه‌ها 

می‌شود.
سه تیم اســتقلال، پرســپولیس و ‌تراکتورسازی با 
استفاده از قانون بررســی مجدد بدهی‌هایشان به افراد 
حقیقی و حقوقی تا فصل آینده می‌توانند در این رقابت‌ها 
حضور یابند اما برای ســال آینــده نیاز به بررســی مجدد 
پرونده‌هایشان را دارند تا تکلیف بدهی‌ها مشخص شود.
امــا پــس از اینکــه اســتقلال‌، پرســپولیس و‌ 
تراکتورســازی مجــوز حرفه‌ای کســب کردند باشــگاه 

استقلال درباره کسب این مجوز بیانیه‌ای صادر کرد.
در این اطلاعیه‌ای که باشگاه استقلال درخصوص 
وضعیت بدهی‌های خود صادر کرده، آمد: »بدهی‌های 
انباشــته مربوط به سال‌های گذشته باشــگاه استقلال، 
طی چند ماه گذشته با حمایت وزارت ورزش و فدراسیون 
فوتبــال و تلاش‌هــای مدیــران باشــگاه اســتقلال و 
هـمراهـــی بازیکنان و کادرهای فنی سال‌های گذشته 
برطرف شده که توضیحاتی در‌خصوص روش‌های حل 

این مشکل ارائه می‌شود:
۱- با بخشــی از طلبــکاران تسویه‌حســاب قطعی 
شــده و آنها مطالباتشــان را از باشــگاه دریافــت کرده و 

تسویه‌حساب کرده‌اند.
۲- بــا برخــی طلبــکاران توافــق کامــل شــده و 
ضمانت‌های لازم جهــت پرداخت مطالبــات به صورت 

تقسیط نیز ارائه شده است.
۳- در مــورد برخــی طلبــکاران، بــا اســتفاده از 
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ظرفیت‌هــای قانونــی آیین‌نامه‌های کمیته اســتیناف، 
درخواست تجدید‌نظر‌خواهـی ویژه شده که بدون‌تردید 

رای کمیته محترم استیناف لازم‌الاجرا است.
۴- در‌خصوص دســته چهارم از طلبکاران باشگاه، 
تضامیــن مالــی و مبالغ مالــی لازم به کمیتــه انضباطی 
فدراسیون فوتبال تحویل گردیده و در صورت تایید نهایی 
توســط مراجع قانونی و حقوقی، مطالبــات آنها از طریق 

تضامین ارائه‌شده پرداخت می‌گردد.
۵- گروه پنجم نیز آن دسته از طلبکارانی هستند که 
از باشگاه استقلال طلب داشته اما شــکایتی نداشته‌اند 
و باشــگاه به‌صورت توافقی و تقســیط در حال رسیدگی 
در کمیته تعیین وضعیت و به تبــع آن پرداخت مطالبات 

ایشان است.
بــا توجه به اینکه باشــگاه اســتقلال یک باشــگاه 
بــزرگ، پرافتخار و مردمی‌اســت، همه تــاش مدیران 
باشــگاه این بوده که هرچــه زودتر مشــکل بدهی‌های 
ســنواتی گذشــته برطرف شــود. با عنایت بــه زحمات 
کشیده‌شــده ماه‌هــای اخیــر در ایــن راه، بدون‌تردید 
تلاش‌هــای آنهایــی کــه به‌دنبــال ضربــه‌زدن و حذف 
استقلال از لیگ قهرمانان هســتند و در این راه کوشش 
زیادی هــم کرده‌اند، نقش‌بــرآب خواهد شــد و به یاری 
پروردگار و حمایت همیشگی هـواداران شریف، باشگاه 
استقلال بدون مشکل و با سربلندی در جام باشگاه‌های 

آسیا حضور خواهد داشت.
در خاتمه از همه هموطنان شریف و اهالی فوتبال 
و خانواده بزرگ اســتقلال تقاضا می‌نماید از پرداختن به 
حواشی که باعث ضربه‌زدن به این باشگاه مردمی ‌است 
خودداری کرده و مدیران باشــگاه با آغــوش باز پذیرای 
نقطه‌نظرات و شکایات همه عزیزان ذینفع خواهند بود و 
تمام تلاش خود را در کسب رضایت و شفاف‌سازی امور 

به‌کار خواهند برد.«
اما یکی از مواردی که باعــث تعجب اهالی فوتبال 
بود عــدم صدور مجوز حرفه‌ای برای باشــگاه ســپاهان 
اســت. چرا باشــگاه ســپاهان مجوز حرفه‌ای نگرفت؟ 
مدیر بخش مجوز حرفه‌ای باشگاه فولاد مبارکه سپاهان 
در پاســخ به این ســوال گفت: »مشــکلات ورزشــگاه 
نقش‌جهان از دلایل اصلی عدم صــدور مجوز حرفه‌ای 

برای این باشگاه است.« 
محمدعلی بصیریان، مدیــر بخش مجوز حرفه‌ای 
باشــگاه درباره دلیل ناکامی ‌ایــن باشــگاه اصفهانی از 
کســب مجوز حرفه‌ای اظهار کرد: »بندهــای I-۰۱ الی 
I-۱۴( الزامــات کنفدراســیون فوتبال آســیا )مربوط به 
اســتادیوم‌های خانگی جزو الزامات با معیار A محسوب 

شــده و باشــگاه‌ها باید ایــن معیــار را رعایــت کنند ولی 
متاســفانه ورزشــگاه نقش‌جهان فاقد الزامــات A بود و 
مورد تا‌یید برای برگزاری مســابقات آسیایی نیست.« او 
همچنین گفت: »موضوع مالکیت ورزشگاه نقش‌جهان، 
اتاق کنترل اســتادیوم، گواهینامه‌های ایمنی و امنیتی 
توسط هیچ یک از ارگان‌های ذی‌صلاح کشور مورد تا‌یید 
قرار نمی‌گیرد. مشکلات ساختاری استادیوم، ورودی‌ها 
و خروجی‌هــا، طرح خروج اضطراری، ســازمان ایمنی و 
امنیتی، تا‌ییدیه‌های نور و چمن ورزشگاه نقش‌جهان هم 
از جمله مواردی است که نقش‌جهان در آنها کمبودهایی 
دارد و بنابراین پنجره مربوطه در AFC برای باشگاه قرمز 
 است و عملا اســتادیوم برای برگزاری مسابقات آسیایی

 مورد تا‌یید نیست.« 
وی ادامه داد: »فقــط مجوز ملی برای باشــگاه و 
اســتادیوم نقش‌جهان صــادر شــده و در آن فقط اجازه 
برگزاری مســابقات داخلی صادر شده اســت. تنها دلیل 
محرومیــت باشــگاه از دریافــت مجــوز حرفــه‌ای فقط 
مشکل اســتادیوم بود و این باشــگاه در ســایر الزامات 
 به‌طــور کامــل مــدارک خــود را ارســال و نمــره قبولی

 دریافت کرده است.«
این در حالی اســت که ســهمیه دوم فوتبال ایران 
که باید از میان‌ تراکتورسازی یا اســتقلال انتخاب شود 
هم به موضوع پربحثی تبدیل شــده است. سایت ورزش 
3 در‌این‌بــاره می‌نویســد: فدراســیون فوتبال آســیا در 
دستور‌العمل خود ابهام درباره تیم‌های ایرانی را برطرف 
کرده اســت. با حذف نفت تهران به‌عنوان قهرمان‌جام 
حذفی از مسابقات لیگ قهرمانان فصل آینده، ذوب‌آهن 
اصفهان به‌عنوان چهارمین سهمیه ایران در فصل آینده 
لیگ قهرمانان آســیا طبق قوانین AFC شــرکت خواهد 
کرد. بنابر قوانین فدراســیون فوتبال آســیا و به اســتناد 
بنــد 12، مــاده 5 آیین‌نامه حضــور در لیــگ قهرمانان 
ســال 2017 بالاترین تیم حاضر در لیگ فصل گذشــته 
که موفق به دریافت گواهی حرفه‌ای‌ســازی شده است 
می‌تواند در لیگ قهرمانان آســیا شــرکت کند. موضوع 
مهم اما در‌این‌میان باتوجه به نامشخص‌بودن وضعیت 
سهمیه ایران در لیگ قهرمانان، معرفی سهمیه شماره دو 
ایران در فصل آینده لیگ قهرمانان است. سهمیه ایران 
به‌عنوان چهارمین و یا ســومین تیم منطقه غرب آسیا 2 
تیم در مرحله گروهی و 2 تیم در مرحله حذفی خواهد بود 
و اگر اتفاقات سال گذشته مانند حذف نمایندگان عراق و 
کویت تکرار نشود، نمایندگان سوم و چهارم فوتبال ایران 
در مرحله پلی‌آف و یا حذفی شرکت خواهند کرد و از‌این‌رو 
مشخص‌شدن سهمیه دوم ایران که می‌تواند در مرحله 

گروهی حاضر شود، حائز اهمیت است.
AFC در آیین‌نامــه‌ای کــه برای فدراســیون‌های 
فوتبال ارســال کرده، صراحتا درباره حذف قهرمان‌جام 
حذفی در صورت عدم دریافت مجــوز صحبت نکرده اما 
دو نکتــه در این آیین‌نامه نشــان می‌دهد که اســتقلال 
به‌عنوان نایب‌قهرمان لیگ، بعد از پرســپولیس نماینده 
دوم ایران خواهد بود و این شــانس را دارد تا مستقیم در 

مرحله گروهی حاضر شود. 
اولین نکته به ایــن موضوع اشــاره دارد که در این 
آیین‌نامه هیچ‌گاه به نایب‌قهرمان‌ جام‌حذفی اشاره نشده 
زیرا مانند تمامی‌ تورنمنت‌های حذفــی تنها قهرمان‌جام 
حذفی مهم است و تیم دوم، سهمیه‌ای کسب نمی‌کند. 
نفت تهران نیز موفق به دریافت گواهی حرفه‌ای‌ســازی 
نشــده و همچنــان قهرمانــی ایــن تیــم در جام‌حذفی 

پا‌بر‌جاست.
 دومین نکته به ماده 3 بند 12 باز‌می‌گردد. AFC در 
این بند به این موضوع اشــاره می‌کند که اگر فدراسیون 
فوتبال یک کشور مســابقات جام‌حذفی ملی)سراسری( 

نداشته باشد، 4 تیم حاضر در مســابقات لیگ قهرمانان 
بر‌اســاس رتبه لیگ رده‌بندی خواهند شد و به این ترتیب 
اســتقلال باتوجه بــه نایب‌قهرمانی در فصل گذشــته، 

می‌تواند مستقیما راهی مرحله گروهی شود.
با این حال به نظر می‌رسد باشگاه‌هایی که تا همین 
یکی دو هفتــه پیش در خطــر حذف از لیــگ قهرمانان 
آسیا قرار داشــتند، حالا با ‌ترفندهایی مدارک لازم برای 
 AFC توجیه‌کردن کنفدراسیون فوتبال آسیا را برای مقر

ارسال کرده‌اند. 
سه‌شــنبه هفته گذشته امیرحســین صادقی مدافع 
سابق استقلال که حدود یک میلیارد و 50 میلیون تومان 
از این باشگاه طلبکار است به دلیل بی‌توجهی مسئولان 
این باشگاه به درخواســت‌های این بازیکن برای وصول 
مطالباتش با ارســال نامه به کمیته تعییــن وضعیت فیفا 
خواستار محرومیت این باشگاه از پنجره نقل و انتقالات‌ 

آینده شد.
آرش شــکرریز، وکیل امیرحســین صادقی گفت: 
»باتوجه به درخواســت‌های مکرر ما برای روشن شدن 
وضعیت طلب یک میلیــارد و 50 میلیون تومانی صادقی 
و همچنین بی‌توجهی مســئولان باشــگاه و لغو نشستی 
که خودشــان درخواســت داده بودند، نامه‌ای را تنظیم 
و به کمیتــه تعییــن وضعیت فیفا ارســال کــردم. آقای 
داورزنی، معــاون وزیر ورزش چند شــب پیــش در یک 
برنامه تلویزیونی مدعی شــد که مشکلات باشگاه‌ها حل 
شده است. اگر حل شده است آقای داورزنی به ما اعلام 
کنند ما کی و کجا خدمت او برســیم تا مطالبات صادقی 

را دریافت کنیم.«
وی افزود: »از آنجا که طبــق آ‌یین‌نامه جدید فیفا 
در صورتی که یک بازیکن بیش از ‌دوماه از یک باشــگاه 
طلبــکار باشــد و آن را پرداخــت نکند، بازیکــن مربوطه 
می‌تواند با شــکایت مانــع فعالیت نقــل و انتقالاتی این 
باشــگاه شــود، به همین علــت از آنجا که امیرحســین 
صادقی اقرارنامه ‌رسمی باشگاه استقلال را برای پرداخت 
مطالباتش دارد و آن را دریافت نکرده اســت، نامه‌ای را 
به فیفا تنظیم و خواســتار محرومیت باشگاه استقلال از 
پنجره نقل و انتقالاتی آینده شــدم. قرار اســت به زودی 
پاســخ این شــکایتنامه ما به باشــگاه اســتقلال ارسال 

شود.«
هنوز خبر شــکایت تازه‌ای در خصــوص بدهکاری 
باشگاه پرسپولیس منتشر نشده است. آیا با شکایت برخی 
طلبکاران این باشــگاه‌ها فصل جدیدی از مشــکلات و 

بحران مالی در این باشگاه‌ها آغاز خواهد شد؟ 
مســئولان فوتبال و ورزش ایــران در حالی حضور 
چهار نماینده در لیگ قهرمانان آسیا را قطعی دانسته‌اند 
که کنفدراسیون آسیا هنوز هیچ اظهارنظر‌ یا تایید رسمی 
در این مورد نداشته است. به نظر می‌رسد رایزنی در این 
مورد هنوز ادامه دارد و شــاید ســفر مهدی تاج به مالزی 

ارتباط مستقیمی ‌به این موضوع داشته باشد. 
رئیس فدراســیون فوتبال دوشــنبه هفته گذشــته 
راهی مالزی شــد و گفته می‌شــود وزیر ورزش و جوانان 
نیز در اندیشه انجام این سفر اســت. البته رفتن مسعود 
سلطانی‌فر به مالزی هنوز قطعی نیست اما گفته می‌شود 

احتمال این سفر نیز وجود دارد. 
به نظــر می‌رســد کار حضــور نماینــدگان ایران در 
فصــل آینده لیــگ قهرمانــان آســیا »بیخ« پیــدا کرده 
و هنــوز مشــکلاتی وجــود دارد کــه اگــر حــل نشــود 
ســهمیه‌ها را در خطر حذف قرار می‌دهد و اگر استقلال 
و پرســپولیس حذف شــوند طبیعتــا فشــار روی وزارت 
ورزش و دولــت هم زیاد خواهد شــد. شــاید بــه همین 
 خاطر اســت کــه وزیــر ورزش هم در اندیشــه ســفر به

 مالزی است.  
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 به نظر می‌رسد رایزنی در این 
مورد هنوز ادامه دارد و شاید 

سفر مهدی تاج به مالزی ارتباط 
مستقیمی ‌به این موضوع 

داشته باشد



 دوره‌ای کــه محســن صفایی‌فراهانــی ریاســت 
فدراســیون فوتبال را بر عهده داشــت عنوان حرفه‌ای را 
مطرح کرد. باشگاه‌های فوتبال ایران لفظ حرفه‌ای را یدک 
کشیدند. قرار بر این بود که ابتدا این عنوان به نام باشگاه‌ها 
ضمیمه شود تا نهایتا ظرف سه تا پنج سال باشگاه‌ها به این 
مهم دســت پیدا کنند و در عمل نیز کاملا حرفه‌ای باشند. 
البته برای حرفه‌ای‌شدن دستورالعمل‌هایی هم تدوین شد. 
اینکه باشگاه‌ها باید صاحب استادیوم باشند‌، زمین تمرین 
اختصاصی داشته باشــند‌، درآمدزا باشــند و در راه و روش 
مالی خود روی پای خود بایســتند‌ و نیازی به دولت نداشته 
باشند. به هر حال قرار بود زمینه‌های این تغییر و تحول هم 
ایجاد شود. ‌‌اما متاســفانه این اتفاق رخ نداد. بعد از اینکه 
آقای فراهانی از ریاست فدراسیون فوتبال کنار رفت، هیچ 
قدم تازه‌ای برای حرفه‌ای شــدن باشگاه‌ها برداشته نشد. 
باشگاه‌ها نه‌تنها حرفه‌ای نشدند و در این مسیر قرار نگرفتند 

بلکه روز به روز بدهکارتر و وابسته‌تر شدند.
 بنابراین فوتبال ما عنوان حرفه‌ای را یدک می‌کشید 
اما به‌صــورت آماتوری کار ادامه پیــدا می‌کرد. حالا قصه 
اینجاست که هر سال با یک ســری ‌ترفند تازه باشگاه‌های 
بدهکار ما مجــوز حرفه‌ای خود را از کنفدراســیون فوتبال 
آســیا دریافت می‌کنند. یک زمانی ســازمان لیگ این کار 
را انجام می‌داد و برای تیم‌هایی که به هیچ وجه مســتحق 
عنوان حرفه‌ای نبودند دست به سندسازی می‌کرد. توجیه 
آقایان هم این بود که فوتبال ما حتما باید در لیگ قهرمانان 
آسیا سهمیه داشته باشد. الان هم به نظر من با یک جادوی 
خاصی باشــگاه‌های بدهکار را حرفه‌ای نشــان می‌دهند 
و برای‌شــان مجوز حرفه‌ای هم می‌گیرنــد. احتمالا این 
جادویی که این روزها درباره‌اش صحبت می‌شود به مدیریت 
فوتبال ما هم ســرایت کرده که آقایان ظــرف یک هفته از 
عنوان غیر‌حرفه‌ای به حرفه‌ای می‌رسند. می‌گویند الزاماتی 
که باید انجام می‌شد صورت گرفته است. من این حرف را 
متوجه نمی‌شوم. اساســا روال کار در باشگاه‌های ما طور 
دیگری شده اســت. مدام قانون را دور می‌زنیم. به‌عنوان 
مثال برای تغییر مدیرعامل این هیات‌مدیره باشگاه است 
که این تغییر را باید صورت دهــد و نتیجه را به اطلاع ثبت 
شرکت‌ها برساند که فلان مدیر رفت و فلان مدیر آمد. در 
این صورت امضاها و مســائل حقوقی رعایت شده است. 
اما چنین اتفاقی رخ نداده اســت. دوستان عزیز در کمیته 
بدوی صدور مجوز حرفه‌ای فوتبــال ایران با صدور مجوز 
حرفه‌ای برای چند باشگاهی که همه می‌دانیم تا چه حد در 
مسائل و بدهی‌های مالی مشکل دارند، در واقع خودشان 

را زیر سوال برده‌اند.
 آقایان نبی، براتی، مهدی و سایر اعضای این کمیته 
باید پاسخگو باشند. این عزیزان هیچ کدام با فوتبال غریبه 
نیستند. همگی به فوتبال ما آشــنایی دارند. تمام جز‌ئیات 
مالی باشگاه‌ها را می‌دانند اما اینکه چرا همین آقایان می‌آیند 
و بــه حرفه‌ای‌گری باشــگاه‌های بدهــکار رای می‌دهند، 
مساله‌ای اســت که تعجب من را برانگیخته است. ورزش 
زمینه قهرمانــی و قهرمانی زمینه پهلوانی اســت. یکی از 
اهداف ورزش تحقق راســتی و راست‌کرداری است. حال 

آنکه ما خلاف این مسیر در حال حرکت هستیم. متاسفانه 
واقعیت ماجرا را نمی‌گوییم. چرا دروغ می‌گوییم؟ ما تا هفته 
قبل حرفه‌ای نبودیم امــا چگونه ظرف یک هفته حرفه‌ای 
شــده‌ایم؟ رئیس ســازمان برنامــه و بودجه در نمایشــگاه 
مطبوعــات مصاحبــه می‌کنــد و می‌گوید مشــکل مالی 
استقلال و پرسپولیس را حل می‌کنیم. چرا؟ مگر نه اینکه 
در برنامه ۵ ســاله ششم قرار نیســت دولت به باشگاه‌های 
حرفه‌ای پولی پرداخت کند؟ اصلا این کمک مالی ممنوع 
اســت. اگر کمکی صورت بگیرد عمــل غیرقانونی انجام 
شده است. اما چگونه با افتخار در این باره حرف می‌زنیم، 
امری است که من آن را نمی‌فهمم. بعد هم وقتی نمایندگان 
مجلس اعتراض می‌کنند که چــرا کار غیر‌قانونی می‌کنید 
داد آقایان بلند می‌شــود که برخی نمایندگان نمی‌خواهند 
مشکلات مالی استقلال و پرسپولیس حل شود. بنابراین 
متاسفانه ما هیچ افق روشنی برای تحقق فوتبال حرفه‌ای 
نداشته‌ایم و الان هم این اتفاق یعنی کاستی‌های حقوقی 
که نزد مدیران دو باشــگاه استقلال و پرســپولیس وجود 
دارد، بیش از پیش باعث از دست رفتن اعتبار فوتبال‌مان 
شده است. اگر یک جست‌وجوی ساده داشته باشند متوجه 
می‌شــوند که صاحبان اصلی اســتقلال و پرسپولیس چه 
کسانی هستند. صاحبان این دو باشگاه طبق اسنادی که 
در ســازمان ثبت شــرکت‌ها وجود دارد آقایانی هستند که 
سهامدار این باشــگاه هســتند‌، نه آقایانی که خودشان را 
جلوی دوربین‌ها و رســانه‌ها انداختنــد و گفتند این بحران 
را حل کردیم. کدام بحران را حل کردند؟ این یک شــوی 
رســانه‌ای بود. این یک تبلیغ بود برای کســانی که اصلا 

صاحب اصلی این باشگاه‌ها نیستند. 
با همه اینها می‌خواهم عرض کنــم اگر از این به بعد 
این باشگاه طلبکاری از گذشته داشته باشد، نه تنها مدیران 
و مسئولان باشگاه باید پاسخگوی ادعای امروزشان باشند، 
بلکه پای مسئولان کمیته بدوی تعیین وضعیت باشگاه‌ها 
که مجوز حرفه‌ای آن را صادر کردند هم وسط است و آنها 

هم باید پاسخگو باشند. نمی‌دانم باشگاه به چه منابع مالی 
دســت پیدا کرده که اینگونه بدهی‌های گذشته را تسویه 
کرده است. خدا کند این حرف راست و درست باشد و دیگر 
هیچ طلبکاری از گذشته به این باشگاه رجوع نکند که البته 
من به شخصه بعید می‌دانم اینگونه باشــد. اما اگر از این 
پس هر طلبکاری پیدا شــود مســئولیت آن به همه آقایان 
باز‌می‌گردد. باشگاه استقلال مشکلی بزرگتر از مشکلات 
مالی دارد و آن هم مشکلات حقوقی این باشگاه است. این 
باشــگاه در حال حاضر مدیرعامل و اعضــای هیات‌مدیره 
قانونی ندارد و در حالی این آقایان در باشــگاه مســئولیت 
دارند که در ثبت شرکت‌ها نفرات دیگری با این عناوین ثبت 
شــده‌اند. هیات‌مدیره باید یک صورتجلسه ساده تنظیم و 
به ثبت شــرکت‌ها مراجعه کند و تغییرات را اعمال نمایند. 
این اصلا کار ســختی نیســت و من نمی‌دانم چــرا آقایان 
نمی‌خواهند مسئولیت جایی که در آن قرار دارند را به صورت 
قانونی بپذیرند. اگر آقایان که عضو هیات‌مدیره هســتند 
خودشان و امضای‌شان را قبول دارند خیلی راحت می‌توانند 
صورتجلســه کرده و تغییرات را در ثبت شــرکت‌ها اعمال 
نمایند تا اینطوری نباشــد که امضای مدیرعامل باشگاه در 

AFC فاقد اعتبار باشد. 
چرا آبروی فوتبال و مملکت‌مان را خیلی راحت به بازی 
می‌گیریم. دنیا قرار اســت از ما چه تصوری داشته باشد؟ 
ورزش اتاق شیشه‌ای است. خیلی از بخش‌های دیگر شاید 
اگر خطاهایی هم داشته باشند چندان به چشم نیاید و بتوانند 
فرافکنی کنند یا لاپوشانی کنند اما ورزش امری است که در 
عین اجتماعی بودن بســیار در معرض دید و قضاوت قرار 
دارد. بنابراین انتخاب با ماست. اینکه ‌آبروی این کشور را 
حفظ کنیم یا آن را زیر سوال ببریم. متاسفانه آقایان در مورد 
ماجرای اخیر آبروی فوتبال‌مان را نادیده گرفتند چون اگر 
چند وقت دیگر طلبکار دیگری شکایت خود را به‌طور جدی 
پیگیری کند معلوم نیست برخورد بعدی کنفدراسیون فوتبال 

آسیا با ما چه خواهد بود.  

مشکلات حقوقی و مالی سرخابی‌ها جدی است
طلبکار تازه‌ای پیدا شود AFC برخورد تندی با ما خواهد داشت

                کاظم اولیایی
 مدیرعامل اسبق باشگاه استقلال
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 آقای رویانیــان! این روزها بحــث بدهکار بودن 
باشگاه پرسپولیس و البته کسب مجوز حرفه‌ای 
موضوع داغ رسانه‌ها‌ســت. در‌این‌باره صحبت 

می‌کنید؟
 من قصد مصاحبه ندارم. قبلا هم حرف‌هایی زده‌ام 
که برخی همکاران شما حرف‌هایم را طور دیگری منعکس 
کرده‌اند. در مورد بدهی‌ها نیز قبلا یعنی همان زمانی که از 
پرســپولیس خداحافظی کردم توصیه‌ها و پیشنهادهایی 

ارائه کردم که متاسفانه به هیچ‌یک از آنها عمل نشد.
چه توصیه‌هایی؟

 قصد تکرارشان را ندارم.
مایلید دربــاره برخی بدهی‌های باشــگاه در دوره 
مدیریت‌تان صحبت کنید، مثــا در‌مورد بدهی 

علی دایی که این روزها بحث آن مطرح است؟
 در مورد قرارداد آقای دایی باید بگویم که خیلی‌ها 
جوسازی می‌کنند. به‌عنوان مثال از قرارداد نجومی‌ حرف 
می‌زنند در صورتــی که اصلا مبلغ قــرارداد آقای دایی بالا 
نبــود. اتفاقا قراردادی که با آقای دایی بســتیم نســبت به 
خیلــی‌ از مربیان دیگــر که با ایشــان هم‌طراز هــم بودند 
کمتر بود. ضمن اینکه فراموش نکنیم آقــای دایی تیم را 

نایب‌قهرمان کرد. 
ایــن نایب‌قهرمانــی چــه ارتباطی بــه بالا‌آمدن 

بدهی‌های باشگاه پرسپولیس دارد؟
 این ســوال را من نباید جواب بدهــم. آقایانی که 
مربی تیم نایب‌قهرمان را برکنار کردند و باید با ایشان حساب 
و کتاب‌های لازم را انجام می‌دادند، باید به این سوال شما 

پاسخ بدهند.
اما بالاخره شما می‌دانید که چرا آن قرارداد به زعم 
شــما ســاده  امروز به یکی از بدهی‌های سنگین 
باشگاه پرسپولیس تبدیل شده است. نمی‌دانید؟
 آنچه می‌دانم این است که علی دایی می‌گفت 
باشــگاه باید مالیاتش که فکر کنم حدود صد‌و‌خرده‌ای 
میلیون تومــان بــود را بدهد؛ اما باشــگاه ایــن کار را 
نکرد و ایشــان هم از طریق قانونی اقدام کرده اســت. 
فکر می‌کنــم حق داشــت کــه به‌دنبال حــق و حقوق 
خودش باشــد. مســاله‌ای کــه مــن را اذیــت می‌کند 
ایــن اســت کــه خیلی‌هــا ندانم‌کاری‌های خودشــان 
را می‌خواهند بــه گردن مــن بیندازند. ایــن کار اصلا 
اخلاقی نیســت. اینکه ما صبوری می‌کنیم و جنجال به 
پا نمی‌کنیم دلیلش این نیســت که پاسخی نداریم. نه. 
ما نمی‌خواهیم شرایط باشگاه پرسپولیس به هم بریزد. 
این روزها پرسپولیس بیش از هر چیز دیگری به آرامش 
نیاز دارد. ضمن اینکه من دوســت نداشتم در دوره‌ای 
که خدمتگزار هــواداران پرســپولیس بــودم آنها هیچ 

نگرانی‌ای داشته باشند.

اما اتفاق بدی افتاد. قرارداد مانوئــل ژوزه نیز به 
بحران تبدیل شد و تا همین چندی پیش باشگاه 
پرســپولیس با این مربی پرتغالــی چالش‌هایی 

داشت. نظر شما چیست؟
  حضور مانوئل ژوزه در پرسپولیس اتفاق بدی بود. 
از این جهت من ممکن اســت شــرمنده هواداران باشم و 
صادقانه هــم اعتراف می‌کنم که اتفاق بدی بوده اســت. 
اما هواداران باید ایــن را بدانند که باعث ایــن اتفاق فقط 
من نبودم و بعد از جدایی من از باشــگاه پرســپولیس یک 
مجموعه‌ای از تصمیمات اشتباه و همین‌طور ‌بی‌توجهی به 
پرونده این مربی پرتغالی باعث شد تا کار به جاهای باریک 
کشیده شود. حتی این را هم به شما بگویم که قصد داشتم 
تا با شبکه‌ای پرتغالی صحبت کنم و به مردم پرتغال بگویم 
اجازه ندهند یک فردی مثل ژوزه از اسم‌شان استفاده کند 
و خودش را یک پرتغالی مثلا اســطوره بداند. ایشان واقعا 
نامردی کــرد، واقعا خلاف کــرد و واقعا مســتحق جریمه 
بود، نه اینکه مــا را محکوم کند. من مســبب بحران مالی 

پرسپولیس نیستم.
به‌هر‌حال او طبق قراردادی که با او بســته شــده 
بود علیه باشگاه شــکایت کرد و در نهایت حرف 
خودش را به کرسی نشاند. این اسمش نامردی 

نیست. قبول ندارید؟
 به‌هر‌حال من تبعــات منفی این ماجــرا را به جان 
خریدم و قبلا هم از هــواداران با تمام وجــود عذرخواهی 
کرده‌ام. اما باز هم می‌گویم که هواداران بدانند هیچ خلافی 
و جرمی ‌صورت نگرفته است. مســاله اصلی این است که 
عدم پیگیری درست پرونده باعث شد تا ماجرا بیخ پیدا کند. 
این را هم بگویم که مــن در‌این‌باره حرف‌های زیادی دارم 
که نمی‌خواهم آنهــا را فعلا بازگو کنم. اما ســوال من این 
است که چه کســی ژوزه را آورد، به چه شــکلی آمد و به چه 
نحوی انتخاب شد و چه کســی او را آورد. چه اتفاقی افتاد 

که ما محکوم شدیم.
چرا؟

 نه. فعلا اجازه بدهید سکوت کنم. 

مگر نه اینکه این مربی در دوران مدیریت شما و 
با انتخاب شما به پرســپولیس آمد؟ این را قبول 

ندارید؟
 چرا! مــن می‌گویم که مــردم باید بداننــد که ژوزه 
چگونه انتخاب شد. عملکردش چه بود و چرا موفق نبود. 
ژوزه‌ای که 23 جام گرفته بود چرا در ایران موفق نبود و چه 
کسی بیرونش کرد و چگونه از ایران رفت و چه اتفاقاتی رخ 

داد که حق ما ناحق شد.
پرسپولیس با همه بدهی‌های خود بالاخره موفق 
شــد مجوز حرفه‌ای از AFC کسب کند. نظر شما 

چیست؟
 مجوزهــای حرفــه‌ای باشــگاه‌ها صــوری صادر 
شــده اســت و واقعی نیســت. مســئولان فوتبال به جای 
اینکه همدیگر را بکوبند برای توســعه حرفه‌ای باشگاه‌ها 
 تــاش کنند تا به‌صــورت واقعــی تیم‌ها مجــوز حرفه‌ای

 دریافت کنند.
چرا می‌گویید که ایــن مجوز به صــورت صوری 

صادر شده است؟
 روشن است. باشگاه‌های ما شاخص‌های اصلی را 
دریافت نکردند، بلکه سازمان لیگ شاخصه‌های حداقلی 
را در نظر گرفته تا باشگاه‌ها بتوانند مجوز حرفه‌ای دریافت 

کنند.
البته AFC هنوز حرفه‌ای بودن پرسپولیس را تایید 

نکرده است.
 امیــدوارم AFC شــاخص‌ها را قبــول کنــد، در 
غیر ایــن صورت آســیب بــه فوتبــال مــا وارد می‌شــود 
و باشــگاه‌ها نمی‌توانند در لیگ قهرمانان آســیا شــرکت 
کننــد. بــه نظــرم وزارت ورزش و جوانان باید بــه صورت 
 اساســی پیگیر حرفه‌ای کردن باشگاه‌ها باشــد تا فوتبال

 ما توسعه یابد.
بعضی‌ها درباره بدهــی 210 میلیاردی باشــگاه 
پرسپولیس صحبت می‌کنند. واقعا چنین بدهی 

وجود دارد؟
 مــن رقم دقیــق بدهی‌هــا را نمی‌دانم امــا عمده 
بدهی‌های پرســپولیس مالیاتی است که از 15 سال پیش 
جریمه‌ها بــه این بدهــی مالیاتی اضافه شــده و باشــگاه 
پرسپولیس مجبور به پرداخت این مبلغ سنگین شده است. 
به‌عنوان مثال طلب باشگاه آمریکایی حدود 100 میلیون 
تومان بود کــه بعد از جدایــی‌ام از پرســپولیس این طلب 
پرداخت نشد و اکنون این باشگاه آمریکایی از پرسپولیس 

شکایت کرده است.
می‌دانیــد که آقــای طاهــری هم از ســمت خود 
کناره‌گیــری کرده اســت. نظر شــما در این باره 

چیست؟
 استعفای طاهری در زمان مناسبی صورت نگرفته و 
او باید تا پایان فصل بماند چرا‌که ثبات مدیریت در موفقیت 
پرسپولیس مهم است. همچنین وزارت ورزش باید مشکل 
بازنشســتگی طاهری را حل کند تا او بتواند در پرسپولیس 
بماند. من در رســانه‌ها درباره بدهی ۹ میلیاردی باشگاه در 
دوره مدیریت طاهری نقدهایی خواندم. به‌نظر من بدهی در 
پایان کار مدیران پرسپولیس طبیعی است. البته امیدوارم 
طاهــری همانند من زجر نکشــد و با ســامتی از باشــگاه 

پرسپولیس خارج شود.
از قرار معلوم شما حامی ‌طاهری هستید و عملکرد 

او را مثبت می‌دانید؟
 قطعا حامی ‌او هســتم. او مدیر خوبی اســت و در 
پرســپولیس هم عملکرد خیلی خوبی داشته است. اکنون 
درباره بدهی بر جا مانده از طاهری نمی‌شود قضاوت کرد. 
امیدوارم دوســتان ما در وزارت ورزش روی طاهری فشــار 
نیاورند و اجازه بدهند او به فعالیتش در پرســپولیس ادامه 

بدهد.  

من مسبب بحران مالی پرسپولیس نیستم

گفت‌وگوی مثلث با محمد رویانیان

محمد رویانیــان یکی از مدیران عامل خبرســاز 
تاریخ باشگاه پرسپولیس محسوب می‌شود. او نرخ 
فصل نقل و انتقالات فوتبال ایــران را بالا برد و با عقد 
قراردادهای سنگین شرایط را برای رقبای پرسپولیس 
سخت و سخت‌تر کرد اما آن روزها کمتر کسی تصور 
می‌کرد که قراردادهای سنگین رویانیان با اعضای تیم 
تا چه حد در آینده می‌تواند مشکل‌آفرین باشد. هر‌چند 
او درباره این انتقادها پاسخ‌های خاص خودش را ارائه 

می‌کند. متن گفت‌وگوی مثلث با وی را می‌خوانید. 
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اتفاقی که به‌خصوص برای دو باشــگاه استقلال و 
پرسپولیس رخ داد در نوع خود ‌بی‌نظیر بود. این باشگاه‌ها 
با بدهی‌های میلیاردی در آســتانه محرومیت از حضور در 
لیگ قهرمانان ‌آسیا بودند و بالطبع ظرف مدت زمانی کوتاه 
هم نمی‌توانستند بدهی‌های خودشــان را تسویه کنند اما 
ناگهان ظرف یک هفته چگونه و طبق چه مکانیزمی ‌همه 
بدهی‌ها تســویه‌ و مــدارک حرفه‌ای این باشــگاه‌ها برای 
کنفدراسیون فوتبال آسیا ارسال شد. آقایان فکر می‌کنند 
که فیفا یا کنفدراسیون فوتبال آسیا اخبار مربوط به فوتبال 
ایران را نمی‌دانند یا اینکه خودشان را به ندانستن زده‌اند. 
این‌طور نیست. وقتی که باشــگاه‌های ایران در محاصره 
رســانه‌ای بدهکاران قرار گرفته‌ا‌نــد دیگر نبایــد اینگونه 
مصلحت‌اندیشی‌ها اعمال شــود. فیفا و کمیته انضباطی 
فیفا و همچنیــن AFC با دقت تمام اتفاقات باشــگاه‌های 
فوتبال ایران را رصد می‌کنند. آنها می‌دانند که فوتبال ایران 
بیشــترین پرونده‌های ممکن را در بخش مالی دارد. پس 
چگونه است که این باشگاه‌ها ظرف مدت یک هفته همه 
بدهی‌های خودشان را تسویه می‌کنند. نکته مهم‌تر اینکه 
طلبکاران به‌طور مرتب با رسانه‌ها مصاحبه می‌کنند. آیا این 
مصاحبه‌ها را نمی‌بینند که خیلی راحت می‌گویند بدهی‌های 
باشگاه‌مان تسویه شده است یا اینکه اساسا قرار نیست این 
مشکلات از طریق خردمندی حل شود. چرا خردورزی جای 
خودش را به مصلحت‌اندیشی داده است؟ این تصمیمات 
نشان می‌دهد که این اتفاقات اصلا سنجیده نیست. این 
رفتارها نشــان می‌دهد که به‌دنبال محاصره‌کردن ورزش 
کشور هســتند و نتیجه‌اش چیزی جز به انزوا‌بردن ورزشی 
پرطرفدار مثل فوتبال نیســت. چرا متولی ورزش کشور با 

هفته گذشــته غــرب ایــران لرزیــد. به‌دنبالش همه 
لرزیدیم. نوشتن درباره این بلای طبیعی برایم سخت است. 
نمی‌دانم از مرور کدام خبر شــروع کنم. از فداکاری مادری 
شروع کنم که فرزندش را به آغوش فشرد تا زیر آوار جان ندهد 
و همه جانش را به کودکش بخشید یا از جشن تولدی که آوار 
شد. از پیران دستار بسته و تن خسته‌ای بگویم که سرما رمق 
از جان‌شان گرفته یا از کودکی که پدر و مادر از دست داده؛ 
نشسته روی خروارها آوار. سر روی زانو گذاشته و بهت زده به 
خانه‌ای نگاه می‌کند که تا همین چند شب پیش پر از لبخند 
و خوشــی بود. همه ما لرزیدیم وقتی کر‌مانشاه لرزید. آنها، 
یعنی مظلومان دردکشیده‌ای که هم در سال‌های جنگ از 
جور منافقین و دشــمنان ایران آزار می‌دیدند و هم ســال‌ها 
بعد در محرومیت‌های ســخت اقتصادی قــرار گرفتند اما 

همین‌ها بودند که پا پس نکشیدند و همین مردمان هستند 
که محرومیت را تــاب می‌آورند اما دم نمی‌زنند. آنها ســر به 
زیر و با‌وقارند و در عین حال با‌شکوه. من بارها به غرب ایران 
سفر کرده‌ام. جاده‌هایش پر از دلتنگی است. از گندمزارها 
و کوه‌های بلند که می‌گذری هــر از گاهی به چایخانه‌هایی 
می‌رسی که پیران عصا به دست و شال بر کمر بسته، خیره 
شده‌اند که میهمانی از راه برسد. پیش پایت بلند می‌شوند. 
اصلا می‌شــوند یک مشــت خاک و تو در‌می‌مانی که این 
همه مهر از کجا می‌آید؟ آن هم در این طبیعت ســرد. این 
مردمان درســت همین جا غافلگیرت می‌کنند. چه لبخند و 
مهر و میهمان‌نوازی‌شــان از دل آن طبیعت خشک و سرد 
همه معادلاتت را به هم می‌زند. حالا همشهریان و هموطنان 
عزیزم کنار آوار نشســته‌اند با دلتنگی که سوز سرما زخمش 
را مضاعف می‌کند. نمی‌دانم. ســر خط نوشتن را شاید گم 
کرده‌ام. اما همین قدر می‌دانم که باید برای مردم زجردیده 
کر‌مانشاه بنویســم. هفته‌ای که گذشــت روزهای تلخی را 
در تقویم‌مان ثبت کرد. روزهایی که نباید فراموشش کنیم. 
درست مثل زمستانی که چند وقت دیگر از راه می‌رسد و اگر 

همه ما لرزیدیم
برای مردم کرمانشاه

 سرکشــی و رســیدگی به مناطق زلزله‌زده را فراموش کنیم،
 ‌بی‌معرفتی کرده‌ایم. 

هفته‌ای که گذشــت تلخ بود. اما همدلی مردم ایران 
در یاری‌رسانی به مردم بلا‌زده کر‌مانشاه موهبت بزرگی بود. 
خیلی‌ها با اطلاع‌رسانی به موقع و درست، ساز و کار درستی 
برای کمک به زلزله‌زدگان ایجاد کردند و البته اهالی ورزش 
نیز در این ماجرا ‌بی‌تفاوت نبودند و به‌طور مستقیم وارد معرکه 
شدند تا تسلی خاطر بازماندگان زلزله کر‌مانشاه باشند. در چنین 
مواقعی است که مردم قهرمان واقعی را از قهرمان مجازی 
باز می‌شناسند. خیلی‌ها با پیام‌های تسلیت‌شان البته نشان 
دادند که نسبت به درد هموطن خود ‌بی‌اعنا نیستند اما افرادی 
در این بین آستین بالا زدند و به کمک‌رسانی مشغول شدند. 
مثل علی دایی و مثل خیلی‌های دیگر که نشان دادند همه 

ما ایرانی هستیم و قرار نیست درد یکدیگر را فراموش کنیم.
 شاید به خاطر پراکنده‌گویی، این آشفته‌ترین یادداشتی 
اســت که در دوران روزنامه‌نگاری‌ام می‌نویســم اما هر‌چه 
میان خبرها گشــتم ســوژه‌ای بهتر از این برای نوشتن پیدا 
نکردم. اهالی ورزش و در واقع همه مردم ایران در هفته‌ای 
که گذشت کنار هم بودند‌؛ همدل‌ و یاری‌کننده. این حرکت 
جمعی تسلی‌بخش اســت. برای مردمی ‌که خیره می‌مانند 
تا میهمانی از راه برسد تسلی‌بخش است. برای مردمی‌ که 
به مهربانی و غریب‌نوازی شهره‌اند، راحت جان است. برای 

مردمی‌ که...‌  

مهدی ربوشه 
دبیر گروه ورزش 

یادداشت ویژه

این مســائل برخورد قانونی نمی‌کند؟ حالا فرض بفرمایید 
که یک سال و دو سال هم از حضور در لیگ قهرمانان آسیا 
محروم شویم. چه اشکالی دارد. بگذارید محروم ‌شویم اما 
برویم و خودمان را اصلاح کنیم. باور کنید که ارزش دارد. 
محروم شویم اما خودمان را درســت کنیم. اما آقایان فکر 
می‌کنند با این سندســازی‌ها می‌توانند برای این کشــور و 
فوتبال ایران آبرو بخرند. این‌طور نیست. کار بدتر خواهد 
شد. مطمئن باشــید مشــکلات در ‌آینده مضاعف خواهد 
شــد. در دهه‌های گذشــته با رفیق‌بازی و باندبازی از کنار 
بدهی برخی باشگاه‌ها گذشتند. از استیفای حقوق برخی 
مربیان و بازیکنان گذشــتند و با کدخدا‌منشی و رفیق‌بازی 
ســعی کردند مشــکلات را حل کنند هر‌چند حل نکردند. 
حالا کنفدراسیون فوتبال آسیا نسبت به جریان بدهکاری و 
بحران مالی در فوتبال ایران حساس شده است. اما آقایان 
با سندسازی و حرفه‌ای جلوه‌دادن باشگاه‌های استقلال و 
پرسپولیس در حقیقت آخرین میخ‌های تابوت فوتبال ایران 
را محکم‌تــر کوبیدند. فوتبال ایران به‌طور حتم شکســت 
خواهد خورد. این رفتارها در آینده نه‌چندان دور مشکلات 
را مضاعف می‌کند که در آن مقطــع دیگر هیچ راهی برای 
اصلاح وجود نخواهد داشــت. وقتی ظــرف کمتر از یک 
هفته می‌گویند این باشگاه‌ها حرفه‌ای هستند و هیچ بدهی 
ندارند چه معنایی دارد؟ معنی‌اش روشن است. سندسازی 
کرده‌اند. اشــتباهات و تصمیمات غلط خودشان را توجیه 
کرده‌اند. یا دستور گرفته‌اند که این کار را بکنند یا اینکه واقعا 
خودشان نمی‌دانند تصمیمات امروزشان در ‌آینده چه تبعاتی 
را می‌تواند همراه داشته باشد. اگر دستور گرفته‌اند مطمئن 
باشند که در‌آینده مورد ســرزنش قرار خواهند گرفت‌؛ برای 
چند‌صباحی مسئولیت بیشتر دســتورهای غیر‌حرفه‌ای را 
اجرا‌کردند. اگر این رویه‌ای باشد که آقایان به کار گرفته‌اند 
باید در ‌آینده منتظر تبعات ســنگین این راه غلط خودشان 
باشند. چه‌بسا کسانی که دســتور می‌دهند خودشان چند 
روز دیگر نباشند اما آنهایی که این دســتور را اجرا کرده‌اند 

حتما خواهند بود و باید پاسخ روشــنی به هواداران بدهند. 
من نمی‌خواهم قضیه را باز کنم. اما روشن است که باتوجه 
به حساس‌بودن مساله استقلال و پرسپولیس توصیه‌هایی 
در کار بوده که تحت هیچ شرایطی این باشگاه‌ها از حضور 
در لیگ قهرمانان ‌آسیا محروم نشوند. آقایان هر برخورد یا 
انتقادی که صورت می‌گیرد را سیاســی قلمداد می‌کنند. 
برخورد فیفا که دیگر سیاسی نیست. شــاید کنفدراسیون 
فوتبال آســیا در مواقعی عملکرد سیاســی داشته است اما 
مساله بدهکاری باشــگاه‌های ایرانی که دیگر قرار نیست 
طور دیگری جلوه کند و ما به همه آنهایی که از باشگاه‌های 
اســتقلال و پرســپولیس طلبکارند انگ سیاســی بزنیم. 
مساله روشن است. یک‌ســری بدهکاری‌هایی وجود دارد 
که استقلال و پرســپولیس چشم خودشــان را روی اینها 
بســته‌اند. متاســفانه ‌آقایان عادت کرده‌اند هر شکایتی را 
سیاسی قلمداد می‌کنند. این یک فرمول تعریف‌شده است 
که فیفا در مورد مسائل مالی با هیچ فدراسیونی تعارف ندارد. 
استقلال و پرسپولیس زیر نظر دولت اداره می‌شوند. باید 
بدهی‌شان مورد بررسی قرار بگیرد. راه‌حل این بحران این 
نیست که صورت‌مساله را پاک کنند و بگویند نه، این تیم‌ها 
بدهکار نیستند. عدم نظارت، انتخاب مدیران ضعیف و عدم 
حسابرسی درســت و دقیق در مورد استقلال و پرسپولیس 
باعث شده که کار این باشگاه‌ها به اینجا بکشد. غرامت این 

ندانم‌کاری‌ها که نباید از جیب مردم پرداخت شود.
 آقایان اصلا طبق قانون حق کمک‌کردن به دو باشگاه 
استقلال و پرسپولیس را نداشتند. چون طبق قانون مصوب 
مجلس شورای اسلامی اصلا قرار نیست به ورزش حرفه‌ای 
کمکی صورت بگیرد. بنابراین آقایانی که خیلی راحت قانون را 
زیر پا گذاشتند باید در برابر نمایندگان ملت در مجلس شورای 
اسلامی پاســخگو باشــند. آقایان طی این دوره‌های اخیر 
مدیرانی را در راس این باشگاه‌ها قرار داده‌اند که به نظر من 
شایسته نیستند که اگر شایسته بودند باشگاه‌ها چشمشان به 

جیب دولت و ملت نبود که کمکی از راه برسد.  

درد مردم ما بدهکار‌بودن استقلال و پرسپولیس نیست
انتخاب مدیران شایسته برای سرخابی‌ها بیش از کمک مالی ارزش دارد

امیررضا واعظی‌آشتیانی
مدیرعامل اسبق باشگاه استقلال
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هنوز هم وقتی از هنر عاشورایی یاد می‌شود، ‌بی‌اختیار 
خیلی از ما یاد تابلوی عصر عاشورا می‌افتیم‌‌؛ اثری از استاد 
محمود فرشچیان که غم و اندوه را به زیباترین شکل ممکن‌ 
ترسیم کرده است. اســتاد اثر تازه را رونمایی کرده است؛ 

یک اثرعاشورایی دیگر.‌
تابلوی نفیس »عرش بــر زمین )گــودی قتلگاه(« 
به ســبک نگارگــری و با تکنیــک اکریلیــک روی مقوای 
بــدون اســید در ابعــاد 82.5 در 101 ســانتی‌متر ســال 
گذشته توســط توسط اســتاد فرشــچیان طی حدودا 10 
 ماه خلق شده و امسال به موزه آســتان قدس رضوی اهدا 

شده است.
 »عرش بر زمین« بازگوکننده واقعه عاشــورا و صحنه 
تأثرانگیــز وداع حضرت زینــب‌)س( با پیکــر مطهر امام 
حسین‌)ع( در گودال قتلگاه است که سوگواری فرشتگان 
 همراه بــا حضرت زینــب)س( محیطــی غمبــار را در آن 

به تصویر کشیده است. 
در این تابلو هر قســمت، خود به‎تنهایی یک تابلوی 
مجزا اســت که نقطه طلایی آن، در محل تلاقی حضرت 
زینب‌)س( و پیکر مطهر حضرت امام حســین‌)ع( است. 
علاوه بر تابلوی »عرش بر زمین«، چهار تابلوی دیگر استاد 
با عنوان‎های: »عصر عاشورا«، »پرچمدار حق )حضرت 
ابوالفضل‌)ع(«، »هدیه عشق )حضرت علی اصغر )ع(«، 
و »شام غریبان« از آثار اهدایی اســتاد فرشچیان به موزه 
حرم مطهر امام رضا)ع(، روایتگر وقایع تاریخی تاسوعا و 

عاشورای حسینی است. 
استاد فرشچیان پیش از این در مصاحبه‌ای درباره این 
اثر گفته بود:»‌‌این تابلو به نوعی قتلگاه امام حسین‌)ع( را 
نشــان می‌دهد و برخلاف دیگر آثاری کــه تا‌کنون در این 
ارتباط نشان داده شده، در آن نه اثری از نیزه است و نه خون 
و سایر مواردی از این دســت. بلکه به قول شاعر‌ خوش‌تر 
آن باشــد که ســر دلبران / گفته‌آیــد در حدیــث دیگران. 
در‌واقع در این اثر فقط دو پای امام حســین‌)ع( و حضرت 
زینب‌)س( را تصویر کــرده‌ام، چون براســاس مطالعاتی 
که داشــته‌ام و به اســتناد روایت‌های مذهبــی، بعد از به 
وقوع پیوســتن واقعه کربلا و کشته شدن امام حسین‌)ع( 
 تنها کســی که بر بالین او حاضر بود حضــرت زینب‌)س(

 بوده است.«
در حال حاضر 17 اثر ارزشــمند که توسط این استاد 
پرآوازه هنر نگارگری کشور کشیده شده است به همراه یک 
اثر اهدایی مربوط به خاندان ایشان در تالار اختصاصی آثار 
اهدایی محمود فرشچیان در ساختمان موزه قرآن و نفایس 
آستان قدس رضوی در معرض دید زائران و مجاوران حرم 

مطهر رضوی قرار دارد. 
او درباره علــت اهدای این آثار به موزه آســتان گفته 
است: »چون سال‌هاست خادم حرم امام رضا‌)ع( هستم 
و حتی ایــن افتخار را داشــته‌ام که به طراحــی ضریح آن 

حضرت نیز بپردازم. از اینها گذشته ارادت به امام هشتم به‌ 
نوعی در خانواده ما موروثی بوده است. نام پدرم غلامرضا 
بود و خودم هم از چهار، پنج‌سالگی که در خانه‌مان، مراسم‌ 
مذهبی برگزار می‌شد، دنبال کســی که چای به میهمانان 
تعارف می‌کرد، قند می‌بردم. یعنــی از دوران کودکی این 
 حس‌ و‌ حــال و علاقه در من وجود داشــته اســت و خادم

 اهل بیت)ع( بودم.
 از اینها گذشته نکته مهمی‌ که در هنر تمام کشورها 
مطرح اســت این اســت که ریشــه در مذهب و باورهای 
مذهبی دارد. این مولفه در آثار مهم‌ترین هنرمندان جهان 
مثل میکل‌آنژ، برنی‌نی، روبنز و... نیز وجود داشته است. 
هنر همواره ریشــه قدســی و درونی دارد و وقتی همه این 
احساسات با یکدیگر توام می‌شوند، اثری که هنرمند ارائه 
می‌کند از گیرایی بیشــتری برخوردار می‌شود. حتی یادم 
هست در سال‌های اخیر مجسمه‌ای از حضرت مریم)س( و 
حضرت عیسی‌  دیدم که ساخته برنی‌نی بود. وقتی در مقابل 
این اثر قرار گرفتم به گریه افتادم و متاثر شدم. دلیلش این 
است که آن هنرمند براســاس باورها و اعتقادات قلبی‌ای 
که داشــته به خلق این اثــر پرداخته و طبعــا وجود چنین 
ویژگی‌هایی باعث می‌شود مخاطب با تماشای چنین اثری 

تحت تاثیر قرار گیرد.«
برای تابلــوی عرش بر زمین یک مراســم رونمایی 
برگزار شد. این مراســم به همت ســازمان کتابخانه‌ها، 
موزه‌ها و مرکز اســناد آســتان قدس رضــوی و با حضور 
جمعی از مســئولان این مجموعــه بــزرگ موقوفاتی و 
فرهیختگان اهل هنر و معرفت برپا شد. حجت‌الاسلام 
والمسلمین ســیدابراهیم رئیســی، تولیت آستان قدس 
رضوی در این مراســم گفت: »این ‌دواثر هنری و دینی 
به دســت توانای هنرمنــدان مخلص و دلداده آســتان 
حضــرت امــام رضــا )ع( خلــق شــده و کار فوق‌العاده 
و اعجاب‌برانگیــز اســت. اســتاد زمانــی آذر، ایــن اثر 
خود را در ســفر رهبر معظم انقلاب به تبریــز به معظم‌له 
اهدا کرد کــه اینــک در گنجینــه هدایای رهبــر معظم 
انقلاب در موزه آســتان قدس رضوی جا گرفته اســت. 
اثر نگارگــری اســتاد محمــود فرشــچیان نیــز در نوع 
خود بســیار ارزشــمند اســت و این هنرمند تاکنــون آثار 
بســیاری به این موزه اهدا کرده اســت. وجه مشــترک 
ایــن ‌دو اثر بــه کار گرفتن قلم اســت و اینکــه پروردگار 
 متعال در قرآن کریم به قلم ســوگند یــاد می‌کند، دارای

 ارزش بسیار است. 
هر قلمی ‌مورد سوگند قرآن کریم نیست، بلکه قلمی 
‌که مســطور توحیدی داشــته باشد مورد ســوگند پروردگار 
است. قلم همواره در تاریخ اسلام همراه با حکمت بوده و 
فرهنگ اسلامی نیز هنری دارد که همراه با مدنیت و حکمت 
است. شکوه و عظمت دفاع مقدس و انقلاب اسلامی در 
آثار هنری به همراه مجاهدت‌هایی که مردم خلق کرده‌اند، 

تبلور ویژه می‌یابد و آثار معنوی آن برای نسل‌های آینده بهتر 
و بیشتر است. آثار مکتوب و هنری که تاکنون درباره انقلاب 
اسلامی خلق شده ‌بسیار بیشتر از آثار مربوط به انقلاب‌ها و 
جنبش‌های سیاسی دیگر دنیاست اما برخی تلاش می‌کنند 
این آثار را در حاشیه قرار دهند. برخلاف هنر رایج در غرب 
که آمیخته با ابتذال است، هنر اسلامی آمیخته با حکمت 
است. بقا‌ی تمدن‌ها به هنر است و هویت یک جامعه برای 
اینکه در فراز و نشیب‌های زمان گم نشــود و از میان نرود 
باید با هنر در آمیــزد. در ثبت آثار هنری، ‌بــه لحاظ کمی و 
کیفی انقلاب اسلامی در قیاس با دیگر انقلاب‌های جهان 
-که برخی از آنها بیشتر به کودتا شــبیه بوده‌ - مظلوم واقع 

شده است.
 تعداد آثار هنری از قبیل کتــاب و فیلم که از انقلاب 
فرانسه یا روســیه خلق شــده را با انقلاب اسلامی مقایسه 
کنیــد؛ در این کشــورها هرگز بــه انقلاب‌شــان به‌عنوان 
یک موضــوع متروکــه و تمام ‌شــده نگاه نمی‌شــود. اگر 
دفاع‌مقــدس و شــکوه و عظمــت مــردم در صحنه‌های 
مختلف و خلق رشــادت‌ها و آنچه در عاشورا اتفاق افتاده، 
در هنر جلــوه کند، بقای آن در نســل آینــده بهتر تضمین 
می‌شــود. موسســه آفرینش‌هــای هنــری، کتابخانــه و 
سایر بخش‌های فرهنگی و هنری آســتان قدس با ایجاد 
پایگاهی بــرای رفت و آمد هنرمندان و تشــکیل باشــگاه 
 اندیشــه‌ورزی و تضــارب آرا‌ بــه خلــق آثــار هنــری فاخر

 کمک‌ می‌کنند.«
در این مراســم همچنین از قرآن کریم حکاکی شده 
روی 114 قطعه سنگ گرانیت سیاه؛ اثر »داود زمانی آذر« 
هنرمند نقاش، مجسمه‌ســاز و شــاعر تبریزی نیز رونمایی 
شد. این قرآن کریم با ســوزن گلدوزی حکاکی و با حدود 
180 گرم پودر طلا در مدت شش سال و چهار ماه، تز‌ئین 
و در سال 1393 اهدا شــده است. بزرگ‌ترین قطعه سنگ 
این اثر متعلق به ســوره »بقــره« با 17 ســانتی‌متر قطر و 
کوچک‌ترین ســنگ آن نیز متعلق به ســوره »ناس« با 4 

میلی‌متر قطر است.
کتابــت آیات هر ســوره بــه صــورت دوار در اطراف 
عبارت »بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم« حک شده و سوره‌ها نیز 
به ترتیب قرآنی از ســوره بقره آغاز و هر 114 سوره تا سوره 
»ناس« به دور سنگی به شکل کعبه که سوره »حمد« روی 

آن حک شده در طواف هستند.
اســتاد زمانی آذر، فعالیــت هنری را بــدون تعلیم در 
مکتب استادی و به صورت خودآموخته با نقاشی روی گونی 
آغاز کرده و چون علاقه به خلق آثار بدیع و تازه داشته، بعد 
از ســال‌ها با رواج این رشــته به‌دنبال خلق هنــری جدید و 
متنوع به ریزنقاشی و ریزمجسمه روی آورده است. این اثر 
ارزشــمند قرآنی در موزه هدایای مقــام معظم رهبری واقع 
در ساختمان موزه قرآن و نفایس آســتان قدس رضوی به 

نمایش درآمده است.  

عرش بر زمین
رونمایی از آخرین اثر استاد فرشچیان 
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نقاش دغدغه‌مند  
از کاظم چلیپا تقدیر شد

هفت طرح
حسن روح‌الامین به انیمیشن
محمد رسول‌الله‌)ص( پیوست 

کاظم چلیپــا در میــان اولین هنرمندانــی جای دارد 
که نامشــان به‌عنوان نقاش انقــاب در حافظه تاریخ هنر 
ایران ثبت شده است، بســیاری از ما حتی اگر نام صاحب 
اثر را نداریم نقاشی‌هایی از او را در دهه‌ اول انقلاب به یاد 
داریم که به تبلیغ و ‌ترویج مفاهیمی ‌چون ایثار، شــهادت، 
از‌خود‌گذشتگی، مقاومت، مبارزه و ایستادگی می‌پرداخت 
و سپس با گذشت زمان آثار او شکل‌ها و مفاهیمی متناسب 
با مباحث روز پیــدا کردند. این هفته از اســتاد چلیپا تقدیر 
شــد. در آیین تجلیل از برگزیــدگان یازدهمین ســوگواره 
هنــر عاشــورایی که بــا حضور محســن مومنی‌شــریف، 
مســعود نجابتی، کاظم چلیپا، فاضل نظری، سید‌مسعود 
شــجاعی‌طباطبایی، حســن روح‌الامین و کوروش زارعی 
در حوزه هنری برگزار شد از »کاظم چلیپا«، نقاش برجسته 
انقلاب اســامی و دفاع مقدس هم تجلیل شــد. در این 
مراسم بازنمایی تابلوی »توبه حر« این هنرمند نیز صورت 
گرفت. در این مراسم کاظم چلیپا ضمن عرض تسلیت به 
مردم داغدار کرمانشاه گفت:‌ »پیاده‌روی اربعین، سفری 
به دیگر سوی عالم و انتهای دنیاست و در این سفر بسیاری 
از مسائل برای انسان، تعیین‌کننده می‌شود. اشتیاقی که 
در پیاده‌روی اربعین برای شرکت‌کنندگان وجود دارد دارای 

  مراســم افتتاحیه بزرگ‌ترین پروژه انیمیشــن تاریخ 
ایران، محمد رسول الله در تاریخ ۱۵ آذرماه مصادف با ولادت 
با‌ســعادت پیامبر عظیم‌الشأن اســام و در سالن همایش 
بصیرت واقع در لانه جاسوســی برگزار می‌شود. این سریال 
بلند انیمیشــنی در ۱۰۴ قســمت )اپیزود( ‌۲۲دقیقه‌ای و در 
۴ فصل در‌مجموع معادل ۲۲۸۸ دقیقه منطبق بر بالاترین 
کیفیت بــرای ارائــه در شــبکه‌های خانگی و شــبکه‌های 

تاریخچه است. امام‌حســین)ع( در مسیر مکه تا کربلا از 
افراد زیادی برای شــرکت در قیام دعوت کرد که بســیاری 
از آنها بهانه آوردند و دعوت امــام را قبول نکردند؛ یک نفر 
پیشــنهاد داد که اســب خود را به امام تقدیم کنــد اما امام 
گفت: »من هفت اسب دارم؛ من خودت را می‌خواهم«. 
کسانی که در واقعه کربلا با امام همراه شدند تمام دارایی 
خود را در این راه فدا کردند. سفر اخیری که به کربلا داشتم 
دو صحنه حزن‌انگیز برای من پیــش آمد. یکی در صحن 
امیرالمومنیــن)ع( که دیدم روی گلدســته‌ها نــام مبارک 
امام‌حسین)ع( نوشته شده بود و یادِ حادثه عظیمی‌ که برای 
فرزندِ امیرالمومنین پیش آمد و حالا این نام روی گلدســته 
حرم پدرش نوشته شده است مرا غمگین کرد. دیگری در 
حرم امام‌حسین که از شخصی پرسیدم قبرهای موجود در 
ضریح متعلق به چه کسانی است و او برای من توضیح داد. 
زمانی که امام‌سجاد)ع( برای دفن پیکر پدر بزرگوارش به 
کربلا آمد گفت: »صدایی از رگ‌های بریده پدرم آمد...« 

)در اینجا گریه مانع ادامه صحبت‌های استاد چلیپا شد.(
در ادامه محسن مومنی‌شــریف، رئیس حوزه هنری 
پس از تجلیــل از کاظم چلیپــا گفت: »وی یــک هنرمند 
متعهد و آیینی در حوزه هنرهای تجســمی ‌است و هنرمند 

تلویزیونی اعــم از داخلی و خارجی با فعالیــت بیش از ۵۰۰ 
هنرمند هموطن تولید می‌شــود. این اثر کــه عظیم‌ترین و 
پرهزینه‌ترین اثر انیمیشــن ایران و جهان اسلام محسوب 
شــده و با کیفیت درجه یک جهانی تولید انیمیشن ساخته 
خواهد شد کشور ایران را در زمره تولیدکنندگان انیمیشن ‌تراز 
اول جهان قرار می‌دهد. این سریال با هدف جذب مخاطب 
عام بازه‌های تاریخی قبــل از ولادت پیامبر‌)ص( تا انتهای 
امامت حضرت علی‌)ع( را به تصویر خواهد کشید. پیش‌بینی 
مدت تولید این سریال حدود شش سال است. مجموعه بلند 
»محمد رسول‌الله‌‌‌)ص(« در استودیو انیمیشن رضوان تولید 
خواهد شد که متشکل از هنرمندان انقلابی فعال در صنعت 
انیمیشن ایران است. به تازگی اخباری مبنی بر پیوستن آقای 
حســن روح‌الامین، نقاش و هنرمند عرصه تجسمی ‌که آثار 
قابل توجهی در حوزه هنر‌های آیینی و مذهبی دارد، به این 

متعهد بنا به گفته قرآن کریم هیچ‌وقت به بن‌بست نمی‌رسد. 
کســی که دنبال ملاقات پروردگار اســت باید عمل صالح 
انجام دهــد و عمل صالح این هنرمند نیــز خلق همین آثار 
اســت. خیلــی از جشــنواره‌ها در برخی هنرها، شــرک در 
برابر خداوند هســتند و باعث می‌شــود هنرمند قبل از آنکه 
حقیقت را در نظر داشته باشــد، نگاهش به سلیقه داوران 
باشد. خوشبختانه هنرمندان متعهد کشور اینگونه نیستند. 
طی‌‌30ســالی که توفیق شــد در حوزه هنری با آقای چلیپا 
آشنا شوم وی را شخصیتی دغدغه‌مند و صادق دیدم. چلیپا 
برای خود اصولــی دارد و به‌عنوان یکــی از رکن‌های هنر 
انقلاب اسلامی مطرح اســت.« وی با اشاره به خاطره‌ای 
درباره دیــدار هنرمندان تجســمی ‌با رهبــر معظم انقلاب 
اســامی، ادامه داد: »حضرت آقــا در آن دیــدار چند بار 
از آقای چلیپا یــاد کردند و حال وی را پرســیدند و فرمودند 
که در ابتدای پیروزی انقلاب اســامی در زمینه‌های هنر 
تجسمی ‌کسی را نداشتیم و تنها چند نفر از‌جمله آقای چلیپا 
و حبیب‌اللــه صادقی و چند هنرمند دیگــر بودند و در جبهه 
مقابــل، هنرمندان بســیاری حضور داشــتند. بنابر همین 
گفته‌های رهبر انقلاب، معتقدم حق استادانی مانند استاد 

چلیپا بسیار عظیم است.« 

پروژه منتشر شد. روح‌الامین که خالق آثار مشهوری همچون 
عرش بر زمین افتاد، شیرین‌تر از عسل، آتش پرستارم شده، 
آخرین سرباز لشکر و آیا تو برادر منی اســت و سبک وی در 
طراحی آثار تاثیرگذار از ادوار مختلف تاریخی اسلام زبانزد 
اســت به‌عنوان طراح کانســپت‌های اولیه و مشاور هنری 
پروژه به همین ســبب صورت گرفته است. او در مدت‌زمان 
حدود 2 ماه به خلق این هفــت اثر هنری پرداخت که در این 
آثار فضاهایی همچون شب مکه، لیله‌المبیت، برده‌داری، 
غزوات پیامبر، قافله، ولادت نور و چوپان به صورت نقاشی 
دیجیتال به چشــم می‌خورد. روح‌الامین دربــاره این کارها 
گفته است:»‌در حال حاضر من با ۷ تابلو کانسپت‌های اولیه 
این پروژه را طراحــی کرده‌ام. نقاشــی‌هایی که به‌گونه‌ای 
شامل یکسری از ایده‌های اولیه است که می‌تواند در اختیار 
کارگردان و نویســنده قرار بگیرد که ســوژه‌ای باشــد برای 
بهره‌بــردن از فضایی کــه در این حوزه وجود دارد. نقاشــی 
دیجیتال تنها اسمش نقاشی دیجیتال است و به‌عنوان نمونه 
در کار‌های خود من اصول آن مثل همان اصل‌های نقاشی 
رنگ روغن و... است. در این فضا شما به جای ترکیب رنگ 
با روغن و زدن آن روی بوم از قلم نوری و مدیوم‌هایی استفاده 
می‌کنی که به شکل دیجیتال وجود دارند، در نتیجه خروجی 
نهایی کار یکی است و تفاوت چندانی با دیگر شیوه‌ها ندارد، 
چرا که اصول ثابت است و تنها ابزار تغییر کرده است. در این 
حوزه نیز ما نه‌تنها عقب نیستیم بلکه هنرمندانی را داریم که 
 در سطح بین‌المللی کار می‌کنند و این موضوع جالب توجهی

 است.‌«
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اشک فوتبال 
ایتالیا و بوفون به جام‌جهانی نرسیدند

اشــک کــه می‌ریخت، هیــچ کس نمی‌توانســت 
آن لحظــه را بدون تاثــر ببینــد، مثل گلادیاتــور پیری 
می‌مانست که یک عمر در همه میدان‌ها پیروز شده بود 
و در آخرین نبرد، نبردی که وعده داده بود آخرین نبردش 
باشد، پشت دروازه مانده بود و می‌گریست‌. آن اشک‌ها، 
آن گریه‌ها همه را تحت تاثیر قرار داد، همه را، آخر این 
جیان لوییجی بوفون بود که می‌گریست، بهترین شماره 
یک همه ایــن ســال‌ها‌. خیلی‌ها برای اینکه نتوانســته 
بودند بــه او گل بزنند، گریــه کرده‌انــد و او در روزی که 
بازهم گل نخــورد، به گریه افتاد‌. ایــن اولین بار بود که 
به جام‌جهانی نرســیده بود و آخرین بــازی او در تیم‌ملی 
ایتالیا، همان تیمی که با آن قهرمان جهان شــده بود و 
جام طلایی را بالای سر برده بود، با یک ناکامی‌ و تلخی 
‌بی‌پایان به انتها رسید؛ او اشــک می‌ریخت و این گریه 

همه را تحت تاثیر قرار می‌داد، حتی داور مسابقه را! 
متیو لاهوز که در دیدار امشــب ایتالیا - ســوئد چند 
تصمیــم بحث‌برانگیز داشــت و برخورد توپ به دســت 
بازیکنان دو تیم در محوطه جریمه را پنالتی اعلام نکرد؛ 
اما در پایان بازی و با مشخص شــدن ناکامی ‌ایتالیا، او 
بوفون را در آغوش گرفت و بــا او همدردی کرد؛ هرچند 
این حرکت داور هم از اندوه دروازه‌بان دوست‌داشــتنی 
ایتالیا کــم نکــرد و او دقایقی بعد با چشــمانی اشــکبار 
از بازی‌های ملــی خداحافظی کــرد. بلــه، ایتالیا دیگر 
بوفون را ندارد؛ بوفون که پــس از ۱۷۵ بازی با پیراهن 
تیم‌ملــی ایتالیا خداحافظی کرد، در ســال ۲۰۰۶ با این 
 تیم قهرمان جام‌جهانی شــد، و در سال ۲۰۱۲ توانست

 به فینال یورو راه یابد.
ایتالیا که در دیدار رفت مرحله پلی‌آف جام جهانی 
با نتیجه 1-0 مغلوب سوئد شده بود، در دیدار برگشت در 
سن سیرو نتوانست به نتیجه‌ای بهتر از تساوی بدون گل 
دست پیدا کند و از رسیدن به جام جهانی بازماند. بوفون 
که در پایــان این فصــل از فوتبــال خداحافظی خواهد 
کرد، امیــدوار بود که بــا حضور در جام‌جهانی روســیه، 
به اولین بازیکنی تبدیل شــود که حضور در شــش جام 
جهانی را تجربه می‌کنــد؛ اما این اتفاق رخ نداد و از این 
تیم خداحافظی کرد: »‌واقعا ناامیدکننده است. نه برای 
من، بلکه برای فوتبــال، زیرا ما در راه چیــزی که برای 
کشــور بســیار مهم بود، ناکام ماندیم. این تنها حسرتی 
اســت که دارم و مطمئنا به این خاطر نیســت که دوران 
حرفه‌ای‌ام به پایان رسیده، زیرا زمان می‌گذرد و اکنون 
زمان مناســبی برای خداحافظی اســت. فقط حیف شد 
که آخرین بازی رســمی من با ناکامی ‌در رسیدن به جام 
جهانی همراه شد. ما حریف را دســت کم نگرفتیم، زیرا 
آنهایی که در چنیــن دیدارهایی بازی کرده‌اند، می‌دانند 

که روبه‌رو شــدن با چنین تیم‌هایی چــه معنایی دارد و از 
نظر روانی، جبران شکســت 1-0 چقدر ســخت اســت.‌ 
شــاید ما بهترین فوتبال‌مان را ارائه ندادیم. این چیزی 
است که به خاطرش حسرت می‌خوریم. ما فاقد انرژی و 

برندگی لازم برای گلزنی بودیم.«
البتــه بوفون در ادامــه حرف‌هایش ســعی کرد به 
هواداران فوتبال ایتالیا ایــن امیدواری را بدهد که آینده 
متفاوت خواهد بود: »‌ما غرور، قدرت و سماجت داریم، 
ما می‌دانیــم چگونه دوبــاره بلند شــویم و همیشــه هم 
این کار را کرده‌ایم. مــن تیم‌ملی ایتالیا را در شــرایطی 
ترک می‌کنم که می‌دانــم این تیــم می‌تواند خودش را 
نشان دهد. همه کســانی را که در این مسیر فوق‌العاده 
همراهــم بودند را بــه آغوش می‌کشــم. ســرزنش باید 
 به‌طــور مســاوی بــرای همه باشــد، بــا هــم می‌بریم،

 با هم می‌بازیم.«
خداحافظــی بوفــون بازتــاب گســترده‌ای در 
شــبکه‌های اجتماعی داشت و بســیاری از همبازی‌ها و 
رقیبان او، از سرخیو راموس تا آلکس دی‌پیرو، برای او 
پیام دلداری فرســتادند، از بین این همه شاید پیام ایکر 
کاسیاس که سال‌ها رقیب او برای کسب عنوان بهترین 
دروازه‌‌بان جهان بود جالب تر بود: »نمی‌خواهم تو را این 
گونه ببینم. می‌خواهم تو را مانند آنچه ‌برای همه هستی 
و همیشه خواهی بود، ببینم؛ اســطوره. افتخار می‌کنم 
که با تو آشــنا شــدم و چندین بار در مقابلت بازی کردم. 

هنوز هم باید با بازی‌هایت ما را شاد کنی شماره یک.«

  کابوس ونتورا 
آخریــن باری کــه ایتالیا قــادر به راهیابــی به جام 
جهانی نبوده به 60 ســال پیــش و جــام جهانی 1958 
باز‌می‌گــردد که اتفاقــا میزبان آن ســوئد بوده اســت. 
میزبان تــا فینال هم پیــش رفت اما در نهایــت با نتیجه 
2-5 مغلوب برزیل با پله و دیگر ســتارگانش شــد. حالا 
و بعــد از 14 دوره متوالی حضور، ایتالیا باز پشــت ســد 
سوئد ‌گیر کرده و نتوانســت مجوز صعود به جام جهانی 
را کســب کند‌. در این بین آنچه متهــم اصلی این ماجرا 
شــناخته می‌شــود، پیرمردی موقر اســت که به‌عنوان 
ســرمربی روی نیمکت ایتالیا می‌نشســت‌. بــرای اینکه 
بدانیم که نقــش او تا چه اندازه در اینجا پررنگ اســت، 
یک نمونه کافی است‌. اتفاقی که در میانه بازی با سوئد 
رخ داد، همان‌جا کــه در جریان دیدار، ونتــورا تصمیم 
گرفت که ده‌روســی را راهی زمین کند تــا از تاثیرگذاری 
بالای ‌هافبک ایتالیایی بهره ببرد. با این وجود، تصاویر 
تلویزیونــی نشــان می‌دهد که ده‌روســی شــدیدا با این 
تصمیــم مخالفت کرده اســت. وقتی یکــی از اعضای 

کادرفنی به او می‌گوید که خودش را گرم کند که به زمین 
برود، او پاســخ می‌دهد: »چرا من باید به زمین بروم؟ ما 
به تســاوی نیاز نداریم، باید ببریم! به ونتورا احمق بگو 
 که تمــام بازیکنان می‌خواهند اینســینیه بــه زمین برود 

نه من!«
 در نهایــت ده‌روســی نیز بــه میدان نرفــت، ولی 
بازیکنی که او معتقد بود می‌توانــد نتیجه را عوض کند، 
یعنی اینســینیه نیز توســط ونتورا به زمین فرستاده نشد 
و همانطور که‌هافبــک رم پیش‌بینی کــرده بود، بازی با 
نتیجه مســاوی به پایان رسید و ایتالیا پس از 60 سال به 
جام جهانی نرسید. هرچند ده‌روسی پس از بازی از ونتورا 
و مــردم ایتالیا عذر‌خواهــی کرد اما این نشــان می‌دهد 
که بازیکنــان ونتورا را قبول نداشــتند و فکــر می‌کردند 
تصمیمات فنی او اشتباه اســت‌. جامپیرو ونتورا، پس از 
بازی اعلام کرد که به دلیل ناکامی‌ تیمش در رسیدن به 
جام جهانی از مردم کشــورش عذرخواهــی می‌کند، اما 
تاکید کرد که تیمــش کم‌کاری نکرده اســت: »‌افتخار 
می‌کنم که بخشــی از تیم‌ملــی ایتالیا بــوده‌ام. افتخار 
می‌کنــم که بــا قهرمانان بــزرگ و جوانانی کــه در حال 
پیشرفت هستند، کار کردم. متاســفم به خاطر اتفاقاتی 
که امشب رخ داد و برای بار هزارم متوجه شدم که مردم 
ایتالیا چه شور و انگیزه و هیجانی دارند. از همه به خاطر 
 حمایتی که از ما کردند، ممنونم‌. لیاقــت مردم و تیم ما

 بیش از این بود.«
 از ونتــورا کــه بگذریــم خیلــی از عوامــل دیگــر 
می‌توانند در نرســیدن ایتالیا به جام جهانی موثر باشند؛ 
فســادِ دامنه‌دار، عقب‌مانــدن از قافله فوتبــال مدرن، 
مشکلاتِ بسیارِ مالی، واســپاری لیگ به سرمایه‌داران 
تــازه‌کار، نبــودِ اســتعدادِ درخشــانِ تــازه، مشــکلاتِ 
جدی مدیریتــی، ضعــفِ بــزرگ آکادمی‌هــا، ونتورا و 
همــه‌ اینها باعث شــده که همــه به این توصیــه بوفون 
قبــل از خداحافظــی فکــر کننــد، او راســت می‌گوید، 
ایتالیــا نبایــد بــه دوران متوســط بــودن عــادت کند و 
راه‌حــل شــاید همین باشــد که یکــی از اســطوره‌های 
این کشــور یعنــی کانــاوارو می‌گوید: »بیاییــد به جای 
پرداختــن به ایــن افتضــاح، از ایتالیای جوانــی که در 
آینده ظهور می‌کند؛ حمایت کنیــم. بیایید آن ایتالیایی 
را بســازیم که همه جهــان بــه آن غبطــه می‌خوردند. 
 متاســفانه این اتفاقات ]نرفتن به روسیه[ خواب نیست

 و ما بیداریم!
 خداحافظ مومیایی‌هایی که کنتــرل فوتبال ایتالیا 
را در دســت دارید و حــالا فضایی به جوانترهــا بدهید. 
 از ایــن مســیر لعنتی مــا، راه‌تــان را کج کنیــد و بیرون

 بروید.«  

دیدار
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به یاد عاشورا 
 روایت کودکانه محرم  

سایه تاک 
خاطرات یک سروان چترباز 

اشپیگل به 
رابطه چین و 
غرب پرداخته 
است

تایم، ماکرون 
را رهبر آینده 
اروپا دانست

بازی 
اکونومیست با 
عقاب و ترامپ 

پیشخوان جهانی

‌نمایش »کافی‌شــاپ« به نویســندگی و کارگردانی 
حســینعلی بینوایــی از 22 آبــان مــاه در تماشــاخانه‌ ماه 
حوزه هنــری به صحنه مــی‌رود. ایــن نمایش، داســتان 
رســاندن خبــر شــهادت رزمنــده‌ای به اســم عبــاس به 
مادرش اســت کــه از بیماری قلبــی رنج می‌برد. حســین 
پرســتار، محبوبــه یزدانــی، محمــد رضایی‌مقــدم و 
 بهــادر میرناصــری به‌عنــوان بازیگــر در ایــن نمایــش

 ایفای نقش می‌کنند. 
داســتان این نمایشــنامه درباره یاور و زیور، پیرمرد و 
پیرزنی است که دو فرزند آنها در جنگ تحمیلی به شهادت 
رســیدند و اکنون تنها فرزند و بازمانده‌شان عباس، از سفر 
دور و درازی می‌آید. یاور، همسرش را که بیماری قلبی دارد 
به کافی‌شاپ سالار که در بالای تپه‌ای که مشرف به آبادی 
قرار دارد، می‌آورد تا آرام‌آرام خبر ناگواری را به او بگوید که 
مبادا دچار ایست قلبی شــود... از هر دری سخن به میان 
می‌آورد و در نهایت نمی‌تواند به صراحت خبر شهادت فرزند 
آخرشان عباس را بگوید. در پایان، سیاوش )همرزم عباس( 
تنها نشانه‌هایی از عباس را به آنها می‌دهد؛ اما به‌رغم تصور 

یاور، زیور مستحکم‌تر از قبل خبر را می‌شنود.
حسینعلی بینو‌یی، کارگردان نمایش کافی‌شاپ برای 
معرفی این اثر گفته اســت: »از اواخر ســال 95 باتوجه به 
اینکه خیل عظیم جوانان برای دفاع از حرم اهل بیت)ع(، 
شهید می‌شدند به این فکر افتادم تا با تولید نمایشنامه، دین 

و وظیفه خود را به شهدا ادا کنم.
 در ایــن اثر بســتری همچــون فضای کافی‌شــاپ 
را فراهم کــرده‌ام تا فرهنــگ وارداتی کافی‌شــاپ که در 
فرهنگ اصیل ما رخنه کرده را یادآور شــود. من در این اثر 
به مخاطب نشان می‌دهم که این روزها به جای قهوه‌خانه 

و فضای ســنتی که پیش از این محفلی بــرای پرده‌خوانی 
 و نقالــی بــود، فضــای اروپایــی کافی‌شــاپ در جامعه ما 

پا گرفته است. 
در این نمایش تقابل دو تفکر سنتی و اروپایی انعکاس 
داده می‌شــود و بــا دو کاراکتر کــه نگاه‌هــای متفاوتی به 
موضوعات اجتماعی دارند، تفاوت‌ها در نوع نگرش افراد 
را نشــان می‌دهم. بازی‌های نمایش کاملا رئال است و به 
دور از بازی‌های اغراق ‌شــده، با وجود فــراز و فرودهایش 
پیچیدگی ندارد و روایتی ســاده از زندگی آدم‌هاست. بستر 
اصلی نمایش را زن و شوهر پیر پیش می‌برند و دو جوان نیز 
به آنها اضافه می‌شوند که این تقابل تفکر دو نسل است. ما 
در این نمایش از لهجه شیرین برای جذب مخاطب استفاده 
کرده‌ایم به‌طوری که کاراکتر مرد گویش دامغانی و کاراکتر 

زن گویش شیرازی دارد. 
من با این روش ســعی کــرده‌ام تا فضای روســتایی 
بیشتر به مخاطب القا شود. 40 دقیقه نخست اجرا مخاطب 
را بــه فضایــی وارد می‌کند که بــه هیچ عنــوان نمی‌تواند 
بخــش پایانی نمایــش را پیش‌بینــی کنــد. در حقیقت در 
این شــکل از طراحی از عنصــر غافلگیرکنندگی مخاطب 
استفاده شده که باعث می‌شــود به‌رغم تفکر و تصوراتش 
شــگفت‌زده شــود و با پایانی متفــاوت روبه‌رو شــود. من 
 معتقدم ‌این نوع نمایش‌ها باید به دور از هر نوع شتاب‌زدگی 

و شعارزدگی اجرا شود.«

کافی‌شاپ 
نمایشی در ادای احترام به مدافعان حرم 

»سایه تاک« شامل خاطرات ســروان پیاده چترباز، رحیم افشاری به کوشش راحله 
صبوری توسط انتشارات سوره مهر کتاب منتشر شده است. این روایت‌ها به گفته صبوری، 
ابتدا به شــیوه معمول خاطره‌نگاری از طریق مصاحبه جمع‌آوری شــده و در ادامه تمامی 
مصاحبه‌ها به صورت کامل پیاده و مکتوب شــده و ‌ســپس بر مبنای این مصاحبه‌ها متن 
کتاب از زاویه دید مولف و بر‌اساس اولویت‌های انتخابی او برای انتخاب و چینش حوادث 
در کتاب قرار گرفته است. خاطرات رحیم افشــاری اگرچه زندگی یک نظامی ساده است، 
شرح فراز و نشیب‌هایی است که بر او و هم‌رزمانش رفته و شاهد خوبی است بر این مدعا که 
برای پی‌بردن به تمام رمز و رازها و گوشه‌های تاریک آن جنگ شاید بهتر باشد ابعاد انسانی 
جنگ را دریابیم؛ حتی آن لحظاتــی که رزمندگان تصمیم می‌گیرند قــدم به میدان جنگ 
بگذارند و لحظاتی که گلوله‌ها در کمین‌شان هســتند و مرگ و زندگی آنها را رقم می‌زنند را 
دریابیم، ببینیم و بشنویم. در بخشی از این کتاب می‌خوانیم: »روز به نیمه رسیده بود. آفتاب 
چشمم را می‌زد. مغزم از هرم آفتاب می‌ســوخت و دیگر فقط تشنگی بود که تعیین تکلیف 
می‌کرد. چشمانم را به سختی باز کردم. سربازها جلوی چشمم مثل سایه‌های سرگردان به 
رقص درآمدند. همه چیز بوی نیســتی و مرگ می‌داد. دورتر سرابی دیدم که زیر نور آفتاب 
می‌درخشید. موج می‌زد و مرا به سمت خود می‌کشید. خواستم بگویم بچه‌ها آب پیدا کردم 
اما کو نای فریاد زدن. سراب را که دیدم بدنم شل شــد. صدای شرشر آب و بر هم خوردن 
قالب‌های یخ در پیاله آب در گوشم پیچید. خواستم دستم را دراز کنم و آب خنک را یک نفس 

سر بکشم اما سرم هزار کیلو وزن داشت و روی گردنم سنگینی می‌کرد...«

انتشــارات مدرســه با چاپ مجموعه کتاب‌های »یادداشــت‌های یک نویســنده« 
داســتان‌ها و قصه‌هایی را از مرحوم امیرحسین فردی نویســنده متعهد انقلاب که سال‌ها 
پیش در مجله کیهان بچه‌ها به چاپ می‌رســید را روانه بازار کرده اســت. »قصه باغی که 
باغبانش رفته باشــد« ســومین مجلد از این مجموعه کتاب‌ها اســت که در آن قصه‌ای از 
واقعه عاشــورا برای کودکان روایت شده اســت. این کتاب با ۴۲ قصه و داســتان به زبان 
کودکانه موضوعــات مختلفی را به کــودکان می‌آمــوزد. نصف جهان دنیــای بزرگ من، 
آهنگ باران، دلم می‌خواهد به کبک‌ها بگویم به کوهپایه نیایند، آشنای مهربان، بال‌های 
پرواز، کدام کتاب؟ مال همه، خوش‌خط‌ها این طرف بدخط‌ها آن طرف، به یاد عاشــورا، 
تابستان تابستان!، فردا دیر می‌شــود همین امروز، وقتی که آن خبر رسید، دکتر شهر ما، 
هنر و هنرمندان، صدای تو، تولد نور، با من حرف بزن، دو بســیجی دو نویسنده، تو بزرگ 
شــدی، تلاش و امید، بعد از آن چند روز غم‌انگیز، پرچم ســبز در ســینه سنگلاخی کوه، 
 نوشــته‌های عجیب و غریب ‌بی‌مزه، عیــد فطر قله رمضــان و... از جمله داســتان‌های 
این کتاب هستند. در بخشی از داستان »به یاد عاشــورا« آمده است: »در روضه‌خوانی‌ها 
شــنیده‌ای که می‌گویند: بعــد از آنکه امــام حســین )ع( و ۷۲ نفر از یــاران او در صحرای 
کربلا شــهید شــدند، ظالم‌ها خیمه‌ها را به آتش کشــیدند و زن‌ها و بچه‌ها را اسیر کردند. 
آنها بچه‌هــای کوچــک را با پــای برهنــه روی ریگ‌هــا و تیغ‌های بیابــان دواندنــد و به 
 آنها شــاق زدند. ســپس آنها را ســوار بر شــترها کردند و به سوی شــهرهای کوفه و شام

 به راه افتادند‌...«

دار
دی

77

38
1 

ره
ما

ش
  | 

ث 
ثل

م












	01COVER  JELD
	03-07
	08-17
	18-25
	26-29
	30-49
	50-57
	58-67
	68-73
	74-82

